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 29/4/1390خ مورّ 60372/11/3ز شمارة این مجله براساس مجوّ
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 پذیرش مقالهتدوین  و راهنمای  شرایط 
 

واژه  5ها )حداکثر (، کلید واژهبر اساس معیارهاي صحیح چكیده نویسی ،سطر 8تا  5قاله به ترتیب شامل چكیده )حداکثرم -1
باشد. مجله از پذیرش مقاله هاي   ،داده ها و نتیجه گیريو بررسی تحقیق، تجزیه و تحلیل  ةمه، پیشینو یا عبارت(، مقدّ

 ( معذور است.سطري 23ة دش پتای A4صفحة  20زبیش ابلند )

نیام و نیام    ،عضو علمی متخصص زبانشناسیی  دانشگاهی نام و نام خانوادگی، مرتبة :مشخصات نویسنده یا نویسندگان -2
 در صفحة جداگانه بیاید.  ، نشانی، تلفن و دورنگارمتبوعدانشگاه نام  ،زبانشناسی خانوادگی دانشجوي دکتري

، مطابق با معیارهاي مندرج در این راهنما از طریق wordدر برنامه  13ارسال مقاله به صورت تایپ شده با قلم لوتوس  -3
 شود.  هاي دریافتی بازگردانده نمی مقاله .است  مقاله الزامی cd .پست الكترونیكی و یا پست معمولی ممكن است 

دگان و مؤسسیه/  شامل عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسین که جداگانه،  ةسطر(، در صفح 8تا  5ارسال چكیدة انگلیسی ) -4
 ، الزامی است. نیز باشد متبوعمؤسسات 

نویسندگان به شرح زیر آورده /  منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده -5
 شود.

 .محل نشر: نام ناشر .نام کتاب  .)تاریخ انتشار( . )نویسنده/ نویسندگان(.نام خانوادگی، نام :كتاب 
 محل نشر: نام  . )تاریخ انتشار(. مترجم نام و نام خانوادگی. نام خانوادگی، نام. )نویسنده/ نویسندگان(.: كتاب ترجمه شده

 ناشر.
 ه.. دوره/ سال. شمار)ایتالیك(نشریهنام  «.دوگوشهعنوان مقاله داخل » . )نویسنده یا نویسندگان(.: نام خانوادگی، ناممقاله 

 شماره صفحات مقاله.
 نام ویراسیتار ییا   «. (دوگوشهداخل )عنوان مقاله » .تاریخ انتشار : نام خانوادگی، نام. )نویسنده یا نویسندگان(.ها مجموعه

 محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله. . )ایتالیك( نام مجموعه مقالات گردآورنده.
 نویسنده، آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در سایت اینترنتیی، عنیوان موضیوع    : نام خانوادگی، نام های اینترنتیپایگاه
 . اینترنتی به صورت ایتالیك پایگاهنشانی نام و ،  (دوگوشهداخل )
مورد نظر( نوشته شود. در مورد یا صفحات  هشمارة صفح :)نام مؤلف، سال انتشار میان دو هلالارجاعات در متن مقاله  -6

واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی  40ند منابع فارسی عمل شود. نقل قولهاي مستقیم بیش از منابع غیرفارسی، همان
 متر( از دو طرف درج شود.   )نیم سانتی

 برابرهاي لاتین در پانویس درج شود. -7

اشید.  ها چیا  شیده ب   هاي همایش مقاله نباید در هیچ یك از مجله هاي داخل یا خارج از کشور و یا در مجموعه مقاله -8
و یا پذیرش چا  آن تأییید شیده    شده آنان در جاي دیگري چا  ةند در صورتی که مقالا موظف / نویسندگاننویسنده 

 است، موضوع را به اطلاع دفتر مجله برسانند. 

سیاختواژه،   ،حوزه هاي مختلف زبان شناسی )نحیو، آواشناسیی، واج شناسیی   هایی را می پذیرد که در  مجله فقط مقاله -9
و  (هیاي خراسیان    و گیویش  ،زبیان  شناسی شناسی زبان، روان هشناسی تاریخی، جامع زباناسی، تحلیل گفتمان، معناشن

دانشگاه ها، سازمان هیا و مؤسسیات آموزشیی و    زبانشناسی علمی  عضو هیأت حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان
 باشید.  ،تخرج از پاییان نامیه دکتیري   در خصوص مقاله هاي مس زبانشناسی پژوهشی عالی و دانشجویان دوره دکتري

 هاي این مجله نمی باشد. هاي مربوط به فرهنگ و زبانهاي باستانی، ترجمه، و آموزش زبان دوم، در حوزة موضوع مقاله

 .آزاد است مجله در ویراستاري مقاله -10
 ات و مطالب ارائه شده در مقالة خود مسؤول هستند.ی، نظرویسنده یا نویسندگان نسبت به آران -11

خود را به نشانی دفتر مجله ییا پسیت الكترونیكیی بیه      حاوي نوآوري علمی ی پژوهشی  هاي توانند مقاله نویسندگان می -12
 .کنندارسال  lj@ um.ac.irنشانی 

 پذیرش مقاله با شوراي هیأت تحریریه مجله است. -13
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 نظرية براساس گويش لري دهلراني يساختهانگادومعنايي  ييژگيهابررسي و

 صويرگونگيـت

 
 شناسي دانشگاه ايلام، ايلام، ايران. استاديار گروه زبان، ول()نويسنده مسئ  طاهره افشار

 يراندانشگاه ايلام، ايلام، ا كارشناسي ارشد زبان شناسي همگاني علي روحي

 
 1-32صص: 

 چکیده

ستاختمان واهه و   شناسی، صرف است  هتب بتب معا  تب      های زبان  ترین بخش  یکی از اساسی

سازی یکی از فرایندهای صرفی زایاست ، هتب در اه تر      پردازد. فرایند دوگان  تغییرات آن می

شود. این پتووهش صدتد     شده، ا گویی برای تو ید واهۀ جدید محسوب می  های شناختب  زبان

 گتونگی متورد    ساخ  بر مبنتای نظریتب تدتویر     دارد گویش  ری دهلرانی را از منظر دوگان

( از بُ تد  1998گیری از مدل ریگر ) در این پووهش با بهره تدویرگونگی بررسی صرار دهد.

و میتدانی    توصتیفی  -ای اس . این پووهش با استفاده از روش هتابخانب   شده  م نایی بررسی 

صورت گرف . در روش میدانی با استتفاده از مدتاهبب و مشتاهده، اات تات متورد نظتر       

ها هب در گویش  تری دهلرانتی بتا ر بتر       ساخ   دوگانبندی م نایی   بابقآوری شدند.  جمع

بندی م نتایی بتب    ها ت یین گش . ابقب  در جداو ی مجزا، انجام و فراوانی آنمورد، بود  234

تفکیک براساس مفاهیم جمع، تکرار، هودک، گسترش، شتدت، تتداوم، د بستتگی،هو ک،    

تضت ی  و مفتاهیم پرهتاربرد دیگتری  تون هتاهش،        و تحقیر آشفتگی، همال، ناهمگونی،

شده، مورد تجزیتب و تحلیت      آوری  درپایان، اات ات جمعافزایش و توزیع، انجام گردید و 

 نوان   ساخ ، در گویش  ری دهلرانی بب  های م نایی دوگانواصع شد تا بدین ترتیب ویوگی

گونگی مورد بررسی صرار   رهای جنوب غرب ایران در  ار وب نظریب تدوی  یکی از گویش

هتا نشتان داد هتب در گتویش  تری دهلرانتی بتب استت نای متواردی هتب              گیرد. نتایج بررسی

ساخ  های تدویری وجتود    گردد، انواع دوگانمحسوب می "جمع"ساخ   تم    دوگان
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 باشند. بدین ترتیتب   ساخ  در این گویش یکسان نمی  دارد، و ی میزان فراوانی انواع دوگان

مورد  2مورد و مفاهیم هو ک و تحقیر هر هدام با فراوانی  51هب مفهوم افزایش با فراوانی 

 بب ترتیب بیشترین و همترین میزان هاربرد را بب خود اختداص دادند.

 

 گونگی، تکرار، پایب، گویش  ری دهلرانی  ساخ ، تدویر  : دوگانها  واژه  كلید

 مقدمه     .1

زبان اس  هب بتا ستاختار هلمتات ستروهار      لی و  مدۀ دستور های اص صرف یکی از هوزه

در  شتود.  ستازی محستوب متی    هتای واهه  در هوزه صترف یکتی از فراینتد    1سازی دارد. دوگان

باشتد.    ستازد، پایتب متی     هایِ جزءِ مکرر را مشخص می  ها، بخش اصلی هب ویوگی  ساخ   دوگان

ستاخ  را پدیتد     گردیتده و واهۀ دوگتان   صورت ناصص یا هامت  بتب پایتب افتزوده      جزء مکرر بب

مقو ب پایب را تغییر دهتد. تحقیقتاتی هتب در      م نی و هم  تواند هم  سازی می  آورد. فرایند دوگان  می

دهتد هتب ارتبتاز نزدیکتی بتین        های م نائی دوگان صورت گرفتب اس  نشان متی   مورد ویوگی

 توزیع، جمع، پراهنتدگی،... وجتود دارد.   ها و م انی فزونی، شدت، تداوم، تکرار،  ساخ   دوگان

ستازی و اصت     سازی،  قیده دارنتد بتین فراینتد دوگتان     نظران هوزه دوگان بسیاری از صاهب

نظتر   دو از هتم نتاممکن بتب    ای هب تفکیک ایتن  گونب رابعب مستقیم وجود دارد، بب 2گونگی تدویر

انتد.  رابعۀ تدویرگونب صائت   ساخ  و م نای آن نو ی  رسد بدین م نا هب بین صورت دوگان  می

سازی در گویش  رُی دهلرانی، با بهتره   دوگانهای م نایی ویوگیدر این رابعب در این پووهش، 

گتونگی، تحلیت  و     در  ار وب نظریب تدویر (1998)  3بندی م ناییِ مدل ریگر گرفتن از ابقب

 اس .تبیین گردیده

گیرد هتب آن   رانی صرار میهای هندوای اخب زبانها، زبان  رُی در ش بندی جهانی زبان در تقسیم

تر، زبان  گردد. در نمایی نزدیک های هندواروپایی محسوب می زبان ۀخود  ضو شاخشاخب هم، 

های فارسی میانتب و   زبان ۀغربی اس  هب دنبا  های ایرانی جنوب و جنوب ای از زبان  رُی شاخب

های ایرانی مانند فارستی   ها و گویش آید. این زبان همانند سایر زبان  هساب می  فارسی باستان بب

گتویش  ُتری دهلرانتی     نو، بلو ی، گیلکی،هردی و غیره از زبان فارسی میانب جدا شده است . 

                                                           
1. reduplication 
2. theory of iconicity 
3. Regier 
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انتی و ست ش شتاخب    هتای ایر  باشد هتب از شتاخب غربتی زبتان     های زبان  رُی می یکی از گویش

های  ُتری شتوهانی،  ُتری     گویشاین گویش با های ایران نشأت گرفتب اس .  غربی زبان جنوب

آبتادی و   دیمشتکی،  ُتری خترم   ان  ُتری  ، رُی پلتدختری شهری استان ایتم و  آبدانانی،  رُی دره

هتا   شباه  بسیار زیادی دارد هب هرهتدام از آن هایی از شهرستان دورود در استان  رستان  بخش

 (.12: 1397باشد ) لیرضایی،  خود می های مختص بب  دارای  هجب

   پژوهش هاي پرسش.  1-1

 سازی در گویش  رُی دهلرانی وجود دارد؟ واهی دوگان آیا فرایند ساخ  -1

ی گویش  ُری دهلرانی با استفاده از ویوگی همگانی تدویرگونگی   تب  ساخ ها نگادو -2

 نوع مفاهیمی را بدس  می دهند؟

 باشد؟ فراوانی هدامیک از انواع مفاهیم بیشتر اس  و میزان آن  قدر می - 3

 . چارچوب نظري3

ب یا بخشتی از آن  داند هب ای آن پای سازی را فرایندی صرفی می دوگان (2002) 1هاس لمات

ساخ ، تکترار تمتام یتا ت تدادی از  ناصتر پایتب بترای          شود. بب  بارت دیگر، دوگان تکرار می

هننتده تمتام یتا بخشتی از       های صرفی اس . در این فرایند، پایب ت یتین   دستیابی بب برخی هدف

ند هب در صا تب  اد  سازی را بب یک وندافزایی می  (، دوگان1993 ناصر افزوده شده اس . هاتامبا )

( 1991 ستبد. اس نستر)    واهتب( بتب ستتاک هلمتب متی      -استکل ِ همختوان  یک تکواه بب شک  )

داند هب جزئی از پایب یا ه  پایب تکرار شتده و    واهی افزایشی می  سازی را فرایندی ساخ   دوگان

 گردد.  بب سم  راس ،  پ یا وسط پایب افزوده می

و  2ستازی نتاصص   بتب دو نتوع تقستیم هترد: دوگتان     تتوان   را متی  ستازی  وگتان دبعور هلتی  

گردنتتد و در   ستازی نتتاصص ت تدادی از  ناصتر، تکترار متی       . در دوگتان  3هامت   ستازی  دوگتان 

هتای    گتردد. تحقیقتاتی هتب در متورد ویوگتی       سازی هام  تمام  ناصر پایب  یناً تکرار می  دوگان

ها و   ساخ   از نزدیکی بین دوگاندهد هب ارتب  سازی صورت گرفتب اس  نشان می م نائی دوگان

 جمع، تکرار، هودک، گسترش/ پراهندگی، شدت، تداوم، د بستگی،هو ک، نتاهمگونی، مفاهیم 

                                                           
1. Haspelmath 

2. partial reduplication 

3. full reduplication 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B4%DA%A9
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هتا، بختش اصتلی هتب       ستاخ    وجود دارد. در دوگانآشفتگی، همال/تمامی ، تحقیر و تض ی  

هتای مختلفتی     قو تب باشتد و م متو ً از م    سازد، پایتب متی    هایِ جزءِ مکرر را مشخص می  ویوگی

باشتد. جتزء مکترر      آوا، صوت، ف ت  )امتر(، گتروه و جملتب متی       همچون اسم، صف ، صید، نام

آورد. فراینتد    ساخ  را پدیتد متی    صورت ناصص یا هام  بب پایب افزوده گردیده و واهۀ دوگان  بب

نظتران در    صتاهب  مقو ب پایتب را تغییتر دهتد. بستیاری از       م نی و هم   تواند هم  سازی می  دوگان

گیتری    گتونگی،  امت  و انگیتزۀ یاتتیِ شتک        سازی، بر این باورند هب اص  تدویر  بحث دوگان

ساخ ، نمایانگر همستانی و تشتابب بتین صتورتِ       باشد. تدویرگونگی دوگان  ساخ  می  دوگان

ستاخ  و م نتای آن، از یتک اترف و رابعتب مشتابه  بتین پایتب و جتزء مکتررِ واهۀ             دوگان

 باشد و بین دو ارف این رابعب، همبستگی هاملی وجود دارد.ساخ ، از ارف دیگر، می  اندوگ

 ها در مدل ريگر  ساخت  گونگي و گسترش معنائي دوگان  . تصوير2-1

ای از   گیتری توتوری ریگتر، تضتادی است  هتب در دستتب          امت  و انگیتزۀ اصتلی در شتک     

گتونگی وجتود دارد.     هتا و اصت  تدتویر     ستاخ    ها بین مفاهیم ا قائی آن دوگتان   ساخ   دوگان

، موافت  و همستو بتا    1 نوان م ال مفاهیمی  ون جمع، تکرار، شدّت، تداوم، همال و تمامی   بب

ها وجود دارند   ساخ   شوند؛ اما در مقاب ، دستۀ دیگر از دوگان  گونگی همی  هاص  می  تدویر

هننتد هتب در     نظمی را ا قاء می  تحقیر و بی، تقلی ، تخفی ، 2هب م انی و مفاهیمی  ون تض ی 

( برای توجیتب و  1998جاس  هب ریگر)  هنند. در این  گونگی همی   م  می  تضاد با اص  تدویر

گونگی، متدل ختویش را براستاس      تبیین این مسولب، ی نی مفاهیم ظاهراً متناصض با اص  تدویر

وی در مدل ختود بتب تحلیت  م نتائی      هند.  اراهی می 3گونگی و گسترش م نائی  اصول تدویر

هند و بب توجیب   بندی می  های م نائی  ام ابقب  ها را بر مبنای مقو ب  ها پرداختب و آن  ساخ   دوگان

ستازی را از    پردازد. وی فراینتد دوگتان    گونگی، می  و تبیین مفاهیم ظاهراً متناصض با اص  تدویر

حدول  ملکرد دو  ام  تدویرگونگی و گستترش  م نائی بررسی هرده و آن را م -بُ د صوری

هنتد،   هتا را ا قتاء متی     سازی آن  هند. ریگر در بین مفاهیمی هب فرایند دوگان  م نائی محسوب می

ستازی    هتای اصتلی دوگتان     ها را مایتب   هند و آن  روی سب مفهوم تکرار، جمع و هودک تمرهز می

                                                           
1. completion 

2. attenuation 
3. semantic Extension 
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آیتد را    دست  متی    هتا بتب    ساخ   هب از دوگان     یهب هب دیگر مفاهیم و م ان  هند بعوری  م رفی می

 داند.  هاص  گسترش م نائی این سب مفهوم اصلی می

گیرنتد را معتاب  متدل      ساخ ، شک  متی   وی این مفاهیم دس  دوم هب در ارتباز با دوگان

 خود، این گونب نمایش می دهد:

 

 
 و گسترش معنائي گونگي  تصوير (  عملکرد  مشترک1998مدل ريگر ) -5-3نمودار

 

شود، مفاهیمی هب از بستط م نتاییِ ستب مفهتومِ اساستیِ        اورهب در مدل ریگر دیده می  همان

صورت ابقاتی و سلسلب مراتبی از   شوند، بب  ها هاص  می  ساخ   جمع، تکرار وهودک، از دوگان

ۀ اول شتوند. در ایتن متدل جمتع، تکترار وهتودک، مفتاهیم زیربنتائی و رد          یکدیگر افتاده متی  

 نتوان    ، بتب  2و د بستگی 1مفاهیم شدت، گسترش، پراهندگی، تداوم، هو کی ها و  ساخ   دوگان

، همال، تضت ی  و تحقیتر، مفتاهیم ردۀ ستوم در     4، آشفتگی3مفاهیم ثانویب هستند و ناهمگونی

گتر ارتبتاز بتدیهی و      گتونگی، تبیتین    شوند. اص  تدویر  ها محسوب می  ساخ   ارتباز با دوگان

ساخ  و مفاهیمی مانند هودک، تکرار، جمع، شتدت و تتداوم است  و وی      مستقیم بین دوگان

داندهتب نیتازی بتب اثبتات نتدارد.        گونب می   نین ارتباز م نائی را هامتً منعقی، بدیهی و تدویر

هتا صترار     ستاخ    ریگر، مفهوم هودک را در ردی  مفاهیم او یب و اصتلی در ارتبتاز بتا دوگتان    

های دنیتا، ستخنوران     هندهب در بیشتر زبان  و در توجیب اد ای خود بب این نکتب اشاره می دهد  می

                                                           
1. smallness  

2. affection 

3. non-conformity 

4. lack of control 
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هنند و اد تۀ دیگتر ریگتر،      های دوگانب استفاده می  هردن با هودهان از ساخ   جه  ارتباز برصرار

وردن آ  است . او روی  1ها در مراه  ابتدائی فراگیری زبان  ساخ   استفادۀ خودِ هودهان از دوگان

بتودن گتویش     فهتم   هتای دوگانتب جهت  برصتراری ارتبتاز و همچنتین صابت          هودهان بب ساخ 

داند؛ اصت  بستط م نتائی      گونگی آن می  ساختی هودهان را نشان از ابی ی بودن و تدویر  دوگان

ستازی،    گونگی همی  در فراینتد دوگتان    ظاهر با اص  تدویر  نیز، مفاهیم ا قائیِ غیر بدیهی هب بب

گونتب بتا     ی تدتویر   نظمی هب دارای رابعب  اس ؛ همچون تحقیر، تض ی  و هاهش و بی   متناصض

هنتد. ریگتر  ملکترد مشتترک و تو متان       باشند، را توجیب و تبیتین متی    ساخ ِ خود نمی  دوگان

دانتد و م تقتد     ها می  ساخ   گونگی و بسط م نائی را  ام  گسترش صلمرو م نائی دوگان  تدویر

تواند با مفهوم دومی هب دارای   ساخ   توه بر مفهوم ا قائی بتفد  خود می  یک دوگاناس ، 

هوزه مشترک م نایی با مفهوم او ی اس ، ارتباز برصرار هند و موجب بسط م نائی خود شتود.  

ای گستترش بیشتتری پیتدا هنتد.       صورت زنجیره  تواند با پیوندهای م نایی تازه، بب  این اتفاق می

 (228: 1993، 2ف) یکا

 پژوهش . پیشینة3

مختلفی صورت گرفتب است  هتب در ایتن صستم  بتب       های پووهشسازی،  در هوزه دوگان

 شود. برخی از آنها اشاره می

سازی را درگویش اورامتی )هتورامی( بررستی      ای، فرایند مضا    ( در مقا ب1386) زاهدي

 -داند هب ای آن صورت یک تکتواه    سازی را فرایندی می  هرده اس . زاهدی تکرار یا مضا  

گتردد و آن    تغییر پیدا هرده و همزمان  ندری م نایی بب آن افزوده می -م مو ً صورت ستاک 

هنتتد. وی فراینتتد   بنتتدی متتی  ستتازی نتتاصص تقستتیم  ستتازی هامتت  و مضتتا    را بتتب مضتتا  

بررسی صرار داده  سازی در مقو ت ف  ، اسم و صف  در زبان اورامی را مورد توجب و  مضا  

 اس .  

شناختی بب بررسی م نایی تکرار در زبتان    ( در پووهش خود از هیث رده1388) راسخ مهند

فارسی پرداختب اس . وی ابتدا فرایند تکرار در مقو ت استم، ف ت ، صتف  و صیتد را بررستی      

افتتد.    اتفتاق متی   های مکرر تغییتر مقو تب    گیرد هب در هدوداً نیمی از ساخ   می   هند و نتیجب  می

                                                           
1 babbling Period 

2 Lakoff 
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( بتب بررستی   1998)3( و رُهیتب  2005) 2(، هاجیتتاهی 1978) 1س ش بر مبنای دیدگاه مورا یتک 

م نای تکرار در ابقات مفهومیِ افزایش همی ، هاهش همی ، افزایش شدت و هتاهش شتدت   

هتای    هپتردازد. او پتش از تحلیت  داد     ها می  ساخ   های مکرر یا دوگان  داد ساخ    نوان برون  بب 

های مکرر در زبتان فارستی تکترار استم دارای       گیرد هب در ساخ  جام ب آماری خود نتیجب می

 بیشترین ت داد و تکرار صید و ف   از همترین ت داد برخوردار بودند.  

در ستاخ ِ واهه در زبتان فارستی را بررستی     « تکترار »( روش 1389) وفايي و آلبـوببیش 

شناختی ودستوری و نب در م نای ادبتی آن    را از هیث زبان« تکرار» ها در مقا ب خود  اند.آن  نموده

ستازی در زبتان      نوان یکی از فراینتدهای واهه   اند فرایند تکرار بب  اند و اظهار داشتب  معرح نموده

شناسی بب آن پرداختب شده است .    ها واصع نشده و بیشتر از بُ د م نی  فارسی مورد اصبالِ پووهش

را اه تراً در گتروه صیتدی صابت  بررستی      « تکرار»ین پووهش برختف  قیده غا ب هب ها در ا  آن

هایی مانند گروه اسمی، گروه صتفتی، گتروه     دانستند بب این نتیجب رسیدند هب تکرار در مقو ب  می

 باشند.    ای نیز صاب  بررسی می  ف لی و گروه هرف اضافب

ستازی    دوگتان »ای تحت   نتوان     مقا ب ( در1393) محمودي بختیاري و ذوالفقاري كندري

سازی هام  را بب شک  پیکره بنیاد مورد تحقی    در این زبان فرایند دوگان« هام  در زبان فارسی

ستازی در    ها نشان داد هتب فراینتد دوگتان     ها و نمودارهای پووهش آن  و بررسی صرار دادند. داده

گیتری    صید می باشد. ابت  ایتن اظهتارنظر نتیجتب     داد آن مقو ۀ  زبان فارسی زایاس  و غا باً برون

ستاخ  را در    داد صیدیِ دوگتان   ( اس  هب برون1388گیری راسخ مهند )  ها دصیقاً  کش نتیجب  آن

هتا را دارای م ناهتای جدیتد و ختاص       ساخ   ها اغلب دوگان  داند. در هوزۀ م نا، آن  اصلی  می

داننتد.    باشند، است نا متی   بیشتر موارد فاصد م نی میدانند و در این خدوص اصوات را هب در   می

نکتۀ دیگری هب در این پووهش وجود دارد این اس  هتب هتم  ناصتر م نتادار و هتم  ناصتر       

داد م نتایی    هتا شتره  هننتد و بترون      ستاخ    گیری دوگان  توانند در ساخ  و شک   م نا می  بی

 داشتب باشند.

 نظریۀ ب ور ا را در سیرفا یساخ هانگادو (1390) ارســـلان گلفـــام و همکـــاران

آنهتا   .اندهردهسیربر صخا راو بب همی  تدویرگونگی ص ا و مات  روتا بتب دویرگونگیتت

                                                           
1. Moravcsik  

2. Kajitani  

3. Rojie  
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 اهیمیتت مف /انیتت م  اتت ب ینا زتباار دارای ،هانباز غلبا درساخ ها  نگاتاهید می هنند هب دو

 تع ... اس .یزتو ، تتتمامی ل،اتتهم ار،رتتتک اوم،دتتت ت،دتتشت، رته  ،یتنوفز نوتهمچ

سازی   تکرار بب م ابۀ دوگان»( در جستاری تح   نوان 1395) رابري و همکاران ريسلند 

باشتند، بلکتب هتوزۀ      برداری واجتی نمتی    ها محدود بب ه ی  ساخ   نشان دادند هب دوگان« صرفی

هایی در زبتان    ساخ   نها در این پووهش پی بردند دوگا  گیرد. آن  م نایی را نیز دربرمی -صرفی

هتا صترفاً از اریت  متهظتات واجتی        گیتری آن   فارسی وجود دارند هب توجیب و تبیتین شتک   

ستازی    شناستی در نظریتۀ دوگتان     هب، از دیتدگاه م نتی    پذیر نیس  و نکتب جدید دیگر آن  امکان

م نتادار  گیتری ستاختاری     سانی م نایی( با ث ترهیب دو واهه شده و موجب شک   صرفی )هم

ها از همین دیدگاه دریافتند این اس  هب در صورتی هب هر دو جزء   شود. نکتۀ دیگری هب آن  می

هایی در نظتر    ساخ   ها را دوگان  توان آن  م نا باشند می  ساخ ،  ناصری بی  دهندۀ دوگان  تشکی 

 گرف  هب دارای م انی اصعتهی و یا است اری هستند.

های صوری و  گونگی ایجتاد تنتوع     ها را از منظرِ ویوگی  ساخ   ( دوگان1978) موراچیک

ها پرداختتب    ساخ   های جهانی دوگان  صوری مورد بررسی صرار داده و س ش بب توصی  ویوگی

 ها را تحلی  نموده اس .  ساخ   اس  و در پایان از نظر م نایی نیز دوگان

برداری واجی مورد بررسی صترار داده است .     سازی را از منظر نسخب  ( دوگان1982) 1مارانتز

صتورت استکل      سازی را نو ی وندافزایی در نظر گرفتب است  هتب در آن ونتد بتب      وی دوگان

بترداری جتزء دوگتان از      گردد. او س ش بب تبیین نحوۀ نستخب   واهب بب پایب افزوده می -همخوان

 د.  پرداز  روی پایب می

ستازی را متورد بررستی صترار داده و       ( از منظر صترفی دوگتان  2006)3 و استونهام2كاتامبا 

ها   ساخ  در خدم  برخی اهداف صرفی یا اشتقاصی اس . آن  م تقدند هب جزء مکرر در دوگان

های  تادی، افتزایش،     ساخ  را جه  انتقال مفاهیمی  ون توزیع، جمع، تکرار، ف ا ی   دوگان

 اند.    داوم در نظر گرفتبشدّت و ت

                                                           
1. Marantz 

2. Katamba  

3. Stonham  
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( را معترح  2001) 2از تتراویش « ستازی   نحوِ دوگان»( در هتاب خود مبحث 2008) 1هاوگن

دانتتد؛   ستتاخ  را از هتم مجتتزا متتی   نویستد؛ تتتراویش ستتب نتوع دوگتتان    نمتوده استت . وی متتی 

حت   هتا ت   ساخ  متضاد، هب هر هدام از آن  و دوگان  ساخ  نحوی  ساخ  آوایی، دوگان  دوگان

ستاخ  آوایتی و     هتا، دوگتان    شتود. او از میتان آن    سازۀ نحتوی ختود ت یتین و مشتخص متی     

 ساخ  نحوی را مورد بررسی صرار داده اس .  دوگان

هتای    ، بب بررسی تفاوت«نظریب دوگانۀ دوگان ساخ »نام   ( در پووهشی بب2008) 3اينکلاس

ستازی پرداختتب است . وی نوشتتب       نبرداری واهی در دوگا  برداری واجی و نسخب  اساسی نسخب

های واجی مانند فراهم هردن یتک    برداری جه  هدف  سازی واجی )ی نی نسخب  اس ؛ مضا  

ستازی است  و     بترداری واجتی یتا همگتون      آغازه یا هستب برای یک ستیتب( یتک نتوع ه تی    

د برداری یک جزء اصتلی واهی هتب در صترف متور      سازی واهی  بارت اس  از نسخب  مضا  

 دار هردن تغییر در م نی یا ساختن یک نوع پایب جدید.    باشد و هارهرد آن، نشان  نیاز می

بتودگی و نتوآوری در زبتان،     ساخ ؛ تتک  دوگان»( مقا ب خود تح   نوان 2015) 4كافمن

گتذاری یتک متاهی  جیتب بتا استتفاده از شتیوه         را با نتام « هند اندیشب و فرهنگ را بازتاب می

ستازی شتده است ،     هتب دارای صتداهای دوگتان    5ام هوموهومونوهونوهوآپواآ،نساخ  بب دوگان

بنتدی   ها بب شرح زیر تقسیم ساخ  را از منظر نوع و هاربردِ آن هند و در ادامب، دوگان شروع می

 :هند می

صافیتب   -4دوگان ساخ  درگفتار هتودک   -3ساخ  ناصص دوگان -2ساخ  هام  دوگان -1

تکترار نتام    -7  7ستاخ  در نتام آوا   دوگتان  -6تدتریفی   ستاخ   دوگتان  -5 6ستاخ   دوگتان 

ساختی تنفربرانگیز اس  هتب هنایتب، ا نتب و     : دوگان 9ساخ  دوگان shm--8 8ساخ ( )دوگان

 دهد. نشان می shm انتقاد ش ری را با استفاده از پیشوند

 هند: بندی می را بب شرح زیر تقسیمها  ساخ  ن دوگاهاربرد  رو از نظ

                                                           
1. Haugen  

2. Travis  
3. Inkelas 
4. Kauffman  

5. Humuhumunukunuku‘apua‘a 

6. Rhyming Reduplication  

7. Reduplication in Onomatopoeia 

8. Name Doubling (Reduplication)  

9. Shm- reduplication  
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گونتاگونی و   -5 2اختداصی -4شدت، تقوی ، افزایش -3زمان اف ال  -2 1اجمع سازه -1

اظهارات در  -10 م  متقاب   -9هدفی و سردرگمی  بی -8سرگرمی  -7شباه   -36جم ی  

 بارهً زندگی

 

در این مقا ب بب پیشینب هایی متنوع در بحث دوگان سازی جه  آشنایی بیشتر مختاابین بتا   

فرایند جهانیِ ساختواهی اشاره گردید هب در این میتان، مقا تب هاضتر از    جنبب های مختل  این 

ها بدست  داده  باب ابقب بندی م ناییِ مفاهیمی هب توسط ویوگی تدویرگونگی دوگان ساخ 

( همراستتا و همستو بتوده و دارای    1390می شوند،  با پتووهش ارستتن گلفتام و همکتاران )    

ها می باشد. منتهی مقا ب هاضر بتب شتیوه ای   ساخ استنتاجی تددیقی در تدویرگونگی دوگان

روشمند و آماری  توه بر استنتاج تددیقیِ  ام  تدویرگونگی در ا قاء مفاهیم، بتب رده بنتدی   

هتا( در گتویش   ستاخ  ها )دوگانها بر اساس فراوانی و بب تبع، اهمی  هاربردی آنآماری داده

رد اینکتب هتم  ناصتر م نتادار و هتم  ناصتر       مذهور پرداختب اس .همچنین مقا ب هاضر در مو

سانی م نایی با ث   ها شره  هنند و هم  ساخ   گیری دوگان  توانند در ساخ  و شک   م نا می  بی

شود، با معا  ات پیشینب تحقیت     گیری ساختاری م نادار می  ترهیب دو واهه شده و موجب شک 

 سو اس .هم

 . روش تحقیق4

توصیفی، میتدانی و متوارد شتاهد صتورت گرفتتب       -ای این پووهش براساس روش هتابخانب

هتا و   اس . محققین  توه بر شم زبانی، از جام ب آمتاری گویشتوران زادبتوم ختود و از مقا تب     

ای، از همتۀ   آوری اات ات بب روش هتابخانب اند. در جمع های داخلی و خارجی بهره برده هتاب

هتای   نامب، اینترن  و غیره با سعح دسترسی بب هتابخانب  اپی مانند هتاب،  غ اسناد  اپی و غیر

باز استفاده شده اس . جه  تحقیقات میدانی یک تیم  ند نفره هار تحقی  در نمونب آمتاری را  

آوری  های مداهبب و مشتاهده، اات تات را جمتع    انجام دادند. گروه تحقی  با استفاده از روش

نتتایج معا  تات در ابتزار مناستب شتام       اهدات پرداختند. . بب این ترتیتب  نموده و بب ثب  مش

                                                           
1. forming plurals  

2. specificity  
3. diversity and collectivity  
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ها اصتدام شتده است .     برداری از آن بندی و بهره و فرم ثب ، نگهداری و در پایان بب ابقب  جدول

از نظتر  نتدین   بتا بهتره جستتن    مورد بودند  234هدود ها هب  ساخ  بندی م نایی دوگان ابقب

جمع، تکرار،هتودک، گستترش/پراهندگی، شتدت،    کیک مفاهیمِ تف، ببمتخدص در هوزه صرف

تداوم، د بستگی، هو ک، ناهمگونی، آشفتگی، تحقیر و تضت ی ، افتزایش، هتاهش و توزیتع،     

پایتب/جزء   آوانگتاری، ، های دوگان ستاخ   واههستونی شام ِ ی پنجانجام شد و در صا ب جداو 

ردیتد و در آختر بتا استتفاده از جتداول      ، بررستی  گ ساخ ِ فارسیِ  م ادل دوگانو م نا، اصلی

 آماری ، فراوانی آنها ت یین و مورد تحلی  صرار گرف .

هاي گويش لُري دهلراني از منظر تصويرگونگي با بهـره گـرفتن از     ساخت . تحلیل معنايي دوگان5

 (1998مدل ريگر )

ط م تانی ستب   ها از بست   ساخ  (، مفاهیم دوگان1998اور هب گفتب شد، در مدل ریگر )  همان

صتورت ابقتاتی و سلستلب مراتبتی از       شوند و بب  مفهومِ اساسیِ جمع، تکرار، هودک هاص  می

آیند. در این متدل جمتع، تکترار و هتودک مفتاهیم زیربنتائی و ردۀ او تیِ          دس   مییکدیگر بب

  نتوان   مفاهیم شدت، گسترش/ پراهندگی، تتداوم، هتو کی و د بستتگی بتب     ها و  ساخ  دوگان

مفاهیم ثانویب هستند و ناهمگونی، آشفتگی، تحقیر، تضت ی ، مفتاهیم ردۀ ستوم در ارتبتاز بتا      

شوند. ریگر مفاهیم ردۀ دوم را هاص  بسط م نائی مفتاهیم او یّتب     ها محسوب می  ساخ  دوگان

 داند.    داند و مفاهیم ردۀ سوم را هاص  بسط م نائیِ مفاهیم ردۀ دوم می  می

 . مفاهیم اولیه5-1

اور هب در مقدمب توضیح داده شد، سب مفهومِ جمع، تکرار و هتودک مفتاهیم اساستیِ      همان

مراتبتی از  صورت سلسلبها ببساخ شوند، هب سایر مفاهیم دوگان  ها محسوب می  ساخ  دوگان

گرفتتب در گتویش   شوند. با توجب یب اینکب تحقیقات صورتبسط م نایی این مفاهیم هاص  می

هتا، مفهتوم جمتع را بتب     ساخ دهدهب در این گویش هیچ یک از دوگاننشان می ری دهلرانی 

هتد، بنتابراین، بحتث در    دس  نمیساخ  بب منز ب  تم  جمع باشد( ببم نای اخص )دوگان

 شود.مورد مفاهیم او یب را با مفهوم تکرار شروع نموده و بب تشریح آن پرداهتب می
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 . تکرار5-1-1

شود، مفهوم تکرار اس . بتا  ساخ  بب دس  داده میب هب از اری  دوگانیکی از مفاهیم او ی

تتوجهی از  آمده در گویش  ری دهلرانی، مشتخص گردیتد هتب ت تداد صابت       م های بببررسی

 (1هنند.)جدول شماره ساخ  در این گویش، مفهوم تکرار را ا قاء میواهگان دوگان

 
 رارهاي بیانگر معناي تک  ساخت دوگان -1جدول 

 ساخ  فارسیِ  م ادل دوگان م نا پایب/جزء اصلی آوانگاری های دوگان ساخ  واهه

  رزان  رزان  رزان  رزان رهو ȓəko ȓəko رهورهو

 سوسو سو زدنسو تریسک tərisk tərisk تریسکتریسک

 

 .كودک5-1-2

مفهتوم   هتا، ستاخ  از دیگر مفاهیم اساسی و او یب در مدل توجیهی ریگر در بحتث دوگتان  

های دربرگیرندۀ مفهوم هودک در گتویش  ساخ ، دوگان2باشد. در جدول شمارۀ می "هودک"

  ری دهلرانی، ارائب گردیده اس .  

 
 هاي بیانگر مفهوم كودک  ساخت ، دوگان2جدول 

 ساخ  فارسیِ  م ادل دوگان م نا پایب/جزء اصلی آوانگاری ساخ  های دوگان واهه

 - هودک)دختر( دی dey dey دیدی

 - هودک)پسر( گَب ga ga گبگَب

 

 . مفاهیم ثانويه5-2

هتا  ستاخ  مراتبی، از دوگانهای سلسلبدر مد ی هب ریگر در راستای  گونگی ایجاد مفهوم

هتای  وفتور در زبتان  باشتند هتب بتب   تهیب نمود، مفاهیم ثانویب، هاص  گسترش مفاهیم اوّ یتب متی  

شوند. این مفاهیم شام ِ، گسترش/ پراهنتدگی، شتدت،   ا قاء میها ساخ  متفاوت، توسط دوگان

باشند. با هنکاش در گویش  ری دهلرانی مشاهده گردید هب ایتن  تداوم، د بستگی و هو ک می

 هنند.باشند هب تمام مفاهیم ثانویۀ مذهور را ا قاء میهایی میساخ گویش، دارای دوگان
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 . گسترش/ پراكندگي  5-2-1

دنبال بسط م نتائیِ مفهتوم   باشد هب ببگسترش/ پراهندگی یک مفهوم ثانویب میاز نظر ریگر، 

 (.3شود. )جدول شمارۀ هاص  می "جمع"اوّ یۀ 

 
 هاي بیانگر معناي پراكندگي/ گسترش    ساخت دوگان -3جدول 

 واژه هاي

 دوگان ساخت
 ساخت فارسيِ  معادل دوگان معنا پايه/جزء اصلي آوانگاري

 جایجای جایجای گُلَپ golap golap گُلپگُلپ

 جایجای جایجای گُلَم golam golam گُلَمگُلَم

 

 . شدت5-2-2 

گستترش/  "باشتد هتب هماننتد    نیز یکی از مفاهیم ثانویتب متی   "شدت"معاب  با مدل ریگر، 

 ( 4شود. )جدول شمارۀ هاص  می "جمع"دنبال بسط م نائیِ مفهوم اوّ یۀ بب "پراهندگی

 
 هاي بیانگر مفهوم شدت  ساخت دوگان -4جدول 

 ساخ  فارسیِ  م ادل دوگان م نا پایب/جزء اصلی آوانگاری ساخ  های دوگان واهه

 تندتند تندتند تنُ tøn tøn تنُتنُ

 تندتند سریع زی zi zi زیزی

 

 . تداوم5-2-3

را هاصت    "تداوم"مراتبی، مفهوم ریگر در مدل پیشنهادی خود جه  توجیب مفاهیم سلسلب

 "تتداوم "نتام  ترتیب، مفهوم ثانویۀ دیگری بتب داند، تا بدینمی "تکرار"بسط م نائیِ مفهوم اوّ یۀ 

 (5در ردۀ مفاهیم ثانویۀ وی جای گیرد. )جدول شمارۀ 

 . دلبستگي5-2-4

ها، در زمّرۀ مفاهیم ثانویتب صترار   ساخ در مدل پیشنهادی ریگر در مورد دوگان "د بستگی"

 (6شود.) جدول شمارۀ هاص  می "هودک"گیرد هب از بسط م نائیِ مفهوم اوّ یب می



 23/پیاپی 4های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شمارة  گویششناسی و مجلة زبان                                  14
 

 هاي بیانگر معناي تداوم  ساخت دوگان -5جدول 

 واژه هاي

 دوگان ساخت
 ساخت فارسيِ  معادل دوگان معنا پايه/جزء اصلي آوانگاري

 شُرشُر شُر آبصدای مداوم شرُ شور šøȓ šaȓ شَرشور

 - جوشش آب از زمین غ  ɣoɫ ɣoɫa غُلبغ 

 
 هاي بیانگر مفهوم دلبستگي  ساخت دوگان -6جدول 

 واژه هاي

دوگان 

 ساخت

 آوانگاري
پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت فارسيِ   دوگان

 معادل

 dey دیدی

dey 
 دی

جلب هردن توجب هودک بب 

 اشیاء
- 

 ام am am امام
جلب هردن توجب هودک بب 

 غذا
- 

 . كوچک5-2-5

گرددهتب از  ، در مدل ریگر، یک مفهوم ثانویب محسوب می"د بستگی "نیز همانند "هو ک"

 (7گرد.) جدول شمارۀایجاد می "هودک"بسط م نائیِ مفهوم اوّ یۀ 

 
 هاي بیانگر مفهوم كوچک  دوگان ساخت -7جدول 

هاي دوگان  واژه

 ساخت
 آوانگاري

پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت فارسيِ   دوگان

 معادل

 خ  xət xətu ختوخ 
صفتی برای افراد صد هوتاه 

 هنگام راه رفتن
- 

 mit میتومی 

mitu 
 - های ریز  صفتی مربوز بب  شم می 

 . مفاهیم رده سومي5-3

ها هب توسط ریگر ارائب گردید، ب تد از مفتاهیم اوّ یتب و    ساخ مراتبیِ دوگاندر مدل سلسلب

-مفاهیم هب از بسط م نائیِ مفتاهیم ثانویتب شتک  متی    سومی صرار دارند. این ثانویب، مفاهیم رده
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هتا در گتویش  تری    آوری دادهاز؛ ناهمگونی، آشفتگی، تحقیر و تض ی . با جمعگیرند،  بارتند

دهنتد، در صا تب    دست   متی  ستوم را بتب  هتایی هتب ایتن مفتاهیم دست      ساخ دهلرانی، دوگان

 شود.پرداختب میها هایی ارائب گردیده اس  هب در یی ، بب شرح آن جدول

 . ناهمگوني5-3-1

سومی اس  هب ابت  متدل ریگتر از بستط م نتائیِ مفهتوم       یکی از مفاهیم رده "ناهمگونی"

-پوشانی م نایی بسیاری از دوگتان شود. با توجب بب همهاص  می "گسترش/ پراهندگی"ثانویۀ 

دارای اشتتراهات   های هام  مفهوم آشفتگی،ساخ ها نیز با دوگانساخ ها، این دوگانساخ 

 (  8باشد.) جدول شمارۀ مفهومی صاب  توجهی می

 
 هاي بیانگر مفهوم ناهمگوني  ساخت دوگان -8جدول 

هاي دوگان  واژه

 ساخت
 آوانگاري 

پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت فارسيِ   دوگان

 معادل

 qoti پوتیصوای

poti 
 پاتیصاای پاتیصاای صوای

 تیچ tiča vič ویچتیچَ
و بهم پاشیده 

 ریختب
- 

 

 . آشفتگي5-3-2

سومی است  هتب از   ، یک مفهوم رده"ناهمگونی"نیز همانند  "آشفتگی"معاب  با مدل ریگر، 

 (9شود. )جدول شمارۀ هاص  می "گسترش/ پراهندگی"بسط م نائی مفهوم ثانویۀ 

 
 هاي بیانگر مفهوم آشفتگي  ساخت دوگان -9جدول 

های دوگان  واهه

 ساخ 
 آوانگاری 

پایب/جزء 

 اصلی
 م نا

ساخ  فارسیِ   دوگان

 م ادل

 bordo بردوبردو

bordo 
 بردو

هرهی هرهی، غارت 

 وتاراج
- 

 dəɫək و کد ک

vəɫək 
 د ک

هُ  دادن و هُ  خوردن در 

 ازدهام
- 
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 . كمال/ تمامیت5-3-3

ستتومی استت  هتتب در متتدل ریگتتر از بستتط م نتتائیِ مفهتتوم از دیگتتر مفتتاهیم رده "همتتال"

 (10شود. )جدول شمارۀ هاص  می "شدت"ثانویۀ

 
 هاي بیانگر مفهوم كمال / تمامیت  دوگان ساخت -10جدول 

هاي دوگان  واژه

 ساخت
 آوانگاري

پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت فارسيِ   دوگان

 معادل

 koȓa هُروهرَُ

koȓo 
 - جوان د یر هرُ

 zəna زنوزنَ

zəno 
 زن

 -زن سرآمد و د یر

 سرور زنان
 زنانزن

 

 . تحقیر5-3-4

هتا، در ردۀ مفتاهیم   ستاخ  مراتبی ریگر از دوگانمفهومی اس  هب در مدل سلسلب "تحقیر"

شتود.  هاصت  متی   "هو تک "دس  سوم صرار دارد. این مفهوم از بسط م نتائیِ مفهتوم ثانویتۀ    

 (11)جدول شمارۀ 

 
 هاي بیانگر مفهوم تحقیر  ساخت دوگان -11جدول 

هاي دوگان  واژه

 ساخت
 آوانگاري 

پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت فارسيِ   دوگان

 معادل

 خ  xəta xət خ خ َ
آوایی جه  ها   راه رفتن 

 آدم هوتاه صد
- 

 koɫa هُ هُ َ

koɫ 
 ه 

آمیز آوایی جه  توصی  ا نب

 افراد هوتاه صد 
- 

 

 . تضعیف5-3-5

ستوم  مفهتوم دست   بر استاس متدل ریگتر، یتک      "تحقیر"همانند مفهوم  "تض ی "مفهوم 

 (12هاص  شده اس . )جدول شمارۀ  "هو ک"گردد هب از بسط م نائی مفهوم  محسوب می
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 هاي بیانگر مفهوم تضعیف   ساخت دوگان -12جدول 

هاي دوگان  واژه

 ساخت
 آوانگاري

پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت فارسيِ   دوگان

 معادل

 - وول خوردن هی  žil žal هلهی 

 žaɫma ه مه مَ

žaɫm 
 ه م

ها ی با بی

 وسستی
- 

 

گیتری  های گویش  ری دهلرانی با بهرهساخ آنچب در با  بیان گردید، تحلی  م نائی دوگان

از سلسلب مراتب مفهومیِ مندرج در مدل ریگر بود. در ادامب برخی از مفاهیم پرهتاربرد هتب بتر    

-مدل ریگر مشتاهده نمتی  شوند اما در وفور یاف  میهای گویش  ری دهلرانی ببساخ دوگان

 گردند، ارائب گردیده اس .

سـاختي در گـويش لـري دهلرانـي، خـارم از مـدل       . سايرمفاهیمِ پركاربردِ القائيِ دوگان5-4

 (1998ريگر)

 توه بر مفاهیم با ، مفاهیم دیگری در صا ب  دهلرانی، همانعورهب گفتب شد، درگویش  ری

انتد. ایتن مفتاهیم شتام ؛ هتاهش،      یگر درج نگردیدهشوندهب در مدل رها ا قاء می ساخ دوگان

-دست  داده متی  های گویش  ری دهلرانی، فراوان بتب ساخ افزایش و توزیع هب توسط دوگان

 شوند، در زیر ارائب گردیده اس .

 .كاهش5-4-1

ای نشتده است ، یتک مفهتوم     اور مستیقم بب آن اشارههب در مدل ریگر، بب "هاهش"مفهوم 

گردد، هب با توجب بب اص  بسط م نتائی ریگتر، بتا نظتر داشت ِ صرابت        میسوم محسوب دس 

در نظر  "هو ک"می توان آن را هاص  گسترش م ناییِ مفهوم  "تض ی "م نایی آن بب مفهوم 

 (13گرف .) جدول 

 . افزايش/ فزوني5-4-2

ستاس  ای نشده است ، بتر ا  اشاره  "فزونی/ افزایش"اور مستیقم بب مفهوم در مدل ریگر، بب

صترار دارد،   "شتدت "هب این مفهوم در راستتای مفهتوم   اص  بسط م نائی ریگر، با توجب بب این
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 "هساب آورد هب از گسترش م نایی مِفهوم شاید بتوان آن را همانند شدت یک مفهوم ثانویب بب

 (14هاص  شده اس . )جدول شمارۀ  "جمع

 
 هاي بیانگر مفهوم كاهش   ساخت دوگان -13جدول 

هاي  واژه

 ساخت دوگان
 آوانگاري

پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت فارسيِ   دوگان

 معادل

  ی  čil čal  َ  ی 
آب جاری مختدر و اندک از 

  و ب و مانند آن
- 

 tørka تورکتورکَ

tørk 
 ستنبستنب ستنبستنب تورک

 
 هاي بیانگر معناي افزايش/ فزوني   دوگان ساخت -14جدول 

 هاي  واژه

دوگان 

 ساخت

 آوانگاري
پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت فارسيِ   دوگان

 معادل

     čal čal  َ  زیاد، فراوانی - 

 haštâ هشتاهش 

hašt 
 هش 

 -مکان باز و وسیع

 درندش 
- 

 

 . توزيع5-4-3

ای  نشده اس ، بر اساس اص  بسط اشاره  "توزیع"اور مستیقم بب مفهوم در مدل ریگر، بب

، آن را یتک  " پراهنتدگی / گسترش"مفهوم با مفهوم  ریگر، با توجب بب ارتباز م نایی اینم نائی 

هاصت  شتده است .     "جمتع "ایم هب از گسترش م نتایی مِفهتوم   هساب آوردهمفهوم ثانویب بب

 (15)جدول شمارۀ 

 
 هاي بیانگر مفهوم توزيع  دوگان ساخت -15جدول 

 ساخت فارسيِ  معادل دوگان معنا اصليپايه/جزء  آوانگاري هاي دوگان ساخت واژه

 صع بصع ب صع بصع ب گن gən gən گنگن

 تیکبتیکب تیکبتیکب ص  qəɫ qəɫ ص ص 
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 هاي گويش لري دهلرانيساخت . تحلیلِ آماريِ مفاهیم القاييِ دوگان5-5

هتای   ستاخ  در این بخش، جه  روشن شدن وض ی  فراوانیِ مفاهیم ا قائی توسط دوگان

بتا استتفاده از نمودارهتای آمتاری، بتب       -هب در جداول  با  یهر گردیتد -گویش  ری دهلرانی 

 پرداختب شده اس .مفاهیم تجزیب و تحلی  آماریِ همیّ ِ این 

هتا ی گتویش     ستاخ   ،  توزیع فراوانی و درصد فراوانی مفاهیم ا قاییِ دوگان16در جدول 

هب در جدول پیداس ،  فراوانتیِ استتفاده و هتاربرد      همچنان ری دهلرانی نشان داده شده اس . 

شود، از بیشتترین    دس  داده می  ها بب  ساخ  این مفاهیم، هب توسط ویوگیِ تدویرگونگیِ دوگان

ترین میزان )مفهوم هو ک( ترتیب داده شده تا میتزان اهمیت  آنهتا      میزان )مفهوم توزیع( تا هم

 روشن گردد.

 
 هاي گويش لري دهلراني ساخت اواني و درصد فراواني مفاهیم القاييِ دوگانتوزيع فر -16جدول 

 درصد فراواني توزيع فراواني ساخت مفهوم دوگان

 %21.7 51 افزایش/ فزونی

 %13.6 32 توزیع

 %10.2 24 تکرار 

 %10.2 24 هاهش 

 %8.9 21 شدت

 %7.6 18 پراهندگی/ گسترش

 %5.5  13 تداوم 

 %5.5  13 آشفتگی 

 %4.7 11 د بستگی

 %3.4 8 تض ی 

 %2.5 6 همال/ تمامی 

 %2.5 6 ناهمگونی

 %1.2 3 هودک

 %0.0 85 2 هو ک

 %0.0 85 2 تحقیر

 %0 0 جمع

 %100 234 مجموع
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 های م نایی، برخیرسد این اس  هب در تمامی ابقب بندینظر میهب یهر آن  زم بب اینکتب

را بتتب  م نا یک از بیش ، ممکتتن استت م نایی شگستربتتب ویوگتتیا توجتتب ساخ ها ب نگادو از

در ییت  مفتاهیم    و شتاهد تکترار آنهتا   گیرند  صرار جدول یک از بیش در نتیجب در دهند؛دس  

-های مختل ، نشتان  ساخ  در جدولتکرار یک دوگان مختلفی باشیم. در این صورت فراوانی

 دهندۀ اهمی  هاربرد آن، در این گویش اس .

 هاي پژوهشيافته. 5-6

دهد، تمتامی پووهشتگران   معا  ۀ پیشینۀ داخلی و خارجی موضوعِ پووهشِ هاضر نشان می

ا قول هستتند هتب   نظران در هوزۀ صرف، بر این نکتب متف داخلی و خارجی و همچنین صاهب

نیتا،  شتده د های شتناختب سازیِ زایا، در تمامی زبان نوان یک فرایند واههسازی، ببفرایند دوگان

دهد،گویش  ری دهلرانی نیز از این ویوگی همگانیِ های این پووهش نشان میهاربرد دارد. داده

 نماید.سازی استفاده میتوجب، از این فرایند در امر واههبهره نبوده و در سعحی صاب ها بیزبان

ل ریگتر  گیتری از متد  های زبان مذهور از بُ د م نایی با بهتره ساخ در این پووهش، دوگان

هتا  ستاخ  های م نائیِ این دوگانمورد بررسی، تحلی  و تجزیب صرار گرف  و با انعباق، ویوگی

های گوناگون در آثار پووهشگران داخلتی و ختارجی در ایتن هتوزه،     ها و شاهدِ م البا تووری

هتای ایتن گتویش، هتامتً آشتکار و      ستاخ  گونگی در دوگتان مشخص گردید، ویوگیِ تدویر

 باشد.  گونگی صاب  توصی  و تبیین میبوده و در  ار وب اصول تدویر ینفک 

های موجود در گویش  رُی دهلرانتی در صا تب   ساخ در این پووهش تقریباً تمامی دوگان 

ب توۀ مفاهیم تکمیلتی دیگتر هتب در ایتن      -شدۀ ریگربندیهایی بب تفکیک مفاهیم ابقبجدول

-ستاخ  هماننتد دوگتان   گردید هب ایتن دوگتان  بررسی شد و مشخص  -گویش موجود اس 

رابعتۀ   -با توجب بتب همگتانی بتودن ایتن ویوگتی       –های دنیا های فارسی و سایر زبانساخ 

 گونب با این مفاهیم دارند.  م نایی و تدویر

بتا   "افزایش/فزونی "این آمار در صا ب یک جدول در فد  صب  ارائب شدهب اب  آن، مفهوم 

ستتاخ ِ گونتتاگون هتتب بیتتانگر مفهتتوم  دوگتتان 51نتتی اختدتتاص دادن متتورد ی  51فراوانتتی 

و  "هو تک "%، دارای بیشترین میزانِ هاربرد و مفتاهیم   22افزایش/فزونی بودند، برابر با تقریباً 

ها درهتوزۀ م نتائی،   ساخ % ازه  دوگان1مورد، برابر با تقریباً  2هر هدام با فراوانی  "تحقیر"

 ر گویش  ری دهلرانی برخوردار بود. ازهمترین میزانِ هاربرد د
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 گیري. نتیجه6

های گویش  تری دهلرانتی هتب در  تار وب متدل      ساخ بررسی م نائیِ دوگاندر بخشِ 

( بررسی گردید، مشخص گردید هب این گویش، بتب جتز مفهتوم جمتع بتب م نتای       1998ریگر)

-ساخ واع دوگانساخ  نشانب جمع محسوب گردد( از سایرانتکرار یا دوگان اخص آن،)ی نی

باشد و  توه بتر آن  هنند، برخوردار میها هب مفاهیم و م انی مندرج در مدل ریگر را منتق  می

-دست  داده متی  های این گویش بتب ساخ مفاهیم،  ند مفهوم دیگر هب مستقیماً توسط دوگان

نیتز دارا  شوند، شام ِ؛ توزیع، افزایش/فزونی و هاهش هب در پووهش هاضتر ارائتب گردیتد، را    

 باشد.می

، باید گفت ، هر نتد در هیعتب جام تۀ آمتاری ایتن       16ای شمارۀ اب  جدول هلیِ مقایسب

ها در گتویش  تری دهلرانتی از نزدیکتیِ آمتاریِ بستیار       ساخ پووهش، ب ضی از انواع دوگان

 شتده، هتای جتدول یتاد   تنگاتنگی برخوردارند اما دارای فراوانی هامتً یکسان نیستند. ابت  داده 

در گتویش متذهور، صابت      ستاخ  تفاوت آماریِ بیشترین و همترین میزانِ فراوانیِ انواع دوگان

% بیشترین هاربرد 22ساخ  افزایش/ فزونی با آماری نزدیک  باشد. ی نی مفهوم دوگانتوجب می

%، همترین هتاربرد را در  1و مفاهیم هو ک و تحقیر هر هدام با فراوانی دو مورد تقریباً نزدیک 

 این گویش دارند.

های دنیتا از ویوگتی همگتانی    دهد گویش  ری دهلرانی، پا بب پای سایر زبان نتایج نشان می

ها در ساخ برد. دوگانهایی با خاصی  تدویرگونگی بهره می سازی جه  ساختن واههدوگان

و  ها، از ویوگی تدتویرگونگی برخورداراست   ها در سایر زبانساخ این گویش همانند دوگان

ساخ  بب میزان صاب  این گویش جه  تسهی  هر ب بیشتر ارتباز هتمی، تقریباً از انواع دوگان

 نماید.  توجهی استفاده می

 فهرست منابع
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هاپیوست  
 هاي بیانگر معناي تکرار  ساخت ، دوگان1شمارهادامه جدول 

 واهه های

 دوگان ساخ 
 آوانگاری

پایب/جزء 

 اصلی
 م نا

ساخ   دوگان

 فارسیِ  م ادل

هنا               həna həna هناهنا  - ندا زدن پیاپی 

 -  یستان  ینب  čêna čêna  ینب ینب

بایکبرشهای دراز و   یک                  lik lik  یک یک  - 

 - خت ی صاچ هردن  ی   lif lif  ی  ی 

های گریب هردنهای بو                  bowa bow بوبو هایهای   

 هیزهیز
Ki:z ki:z               

 هیز 
صاچ هندوانب و مانند آن )م ادل 

 شتری(
- 

بوریکبوریک  borik borik باریکباریک بوریک  باریک باریک 

هیردههیردهَ  hirda hirda                  ریزریز  ریزریز  هیرده 

ت بت ب هلو kɫo kɫo هلوهلو  - 

تپَتَپ  tap ap تپ 
ضربب های آرام هب بب شانب یا پش  

زنند برای خواباندن اوهودک می  
- 

 - بی صراری هردن بچب هز kəz kəz هزهز

توپتوپ  tup tup وتوپ صدای تاپ توپ وتوپتاپ   

ب رب ر پر pəȓ pəȓanki پرپَرنکی ب رب ر   

ورشُورشُ  vəršo vəršo ُورش 

   ای و شدید  باس  تکان دادن یکدف ب

م ت در هنگام آتش گرفتن یا بدن در 

 هنگام رصص و غیره

- 

وِهوِه  ve ve وشین شیون وه  - 

-وردوهبِهبِ

ْوردو  
hevərdoɥ 

hevərdoɥ 
بدوبدو هب وردو  بدوبدو 

ْشمالْشمال  šəmâl šəmâl

  
شمال    - زبانب های آتش 

نَکنَک  nək nak  هنوهن نک هنوهن   

تزگتزگَ  təzgə təzg نگان نگان شلیدن یا  نگیدن مختدر تزگ  

 هاي بیانگر معناي پراكندگي/ گسترش    ساخت ، دوگان3ادامه جدول شماره 



 23/پیاپی 4های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شمارة  گویششناسی و مجلة زبان                                  24
 

 واژه هاي

دوگان 

 ساخت

 آوانگاري
پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت  دوگان

 فارسيِ  معادل

هوهوَ  kø kø ُهوهببهوه هو هوهببهوه   

رگبَرگبَ  rəgə rəgə رگب 

هایی نازک از یک   رگب )رشتبرگب

-جنش هب در جنش دیگری دیده می

 شود(

رگبرگب  

تیکبتیکب  tika tika  پارهپاره تیکب همهم   

- وهلویی

  وهلویی
čøkəɫoi 

čøkəɫoi  
های هرمی شک   بلندی  وهلویی  - 

  کب کب  کب های پراهنده و زیاد  کب laka laka  کب کب

گُریگُری  goȓi goȓi نقاز  می  رودخانب گُری - 

هرههره  kəra kəra های درو شده  مزر ب هره  - 

تورَتوَر  tøər tøər صخرهصخره تِوَر صخرهصخره   

هَلَ هَلَ   haɫat haɫat  پستی بلندیهای دش  و بیابان هل - 

 

هاي بیانگر مفهوم شدت  ساخت ، دوگان4ادامه جدول شماره   

واژه هاي 

ساخت دوگان  
 آوانگاري

پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت فارسيِ   دوگان

 معادل

  رزان  رزان  رزان رز  رَ  ləra ləȓ  رَ ر

شقیش   šaq šaqi  ش 
سعح ترک خورده ب ل  

 خشکی
ترکترک  

 lərip  ریپ ریپ

lərip  
  ریپ

آوا مربوز بب دردهای   نام

دار  ضربان  
یقُیقُ  

هشهشَ  hasa has هنِهنُِ هش هنِهنُِ   

زلزلَ  zəɫə zəɫ  صدای زیر و پرتکرار زنانب  زل - 

هرهرَ  haȓa haȓ َگریب هودک با صدای بلند هر - 

ش شلی   šlit šat                  اک  صفتی برای زنان دهن شلی  - 

تنتن  tøn tøn                  تندتند سریع تن 
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صوصیو  qiž qaž                َصیو 
صدای شیون،آهیر، آمبو نش 

 و مانند آنها
- 

 - داد و هوار صارَ               qârâ qâr صاراصار

بَ بُ   boq baq                 َ ب 
صدا ی بلند و خشمگین 

 مردانب
- 

گَرگُر  goȓ gaȓ                 َسر و صدای مردانب گُر - 

هلگهلگَ  haɫga 

haɫg 
 هلگ

بدو و زهم  زیاد برای بدو

 انجام هاری
- 

 
هاي بیانگر مفهوم شدت  ساخت ، دوگان4ادامه جدول شماره   

واژه هاي 

ساخت دوگان  
 آوانگاري

پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت فارسيِ   دوگان

 معادل

ْهورهُورَ  høȓa haȓ هور 
ریزش آب و  رق و 

 مانند آن
 شُرشُر

شری شری   šərêq 

šərêq 
 - صدای بلند بلندزنانب شری 

وقَوقََ  vaqa vaq َونگونگ ونگ و ونگ هودک وق  

رهورهو  əȓkο əȓkο   رزان رزان  رزان رزان رهو 

 
 هاي بیانگر معناي تداوم  ساخت ، دوگان5ادامه جدول شماره 

 واژه هاي

دوگان 

 ساخت

 آوانگاري
پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت فارسيِ   دوگان

 معادل

درپیپی پیاپی پی     petâ pet پیتاپی   

گرگرَ  gərə gər     گر 
جوشش آب از دل هوه و 

... 
- 

   یی   یی  وَ   løwa løwa  وَ وَ

 گُرُگُر را بب را )پیاپی( گُر      goȓâ goȓ گُراگُر

-هِبوردوْهِب

 وردو
hevərdoɥ 

hevərdoɥ      
وردوهب بدوبدو  بدوبدو   

وردووردو  vərdoɥ vərdoɥ  بدوبدو وردو بدوبدو   

ْتَکتُک  tøk tak   ریزش مداوم صعرات آب تَک - 
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هاي بیانگر مفهوم دلبستگي  ساخت ، دوگان6ادامه جدول شماره   

واژه هاي 

ساخت دوگان  
 آوانگاري

پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت فارسيِ  دوگان

معادل   

هوتهوت  kut ku                 هوت 
نو ی آوا هب جه  غذا دادن بب 

بکار می برند. سگ  
- 

هتروهترو  kotəru 

kotəru 
 هترو

نو ی آوا هب جه  غذا دادن بب 

بکار می برند. توله سگ  
- 

 

هاي بیانگر مفهوم دلبستگي  ساخت ، دوگان6ادامه جدول شماره   

هاي واژه 

ساخت دوگان  
 آوانگاري

پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت  دوگان

 فارسيِ  معادل

دیگدیگ  dig dig                 دیگ 
 بزُنو ی آوا هب جه  غذا دادن بب 

 بکار می برند.
- 

بیچبیچ   bič bič                 پیچ 
نو ی آوا هب جه  غذا دادن بب 

بکار می برند. جوجه  
- 

تیتی  ti ti تی 
نو ی آوا هب جه  غذا دادن بب 

بکار می برند. بُزباله  
- 

یبِیبِ  yahe 

yahe                
 یِبِ

نو ی آوا هب جه  هره  دادن یا 

بکار می برند. بزُبرگردوندن   
- 

 

هاي بیانگر مفهوم آشفتگي  ساخت ، دوگان9ادامه جدول شماره   

واهه های 

 دوگان ساخ 
 آوانگاری

پایب/جزء 

 اصلی
 م نا

ساخ  فارسیِ  دوگان

م ادل   

پلوقشلوق  šəlu:q 

pəlu:q                  
ْپُلوغشُلوغ شلوق ْپُلوغشُلوغ   

پاره بودن -ههنب شر šər maru شرمرو  - 

خعیخط  xat xati   خعیخط خط خعیخط   

غُلبغ   ɣoɫ ɣoɫa      غ 

بب م نای  – و آشوب هیاهوی

هارجوشش آب از زمین نیز بب  

رود.می   

- 

پوتیصوتی  qoti poti پاتیصاای صوتی پاتیصاای   
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د کهلک  haɫək 

daɫək  
 - هُ  دادن و هُ  خوردن در ازدهام هلک

 - هرهات نامرتب و صدادار روده صلو                  qəlu pəlu صلوپلو

ْویچتیچَ  tiča vič پاشیده و بهم ریختب تیچ - 

 

هاي بیانگر مفهوم تضعیف  ساخت دوگان، 12ادامه جدول شماره  

واژه هاي 

ساخت دوگان  
 آوانگاري 

پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت فارسيِ   دوگان

 معادل

  وس lusə lus  وس وسَ
ها ی و   با بی

 پومردگی
- 

تپتپَ  tapa tap هورمالهورمال تپ هورمالهورمال   

 Laŋa  نگ نگَ

laŋ 
  نگ

 نگان و  نگان

 بیمارگونب
  نگان نگان

 

هاي بیانگر مفهوم كاهش  ساخت ، دوگان13ادامه جدول شماره  

واژه هاي 

ساخت دوگان  
 آوانگاري 

پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت فارسيِ   دوگان

 معادل

یواشیواش  yowâš 

yowâš               
یواشیواش یواش یواشیواش   

سنسنَ  səna sən              آهستبآهستب سن آهستبآهستب   

پشَپیش  piš paš                    هم خوری پیش - 

توکتکَ  taka tuk   وتوکتک تک و توک تک  

یرهیره   zaȓa zaȓa   یرهیره یره یرهیره   

نمنم  nəm nəm   نمنم نم نم نم  

دسَدسَ  das das                  دس 
این دس  اون دس  

 هردن
دس دس   

متیمتی  mətê mətê هرف بب زبان گرفتن متی - 

هُ  پیشهُ  پیش  kolpis 

kolpis            
 هُ  پیش

یواشکی پناه گرفتن بب 

 صدد فرار
- 

همهم  kam kam           همهم هم همهم   

گُمگُم  gom gom                گامگام گُم گامگام   
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هاي بیانگر مفهوم كاهش  ساخت ، دوگان13ادامه جدول شماره  

هاي واژه 

ساخت دوگان  
 آوانگاري 

پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت  دوگان

 فارسيِ  معادل

تُکتُک  tøk tøk          صعرهصعره تُک صعرهصعره   

غُورغُور   ɣoȓ ɣoȓ          صُلُپصُلُپ غُور صُلُپصُلُپ   

ری ری   ri:f raf  نم باراننم ری نمنم   

ْهَپهپَ  kap kap          هپ 

با محدودی   -مش  مش بب م نی 

هب فقط درمورد آرد بکار  -م نایی 

شود.برده می  

- 

تیکبتیکبَ   tika 

tika        
یرهیره تیکب یرهیره   

 

هاي بیانگر معناي افزايش/ فزوني   ، دوگان ساخت14ادامه جدول شماره  

های  واهه  

دوگان 

 ساخ 

 آوانگاری
پایب/جزء 

 اصلی
 م نا

ساخ  فارسیِ  دوگان

م ادل   

 - پرهرف  ن čən čənu  نو ن

بروبرو  bəroɥ 

bəroɥ 
 - صفتی برای فراوانی مال و مکن  برو

فرار   fərâr fərâr فرارفرار  - فرار همگانی 

سیخ زدههای بباصعتهی مربوز بب گوش  جلد         ǰald ǰald جَلدجَلد  - 

  اک       čâkâ čâk  اها اک
مورد در و دروازه مانند هامتً باز؛ در  -گشوده

 آنها
- 

 - ا تن  مومی گال       gâɫâ  gâɫ گا گال

 رنگارنگ رنگارنگ رنگ            raŋâ raŋ  رنگارنگ

رنگیرنگ  rəŋ rəŋi        رنگیرنگی رنگارنگ رنگ  

صاتصات  qât qât     صات 
های متفاوت و نسبتاً زیاد بب   مربوز بب پار ب

یا دوختب شدهبندی و شک  دستب  
- 

 - اسباب هشی در سعحی  شمگیر بار             bârâbâr بارابار

ص الص ال  qəpâl 

qəpâl 
 - م ادل یک مش  )در مورد  قمب گرفتن( ص ال

گروهگروه بُر             boȓ boȓ بُربُر گروهگروه   

گَلبگَلبَ  gala gala گلبگلب گَلب گَلبگلب    
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 هاي بیانگر معناي افزايش/ فزوني   ، دوگان ساخت14ادامه جدول شماره

های  واهه  

دوگان 

 ساخ 

 آوانگاری
پایب/جزء 

 اصلی
 م نا

ساخ   دوگان

 فارسیِ  م ادل

هلو هلو  kəɫo kəɫo ت بت ب هلو ت بت ب   

مَلبمَلب  məla məla گردنب های زیاد ملب - 

بچَیبچ  bəč bəči برآمدگیهای تیزجسم دارای  بچ  - 

پیچکپیچ  pêč pêči گیاه پیچک پیچک - 

-هبوردوهب

 وردو
hêvərdoɥ 

êvərdoɥ 
بدوبدو هب ور دو بدوبدو   

وردووردو  vərdoɥ 

vərdoɥ      
بدوبدو وردو بدوبدو   

هَلگهَلگ  haɫga haɫg تقت و زهم  زیاد برای انجام هاری هلگ - 

 جورواجور گوناگون جور                      ǰurâ ǰur جورآجور

صفتی برای افراد پر ت ری  - رصو  رخ arax ʔaraxu ʔ  َرَخو َرَخ  - 

گووْگو  gəž gəžu                     مربوز بب موهای نامرتب و با یده گو - 

 - موهای شلختب غو ɣəž ɣəžu غَوغوو

 - صفتی برای موهای شلختب و نامرتب گو                      gəv gəvu گوگوو

بغ بغ   baɣaɫ baɣaɫ                    بغ 
بغ ، اشاره بب وفوور و فراوانی بغ 

 میوه جات، سبزیجات و مانند آنها
- 

گلیگ   goɫ goɫi                       گلُیگُ  گ گلُیگُ    

 فرفری فرفری فر                      fəȓ fəȓi فرفری

خعیخط  xat xati             خعیخط خط خعی خط  

ااقااق   tâg tâg                 دارای ابقب های زیاد ااق - 

تیلیتی   til tili                      راهراه تی راهراه   

میلیمی   mil mili                   راهراه می راهراه   

-تیسک

 تیسکو
tisk tisku                  پرمو تیسک - 

مونبشونبَ  Šona mona                    مونبِشونبِ شونبِ و مانند آن شونب  

منودنو  dano mano                 دندان دنو - 
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-سوزی

 موزی
 søzi møzi                   مبزیسبزی سبزی و مانند آن سوزی  

-گوش 

 موش 
gušt mušt                     گوش 

های گوش  و غذاهایی در مایب

 گوش 
موش گوش   

-اوجی 

 موجی 
oǰil moǰil                     ماجی آجی  آجی  و مانند آن اوجی  

ماشناآشنا  âšnâ mâšnâ                ماشناآشنا آشنا و مانند آن آشنا  

مکبسکبَ  səka məka                 مکبسکب سکب و مانند آن سکب  

متابهتاب هتاب و مانند آن هتو                 kəto mato هتومتو  

 

هاي بیانگر معناي افزايش/ فزوني  ، دوگان ساخت14ادامه جدول شماره  

هاي  واژه  

 دوگان ساخت
ساخت فارسيِ  معادل دوگان معنا پايه/جزء اصلي آوانگاري  

ْمچببچبَ  bača mača            مچببچبِ بچب مچببچبِ   

مودهروده  ruda muda                 مودهروده روده موده روده  

مذاغذا  ɣazâ mazâ            مذاغذا غذا مذا غذا  

پلوپلو  pəlu pəlu                دانب های درش  اشک پلو - 

 

هاي بیانگر مفهوم توزيع  ساخت، دوگان  15ادامه جدول شماره   

واژه هاي دوگان 

 ساخت
 آوانگاري

پايه/جزء 

 اصلي
 معنا

ساخت فارسيِ   دوگان

 معادل

دونبَدونب  dona dona                دانبدانب دونب دانبدانب   

صوشوقصوشوق  qošu:q 

qošu:q                  
صاش صاش  صوشوق صاش صاش    

اَوقَاَوقَ  tavaq tavaq               اب اب  اوق اب اب    

همچبَهمچبَ   kamča 

kamča           
متصبمتصب همچب متصبمتصب   

سَعَ سَعَ   satəl satəl  سع سع  سع سع سع    

تیپتیپ   tip tip          فوجفوج تیپ فوجفوج   

جُف جُف   ǰøft ǰøft  جُف جُف  جُف جُف جُف    



 31                         … گویش لری دهلرانی یساختهانگادومعنایی  ییژگیهابررسی و                  سال دوازدهم  
 

بافبَبافبَ   bâfa bâfa           بافب 
دستب های بزرگ 

 محدول غتت
- 

خلوارخلوار  xavâr xavâr خروارخروار خلوار خروارخروار   

مُش مُش   mošt  mošt         ْمُش مُش  مش ْمُش مُش    

گونیگونی   goni goni                    گونیگونی گونی گونیگونی   

ْهومَلبهوملبَ  ku:mala 

ku:mala 
هوملب  های مت دد گرد هم   توده  ه بت ، ه بت    

هارتنهارتن هارتو          kârto kârto هارتوهارتو هارتنهارتن   

تورهتوره  tura tura بقچببقچب توره بقچببقچب   

پوتی پوتی   potil potil  پاتی پاتی  پوتی پاتی پاتی    

یَکییَکی  yakê yakê            یکی 
یکی، یب دونب یب یکی

 دونب
یکییکی  

دودو  dø dø       دوتادوتا دو دوتادوتا   

 

هاي بیانگر مفهوم توزيع  ، دوگان ساخت 15ادامه جدول شماره   

واهه های دوگان 

 ساخ 
 آوانگاری

پایب/جزء 

 اصلی
 م نا

ساخ  فارسیِ  دوگان

م ادل   

صدتاصدتا صد                  sad sad  صدصد صدتاصدتا   

بربر  bar bar سهمصسم ، سهمصسم  بر صسم صسم    

هونبهونب  hona hona خانبخانب هونب خانبخانب   

 tažgâ توگاتوگا

tažgâ 
 توگا

توگا، بب  ند خانوار دارای یک 

 ریشب و نسب گویند.
- 

تخمبتخمب  toxma 

toxma 
 تخمب

 ند خانوار دارای یک  تخمب، بب

 ریشب و نسب گویند.

- 
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Abstract 

Morphology is one of the most basic parts of linguistics which studies the structure 

of words . The reduplication process is one of generative processes which in most 

known languages is a pattern for the production of new words. This study intends 

to investigate Lori-Dehlorani dialect in  the perspective of reduplication based on 

the theory of iconicity. The iconicity in this research is studied semantically. The 

research method has been done using library-descriptive and field research. Using 

the interview and observation methods, the researchers collected and recorded the 

informations. Thus, the results of the studies were kept in appropriate tools and 

they were classified . The semantic and formal classification of reduplicates, which 

was over 234 cases, was performed in separate tables and their frequency was 

determined. Semantic classification Based on Rieger model  was performed 

separately for plurality, repetition, baby, spread, intensity, continuation, affection, 

smallness, non-uniformity, lack of control, completion, contempt, attenuation, In 

addition, other widely used concepts related to the reduplications  include: 

decrease, increase , distribution were used. Finally, the collected information has 

been carefully analyzed in order to investigate the issue of reduplication . The 

results showed that in Lori-Dehlorani dialect with the exception of the concept of 

plural, there are different types of iconic reduplications  but the frequency of them 

is not the same. Thus, the concept of increase with a frequency of 51 items and the 

concepts of smallness and contempt each with a frequency of 2 items have the 

highest and lowest application rates, respectively. 

 

Keywords: reduplication, iconiciy, repetition, base, Lori-Dehlorani dialect 
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 البلاغه های نهج های تعاملی در خطبه تحلیل فراگفتمان

 
 زهرا حسینی )استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم(

 رها زارعی فرد )استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه جهرم(

 
 33-58صص: 

 چکیده

ها چگونگی استفادۀ نویسنده و گویندده از   یکی از مباحث مطرح در بررسی متون و گفتمان

رابطۀ بین نویسنده )یا گوینده( با ادعاهدایش  ای است كه  هاست. فراگفتمان، مقوله فراگفتمان

هدا اندوا     كندد. فراگفتمدان  در متن )گفتمان( و همچنین رابطۀ وی با مخاطب را بازنمود می

های تعاملی است. در این پژوهش هدف  ها فراگفتمان ترین آن مختلفی دارند كه یکی از مهم

ن تاثیرگداار اسدیمی یعندی    هدای تعداملی در یکدی از متدو     اسدت اندوا  فراگفتمدان    آن بوده

هدا بدر    ( مورد واكاوی قرار گیرد. ایدن فراگفتمدان  2005البیغه بر اساس انگارۀ هایلند ) نهج

است و عیوه بر تحلیل كیفدی میدزان اسدتفاده از اندوا       بندی شده اساس نو  در بافت، طبقه

ش نشدان  اسدت. نتدایج ایدن پدژوه     های تعاملی نیز به صورت كمی سنجیده شدده  فراگفتمان

هدای تعداملی یعندی     البیغده از اندوا  فراگفتمدان    دهدد كده حتدرت علدی ) ( در نهدج      می

اسدت. از   نماها و تردیددنماها اسدتفاده كدرده    نماها، یقین ها، نگرش سازها، خوداظهاری دخیل

های خاصدی همانندد هشددار و     سازها به منظور ارتباط موثر با مخاطب همراه با نقش دخیل

انددد. از  تشددویم مخاطددب در مسددیر هدددایت اسددتفاده مدد ثری داشددته  تددوبیو و سددرزنش و

ها برای نفی صفات منفدی از خدویش و اثبدات صدفات متعدالی خدود اسدتفاده         ی اظهار خود

نماهدا كده    البیغده دارندد. ایشدان از یقدین     اند. تردیدنماها نمود بسیار كمرنگی در نهدج  كرده

اندد.   راه و روش خدویش اسدتفاده كدرده    كاركردی تأكیدی دارند، گاه بدرای بیدان اسدتواری   

البیغده   نماها كه غالبا بار معنایی منفی دارد با ابزار زبدانی متعدددی در نهدج    همچنین نگرش

 دهد.  نمود دارد كه غالبا نگرش حترت علی را دربارۀ مخاطبان خود نشان می
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نماهدا،   هدا، نگدرش  نما سدازها، یقدین   های تعداملی، دخیدل   البیغه، فراگفتمان ها: نهج كلیدواژه

 ها، تردیدنماها. خوداظهاری

 .مقدمه1

ای برخدوردار اسدت.    امروزه مطالعۀ علمی متون مخصوصدا متدون مداهبی از اهمیدت ویدژه     

جدا كده    شود تا آن البیغه بعد از قرآن مجید دومین كتاب ارزشمند جهان اسیم محسوب می نهج

ق، 1404الحدیدد ،  )ابن ابدی  «م المخلوقدون كیم الخالم و فوق كی» است: دربارۀ آن گفته شده

(. حترت علی ) ( خود بهترین تعبیر را برای فصاحت كیم خویش به كار برده است؛ 24: 1ج

فیندا تنشبدبت عروقده و     انا لامدرا  الکدیم و  »: بیند ای كه رویشگاه كیم را در خویش می به گونه

به تعلدیم  -ا امیران گفتاریم. سخن م»(؛ 265: 233،خطبه 1379)سیدرضی، « علینا تهدّلت غصونه

 «  های خود را بر سر ما تنیدهریشه دوانیده و شاخه -ما

ای است كه حتی دشمنان ایشان نیز بر آن معترفند. شدهید   فصاحت كیم امیر م منان به گونه

در كتابت از قول وی  1از چگونگی توانمندی عبدالحمید ها و اندرزها حکمتمطهری در كتاب 

چده چیدز تدو را بددین بیغدت رسداند  گفدت:         "ماالای خرجک فی البیغه"»وید: گ چنین می

2حفظ كیم الاصلع"
( در این قول عبدالحمید كده از دشدمنان حتدرت    128: 1396)مطهری،« "

كند كده دلیدل توانمنددیش در مسدألۀ كتابدت، حفدظ        آمیز بیان می علی ) ( است با لحنی توهین

 سخنان امیرالم منین است.

فصاحت و بیغت بیمنداز  كدیم امیرم مندان همدواره باعدث شدده اسدت كده تحقیقدات          

باره چه به شکل مستقل و چه در ضمن تحقیقات دیگر صورت گیرد. بررسی  ای در این گسترده

این متن شریف با رویکردهای زبانشناسانه گامی دیگر در جهدت شدناخت كدیم امیدر م مندان      

البیغده انجدام داد،    های نهدج  توان از این حیث بر روی خطبه یهای دقیقی كه م است. از بررسی

های تعاملی است؛ چه میزانی دقیم را بدرای سدنجش كدیم حتدرت      بررسی از منظر فراگفتمان

دهد كه از رهگار آن زوایایی از مدتن بدر روی    امیر م منان در ارتباط با مخاطبانش به دست می

 است.  مکشوف بودهشود كه تا به حال نا خواننده گشوده می

                                                           
و  الحمیدد  بعِبَْدد  الْکتَِابَدۀ  بددتت »: اندد  گفتده  او ی دربداره  كده  اسدت  اموی ی خلیفه حکم مروان توانمند كاتب عبدالحمید -1

 .(183ص ،3ج ثعالبی،« )العمید بِابْن ختمت

 .(316ص ،6ج تا، بی شهرودی، نمازی« )أصلع فهو رأسه مقدم شعر سقط». باشد ریخته او سر موی كه است كسی اصلع- 2
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های جامعدۀ   البیغه بر این مبنا هویت گوینده و مخاطبان و هنجارها و ناهنجاری مطالعۀ نهج

دهد؛ افزون بر آن بیغت كیم امیر م منان به ویدژه در علدم معدانی از ایدن      اسیمی را نشان می

روش كمدی و   است؛ بنابراین در این پژوهش بدرآنیم تدا بدر اسداس     منظر به خوبی قابل مشاهده

البیغه دست یابیم؛ برای این كدار،   های تعاملی در نهج كیفی به بررسی و تحلیل انوا  فراگفتمان

ها  های موجود در خطبه البیغه ترجمه سیدجعفر شهیدی همۀ فراگفتمان ابتدا بر اساس متن نهج

ل قدرار  بندی شد؛ سپس بر اساس س الات زیر مدورد بررسدی و تحلید    به دقت استخراج و طبقه

 گرفت:

هدا دارای چده نشدانگرهای زبدانی      البیغه هریدک از اندوا  فراگفتمدان    های نهج در خطبه-1

 هستند 

 كدام یک از انوا  فراگفتمان در كیم حترت علی ) ( بیشتر نمود دارد  -2

هدای   هدا و میدزان اسدتفاده از آن در خطبده     آیا ارتبداط معنداداری بدین اندوا  فراگفتمدان      -3

 ه وجود دارد  البیغ نهج

البیغده ارتبداط ایشدان بدا مخاطبدان چگونده ارزیدابی         با بررسی انوا  فراگفتمان در نهدج -4

 شود  می

 . بیان مسئله2

به عنوان اصطیح عامی برای نامیدن امکانات فرازبانی است كه بدرای  « فراگفتمان»اصطیح 

دهد كه نظر خدود را   ده امکان میرود. فراگفتمان به نویسنده یا گوین تعامل در گفتمان به كار می

 p37بیان كند و همچنین با مخاطب به عنوان عتوی از یک جامعۀ خاص ارتباط برقرار كندد. ) 

، 2005، Hyland  هدا.   رسدانی بده آن   ( و در مجمو ، هدف آن هدایت مخاطبان است، نه اطدی

(p280  ،1984، Crismore( كریسددمور .)همچنددین هدددف اصددلی فراگفتمددان1989  )  هددا را

های او و همچندین مدورد    داند كه مربوط به اطمینان گوینده، بیان دیدگاه فردی میهای بین نقش

نیدز  « فرایندد بیغدی  »خطاب قرار دادن مخاطبان است. در این معنی، فراگفتمدان شدامل مسد لۀ    

)یدا   داند كده معمدولان نویسدنده    ها را نوعی از بینامتنیت می ( فراگفتمان1992شود. فركیف ) می

و همچندین بدازنمود   « تردیدنماها»كند كه شامل استفاده از  گوینده( با متن خود تعامل برقرار می

( از اصدطیح  2003شود؛ البته بایدد توجده داشدت كده فدركیف )      های مختلف در متن می ایده

( فراگفتمدان را  p82،1994فراگفتمان در مورد تحلیل گفتمدان اسدتفاده نکدرده اسدت. گیسدلر )     
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فراگفتمان، گفتمانی است كده رابطدۀ بدین نویسدنده )یدا گویندده( بدا        »كند:  نین تعریف میچ این

 ( p11،1994« )ادعاهایش در متن )گفتمان( و همچنین رابطه وی با مخاطب است

( و 2001های مختلفی وجدود دارد؛ افدرادی چدون مدارانن )    بندیها تقسیمبرای فراگفتمان 

( نشدان  1اندد كده در جددول )    سه گروه مورد بررسی قرار داده ها را در ( فراگفتمان1994لوكا )

 داده شده است.

 
 (1994( و لوكا )2001های فراگفتمان طبق دیدگاه مارانن ) زیرگروه - 1 جدول

، Mauranenهای فراگفتمان ) زیرگروه

2001) 
 (Luukka ،1994های فراگفتمان )زیرگروه

 دهی صحبت خود گوینده(گویی )سازمان تک
دهی گفتمان استفاده  متنی )توسط گوینده برای سازمان

 شود( می

-گویی به صحبتای )ارجا  و جوابمکالمه

 كنندگان در بحث(های شركت

فردی )برای بیان نظر نسبت به محتوای گفتمان و افرادی بین

 كه در آن موقعیت ارتباطی درگیر هستند،كاربرد دارد(

بان مانند كنشی )استخراج جواب از مخاطبرهم

 پرسش و انتخاب سخنگویان بعدی(

بافتی )توسط گوینده یا نویسنده برای اظهار نظر در مورد 

 شود( موقعیت ارتباطی و خود متن به عنوان نتیجه استفاده می

 

هدا را در دو   ( فراگفتمان1993( و كریسمور و دیگران )1985پژوهشگرانی مانند وندكاپل )

( ضدمن پدایرفتن دو گدروه    2005دهند و افرادی مانند هایلند )میگروه متنی و بین فردی قرار 

فردی هسدتند؛  ها بین همۀ فراگفتمان» قبل، تأكید بیشتری بر نقش بین فردی دارند و معتقدند كه 

، p157 ،2004« )دهندد.  زیرا كه دانش گوینده یا نویسنده، تجربیات و نیازهایشان را بازتاب می

Hyland& Tse.) 

ای و انددار نویسدنده نسدبت بده اطیعدات گدزاره      تعاملی جهت نشان دادن چشمفراگفتمان 

   و شامل انوا  زیر است: (p52،2005 ، Hylandرود. )خواننده به كار می

رود ها به كار مدی گفتكه برای سرباز زدن گوینده از تعهد كامل به معانی پاره 1تردیدنماها-

اصطیح تردیدنماها نخسدتین   شده است.اره بیانو بیانگر شک و تردید وی نسبت به صحت گز

هدایی كده    واژه»گوید: كار برده شد. وی در توصیف آن می( بهp195، 1972بار توسط لیکاف )

                                                           
1. Hedges 
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این عبارات در مکالمدات عدادی   «. ها این است كه مساتل را كم و بیش مبهم نشان دهند كار آن

(. سدخنگویان  Coates،1987؛  Stubbs، 1986كنندد. )  روزمره نقش ارتباطی مهمی را ایفا مدی 

منظور تسدهیل در گفتگدو، نشدان دادن ادب یدا      هنگام ایجاد یک فتای غیررسمی و دوستانه به

، 1987؛ Holmes ،1984كنندد. )  پنهان كردن نقایص اطیعات و غیره از تردیدنماها استفاده می

Coates)  

نویسنده را نسبت به تحقم امری  های زبانی هستند كه یقین و قطعیتصورت 1نماهایقین -

ها گفتدهندۀ اطمینان نویسنده و تأكید وی بر معانی پارهدهند به عبارتی دیگر، نشانبازتاب می

 گردد.   به طور مثال از ابزارهای قیدی، صفتی و فعلی برای نشان دادن اطمینان استفاده میاست؛ 

ها، بیدانگر شدگفتی،    گفت به معانی پاره كه بیان كنندۀ دیدگاه نویسنده نسبت 2نماهانگرش -

 اجبار، موافقت، اهمیت و غیره است.

هدا شدخص بدا اسدتفاده از ضدمایر شخصدی و ملکدی در         كه از طریم آن 3ها خوداظهاری -

 كند.گفتمان، حتور خود را پررنگ می

هدا بده موضدو  مدورد      كه برای ارتباط نویسنده با مخاطب یا جلب توجه آن 4سازهادخیل -

هدای امدری،    گفدت  ها در گفتمان از طریدم ضدمایر دوم شدخص، پداره     بحث یا شركت دادن آن

 پرسش و غیره كاربرد دارد.

های مختلف كیم، مخاطب را در فرایند  البیغه با توجه به اسلوب حترت علی ) ( در نهج

بخشدد. بدا   كند و براساس شأن و موقعیت مخاطب، گفتمان خدود را جهدت مدی    میتعامل وارد 

(. 627:  2000)مطلدوب،   «لکل مقام مقال»توان دریافت كه  استمداد از كیم ایشان به روشنی می

فرماید كه برای هدر گروهدی بایدد سدخنی      ایشان در بخشی از سخنان خود به صراحت بیان می

  درخور آن مطرح كند:

« بِکَیمِدهِ  مِدنْکُمْ  كُدیا  اُكلَِّدمَ  حَتبد   فرِقَْدۀن  یَشدْهدَهْا  فَلْیَکُنْ مَنْ شَهدَِ صِدفبینَ فرِقَْدۀن، وَ مَدنْ لَدمْ    »

 و ای دسدته  اندد  بدوده  صدفین  در كه آنان شوید جدا پس» (.120 :122، خطبه 1379سیدرضی، )

  «گویم. سخن است آن خور در كه چنان دسته هر با تا دیگر دستۀ اند نبوده كه آنان

 

                                                           
1. boosters 
2. attitude markers 
3. self mentions 
4. engagement markers 
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 (p49،2005معادل فارسیِ انگاره فراگفتمان تعاملی هایلند ) -2جدول

ان
تم
گف
فرا

لی
عام
ی ت
ها

 

 نمونه  نقش نشانگرها

 تردیدنماها
از تعهد جلوگیری كرده و زمینه را 

 كندبرای گفتگوی باز فراهم می
 رسدظاهران / شاید / به نظر می

 نماهایقین
اطمینان نویسنده و تأكید دهندۀ نشان

 ها است گفت وی بر معانی پاره
 تردید/ مبرهن است كهقطعان / بی

 نماهانگرش
بیانگر نگرش نویسنده نسبت به معانی 

 ها است گفت پاره
 كه/ خوشبختانه متأسفانه / جالب توجه این

 ها خوداظهاری
-به طورمستقیم به نویسنده ارجا  می

 دهد
 كه م/ معتقد یمباورمن / ما / بر این 

 سازها دخیل
آشکارا با خوانندۀ متن ارتباط برقرار 

 نماید می
 فرض كنید / توجه كنید /  ببینید

 

البیغه افزون بر اهل كوفه، مخاطبانی چون خداوند، مکدان، دنیدا و افدراد     های نهج در خطبه

نۀ فراگفتمان هایلندد از  گرایا خاص نیز وجود دارد كه در این پژوهش با توجه به رویکرد جامعه

   است. بین مخاطبان صرفا اهل كوفه مد نظر قرار گرفته

از ابزارهای زبانی مختلفی همچدون ضدمایر،   برای برقراری ارتباط با مخاطب  البیغه نهجدر 

هدای   اسدت. خطداب   های متار  مخاطب اعم از معلوم و مجهول و فعل امر اسدتفاده شدده   فعل

باره بیشدتر بدرای هشدیاركردن آندان اسدت. ایشدان بدا شدگردهای         حترت امیر م منان در این 

گوناگون سخنوری، سعی در بهبود عملکرد افراد جامعۀ خود داشته است. از این رو به تناسدب  

گیدرد كده گداه مخاطدب را تشدویم و       ای به دست مدی  حال و مقام سخن، رشتۀ كیم را به گونه

دارد و گداه عملکدرد آندان را بده بوتدۀ نقدد        ار میها برح كند؛ گاه آنان را از مخاطره ترغیب می

كشاند. قدر مسلم آن است كه در فرایند تعامل بدا مخاطدب، زوایدایی از شخصدیت و مدنش       می

ها و نگرش او دربارۀ مساتل مختلف و میزان تردیدد و یقدین او دربدارۀ آن چده      گوینده، دیدگاه

های زبدانی را   امل با مخاطب، این لایهشود. در فرایند تع كند، برای مخاطب مکشوف می بیان می

 هایلندد  جدا كده انگدارۀ    گرفدت؛ از آن  مند تحدت عندوان فراگفتمدان پدی     توان به صورتی نظام می

به طور وسیعی مورد پایرش جامعۀ علمی قرار گرفته و با اهداف مطالعدۀ حاضدر نیدز    ( 2005)

 پایرد.گاره صورت میخوانی و تناسب دارد، از این رو پژوهش حاضر در قالب این ان هم
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 . پیشینة پژوهش3

اند. طارمی  ها در متون مختلف اعم از علمی و دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفتهفراگفتمان

مقالدۀ   30های تعاملی را با توجه به متغیر جنسدیت در   ای فراگفتمان ( در مقاله1397و دیگران )

ها نمایدانگر آن اسدت    بررسی كمی آن اند. نتیجۀ پژوهشی فارسی مورد بررسی قرار داده -علمی

كه تفاوت معناداری در میزان فراوانی نشانگرهای فراگفتمان تعاملی به صورت كلی وجود دارد. 

هدای تعداملی    ( فراگفتمان2004( با استفاده از انگارۀ هایلند و تس )2014نژاد ) فرد و علی زارعی

ها نشان  اند. بررسی كمی آن ی قرار دادهرا در مکالمات گفتاری دانشگاهی زن و مرد مورد واكاو

كنند؛ امدا بررسدی    های تعاملی بیشتر از مردان استفاده می داد كه زنان در اكثر موارد از فراگفتمان

هدا مد ثبر    ها تأثیر بافت و قدرت ژانر را در میزان استفاده از فراگفتمدان  های تحقیم آن كیفی داده

 داند. می

های تعاملی در نگارش دانشجویان پسر و دختر رشدتۀ مهندسدی    انوا  نشانگرهای فراگفتمان

و غفدوری و   2013)ندک كربییدی و دوایدی،    . شیمی و زبانشناسی كاربردی بررسی شده است

 (.2012عقبی طلب 

( مقدالات نقدد   2005( نیز با استفاده از الگوی فراگفتمان هایلند )1392قلی فامیان و كارگر )

هدای   نمدا  ا بررسی كرده و به این نتیجه رسیدند كه فراوانی نگدرش های زبانشناسی ایران ر كتاب

منفی از سایر متغیرهدای كیمدی در كدل پیکدرۀ مدورد تحقیقاتشدان بیشدتر اسدت و اسدتفاده از          

 نماها در نقدهای منتقدان مرد دو برابر نقدهای منتقدان زن است.   نماهای منفی و یقین نگرش

المللدی   اگفتمان را در مقالات مجیت انگلیسی بدین ( نشانگرهای فر1395خانی و چنگیزی )

هایی را كه در میدزان و نحدوۀ كداربرد نشدانگرهای فراگفتمدان       و داخلی بررسی كرده و تفاوت

 اند. واكاوی كرده هوجود داشت

زباندان و   انشدای توصدیفی فارسدی    80هدا را در   ( نیز فراگفتمان1391نژاد ) نژاد و علی پهلوان

ها نشان داده است كه گوناگونی اندوا    اند. بررسی آن مورد بررسی قرار دادهآموزان عرب  فارسی

زبانان بیشتر است كه باعث انسجام و جاابیت  ها در انشاهای توصیفی فارسی مختلف فراگفتمان

 های آنان گردیده است. بیشتر نوشته

طالعات اندک البیغه از منظر زبانشناسی مطالعاتی صورت گرفته است كه سهم این م در نهج

البیغده   نهدج  27( ساختار گارایی در خطبه 1394نژاد ) است؛ برای نمونه عرب زوزنی و پهلوان
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ها نشان داده است كه  است. بررسی آن  گرا بررسی كرده را بر اساس فرانقش تجربی نظریۀ نقش

بود كه  موضو  هر بخش از خطبه در بسامد و نو  فرآیندها در آن تأثیرگاار بوده و باعث شده

( همچنین ساختار آغدازگری در خطبدۀ   1392ها ) مشاركین خاصی در فرایندها درگیر باشند. آن

 اند. مند نقشگرا مورد مطالعه قرار داده البیغه را بر اساس فرانقش متنی نظریۀ نظام جهاد نهج

 . ضرورت و اهمیت پژهش4

اری قابل بررسی اسدت. یکدی از   های بسی ترین آثار دینی است كه از جنبه البیغه از مهم نهج

های شگرف این متن بعد اجتماعی آن است كه دیدگاه حترت امیدر م مندان را دربدارۀ     ویژگی

شناسدی در   مردم و جامعۀ خود به خوبی نشدان داده شدده اسدت. برخدی از رویکردهدای زبدان      

؛ زیدرا بدا   تر آن از این حیث بسدیار كارآمدد اسدت    نمایاندن هرچه بهتر این متن و دریافت دقیم

پردازد. یکی از این ابزارهدای زبدانی    میزان دقیم ابزارهای زبانی به سنجش متن و ژرفای آن می

هدای تعداملی رابطدۀ بدین نویسدنده و      ها و به خصوص فراگفتمدان هاست. فراگفتمانفراگفتمان

وزۀ های علمی جدید در حد  كند. از این رو ضروری است كه با یافتهمخاطب را بیشتر نمایان می

هدای   های بیغی و دیگر ظرفیت شناسی به مطالعۀ این اثر ادبی پرداخت تا با این معیار جنبه زبان

 آن بهتر نموده شود.

 ها تجزیه و تحلیل داده-5

 سازها . دخیل5-1

 افعال -5-1-1

شکافانۀ خدود دلایدل انحدراف مدردم را از حدم در آرزومنددی        حترت علی ) ( با نگاه مو

داند؛ از این رو گوش خفتگدان آن عصدر و همدۀ     های نفسانی می از خواسته بسیارشان و پیروی

گیرد و از قیامدت و هولنداكی    ها و تحایرها هدف می اعصار پس از خویش را با ضرباهنگ نهی

هدا را   گونده آن  كند و ایدن  ترین دستاویز برای تأثیر سخنان خویش استفاده می آن در جایگاه مهم

ت سدر خدود تأسدف و تدأثر و خدود سدرزنش كدردن و پرهیدز از         موعظه پشد »كند.  موعظه می

)مطهدری،  « بوالهوسی و بیهودگی و غفلت و توجه و حسابگری در صرف سرمایه و عمر اسدت 

 (.380: 7، جلد1389
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هدای ماضدی، متدار  و امدر بدرای شدركت دادن        در عبارات زیر حترت علی ) ( از فعل

كندد. ایشدان بدرای تأثیرگدااری      اسدتفاده مدی   ساز مخاطب در بحث و به عبارتی به عنوان دخیل

های گاشدته و اضدطرار آندان دربدارۀ      هرچه بیشتر سخنان خود از سرنوشت محتوم مرگ انسان

گیدرد و   گوید و با اسلوب جمیت پرسشی عقل خفتدۀ مخاطبدان را هددف مدی     مرگ سخن می

ودهای خویش بده  گوید و آنان را با رهنم سپس از آیندۀ حتمی آنان در فراسوی مرگ سخن می

هدا را بدا خطدرات پدیش رو مواجده       خواند. حترت برای هشیاری مخاطبان، آن هشیاری فرامی

اناار اعیم خطر است یعنی اگر آینده خطرنداكی در پدیش روی كسدی    »دهد.  كند و اناار می می

 قرار داشته باشد و شما از حالا به او خبر بدهید و او را بترسدانید، ایدن ندو  خداص ترسداندن     

   (.74-73: 1381)مطهری، « گویند می اناار را

در رهنمودهایی از این دست حترت علی ) ( به طور پیوسته جمیت انشایی و خبری را  

 تند تا تاثیرگااری كیم را در جان مخاطبان شدت بخشد.   در هم می

وَ قِددتتَهُمْ،   ترَكَْبُذونَ  وَ امَْثلَِدتَهُمْ،  تحَْتَذُُونَ   وَ اِخْوانَهُمْ وَ الاْقرِْبا َالاْبا َ  وَ الْقَومِْ اَبْنا َ لَسْتمُْاَ و »

زَللَِهِ، وَ تداراتِ   اَنَّ مجَازَكُمْ عَلَ  الصِّراطِ، وَ مزَالِمِ دَحْتِهِ، وَ اهَاویلِ اعْلَمُواوَ ... جادتتَهُمْ تَطَؤُونَ 

(؛ 63 :83، خطبده  1379سیدرضدی،  )« التَّفَکُّرُ قلَْبَدهُ  للبهِ تَقِیتۀَ ذِى لُبٍّ شَغَلَاعباداللبهَ  اتَّقُوافَاَهْوالِهِ. 

اید  كده پدا بدر     پسران یا پدران یا برادران و یا خویشان آن زندگان نه -اید كه زنده –مگر شما »

سدپارید ...و   گاارید و بر كاری كه كردند، سوارید و راهدی را كده رفتندد مدی     جای پای آنان می

های این لغزش را داشدتن   های لغزیدن است و بیم كه جایگاهبدانید كه گار شما بر صراط است 

 «  و پیاپی ترسیدن. پس از خدا چون خردمندی بترسید كه دل خود را از جز تفکر پرداخته.

اسدت.   حترت علی ) ( از جمیت س الی در برانگیختن مخاطبان خود بسیار استفاده كرده

تدوان دریافدت كده حتدرت در مواضدعی       می البیغه این الگو را در بسیاری از رهنمودهای نهج

دهد و در نهایدت یدا    كند؛ سپس با س ال آنان را مخاطب قرار می رفتار مخاطبان خود را نقد می

كند. در واقع  كه آنان را به صیح و درستی دعوت می دارد یا این باز از نو  رفتار آنان پرده برمی

گردد  شود، باعث می میت خبری ختم میشود و به ج چنین شیوۀ بیانی كه با پرسش شرو  می

 موضدو   سدمت  بده  پیدام  گیدری  جهت ارجاعی نقش كه زبان كاركردی ارجاعی داشته باشد. در

 (.2: 1390، صفوی ن.ک: برخوردارند. ) نقش نو  این معمولان اخباری جمیت است.
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حتدرت  اند؛ امدا در موضدعی از جندگ صدفین      البیغه به ندرت كوفیان ستوده شده در نهج

ستاید. ایشان هم مخاطبان را با القداب   دربارۀ دفا  آنان از حریم خود آنان را با كلمات فاخر می

اسدت.   ها استفاده كدرده  های متار  برای نشان دادن عملکرد م ثر آن خواند؛ هم از فعل نیک می

لی برای شد؛ و ها به صورت ماضی به كار برده می اگرچه بر اساس مقتتای ظاهر كیم باید فعل

هدای متدار     كه اهمیت و تأثیرگااری این عمل را در زمان حاضر نشدان دهدد، از سداخت    این

   كند: استفاده می

 وَ لَقَددْ شَدف  وَحداوِحَ   ... الطَّغامُ، وَ اعَرْابُ اَهْلِ الشبامِ، وَ اَنْتُمْ لَهدامیمُ الْعَدرَبِ   تحَُوزُكُمُ الجُْفاۀُ»

سدید   اَزالُدوكُمْ  عَنْ مَدواقفِِهِمْ كَمدا   همُْتُزیلُونَكَما حازُوكُمْ، وَ  همُْحُوزُونَتَۀ صدَْرى اَنْ رَاَیْتُکُمْ بِاَخرََ

 پدس  را شدما  شدام  مدردم  از نشدینان  بیابدان  و گمندام  فرومایگان»؛ (100: 107خطبه،1379رضی،

 در كده  فرونشسدت  ام سدینه  سدوزش  هستید. سدرانجام  عرب... گزیدگان شما كه حالی رانند؛ می

 جایتدان  از كده  چنان كندید؛ جایشان از و را راندند شما كه چنان راندید؛ را آنان دیدم دم واپسین

 « درآوردید. پای از هاشان نیزه با و كشتید تیرهاشان با كندند

البیغه تشویم مخاطب در جهت پرهیزگاری و رعایت تقوای الهدی نمدود    های نهج در خطبه

هدای پدی در پدی امدر گدویی       ن دسدت بدا فعدل   دارد و حترت علی ) ( در رهنمودهایی از ای

كندد.   راند و آنان را در مسدیری كده بایدد هددایت مدی      مخاطبان خود را با تمام توان به پیش می

رود؛ اما نکتۀ قابل تأمل آن است كه هیچ گونده نشدانۀ    ها به صورت امری به كار می اگرچه فعل

های صدحی  اقندا     . در واقع این از شیوهها همراه نیست زبانی كه دال بر تأكید باشد، با این فعل

 در و نگدرش  تغییدر  بدرای  كده  ارتبداطی  فرایندد  یدک  از است عبارت اقنا »مخاطب است؛ زیرا 

پدور و   )كدرم « گیرد. می صورت فریب و تهدید زور، جبر، به توسل عدم با مخاطب رفتار نهایت

 (  29: 1394دیگران،

بِمدا   قُومُذوا الَّداى نَهجََدهُ لَکُدمْ وَ     فِ  امْضُواوَ  اِلَ  اللبهِ مِنَ اللبهِ، فرُِّوااللبهَ، عِبادَ اللبهِ وَ  فاَتَّقُوا»

: 24 ، خطبده 1379)سدید رضدی،  « عداجِین  تُمْنحَُوهُفَعَلِ ٌّ ضامِنٌ لفَِلجِْکُمْ آجِین، اِنْ لَمْ  عَصَبَهُ بِکُمْ.

پدیش   نهداد،  شدما  برای كه را راهی بگریزید. خدا سوی به هم خدا از و بپرهیزید خدا از»(؛ 24

 در جهان، این در نه اگر و است آن در شما پیروزی كه گیرید خویش تکلیف ادای پی و گیرید

 «  است. پایندان را پیروزی این علی و است جهان آن
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 ضمایر-5-1-2

دارد، به دلیدل ندادانی آندان     بیشترین توبیخی كه حترت امیر) ( به مخاطبان خویش روا می

رفتارهای جاهینۀ این افراد، سستی ورزیدن آنان در جهاد كدردن و رانددن متجداوزان    است. از 

 است.  

های كوتاه و پی در پی امیر م منان كه بدا   به همراه پرسش« كم»در عبارات زیر تکرار ضمیر 

گیرد، حکایدت از آن دارد كده جدای نیکدان قدوم عدرب در بدین         مکررا صورت می «این»كلمۀ 

ای  ها میان آنان و مخاطبان فاصله ها و بخشندگی ها، آزادگی مخاطبان خالی است و در فت  نیکی

گونه كه امیر م مندان از حقدارت مخاطبدان خدویش آندان را حتدی سدزاوار         ناپیمودنی است؛ آن

تدوان   عبارت خود از لحاظ بار معنایی نهایت سرزنشی است كه مدی داند و این  سرزنش هم نمی

در حم كسی روا داشت. حترت بر خیف مقتتای ظداهر كدیم در جمدیت پایدانی ضدمایر      

ندزد همدۀ   »كند و این از شگردهای صنعت التفات اسدت   غایب را جایگزین ضمایر مخاطب می

یی است به یکی از سده روش مدتکلم،   فرزانگان بیغت، مشهور این است كه التفات آوردن معنا

: 1384)طبیبیدان،  « مخاطب و غاتب پس از آوردن همان معنا به یکی دیگر از سه روش یاد شده

شدود؛ از ایدن    شود كه توجه مخاطب به موضو  بیشتر جلب  (. این شگرد بیغی باعث می226

شود كده   باعث می« هم»به غایب « كم»روی در عبارات زیر چرخش ناگهانی ضمایر از مخاطب 

گویی به مخاطبان بهتر رسانده شود؛ چه گویندده مخاطدب را از    رغبتی متکلم در دشنام مفهوم بی

گونده، كدیم    بیند كه بخواهد به آنان دشنام گوید و ایدن  لحاظ ارزشی دارای وجودی حاضر نمی

 تر است:    بلیغ

الِاب ف  حُثالَدۀ لا   خلفتُم وَ هَلْ ...  كمُْسُمحَاؤُوَ  مْاَحرْاركُُ  وَ اَیْنَ مْصُلحَاؤكُُوَ  مْخِیاركُُاَیْنَ »

: 129خطبده  ،1379)سید رضدی، «  همِْذكِرِْوَ ذَهابان عَنْ ، مْلِقَدْرِهِالشَّفَتانِ، اسْتِصْغاران  همُِبُِمَِّتَلْتَق  

 گروهدی  ماندیدد  شدما  ...و جوانمردانتدان  و آزادگان و نیکانتان و شما گزیدگان كجایند»(؛ 128

 هدم  و بدرد  زشتی به را نامشان تا خورد هم به نخواهد لب رتبت خردی از كه مقدار بی و خوار

  «بسترد. خاطر از را یادشان خواهد می

یافتۀ خدود را   آید، سرزنش تصعید گاه كه از نادانی و سستی مخاطبانش به ستوه می ایشان آن

در عباراتی كوتاه كده بدا نفدرین    « كم»دهد. در عبارات زیر تکرار ضمیر در قالب نفرین نشان می

 نمایاند: همراه است، دلزدگی  متکلم را از مخاطب به خوبی بازمی
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ببدارد؛   سدرتان  بدر  بدی  سدنگ »(؛ 47: 58خطبه ،همان) «آبرٌِ مْمِنکُْحاصِبٌ، ولَا بَقِ َ  کمُْاَصابَ»

 «  نگاارد. باقی شما از نشانی كه چنان

داند كه مردم زمانۀ خدویش را   هایی می را از آفتطلبی  حترت علی ) ( دنیاخواهی و زیاده

هدا و آرزومنددی انسدان اسدت، امدام علدی        بسدتگی  جا كه دنیا، بسدتر دل  اسیر كرده است. از آن

هدای مخاطدب    البیغه از ساخت كه در نهج دارد. با این مخاطبان خود را از آرزومندی برحار می

های معلدوم   ت؛ ولی ایشان در عبارات زیر فعلمجهول بنا به جایگاه كیم بسیار استفاده شده اس

اسدت  « امد»و « امل»برد؛ زیرا فاعل این افعال  را با ضمایر متصل منصوبی و مجروری به كار می

انگیزترین موانع راه كمال انسانی هستند؛ برای همدین تأثیرگدااری ایدن     و این عوامل از مخاطره

 م ببرند:عوامل باعث شده كه در جمیت معلوم از آنان نا

فیهدَا الامَْدلُ    کمُْلایَغْلبَِذنَّ اللبهِ الرَّحیلَ عَنْ هاِهِ الدّارِ، الْمَقدُْورِ عَل  اهَْلهِا الزَّوالُ، وَ  عِبادَ اَزمِْعُوا»

ای  پس بندگان خددا از خانده  »( ؛ 44: 52، خطبه 1379)سید رضی،« فیهَا الامْدَُ کمُْعَلَیْولَا یطَُولَنَّ 

كه سرنوشت مردم آن نیستی است، قصد رفتن كنید. مبادا مغلوب آرزو شدوید و آهندگ مانددن    

  «  كنید.

كندد و آن   در بعتی مواضع حترت علی ) ( فاصلۀ بین خود و مخاطب را كامی رفدع مدی  

كند. در این مواضع چون نفدس دعدا كدردن مهدم      موضعی است كه برای خود و دیگران دعا می

اشداره  « ایاكم»رسد. در عبارات زیر تنها  های زبانی مربوط به مخاطب به حداقل می است، نشانه

 به مخاطب دارد:

«  رَبِّدهِ غایَدۀٌ   ۀِطاعَ عَنْ بِهِ تُقَصِّرُ ولَا نِعْمَۀٌ، لاتُبْطرُِهُ مِمتنْ اِیاّكمُْنَسْألَُ اللبهَ سُبحْانَهُ اَنْ یجَْعلََنا وَ »

 نعمدت  كده  بددارد  كسدانی  از را شما و ما كه خواهانیم سبحان خدای از( »50: 65خطبه )همان،

 ندارد. مشغول پروردگارشان اطاعت از چیز هیچ و نیارد در سركشی راه به را آنان

 ها .خوداظهاری5-2

 فعل -5-2-1

پدردازد و از   معرفدی خدود مدی   البیغده بده    های بسیاری از نهدج  حترت علی ) ( در خطبه

كند. قطعان دلیل این كار برقراری ارتبداط بیشدتر بدا مخاطدب و افدزایش      خوداظهاری استفاده می

میزان باورپایری سخنان خود برای مخاطبان است. ایشان دربارۀ صفات سلبی و ثبوتی خود بدا  

ر فعدل متدار    گوید. حترت علدی ) ( در عبدارات زید    استفاده از نشانگرهای زبانی سخن می



 45                                    البلاغه های نهج خطبههای تعاملی در  تحلیل فراگفتمان                    ازدهم        دوسال 
 

خدوردگی   را كه با قسم آن را م كد كرده اسدت، بدرای برحدار بدودن از فریدب     « لا اكون»منفی 

 كند: خویش مطرح می

)سدید  « طالِبهُا، وَیخَْتِلهَا راصِددهُا اِلَیهْا  یَصِلَ حَتب  اللَّدمِْ طُولِ عَلَ  تَنامُ كاَلتَّبُع اَكُونُ لاوَاللبهِ »

 فدریبش  و كنندد  خدوابش  بده  آهندگ  با كه نباشم كفتار چون خدا به»(؛ 13: 6خطبه،1379رضی،

 «  كنند. شکارش و دهند

كندد،   گویی را از خود نفی می از مواردی دیگر كه ایشان با استفاده از افعال، صفت منفی لاغ

كند كه بده وی   عبارات زیر است. حترت علی ) ( از عمروعاص دربارۀ خود با شگفتی یاد می

« عجبدان »كه از لفظ  است. ایشان در این عبارات برای بیان شگفتی ضمن این گویی داده صفت لاغ

و « اعدافس »كند؛ بر خیف مقتتای ظاهر كیم و با اسدتفاده از شدگرد التفدات فعدل      استفاده می

به كار رود، به صورت متکلم به كدار بدرده   « یمارس»و « یعافس»را كه باید به صورت « امارس»

سخن نشان دهد و توجه مخاطب را بیشتر جلب كند؛ افزون بدر آن،   تا تعجب خویش را از این

 كند. چنین سخنی را دربارۀ خود كامی دور از حقیقت معرفی می« لقد»ایشان با حرف تاكید 

لَقَددْ   امُذارِ ُ وَ  اُعافسُِتِلْعابَۀٌ، امْرُؤٌ  اَنِّ  وَ دعُابَۀن، فِ ت اَنَّ الشبامِ لاَهْلِ یزَعُْمُ عجََبان لاِبْنِ النبابِغَۀِ،»

 گفتده  را شدامیان  نابغده  پسر از شگفتا»؛ (66: 84،خطبه1379)سید رضی، «قالَ باطِین، وَ نطََمَ آثِمان

 گفتده  چده  آن هماندا . كدار  ایدن  در كوشدا  و كارم عبث بسیار لعب با گویم. لاغ مردی من است

 «گشوده. دهان گناه به و بوده نادرست

« اكداب »به متکلم « یکاب»ایشان در جملۀ زیر با استفاده از شگرد التفات از ساخت غایب 

علمای بیغت بدرای  »عدول كرده است تا از این رهگار بر تأثیرگااری سخن خود اضافه كند. 

این نو  از التفات، عیوه بر فواید و اغراض عمومی مواردی از قبیل تخصیص، تعظیم، تهدیدد،  

: 1396)طداهری ، « اند. ینده به موضو  و احساس نزدیکی بیشتر و غیره ذكر نمودهاوج توجه گو

15) 

اللَبدهِ فَأَنَدا    عَلَد     أَأكَُِْبُقَاتَلَکُمُ اللَبهُ تَعَالَ  فَعَلَ  مَنْ  عَلِیٌب یَکاِْبُ أَنَبکُمْ تَقُولُونَ وَ لَقدَْ بَلَغَنِی»

گویدد. خددایتان    گویید علدی دروغ مدی   شنیدم می» (؛71، خطبه 1379)سیدرضی، « أَوَبلُ مَنْ آمَنَ

 «بندم  بر خدا  و من نخستین كسی هستم كه بدو ایمان آوردم. مرگ دهاد! بر كه دروغ می
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ترین اظهاراتی است كه حترت علی آن را انگیزۀ انجام دادن كارهای  محوری از مهم عدالت

 «لام تاكیدد »و  «نون ثقیلده »ی كه با های متارع خود بیان كرده است. در جملۀ زیر ایشان با فعل

 كند: م كد شده است، سیرۀ استوار خود را در برپاداشتن حم و از بین بردن باطل مطرح می

 اِنْ وَ الحَْمِّ مَنْهَلَ اُورِدَهُ الظبالِمَ بخِزِامَتِهِ، حَتب  قُودَنَّلاالْمظَلُْومَ مِنْ ظالِمِهِ، وَ  صِفَنَّلانوَایْمُ اللبهِ »

كه بر  كه داد ستمدیده را از آن به خدا سوگند»(؛ 134: 136خطبه،1379)سید رضی،«  ارهِانك كانَ

 «  او ستم كرده بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و به ناخواه او تا به آبشخور حم كشانم.

بخشی از سخنان و اظهارات امیر م منان در ارتباط با سپاهیانشدان نمدود پیددا كدرده اسدت.      

شود كه حترت از مکنونات قلبی خود سخن بگوید. حترت  ر كارزار باعث میها د سستی آن

علی ) ( در جمیت زیر با فعل ماضی مدتکلم عملکدرد خدویش را در برابدر اهدل كوفده بیدان        

هدای ممکدن    كند. به كار بردن فعل ماضی در این قسمت بیان كنندۀ این است كه همۀ تیش می

 اما تأثیری در جان خفتۀ آنان نداشته است:   در جهت هدایت آنان صورت گرفته است؛

ما مجَجَْتُمْ، لَدوْ  مْ سَوَّغْتکُُما اَنْکرَتُْمْ، وَ  کمُْرَّفْتُعوَ  الحْجِاجَ، مُفاتحَْتکُُالْکِتابَ، وَ  کمُُدارَسْتُقدَْ »

راه دانسدتن كتداب را بده شدما     » (؛188: 180 خطبه)همان،« الاعْْم  یَلحَْظُ، اَوِ النباتِمُ یَسْتَیْقِظُ كانَ

شناختید به شما شناساندم و دانشدی را   چه را نمی نمودم و در حجت را به روی شما گشودم. آن

دید و خفته بیددار   جرعه به شما نوشاندم. اگر بودی كه كور می رفت، جرعه كه به كامتان فرونمی

 «  گردید. می

 ضمایر-5-2-2

البیغده   مندی از علم ایشان بارها در نهج بر و بهرهحترت علی ) ( از پیوستگی خود با پیام

است. ایشان از این موضو  در جهت برحم بودن خویش و اعتمادسازی مخاطبانش  سخن گفته

كند تا در پایرش دستورات ایشان به مرتبۀ اقنا  برسند. در جمیت زیر حتدرت از   استفاده می

كه پیوستگی خود را در همۀ ش ون  من آناستفاده كرده است تا ض« ی»به جای ضمیر « نا»ضمیر

با پیامبر نشان دهد، به وحدت و یگانگی نور ولایدت در خانددان نبدوت اشداره كندد؛ بندابراین       

و « ندا »شود؛ همچنین در هم تنیددگی ضدمیر   نیز خوداظهاری محسوب می« نا»استفاده از ضمیر

منددی از علدم و    ن را در بهرههای متتاد خبری، تقابل بین خاندان نبوت و دیگرا در جمله« هم»

 دهد: هدایت به خوبی و م كد نشان می
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اللبدهُ وَ   ارَفعََنَذ ، اَنْ نذا عَلَیْ  ! كَداِبان وَ بَغْیدان  نذا دُونَاَیْنَ الَّاینَ زعََمُوا انََّهُمُ الرباسخُِونَ فِ  الْعلِْدمِ  »

)سدید  « الْعَم  یُسْتَعْطَ  الْهدُى، وَ یُسْتجَْلَ نا بِ. وَ اَخرَْجَهُمْ نااَدْخَلَوَ  وَ حرَمََهُمْ، نااَعْطا وَضَعَهُمْ، وَ

– علدم  دانایدان  -مدا  نده  -آندان  پنداشدتند  كده  كسدانی  كجایند»(؛ 140: 144خطبه ،1379رضی،

 عطدا  ما به فروگااشته. را آنان و برده بالا را ما خدا رانند. می ما بر كه ستمی و دروغ به-اند قرآن

. كدرد  بدرون  آن از را آنان و -درآورد خود عنایت حوزه-در را ما. داشته محروم را آنان و كرده

   «جویند. می ما از را كور های دل روشنی و پویند می ما راهنمایی با را هدایت راه

 نماها . یقین5-3

هایی هستند كه بیشترین كاربرد آن در مواضعی اسدت كده حتدرت     نماها از فراگفتمان یقین

گاه كه مخاطبدان در مقدام انکدار     پردازد؛ زیرا آن سیرۀ زندگی خود میامیر م منان ) ( به معرفی 

گداه كده    كند كه سدخن م كدد بیدان شدود؛ از ایدن رو آن      متکلم هستند، بیغت كیم ایجاب می

گیدرد، از ظرفیدت تأكیددی زبدان بدرای       حترت علی ) ( در برابر خفتگان عصر خود قرار مدی 

 كند. ده میمعرفی خود و عملکردهای خود بسیار استفا

 . نون تاكید ثقیله و لام تاكید، مفعول مطلق تأكیدی5-3-1

ترین دلیل پایرش حکومت را اجرای عدالت معرفدی   از آن جا كه حترت علی ) ( اساسی

هدای   كند و این موضو  را در بیدان  كند، بیشترین تیش و توجه خود را مصروف این امر می می

ت كرد. در جمیت زیدر حتدرت علدی ) ( بدرای بیدان      توان دریاف تأكیدی ایشان به خوبی می

های متار  را بدا   كند و همۀ فعل برپاداشتن عدالت از بالاترین ظرفیت تاكیدی زبان استفاده می

« سوط»و « غربلۀ»، «بلبلۀ»آورد؛ افزون بر آن كلماتی چون  به همراه می« لام تاكید»و « نون ثقیله»

افزاید؛ البته بده جدز آن از    جنبۀ تأكیدی این جمیت میهایی از جنس فعل هستند كه بر  مفعول

 شود: كند كه در قسمت بعد به این مورد پرداخته می هم استفاده می« قسم»

القِْددْرِ حَتبد  یَعُدودَ     سذو   نَّسذاطُ لَتُ وَ، غرَْبَلَذةً  نَّتُغرَْبَلُلَ وَ ،بَلْبَلَةً نَّبَلْبَلُتُلَ بَعَثَهُ بِالحَْمِّ الَُّىوَ »

 بده  را او كده  خددایی  به( »17: 16 خطبه،1379)سید رضی، «اَسفَْلَکُمْ. اَسفَْلُکُمْ اَعْیكُمْ، وَ اَعْیكُمْ

 كه افزار دیگر یا بیزند غربال در كه دانه چون و آمیخت در خواهید هم به فرمود مبعوث راستی

 بده  اسدت  زبر بر كه آن و شود زبر است زیر در كه آن تا ریخت خواهید هم روی ریزند دیگ در

  « شود. در زیر
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 (  134، ص136(، )96، ص104های: ) خطبه در های بیشتر نمونه

 .قسم5-3-2

نمای در جملۀ زیر حترت علی ) ( برای بیان استوار بودنشان در راه حم و عدالت از یقین

نماهای دیگدر  خود از یقین  سراسرعدالتكند. افزون بر آن برای تأكید بر روش  قسم استفاده می

ندون  »كده بدا داشدتن     است و هدم ایدن  « لام تأكید»هم دارای « لافرطنب»اند. فعل  نیز استفاده كرده

 م كد بودن كیم ایشان را شدت بخشیده است:« ثقیله

سدید  ) «ولَایَعُدودُونَ اِلَیْدهِ   لهَُدمْ حَوْضدان اَندَا ماتحُِدهُ، لایَصْددِرُونَ عَنْدهُ،       فْذرِطَنَّ ایمُْ اللّذهِ لاَ وَ »

به خدا سوگند، برای آنان آبگیدری پدركنم كده چدون درآمدندد،      » (؛ 14:  10،خطبه 1379رضی،

 «برون شدن نتوانند و چون برون شدند، خیال بازگشتن در سر نپرورانند.

 (13، ص5(، )13، ص6های: ) های بیشتر در خطبه نمونه

 انّ-.5-3-3

نما كاركرد دارد؛ البته حتدرت علدی ) (   عل است كه به عنوان یقینانَّ از حروف مشبهه بالف

كنندد. در جملدۀ زیدر     برای تأكید كردن بر كیم خود غالبا بیش از یک نشانۀ تاكیدی را ذكر مدی 

 نیز بر تاكید جمله افزوده است:  «لام»و حرف « قسم»

 از مدن  خددا  بده » (؛117: 118خطبده  ،1379)سدید رضدی،   «النباسِ باِلنباسِ ولیلا ىنّاِ فَوَاللّهِ»

 «  اولایم مردمان بر مردمان

 (47، ص57(، )14، ص8های: ) های بیشتر در خطبه نمونه 

 . قد5-3-4

نمدا دارد؛  از دیگر حروفی است كه به كاررفتن آن قبل از فعل ماضدی كداركردی یقدین   « قد»

عناصر تأكیددی اسدت    نیز« لام تاكید»و « حرف مشبهۀ بالفعل»، «قسم»البته مانند جمیت سابم 

 كه قطعیت مفهوم جمله را شدت بخشیده است:

 طالِدب  انْفرََجْتُمْ عَنِ ابْنِ اَب  قَدِواَسْتحَرََّ الْمَوْتُ،  بِکُمْ اَنْ لَوْ حَمِسَ الْوغَ ، ظُنُّلاَاللبهِ اِنِّ  ایمُْ »

 و درآیدد  گدردش  بده  رزم آسدیای  اگدر  بیدنم  مدی  خدا به»(؛ 35: 34خطبه)همان، ؛«الرَّأسِْ انْفرِاجَ

  «آرید. رو سویی به یک هر و بگاارید را ابوطالب پسر گشاید، دهان مرگ اژدهای

 (52، ص68(، )خطبه 51،ص 66های: ) های بیشتر در خطبه نمونه
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 نماها . نگرش5-4

البیغه سرشار از بینش و نگرش حترت علی ) ( دربارۀ مسایل مختلف  اگرچه سراسر نهج

های زبانی آشکار به بررسی این مبحث پرداختده شدده    پژوهش بر اساس نشانهاست؛ اما در این 

های گوناگون زبان عربدی نظدر خدود را دربدارۀ      است. حترت امیر م منان با استفاده از ظرفیت

است. نقش عاطفی زبان در این مواضع نمدود بیشدتری دارد؛ چده     موضوعات مختلف بیان كرده

 و )ن.ک: رفیعدی  آورد. مدی  وجدود  به را گوینده خاص احساس از تأثیری زبان، نقش كه این این

(. در این نو  فراگفتمان احساس غم و اندوه و شگفتی ایشان از امدور  23: 1392صحرایی، مراد

 نماها غالبان بار منفی دارند. مختلف نشان داده شده است. این نگرش

 . اسلوب تعجب5-4-1

هدای گونداگونی    نماها است. شدیوه از نگرشدر زبان عربی برای نشان دادن تعجب كه یکی 

 «یا لده مدن  »و ساختار ندایی  «ما افعل»های تعجب بر وزن  البیغه از اسلوب وجود دارد. در نهج

برای نشان دادن تعجب استفاده شده است. وحشت قبر از مساتلی است كه حترت با اسدلوب  

 د:  كند تا توجه مخاطب را به موضو  جلب كن تعجب آن را بیان می

(؛ 158: 157خطبده  ،1379)سید رضدی، « وَحْشَۀ، وَ مُفْرَدِ غُرْبَۀ بَیْتِ وَحْدَۀ، وَ مَنزْلِِیالَهُ مِنْ فَ»

   «جدایی همگان از غریب چه و زایی وحشت منزل چه و تنهایی خانۀ چه كه وه»

 كند: هایی است كه حترت از آن با شگفتی یاد می نعمت وجود پیامبر نیز از نعمت

: 160خطبه )همان،« اَنْعَمَ علََیْنا بِهِ سَلفَان نَتَّبِعُهُ، وَ قاتدِان نطََاُ عَقِبَهُحینَ  عِندْنَا اللبهِ مِنَّۀَ اَعْظمََ فَما» 

 بایدد  كه پیشروی داده ما به نعمتی چنین و نهاده ما بر خدا كه منتی است بزرگ چه پس» (163

 «  نهیم. او پای جای بر پا كه پیشوایی و كنیم پیروی را او

 . فعل5-4-2

خود بر نو  نگرش حترت علی ) ( دلالت دارد و همدراه شددن   « انظر»در جملۀ زیر فعل 

بخشد. در جمیتی كه حترت با استفاده از فعل بده   این موضو  را شدت می« كأن»آن با كلمه 

ت بدا  دارد. در جملۀ زیدر هدم حتدر    پردازد گاه از اتفاقات آینده پرده برمی بیان نگرش خود می

دهد كده ایدن خدود حداكی از      ها بعد خبر می از حادثۀ حملۀ مغول در قرن« اراهم كاََنب »عبارت 

 علم گوینده دربارۀ اتفاقات آینده است:
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(؛ 127: 128خطبده ،1379)سدید رضدی،  « قَومْان كَاَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمجَدانُّ الْمَطرََّقَدۀُ   كاَنَّى اَراهمُْ» 

   «.توست بر تو سپرهای چون هاشان هرهچ كه بینم می را آنان گویی»

به همراه لام تأكید، جنگیدن اهل كوفه را، « ب س»در عبارات زیر حترت با به كاربردن فعل 

 كنند:   بسیار بد ارزیابی می

 «شما كجا آتش كارزار را توانید.»(؛ 124: 126،خطبههمان« )حشباشُ نارِ الحربِ انتم لبَئس»

 . اسم تفضیل5-4-3

نماهایی اسدت كده در تعریدف مفداهیم و بازنمدایی حددود آن       از جمله نگرش اسم تفتیل

ی متعدد از معاملۀ سوداگرانۀ برخدی   ها كاربرد دارد. در جمیت زیر حترت با ذكر اسم تفتیل

های متتاد در ارتباطی دوسویه  گوید. در این عبارات ذكر اسم تفتیل از افراد با قرآن سخن می

به خوبی از انحراف آنان و مهجور بودن قرآن در بدین ایدن افدراد خبدر      گران بین قرآن و معامله

 دهد: می

ثَمَندان مِدنَ    اغلی بَیْعان ولَا انَْفَقُولَاسِلْعَۀٌ تِیوتَِهِ،  حَمَّ تُلِ َ اِذا الْکِتابِ مِنَ ابَْوَرُ لَیْسَ فیهِمْ سِلْعَۀٌ»

)سدید   «الْمُنْکَدرِ  مِدنَ  اَعْذرَ ُ ولَا  الْمَعْدرُوفِ  مِنَ انَکْرَُ مْعِندَْهُ لا مَواضِعِهِ، وَ الْکِتابِ اِذا حرُِّفَ عَنْ

 كده  چندان  را آن اگدر  نیسدت  خدا كتاب از آنان نزد خوارتر كالایی»؛ (19: 17خطبه،1379رضی،

 نزد نه و برگردانند خویش معنی از را آن اگر نباشد آن از گرانبهاتر و پرسودتر و خوانند بایست

   .«منکر از تر شناخته و تر ناشناخته است معروف از چیزی آنان

 (.  69، ص87(، )68،ص  86های: ) های بیشتر درخطبه نمونه

 . جار و مجرور5-4-4

شود، این است كه به ساحت  از مواضعی كه حترت علی ) ( از مخاطبان خود متعجب می

از جدار و  كنند. در عبارات زیر حترت علی بدا اسدتفاده    وارد می  شجاعت و دلاوری او خدشه

كندد؛ زیدرا شدجاعت و دلاوری حتدرت علدی       مجرور نگرش خود را از این مسدأله بیدان مدی   

 ای بود كه بارها بر آن تأكید كرده بود: مساله

ما اُهَدتدُ  وَ اَنْ اَصْبرَِ لِلجِْیدِ! هَبلَِتْهُمُ الهَْبُولُ، لَقدَْ كُنْتُ وَللِطِّعانِ،  اَبْرُزَ بَعْثُهُمْ اِلَ ت اَنْ الْعجََبِ مِنَ»

 در و آیدم  كارزار میدان به خواهند می من از شگفتا»(؛ 22: 22خطبه ،1379)سید رضی، «بِالحْرَْبِ
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 شمشدیر  از و نهراسدانده  جندگ  از مدرا  كسدی  تداكنون  بگریدد  آنان بر مادر نمایم. پایداری نبرد

 «نترسانده.

 (.  157،ص 156های ) توان در خطبه های بیشتر را می نمونه

 .كنایات5-4-5

از كنایدات و از  « كدم »كندد.   كنایات از اسمایی است كه بر عدد و سخنی مدبهم دلالدت مدی   

نماست كه در عبارت زیر با استفاده از آن خطر اعتماد به دنیا و وقایع آن بده   نشانگرهای نگرش

 شود: مخاطب گوشزد می

بسا كسی كه بدان اعتمداد  »؛ (93: 103،خطبه 1379سید رضی،)«  مِنْ واثِم بها قدَْ فجََعَتْهُ مْك»

نمدا بدرای بیدان بیهدای      در جملۀ زیر این نگرش «كرد و ناگهان مزه تلو مصیبت را بدوچشاند.

شود، به كار رفته است؛ به عبارتی دیگر حترت امیر ) ( بدا بیدان    متعددی كه بر كوفه نازل می

 :دارد ای روزگار پرده برمیچنین كیمی از وقایع آینده به دلیل كردارهای مخاطبان و ابن
 آن»(؛ 93: 103،خطبده  همان« )!عاصِدف  مِدنْ  علََیْهدا  یَمُدرُّ  وَ قاصِدف،  مِنْ الْکُوفَۀَ یخَرِْقُ كمَْ» 

 « بگارد. آن بر كه تندبادها چه و سازد ویران را كوفه كه بی تندر چه هنگام

 .اسم5-4-6

عملکرد ناشایستۀ افراد باعث شده بود كه حترت علدی ) ( بارهدا بده حدال آندان تأسدف       

كلمۀ تقبی  و افسوس است و به منظدور  « ویل»بخورد و آنان را سرزنش كند. در فرهنگ لغات 

( حترت امیر م مندان ) ( چنددین بدار    23268: 1377رود. )دهخدا، فریاد از مصیبت به كار می

 است:    مخاطبان و كم خردان به كار برده این كلمه را در تقبی 

وای بدر شدما كده    »؛ (54: 70خطبه،1379)سید رضی،« كَیْین بِغَیرِْ ثَمَن لَوْ كانَ لَهُ وعِا ٌ مِّهِوَیْلُ»

 «پیمانۀ علم را بر شما به رایگان پیمودم

كده   پدس وای بدر آن  (. »198: 185خطبده )همدان،  « الْمدَُبِّرَ جحَدََ وَ الْمقَُدِّرَ، اَنکرََ لِمَنْ فاَلْویَْلُ»

 «تقدیركننده را نپایرید و تدبیركننده را ناآشنا گیرد

 .اسم فعل5-4-7

نماسدت كده بده دلیدل كداركرد فعلدی آن در انتقدال         های نگرش اسم فعل از دیگر فراگفتمان

عواطف گوینده به مخاطب بسیار م ثر است. در عبارت زیر حترت علدی ) (  بدا بیدان كلمدۀ     
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گونه بیدزاری خدویش    دهد كه رفتارهای مخاطبانش بسیار ناخوشایند است و این نشان می «اف»

 دهد: را از عملکرد آنان نشان می

ام  تفو برشما! كه از بس آزارتدان سدینه  ( » 124: 125)خطبه  «لَکُمْ، لَقدَْ لَقیتُ مِنْکُمْ برَْحان اُ ٍّ»

 «سوخت

نفدرین بدر شدما كده از     ( »124: 126،خطبه1379سید رضی،)« .لَقدَْ سَ ِمْتُ عِتابَکُمْ لَکُمْ، اُ ٍّ»

 «ام سرزنشتان به ستوه آمده

 . تردیدنماها5-5

البیغه آن است كه فقط در یک مورد اسدت كده در    های نهج نکتۀ بسیار قابل تأمل در خطبه

كیم حترت علی ) ( تردید نمود دارد و آن زمانی اسدت كده دربدارۀ مددت عبدادت شدیطان       

های عبادت شیطان بر چده اساسدی اسدت.     كند. برای ایشان مشخص نیست كه سال میصحبت 

 .  چه كه در نزد خداوند مطرح است مفهوم سال در معنای متعارف آن یا آن

عَۀ سِنِ  الاْخِرَۀِ د عَنْ كِبرِْ سدا   امَْ اَمِنْ سِنِ  الدُّنْیا یدُْرى لا د سَنَۀ آلافِ سِتَّۀَ عَبدََاللبهَ قدَْ كانَ وَ »

 از زیسدت.  خددا  پرسدتش  بدا  سال هزار شش او»(؛ 211: 192خطبه  ،1379)سید رضی،« واحِدَۀ

 بیدرون  بهشدت  از خددایش  تکبدر كدرد   كده  ساعتی با اما  -نیست دانسته -آخرت یا دنیا سالیان

 « آورد.

دارای نشانگرهای تردیدنماست، همیشه با نشانگرهایی كده بدر    جز در مورد بالا جمیتی كه 

ای  كده بده گونده   « ان»شود؛ مثی در جمدیت زیدر حدرف شدرط      كند، منتفی می یقین دلالت می

كه معندی فعدل متدار  را بده ماضدی تبددیل       « لم»متتمن تردید و عدم قطعیت است با حرف 

 رساند:   ه را به نهایت آن میكند، درصد قطعیت جمل می

 اگدر »؛ (109: 111خطبده ،1379)سدید رضدی،   «یَقْنطَُوا لمَْقحُطُِوا  اِنْیَفْرَحُوا، وَ  لمجیدُوا  اِنْ»

 «  نباشند. نومید بود، سالی خشک اگر و بر آنان ببارد، شادمان نگردند باران

قطعیدت فعلدی ماضدی كده     كه كاركردی تردیدنما دارد، بدا  « لو»همچنین در جملۀ زیر كلمۀ 

شود. همچنین حترت با حرف تاكیدد   كند، نفی می خود بر قطعیت عملی انجام شده دلالت می

 افزاید: كند، می چه بیان می بر حتمی بودن آن« ل»
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« عَل  اعَْمالِکُمْ الصُّعدُاتِ تَبْکُونَ اِلَ  لخَرَجَْتمُْتَعْلَمُونَ ما اعَْلَمُ مِمّا طُوِىَ عَنْکُمْ غَیْبُهُ، اِذان  لَوْوَ »

 هدا  بیابدان  به دانستید می است، پوشیده شما بر آن غیب و- دانم می من چه آن اگر»(؛ 116/خطبه)

 (116: 116خطبه،1379)سید رضی،« گریستید. می خویش های كرده بر و شدید می بیرون

ندده  بر این اساس تردید به معنی واقعی فقط در جملۀ نخست نمود دارد و این بدا علدم گوی  

كندد؛   دار علدم پیدامبر معرفدی مدی     ارتباطی مستقیم دارد؛ زیرا حترت علی ) ( خود را میدراث 

یابدد. در عبدارتی چندین بیدان      بنابراین شک و تردید هرگز بده سداحت بیدنش ایشدان راه نمدی     

   فرماید: می

، 1379)سدید رضدی،  « اَفْتد  بِدهِ اِلَد ت   اُذُنَ ت، وَ فی وَ ما اَبْق  شَیْ ان یَمرُُّ عَل  رأَْس  الِاب اَفرْغََهُ  »

 بداقی  گاشدت،  مدی  خداطرم  در كده  چیدزی  و اسدت  داده خبدر  كدار  پایان از» (181: 175خطبه

   «راند. من با را سخنان و فراخواند گوشم به را آن كه آن جز نگااشت،

 ها تحلیل كمی داده -6

مورد بیشترین تعدداد   2733سازها با  دهد. دخیلها را نشان می جدول زیر فراوانی فراگفتمان

ها دارد. پس از  را داشته است كه نشان از تعامل حترت علی ) ( با مخاطبان و درگیر كردن آن

-مورد یافت شد كه میزان قطعیت حترت را در تعامیت بدازنمود مدی   1335نماها  با  آن یقین

د یاد كرده است یدا  مورد پس از آن قرار دارد كه حترت یا از خو 1241ها با  كند. خوداظهاری

مدورد در جایگداه    945نماها بدا   برای همراهی با پیغمبر استفاده كرده است. نگرش« نا»از ضمیر 

دهندد. كمتدرین   هایی مانند تعجب، اسم فعل، كنایده... را نشدان مدی    بعدی قرار دارند كه نگرش

تردیدد نمدای   میزان هم متعلم به تردیدنماهاست كه در تحلیل داده ها بحث شدد كده در واقدع    

نماها پدس از آن و در بافدت گفتمدان     واقعی یک مورد بوده و بقیه موارد را به دلیل وجود یقین

نما محسوب كرد؛ بنابراین در پاسو بده پرسدش دوم تحقیدم در مدورد بیشدترین       توان تردیدنمی

ن حتدرت  البیغه باید گفت به دلیل اهمیدت داد  های تعاملی در نهج میزان استفاده از فراگفتمان

سازها اسدت. در نهایدت بدر اسداس      علی ) ( به شركت دادن مخاطبان در بحث متعلم به دخیل

هدا در غالدب    توان دریافت كه انوا  فراگفتمدان  البیغه می های نهج ها در خطبه كاربرد فراگفتمان

هدای توحیددی و    البیغده وجدود دارد؛ امدا قددر مسدلم آن اسدت كده در خطبده         های نهج خطبه

پدردازد، بیشدترین    ایی كه حترت علی ) ( به معرفی افراد یا تحلیل مسایل اجتماعی میه خطبه

هایی كه به معرفی خاندان رسالت و معرفدی   نماهاست و در خطبه ها مربوط به نگرش فراگفتمان
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هایی كه دربارۀ رعایت تقدوای   ها بسیار به كار رفته است. در خطبه پردازد، خوداظهاری خود می

كده   نماها به دلیل آن سازهاست و یقین ها مربوط به دخیل د است، بیشترین فراگفتمانالهی و جها

 شود. ها به وفور یافت می حکایت از بینش ژرف متکلم دارد، در همۀ خطبه

  

 

 گیری بحث و نتیجه -7

ها از امکانات زبانی است كه رابطۀ گوینده یا نویسنده را با متن و مخاطب تعیدین   فراگفتمان

هدای تعداملی هایلندد     ها فراگفتمدان  ترین آن ها تعاریفی گوناگون دارد. از مهم ند. فراگفتمانك می

نماها و تردیدنماها. با  نماها، یقین ها، نگرش سازها، خوداظهاری است كه بر پنج نو  است: دخیل

 ی هویت گوینده و مخاطب و بینش و توان اطیعات دقیقی درباره بررسی متون از این منظر می

سدازها   دهدد كده دخیدل    البیغه نشان می های نهج درک گوینده به دست آورد. مطالعۀ فراگفتمان

های تعداملی   دهند كه بیشترین میزان كمیت را در بین فراگفتمان ها را تشکیل می % فراگفتمان43

سازها برای مخاطبان متعددی به كار رفتده اسدت؛ همچدون     به خود اختصاص داده است. دخیل

مکان، افراد خاص و عموم مردم؛ البته عموم مردم در بین این مخاطبان بیشترین سدهم   خداوند،

دهندۀ آن است كه هدف امیرم مندان آن بدوده كده مدردم را در پدایرش       را دارد و این امر نشان
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فرماید، هشیار و قانع كند؛ بنابراین از همۀ نشانگرهای زبانی مخاطب همانندد ضدمایر    چه می آن

كند تا آنان را هشددار دهدد و از خطدرات برحدار      ال مجهول و معلوم استفاده میمخاطب و افع

دارد و نیز آنان را تشویم كند تا در مسیر هدایت و رشدد قدرار گیرندد. دومدین مدورد اسدتفاده       

دهندۀ میزان قطعیت مباحث مطدرح شدده اسدت و     نماها است كه نشان حداكثری متعلم به یقین

جا كه امیر م منان از یک سو با سستی پیدروان   ردیدنماها است. از آنهمخوان با میزان حداقلی ت

خود مواجه بود و از سوی دیگر هدف نیرنگ شامیان بود، از كلمات تأكیدی بسیار بدرای بیدان   

اندد. در عدوض هنگدامی كده بدا       دامنی خود استفاده كدرده  استواری راه خویش و نزاهت و پاک

كندد؛ امدا    های گونداگون سدخنوری اسدتفاده مدی     ه از شیوهك گوید با این مخاطبان خود سخن می

برد. این از آن روست كه هدایت و ارشاد با جبدر   كلمات تأكیدی را دربارۀ آنان كمتر به كار می

های تعاملی را در برگرفته اسدت.   % كل فراگفتمان19ها نیز  اظهاری و اصرار سازگار نیست. خود

به نفدی صدفات منفدی از خدویش و اثبدات امتیدازات       در این نو  فراگفتمان حترت علی ) ( 

پردازد؛ چرا كه مخاطبدان وی در برابدر ایشدان مطیدع نبودندد و ایدن        اخیقی و رفتاری خود می

جا كه امکان دارد بده مقدام و شدأن     ها برای آن بوده كه مخاطبان منکر خود را تا آن خوداظهاری

های تعاملی را به خدود اختصداص داده    مان% از كل فراگفت15نماها نیز  خویش آگاه كند. نگرش

اندد. ایدن كلمدات     است كه با استفاده از اسلوب تعجب، افعال و اسم تفتیل و...نشان داده شده

غالبا بار معنایی منفی دارد و نشان از آن دارد كده جامعده و مدردم زماندۀ ایشدان از هنجارهدای       

هاسدت؛   كمترین میزان فراوانی فراگفتمان ی اسیمی بسیار فاصله گرفته بودند. تردیدنماها جامعه

بدود؛ بندابراین هدیچ     زیرا حترت علی ) ( علم الهی خود را به میراث از پیامبر دریافدت كدرده  

 است. ای بر او نامکشوف نبوده نکته

 كتابنامه

 الله مرعشی نجفی. . قم: كتابخانه آیت1. ج البلاغه شرح نهج. (1404ابن ابی الحدید ) -1

ای و بررسدی فراگفتمدان    بیغت مقابلده (. »1391حمدرضا و علی نژاد، بتول. )نژاد، م پهلوان -2

نامه آمذوزش زبذان    پژوهش«.  در انشاهای توصیفی فارسی زبانان و فارسی آموزان عدرب 

 .100-79. 1.ش1. سفارسی به غیر فارسی زبانان
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تدب  . بیدروت: دارالک یتیمه الدهر فی محاسذن اهذل العصذر   ق(. 1403ثعالبی، ابومنصور.) -3

 العلمیه

مقایسه نشدانگرهای فراگفتمدان در مجدیت بدین     (. »1395خانی، رضا و چنگیزی، مهسا .) -4

، 8س پژوهذی،  زبذان «. المللی و داخلی مطالعه موردی مقالات حوزه زبانشناسی كداربردی 

 .106-85،صص 18ش

 تهران: دانشگاه تهران. 15نامه. ج (. لغت1377دهخدا، علی اكبر، ) -5

 تحقیقدات  مركدز  تهدران:  .علم زبان فارسی زبان(. 1392رادصحرایی.)رضا م عادل؛ رفیعی، -6

 كشور. علمی سیاست

 . چاپ نوزدهم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.  البلاغه نهج (.1379سیدرضی. ) -7

 مهر. سوره انتشارات . تهران:1ج ادبیات. به زبانشناسی از (.1390) كوروش. صفوی، -8

 ی همطالعد  :زبدان  فارسدی  علمدی  مقدالات  در جنسدیت (. »1397طارمی، طاهره و دیگران. ) -9

 هذای  پژوهش نشریه ،«هایلند ی هانگار براساس تعاملی فراگفتمان نشانگرهای بنیاد ی هپیکر

 .42-23.صص1، ش 10س ،شناسی زبان

البیغده بدا    هدای نهدج   سازی كیم در خطبه زدایی و برجسته آشنایی(. »1396طاهری، علی. ) -10

، 12سدال سدوم، شدماره     البلاغذه،  فصلنامه پژوهشنامه نهذج ، «گیری از صنعت التفات بهره

 .23-2صص

، 55، شدماره فرهنگ ،«سخن آوردن بر خیف مقتتای ظاهر(. »1384طبییبان، سید حمید. ) -11

 .237-219صص

سداختار آغدازگری در خطبده    (. »1392زوزنی، محمدعلی؛ پهلوان نژاد، محمدرضدا ) عرب  -12

ی  فصذلنامه پژوهشذنامه  ، «البیغه بر اساس فرانقش متنی نظریه نظام مند نقشگرا جهاد نهج

 .37-17. صص 6،ش 2.سالبلاغه نهج

بررسدی سداختارگرایی در   (. »1394عرب زوزنی، محمددعلی؛ پهلدوان ندژاد، محمدرضدا. )     -13

ی  فصذلنامه پژوهشذنامه  ، «گدرا  البیغه بر اساس فرانقش تجربی نظریه نقدش  نهج 27 خطبه

 .25-1. صص  9، ش 3س البلاغه، نهج

تحلیل مقالات نقد كتاب زبانشناسی براسداس  (. »1392؛ كارگر، مریم. )فامیان، علیرضا قلی -14

   .52-37 .2. شماره 5. سال شناسی زبان های پژوهش«. الگوی هایلند
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مکتبدۀ لبندان   . بیدروت:  البلاغیذة و تطورهذا   المصطلاحات معجم(. 2000مد. )مطلوب، اح -15
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Abstract 

The use of metadiscourse is very important in investigating texts and discourses. 

Metadiscourse is a kind of discourse which reveals the relationships between the 

writer (speaker) with the text (discourse) and also the audience. There are many 

kinds of metadiscourse; the interactional metadiscourse is one vital kind. This 

research aims at investigating interactional metadiscourse in Nahjolbalaghe based 

on Hyland (2005). First the text analysed carefully and all kinds of interactional 

metadiscourse categorized based on forms and functions. Then these categories 

analyzed quantitatively. The results of this research reveal that Imam Ali used all 

kinds of interactional metadiscourse skillfully. He used engagement markers for 

connecting to the audience manipulating different functions such as warning, 

blaming and encouraging. Self- mentions have been used to deny his negative traits 

and prove his transcendent qualities. Hedges have been used rarely. He has applied 

boosters for emphasizing his stability. Attitude markers with almost negative 

connotations have also manipulated to represent the attitude of Imam Ali towards 

his audience. 
 
Key terms: Nahjolbalaghe, interactional metadiscourse, engagement markers, 

Boosters, attitude markers, self-mentions, hedges.   
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 در چارچوب صرف ساختی« نامه»مختوم به  ۀهای پیچید چندمعنایی واژه

 
 عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران )نویسنده مسئول( پریا رزم دیده، استادیار دانشگاه ولی

 آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ساره خیرمند دانش

 
 59-98صص: 

 چکیده

، از جمله موضوعاتی بوده کهه کمتهر مهورد توجهه     «نامه»مختوم به  ۀهای پیچید بررسی واژه

در « نامهه »سهازی   است. در این جستار، به منظور بررسهی نشهش واژه   شناسان قرار گرفته زبان

زبان فارسی، بهه تللیهچ دنهدمینایی ایهن جهزگ واژگهانی در        ۀهای پیچید این گروه از واژه

 102است. برای نیچ بهه ایهن ههدف،     دهپرداخته ش (2010)بوی، داردوب  صرف ساختی 

(، فرهنگ بهزر  سهخن   1372فارسی زانسو )کشانی،   از فرهنگ« نامه»ساخته شده با  ۀواژ

( گردآوری شدند که با استفاده از امکانات صهرف  1377( و فرهنگ دهخدا )1381)انوری ،

س دخالهت  ها بهر اسها   واره ساختی ناظر و انشیاب زیرطرح ۀوار ساختی مبنی بر وجود طرح

های این پژوهش نشهان   دسته مختلف قرار گرفتند. یافته 12سازوکارهای سطح مفهومی، در 

 ۀهای تصویری، مجاز و استیاره سه سازوکار اصلی عامچ دندمیناشدن ساز واره داد که طرح

عهووه، امکانهات صهرف سهاختی از       است. به های مورد بررسی بوده در واژه« نامه»مشترک 

مراتبهی و وراتهت    نهای مشیهد در قالهص اصهطوح سهاختی، واژگهان سلسهله       جمله وجود می

ای سهاختی   واره ، طهرح «نامه»مختوم به  ۀهای پیچید فرض نشان داد که  بر ساخت واژه پیش

را در وضهییت بینهابین ترکیهص و اشهتشا      « نامه»موسوم به اصطوح ساختی ناظر است که 

 دهد.  شدگی قرار می ر مسیر دستورید« وندی شبه»عنوان  دهد و آن را به قرار می

 

 ساختی ۀوار وند، طرح نامه، دندمینایی، سازوکارهای مفهومی، شبهها:  کلیدواژه
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 . مقدمه1

های جهان است. این فراینهد   واژی در اغلص زبان ترین فرایندهای ساخت ترکیص یک از رایج

ههایی اسهت کهه توانهایی      حاصچ آمیزش دو یا دند واژه با یکدیگر است. فارسی از جمله زبان

صهورتی کهه در ایهن     (، بهه 1394سازی دارد )زمردیان،  گیری از این فرایند واژه زیادی برای بهره

2پایان-و هسته 1آغاز-شیوه عمده هسته زبان به دو
ههای   شود. تنوعهات مشولهه   مرکص ساخته می 

ترکیص در زبان فارسی دارد.  ضمن  3ها، نشان از زایایی مرکص در زبان فارسی و ساخت نوواژه

ههای نلهوی    هایی را با  گروه های مرکص واحدهای مستشچ واژگانی هستند، شباهت اینکه  واژه

دهند. اما نکته جالص توجه این است که نوعی رابطهۀ   آغاز نشان می-ی هستهها ویژه در مرکص به

پایهان وجهود دارد کهه    -ههای هسهته   های نلوی تا مرکهص  مراتبی میان پیوستاری از گروه سلسله

، 2012، 2010ههای ایهن پیوسهتار اسهت. بهوی )      هایی میان ایسهتگاه  ها و تفاوت نشانگر شباهت

-است که با اتخهاد دیهدگاه سهاخت    واژه بوده حوزه ساخت ( از جمله پژوهشگران2014، 2013

هها در قالهص    ها و تفهاوت  تللیلی برای بررسی این شباهت-ملور نسبت به زبان الگویی نظری

توان گفت بین  ملور است که می-است. طبق بینش ساخت ها ارائه کرده مراتبی از ساخت سلسله

ت وجهود دارد. آنچهه، بهوی و هونینهگ     ههای مشهتق نیهز، قرابه     واژه پایان و-های هسته مرکص

خواننهد، امکهان تللیهچ ایهن      مهی  4گیری از تیریف اصطوح، اصطوح سهاختی  (، با بهره2014)

ای  کند. به این صورت که دسهته  قرابت در داردوب امکانات نظریۀ صرف ساختی را فراهم می

تواننهد در   ها، مهی  ی سازههای تابت و با امکان ملدود تغییر بیض از عبارات زبانی با داشتن سازه

های نلوی تا ترکیهص قهرار گیرنهد و ضهمن حفه        ها شامچ گروه مراتبی از ساخت ادامۀ سلسله

بهه مهرز اشهتشا  نزدیهک      ها را تولید کنند که آن 5های مرکص مینا)ها(یی مشید شباهتشان به واژه

ههای   ی از هسهته سازی، امکان درنظر گهرفتن گروهه   کند. این طرز نگرش به فرایندهای واژه می

و  7کند. نظریات هاینهَ را فراهم می 6وند های مرکص به عنوان شبه پایانی مکرر و پربسامد در واژه

ای تهدریجی و   بودن تغییر جزگ واژگانی بهه ونهد در زمینهه    ( مبنی بر پیوستاری1991همکاران )

                                                           
1. head-first 

2. head-last 

3. productivity 

4. constructional idiom 

5. bound meaning 

6. affixoid 

7. Heine 
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ان انگیهزش ایهن   عنو صورت بسط استیاری به ( بر پایۀ دخالت استیاره به2002تاریخی و بوی )

صهورت وضهییت بینهابینی     ونهد بهه   تغییر تدریجی با مرزهای نامشخص نیز، زمینۀ تللیهچ شهبه  

ههای   ههای پسهایند در سهاخت بیضهی از واژه     است. برخی اسم اشتشا  و ترکیص را فراهم کرده

مشهام   کهه در « نامهه »اند از جمله    کار رفته شوند، با بسامد بیشتری به می فارسی که مرکص پنداشته

توجهه اسهت    های فارسهی اسهت. آنچهه جالهص     هسته پایانی یا اسم پسایندِ تیداد زیادی از واژه

با داشتن میناهای مشیهد در  « نامه»و رفتاری  است که « نامه»حاوی  ۀهای پیچید دندمینایی واژه

تللیلهی در دهاردوب صهرف    -ها دارد. در پژوهش حاضر به روش توصهیفی  ساخت این واژه

شهود و   های پیچیدۀ حاوی این اسم پسایند پرداختهه مهی   در ساخت واژه« نامه»شش ساختی به ن

شوند. بدین ترتیص  های ایجاد دندمینایی تللیچ می سازوکارهای شناختی برای بررسی انگیزش

ههای دارای   تهوان دنهدمینایی واژه   های اصلی پژوهش حاضر از این قرارند: دگونه مهی  پرسش

دههد   دنان نشان مهی  ساختی توجیه کرد؟ و آیا این دندمینایی همرا در داردوب صرف « نامه»

 های مرکص حاصچ سروکار داریم؟  های پیچیده با فرایند ترکیص و واژه که در این گروه از واژه

 . روش پژوهش2

(، فرهنگ بهزر  سهخن )انهوری،    1372های پژوهش از فرهنگ فارسی زانسو )کشانی،  داده

 ۀواژ 102حاصهچ شهامچ    ۀآوری شهدند. پیکهر   ( جمه  1377، ( و فرهنگ دهخدا )دهخدا1381

ههای مهورد    هها در پیکهره   مشترک نامه است کهه میهانی قاموسهی آن    ۀشده با ساز ساخته ۀپیچید

 ۀشهد  های تفکیهک  داده ۀپیکر 1های ساختی واره ها وزیرطرح واره بررسی واکاوی شد. سپس طرح

بهراین،   ایی و بررسی شهدند. عهووه  ( شناس2010، 2مورد نظر در داردوب صرف ساختی )بوی

عنوان عوامچ ایجاد دندمینایی  ، مجاز و استیاره به3تصویری ۀوار فرایندهای مفهومی شامچ طرح

های ساختی مختلف در تللیچ دخیچ شدند. در این پهژوهش، انشهشا     واره و در نتیجه زیرطرح

دهای مفههومی تبیهین شهد و    و براسهاس تهیتیر فراینه    4عنوان پراکنش مینهایی  ها به واره زیرطرح

های مینایی موجود مورد واکاوی قرار گرفت. لازم به ذکهر اسهت در تیهداد ملهدودی از      جنبه

                                                           
1. constructional schema and subschema 
2. Booij 

3. image schema  
4. semantic fragmentation 
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هها پرداختهه    واره طهرح  1سهازی  مشهترک نامهه از جنبهه یکپاردهه     ۀحاوی سهاز  ۀهای پیچید واژه

نظریهۀ  زمان دستوری و واجی مورد نظهر   است. نگارندگان آگاهند با وجود دندسویگی هم شده

صرف ساختی و همچنهین تهیتیر عهواملی از جملهه عوامهچ تهاریخی، عوامهچ دیگهری غیهر از          

تواند دخیچ باشند که بررسی آن خهار  از   ها نیز می واره فرایندهای مفهومی در انشیاب زیرطرح

 ملدودۀ پژوهش حاضر است.

مشهترک نامهه،    ۀحاوی سهاز  ۀهای پیچید های مورد بررسی، برای واژه داده ۀبا توجه به پیکر

ها است. هر  دسته شناسایی شد که بیانگر دندمینایی این عضو واژگانی تابت در این ترکیص 12

ههای   واره ساختی کلی و ناظر و یها زیرطهرح   ۀوار ساختی از طرح ۀوار گروه دارای یک زیرطرح

در  ساختی کلی اسهت.  ۀوار های بوفصچ متصچ به طرح واره تر منشیص از زیرطرح ساختی فرعی

دخالهت و تهیتیر یکهی از فراینهدهای      ۀهها، بسهته بهه نهوش و شهیو      واره هر کدام از این زیرطرح

 ۀهای تصویری، مجاز یها اسهتیاره، یهک مینهی خهای بهرای سهاز        واره سازی شامچ طرح مفهوم

واره با  های پیچیده منشیص از یک زیرطرح شود که کچ آن گروه از واژه نامه برجسته می مشترک

موارد اسم هستند  ۀمورد بررسی در هم ۀهای پیچید پایه از واژه ۀشود. مشول درک میهمان مینی 

زمهان   صفت است. همچنین در مواردی، تیلق ههم  پایه ۀکه مشول نامه ویژه ۀپیچید ۀبه جز در واژ

 ۀشهد. در نهایهت، شهبک    توضهیح داده   واره های پیچیده بهه بهیش از یهک زیرطهرح     برخی از واژه

مشهترک   ۀهای منشیص از آن که میادل دنهدمینایی سهاز   واره ی حاکم و زیرطرحانتزاع ۀوار طرح

بها شهواهدی در دهاردوب    « نامهه »ونهد بهودن    است. در پایان، امکان شبه نامه است، آورده شده

و  3، بسهط اسهتیاری  2شهدگی  امکانات صرف ساختی و تمهیدات نظری مرتبطی شامچ دسهتوری 

نامهه،   نامهه، تهنیهت   ههایی ماننهد اسهتمالت    اسهت. واژه  شهده های پایه بررسی  تغییر زیرمشوله اسم

نامهه،   نامهه راه  نامهه، فراسهت   نامهه، طهرب   نامه، فهتح  نامه، نجات نامه، پندنامه، با  نامه، امان تیزیت

زمانی است، در  اند و پژوهش حاضر پژوهشی هم نامه و دکنامه به علت اینکه منسوخ شده فرا 

شهدگی   اند. امها بها توجهه بهه درنظهر گهرفتن دسهتوری        سی نشدهها در  و برر پیکرۀ اصلی داده

، لازم به ذکر است بررسی این گهروه از  «نامه»وند بودن  عنوان تمهیدی نظری برای توجیه شبه به

تواند نشان دهد که تشریبها  در دهه زمهانی جهزگ پسهایند       های درزمانی، می داده  ها در پیکرۀ داده

                                                           
1. unification 

2. grammaticalization 

3. metaphorical extension 
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صهورت   ها به ی از دو مینی نامه و کتاب که در کسوت کاربرد آنهای مینای اولین پراکنش« نامه»

تواند عوامچ احتمالی دند میناشدن آن، غیر  است. همچنین می اند، نشان داده مرکص وجود داشته

وند را نشهان   صورت جزگ آزاد واژگانی یا شبه از فرایندهای مفهومی و تشدم و تیخر کاربردها به

شدگی باشد. لذا تلشیشی با تکیهه بهر    بر/ نشانگر پیوستار دستوری تواند تیییدی دهد که خود می

های درزمانی و متون تاریخی مشتضی است که از حوصلۀ پژوهش حاضر خار   ها از پیکره داده

ای  های فو ، میهانی دندگانهه   کم با تکیه بر میانی قاموسی واژه است. از سوی دیگر، دست بوده

انهد، افهاده    میاصر نامهه، کهه در ایهن جسهتار شناسهایی شهده      اغلص منطبق با بیضی از میناهای 

ههای دورتهر از زمهان میاصهر،      در زمهان « نامهه »دادن دندمیناشهدن   گردد که عووه بر نشهان  می

نامهه،   شده هسهتند. بهرای ملهال اسهتمالت     های مشخص واره گنجاندن در زیرطرح تاحدودی قابچ

 ند.  نامه نوعی مجموعه/گردایه بوده تنامه نوعی حکم و فراس است، فتح نوعی نامه بوده

 . پیشینۀ پژوهش3

شهده   شهه  ساخته ۀهای پیچید بررسی واژه ۀگرفته در دو زمین  های انجام در این بخش، پژوهش

 ۀو بررسی واحدهای زبانی فارسی با دهاردوب صهرف سهاختی کهه اغلهص پدیهد       نامه ۀبا ساز

 ور خواهند شد. ترتیص مر دندمینایی را مورد عنایت قرار دادند، به

( در اولین مشاله از مجموعه مشالاتی بها عنهوان ترکیهص در زبهان  فارسهی،      1386طباطبائی )

اسهت   های مرکص پرداخته طور که از عنوان آن آشکار است، به گروهی از ساختارهای واژه همان

ملهال  اند. وی مشخصا  با ذکر  بندی شده مینایی طبشه-که برحسص ساختار مشوله و روابط نلوی

ههای   کنند، واژه های مرکبی که از ساختار اسم + اسم تبییت می عنوان یکی از واژه بهنامه  شکایت

 ۀدانسته که هر دوی هسته و وابست پایانی های مرکص هسته را جزگ واژهنامه  مشترک ۀدارای ساز

مجموعه مشهالات   ۀکه گردآورد (1395)ها مینی اسمی دارند. در کتابی دیگر، با عنوان مشابه  آن

ههای   هایی جدیهدتر اسهت، طباطبهائی گروههی از اسهم      قبلی در رابطه با ترکیص به انضمام یافته

دهد که  اسم پسایندشان در مشهام عضهوی    مرکص با ساختار اسم + اسم را مورد عنایت قرار می

ده بها  شه  های مرکص ساخته اند و از آن جمله واژه مرکص ساخته ۀصورت پربسامدی واژ تابت، به

ترکیص، دو مینی مختلهف را دربردارنهد      150پایان در - های نامه هستند. به گفته او مرکص نامه

نویسند  مانند احضهارنامه و   هایی که بر روی آن دیز ناظر بر اسم آغازین را می . ور  یا ورقه1

میی و تفسهیری  نامه. سا نویسند  مانند نمایش . کتابی که در آن مطالبی ناظر بر اسم آغازین می2
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ای زبهان فارسهی پرداختهه انهد،      واژه ( در کتابی که در آن بهه بررسهی الگوههای سهاخت    1393)

های حاصچ از ترکیص را براساس جزئیات نوش ترکیص، مینهای ترکیهص، زایهایی، بسهامد و      واژه

را مرکهص شناسهایی   نامهه   ۀهای حاصچ از ساز که واژه بندی کرده است. او ضمن این سبک طبشه

دسته با عنوان یکسان اسم دیز + نامه کهه بهه    3است  شامچ  دسته قرار داده 8ها را در  ه، آنکرد

گونه )عمهچ( + نامهه،    ها، سند و مجموعه و سند هستند، اسم عمچ + نامه، فیچ ترتیص نام کتاب

اسهت. در ایهن    فیچ مضارش )عمچ( + نامه، اسم )زمان( + نامه، صفت )ویژگی( + نامه جای داده

ها، به جز دو گهروه آخهر کهه مینهایی میهادل نسهبت/ تخصهیص         ش، برای همه این دستهپژوه

 است.   شناسایی شده، مینای ترجمان یا ترجمان/ سند نیز ذکر شده

دنهدمینایی را مهورد توجهه قهرار      ۀهای مختلفی با داردوب صرف ساختی، پدیهد  پژوهش

( در 2010ی ایهن نظریهه )بهوی،    از اولین ملششانی اسهت کهه بهه میرفه     (1391) اند. رفییی داده

 بهه  اشهاره  ( با1393سازی زبان فارسی پرداخت. در همین راستا، رفییی و ترابی ) الگوهای واژه

سازی  سه الگوی واژه مطالیه به مدر  انگیختگی و فرض پیش وراتت ساختی، ۀوار مفاهیم طرح

اده کهه درنظرگهرفتن   پرداختنهد. ایهن پهژوهش نشهان د     فارسی زبان در« آمیز»و « ش-»، «زار-»

شود الگوههای   های ساختی سبص می واره فرض، نشش انگیزشی و مدر  طرح مفهوم وراتت پیش

ههای واژگهانی پویها و جدیهدی از      تغییر نباشند و مشولهه  واژی الگوهایی ایستا و غیرقابچ ساخت

( بها  1397( و بامشهادی و همکهاران )  1396ها حاصچ شهود. همچنهین، بامشهادی و قطهره )     آن

ههای   ای پسوند واژه های ساخت واره ترتیص به بررسی طرح ( به2010گیری از رویکرد بوی ) بهره

ههای دنهدمینایی    هها، پیچیهدگی   انهد. در ایهن پهژوهش    در زبان فارسی پرداختهه « انه-»و « ی-»

انهد و   بندی شده های ساختی دسته واره های حاصچ از این پسوندها، با امکانات طرح واژه قاموس

توجیهه   ههای سهاختی قابهچ    واره های عینی بلکهه در سهطح طهرح    نایی را نه در سطح واژهدندمی

ههای ایهن پسهوند     سهاخت  ۀ( شبک1396)بامشادی و قطره، « ی-»اند. در پژوهش پسوند  دانسته

 5ای بهالاتر و   اصلی با مرتبه ۀوار زیرطرح 8با « وابستگی و نسبت»انتزاعی  ۀوار منشیص از طرح

(، 1397خورنهد. در پهژوهش دوم )بامشهادی و همکهاران،      هم پیونهد مهی   ی بهفرع ۀوار زیرطرح

ها بهه تفکیهک    واره مراتبی صوری زیرطرح های ساختی، شبکه سلسله واره ضمن تفکیک زیرطرح

های اسم، صهفت   در پیوند با مشوله« انه-»دلیچ تنوش مینایی پسوند  شد که به ها نمایش داده مشوله

( افیهال  1397خوشهید و نامهداری )   است. بهرامی های حاصچ بوده ولهو فیچ و همچنین تنوش مش

ها در دهاردوب نظریهه    بندی صوری و مینایی آن واره و طبشه پیشوندی را با هدف تللیچ طرح
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پهذیری مینهایی    ها با درنظر داشتن مسئله ترکیص ( بررسی کردند. آن2010صرف ساختی )بوی، 

پذیر نبودن مینای افیال پیشوندی در بسیاری از مهوارد،   اند که ضمن ترکیص به این نتیجه رسیده

شهود. بها بازنمهایی ایهن دنهدمینایی در دهاردوب        این مسهئله باعها ایجهاد دنهدمینایی مهی     

پهذیر   بینهی  کلی را منلصر به افیهال پیشهوندی بها مینهی پهیش      ۀوار های ساختی، طرح واره طرح

( دهاردوب  2010گیری از نسخه  ) با بهره( 1398اند. در همین راستا، رفییی و رضایی ) دانسته

ناپذیری مینایی اسامی مشهتق از ایهن    گر، با توجه به ترکیص-بوی به بررسی دندمینایی پسوند 

با شناسایی سه مشوله کلی اسم شخص عامچ )شغچ(، اسم شخص عامهچ   ها پسوند پرداختند. آن

مینایی را اتخاذ کردنهد و   چ تک)غیرشغچ( و اسم شیگ عامچ )ابزار(، دیدگاه دندمینایی در مشاب

انهد.   در نظر گرفتهه « عامچ انسانی انجام مدام و متمایز عمچ مرتبط با مینی پایه»مینی آغازین را 

(، در داردوب صهرف سهاختی   1398دخت و رفییی ) ( و عظیم1397دخت و همکاران ) عظیم

انهد. ایهن    پرداختهه ، «یهاب »و « پهز »ههای مرکهص مختهوم بهه      به ترتیص بررسی تنوش مینایی واژه

های مرکص مختهوم   زمانی، واژه های درزمانی و هم هایی از پیکره گیری از داده ها، با بهره پژوهش

گذاشهتن مناقشهات    انهد و بها بهه بلها     بندی کرده شان دسته به این دو ستاک را برحسص ارجاش

تهرین   تزاعهی ههای مهورد بررسهی، ان    مربوط  به ارتباط دو گروه اسم عامچ و ابهزار در مجموعهه  

مراتبی ساختی تنوعات مینایی  اند و نظام سلسله ها را مشخص کرده وارۀ ناظر بر ساخت آن طرح

( و ایمهانی و رفییهی   1397اند. در داردوبی مشابه، ایمانی و همکاران ) دست داده موجود را به

ایهن   انهد. در  را در کلمهات مرکهص فارسهی تللیهچ کهرده     « سهر »و « دل»ههای   اندام (، نام1398)

منهد موجهود در    ها با رد دندمینایی منطشی، دندمینایی سهاختی مبنهای تنوعهات نظهام     پژوهش

دانسهتن   اسهت و ضهمن دخیهچ    شده با این دو اسهم در نظهر گرفتهه شهده     کلمات مرکص ساخته

ههای   واره وارۀ ساختی انتزاعی ناظر بهر زیرطهرح   فرایندهای مجاز و استیاره، کارکرد اصلی طرح

مینایی، متمایزکردن هستار یا موجودیهت مربهوط از هسهتار دیگهری اسهت کهه        بیانگر تنوعات

 مرتبط با مینای سر و دل هستند. 

 . مبانی نظری4

درون  نامهه مشهترک   ۀرو، بررسی و تللیچ دنهدمینایی سهاز   با توجه به هدف پژوهش پیش

( مبانی نظری این جستار مشتمچ بهر  2010های پیچیده در داردوب صرف ساختی )بوی،  واژه

 است.   ها پرداخته شده دو بخش است که در ادامه به توضیح آن
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 صرف ساختی 1. 4

شناسی شناختی، دهاردوبی بهرای    های مطرح در زبان صرف ساختی به عنوان  یکی ازنظریه

سازی است که پژوهشگران مختلف این حهوزه بهه    ای و واژه واژه بررسی انواش الگوهای ساخت

میرفهی جهام  و     کهه بهه   ب(2010اند  از جمله بهوی )  تکامچ نظری آن همت گماشته میرفی و

 ۀاسهت. نشطه   برانگیز ساخت پرداخته این داردوب با تیسی از مفهوم قدیمی و بلا ۀبسط ویژ

واژه،  سهاخت  ۀه واحدهای تللیهچ حهوز  صورت خای ب عزیمت بوی برای بسط این مفهوم، به

(، 1993) 2و کی 1شناسانی از جمله فیلمور است که زبان های دستور ساختی بوده مجموعه نظریه

( بهرای بررسهی   2001) 6و کرافهت  5(2005و جکندوف) 4کاور (، کولی2006، 1995) 3گلدبر 

باهت میهان  هایشهان شه   انهد و در خهول بررسهی    کهار گرفتهه   ها و واحهدهای نلهوی بهه    ساخت

مند بین صورت و مینهی،   خاطر وجود تداعی نظام های نلوی و واحدهای واژگانی را به ساخت

انهد. بهدین ترتیهص،     نسبی اتبات کرده 8پذیری بینی مینایی و پیش 7پذیری درجات مختلف ترکیص

های نلوی تا اصطوحات و انهواش ترکیهص    ها و گروه های نلوی از جمله ای از ساختار ملدوده

گیرنهد   ( درنظهر مهی  11: 2010مند صورت و مینی )بوی،  های نظام اشتشا  را ساخت یا جفت و

ههای   ای با بالاترین درجه انتزاش از خهول تیمهیم اشهتراک    واره الگوهایی کلی و طرح ۀملاب که به

گان ذهنی زبانوران یک زبان جهای   های منفرد که درجه انتزاش کمتری دارند، در واژ میان ساخت

 الف(.2010یرند )بوی، گ می

ههای سهه    شهدگی  جفهت  ۀ( دستور ساختی را بازنمایاننهد 216: 1996) 10برشت و لم 9میکائلز

ههای دسهتوری، تنهها بها      ها با ساخت دانند که در آن تمایز واژه نشش می -مینی -بخش صورت

ارزی  شود. ایهن بازنمهایی سهاختی کهه بهر ههم       شان تشخیص داده می توجه به پیچیدگی درونی

( در 1987) 11سوسوری است که بیهدها لانگهاکر   ۀمینی تیکید دارد، یادآور مفهوم نشان-ورتص

                                                           
1. Fillmore  

2. Kay 

3. Goldberg 

4. Culicover 
5. Jackendoff 

6. Croft 

7. compositionality 

8. predictability 

9. Michaelis  

10. Lambrecht  
11. Langacker 
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گردد، بر عدم تشدم و تیخر صورت و مینی بر یکدیگر تیکیهد   دستور شناختی به آن بازمی ۀانگار

گهرا از جملهه زایشهی  و رویکردههای      دارد. این برداشت در مشابچ انواش رویکردههای صهورت  

منهد صهورت    های نظام گیرد. در صرف ساختی نیز اعتشاد بر این است که جفت یگرا قرار م نشش

ههای   عنهوان الگهویی تیمیمهی از مشولهه     هها را بهه   شهوند و زبهانوران آن   و مینی با هم فیال مهی 

کهاور و جکنهدوف    ( و کهولی 2007کننهد. از نظهر جکنهدوف )    ای پیچیده اتخاذ مهی  واژه ساخت

شدگی سه نوش اطوعات مینهایی،   مینی حاصچ جفت-صورت ها، واژه ( در سطح 2006، 2005)

واژه بر هر سه نهوش ایهن اطوعهات تیتیرگهذار اسهت. بهدین        نلوی است. ساخت-واجی و واژ

ب( تمامی اطوعات 2010دستور نیاز است. بر همین اساس، بوی ) ۀسوی ترتیص، به میماری سه

 کند. ه شکچ زیر بازنمایی میهای هر واحد ساختی به ملابه نشانه زبانی را ب و ویژگی

 

 
 (472: 2007)کرافت، ساخت در رویکرد صرف ساختی  -1شکل 

 

ها تنها از جهت صوری یا مینایی کافی نیست و در  بر اساس صرف ساختی، بررسی ساخت

شوند. صهرف سهاختی بها     ساختی تبیین می  های واره این دستور، الگوهای صرفی از طریق طرح

یها   ۀهها را ماننهد یهک واژ    صورتی مشابه رفتار کهرده و آن  تر از واژه به ها و الگوهای بزر  واژه

(. از دیدگاه صهرف سهاختی، واژگهان    201: 2009گیرد )گلدبر ،  شده درنظر می عبارت ذخیره

ههای سهاده،    ای از واژه گهان مجموعهه  مراتبی هستند. گنجینه واژ مند و سلسله دارای ساختار نظام

ای اسهت. همچنهین در    فرد و عبارت دندواژه های غیرساده با مینایی قراردادی و منلصربه واژه

ها مسهتشچ از همهدیگر    ای موجود است و واژه ها در واژگان روابط شبکه این رویکرد، میان واژه

ودن آن نسهبت بهه سهایر    بنیهان به   واره نیستند. مسئله دیگهر در صهرف سهاختی، ویژگهی طهرح     

واژی است. در این رویکرد، هدف دستیابی بهه   رویکردهای موجود در بررسی الگوهای ساخت
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هایی در سطح قاعده. بنهابراین اگهر    های ساختی است و نه تیمیم واره هایی در سطح طرح تیمیم

صهورت و مینهی    منهد  هایی مشابه که دارای تغییر نظام ه زبانوران هر زبان الگویی تیمیمی از واژ

شهوند. ایهن انتهزاش در     توان گفت که این الگوها انتهزاش مهی   هستند در ذهن ایجاد کنند، پس می

ههای صهورت و مینهی     منهد همبسهته   شدگی نظهام  ای خواهد بود که جفت سطح بازنمایی انگاره

 سهاختی گفتهه   ۀوار دهد و به ایهن انگهاره طهرح    دست می ای پیچیده را به واژه های ساخت مشوله

های  های موجود پیچیده و صورت ه های واژ های ساختی هم بیانگر تیمیم واره شود. این طرح می

الهف(.  2010کنهد )بهوی،    ههای جدیهد فهراهم مهی     ها است و هم الگوهایی برای تولید واژه واژه

فرد باشند در فهرسهت واژگهان ذهنهی زبهانوران      های پیچیده اگر متیارف شوند و منلصربه ه واژ

عبهارتی   ها یا بهه  داد ها را برون ها عملیاتی دستوری است که آن شوند و هربار تولید آن یذخیره م

خهاطر تبییهت از    سازد که صهورت و مینایشهان بهه    های ساختی می واره طرح 1های یافتگی نمون

 پذیر است.   بینی واره تاحدی پیش طرح

 ۀحهاوی یهک سهاز    ۀپیچیهد های  های عمومی و مشترک میان واژه ها با بیان ویژگی واره طرح

در همهین راسهتا، اولهین     کننهد.  های مورد نیاز در زبان را صادر مهی  مشترک، مجوز تولید نوواژه

2فرض های ساختی وراتت پیش واره ها و زیرطرح واره شدن به طرح مفهوم مترتص بر قائچ
خواهد  

ههای   واره طهرح  ها وارث خصوصیات صوری و مینایی واره عبارتی، تمام سطوح زیرطرح بود. به

منفهرد، خهود، دارای مشخصهات     ۀبالاتر از خود خواهند بود  مگر آنکه مدخچ واژگانی یک واژ

فهرض، برخهی از    ( باشد. با توجه به وراتت پیش27ب: 2010ها )بوی،  دیگری برای آن ویژگی

ی هها  واره . دومهین مفههوم در طهرح   3توانند این خصوصهیات را نادیهده بگیرنهد    ها می یافته نمون

های وابسته آن از  واره و واژه تر اینکه، رابطه بین طرح ساختی نشش انگیزشی وراتت است. دقیق

ها،  اما انگیختگی ماهیتی مدر  دارد. گاهی در برخی از نوواژه (.2013)بوی،  نوش انگیخته است

ابسته بهه  ها را و توان آن ناظر نیست و نمی ۀوار ها کامو  منطبق بر طرح رابطه صورت و مینی آن

بودن انگیختگی به این مینی است که ممکن اسهت   واره درنظر گرفت. به عبارتی، مدر  آن طرح

واره وجود داشته باشهد کهه توسهط یهک      وابسته به یک طرح ۀپیچید ۀهایی در یک واژ مشخصه

 باشند.   واره انگیخته نشده طرح

                                                           
1. instantiation 

2. default inheritance 

3. override 
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 معنایی صرف ساختی و چند 2. 4

 ۀاسهت، پدیهد   واژه بهوده  مینا و سهاخت  ۀپژوهشگران حوز در زبان آنچه همواره مورد توجه

( در مهدل  2007ههای زبهانی اسهت. بهوی )     های منفرد، وندها و اساسا  سهاخت  دندمینایی واژه

ههای   واره مشهتق از طهرح   ۀهای پیچیهد  های ساختی خود، بسط میانی مختلف در واژه واره طرح

ههای   واره (، میهادل ایجهاد زیرطهرح   2003) 1گیری مفهوم پراکنش مینایی راینهر  ساختی را با وام

کلهی انتزاعهی ههر گهروه از      ۀوار داند. در واقه ، طهرح   مراتص واژگانی می مختلف درون سلسله

واحد، به ملابه سرنمونه مینایی است که پراکنش مینهایی   ۀوار مشتق از آن طرح ۀهای پیچید واژه

زمهانی(   ن است که علت اصلی )ههم شود. نکته مهم ای های مختلف می واره باعا ایجاد زیرطرح

عبهارتی دندمیناشهدن    بهه  مراتبی و های واژگان سلسله واره ایجاد پراکنش مینایی درون زیرطرح

ههها،  ای )ماننههد یههک ونههد خههای( و ارتبههاط تیههابیر گونههاگون آن    واژه هههای سههاخت مشولههه

ری اسهت کهه   های تصوی واره های مختلف بسط مینایی نظیر مجاز، استیاره و طرح سازوکارهای

مراتبهی درنظهر گرفتهه     پشت این الگوی دندمینایی واژگان سلسله ۀملابه نیروی برانگیزند باید به

شناسهی شهناختی    های تصویری یکهی از مفهاهیم پایهه در زبهان     واره (. طرح2007)بوی،  شوند 

ههای ادراکهی و حرکتهی     ما شهامچ تجربهه   ۀشد زبانی جسمی های پیش هستند که ریشه در تجربه

ارند. اصطوح تصویری به تجربه ما از جهان خار  و در تیامچ با قوای ادراکی ما )ملچ قهوای  د

و   هها دکیهده   واره طهرح   (.178: 2006، 3و گهرین  2)ایهوانز دیداری و لامسهه و...( اشهاره دارد   

هها سهروکار    صورت مکرر با آن هایی هستند که انسان به شده و آرمانی تجربه های ساده بازنمایی

های تصویری مفاهیمی با جزئیات و میادل تصاویر خای نیستند، بلکهه   واره رد. بنابراین طرحدا

ظهرف و مظهروف را ملهال زد. تجربهه انسهان از       ۀوار تهوان طهرح   انتزاعی هستند  برای ملال می

گیرنهده درون   عنوان جای ای از دیزها به مکرر قرارگرفتن دسته ۀاسیربودن در حجمیت و مشاهد

تصویری است که براسهاس   ۀوار گیری این طرح دهنده، باعا شکچ عنوان جای یگر بهدیزهای د

بندی  واره مشوله های خاصی از این طرح عنوان ملال ها را به آن شمار زیادی از اشیاگ و موجودیت

ههای تصهویری در    واره نشش طهرح ( 2000)کنند  مانند خانه، کابینت و لباس. به گفته تالمی  می

هها و   کردن ساختار مینهایی و تهداعی میهانی بها واژه     های پیچیده فراهم نایی واژهبررسی دندمی

                                                           
1. Rainer 

2. Evanz 

3. Green 
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ههای تصهویری را    واره عووه، ازآنجاکهه ایهن سهاختارهای مفههومی طهرح      عناصر دیگر است. به

های بنیادی شناخت بدنمنهد   ای هستند که مستشیما  به جنبه واره کنند، این میانی طرح منیکس می

 ای مرتبط کرد. واره های طرح ها را به سیستم توان آن مربوط هستند که می

( 1993) 1در رابطه با استیاره باید گفت، اگر استیاره را با اندکی فراروی از خوانش لیکهافی 

( میادل سطلی مفههومی درنظهر بگیهریم کهه بهه منظهور درک و       1997) 2و به پیروی از گرادی

تهری از ناخودآگهاه قهرار دارنهد و      طح پهایین های بنیادی که در سه  هایی از تجربه شناخت حوزه

ههایی   مشصهد، فرافکنهی   ۀملابهه حهوز   تر دارند )مانند عمچ فهمیدن( به ساختاری دور از دسترس

حرکتی و تصهویری هسهتند بهه    -های حسی هایی که بیشتر از تجربه هایی از حوزه شامچ نگاشت

شهود. یکهی دیگهر از     جهام مهی  هها ان  مبدأ )مانند در میرض دید قرارگرفتن( بهر آن  ۀملاب حوز

ههای پیچیهده    های واژه تواند باعا بسط مینی ساخت ( می2007هایی که به باور بوی ) مکانیسم

ای نیسهت. بهه جهایش، یهک      حهوزه  شود مجاز است. مجاز بر خهوف اسهتیاره، فرافکنهی بهین    

ابه ای مشه  زمهان در حهوزه   صورت هم  نشیند، دون هر دو مفهوم به می موجودیت جای دیگری 

دههد   دون عبارتی ارجاعی است که نشان مهی  وجود دارند. . به عبارتی مجاز در سطح زبان هم

تهری کهه بهه آن تیلهق      مفهومی کهون  ۀجای حوز موجودیتی مفهومی به عنوان ابزار دسترسی به

 ۀههای مفههومی قهرین آن مفههوم کهه بهه حهوز        جای دیگر موجودیت دارد، یا ابزار دسترسی به

کنهد.   عبارتی آنها را برجسته می شود و به مشصد جانشین می ۀارند، به عنوان حوزمشابهی تیلق د

 ۀکننهد  المیارفی کونی که موجودیت مفههومی مهنیکس   ۀتواند برای دانش دایر به عووه حتی می

، 3  لیکهاف و ترنهر  1993آن در سطح واژگانی است، دسترسی ایجاد کند )برگرفتهه از لانگهاکر،   

 (.2006، در ایوانز و گرین، 1993و کرافت،  1998، 5و رادن 4، کوودش1989

 ها . تجزیه و تحلیل داده5

از دیهدگاه صهرف سهاختی     نامهه مشهترک   ۀحاوی سهاز  ۀهای پیچید در این بخش انواش واژه

تصهویری، مجهاز و    ۀوار ها شامچ طرح ( و فرایندهای مفهومی شناختی دخیچ در آن2010)بوی، 

                                                           
1. Lakoff 

2. Grady 

3. Turner  

4. Kӧvecses 
5. Radden 
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. 1بنهدی شهدند:    گهروه طبشهه   12ههای مهورد نظهر در     گیرند. واژه ار میاستیاره مورد بررسی قر

. سهند/  7. گهزارش،  6. قهرارداد،  5. فهرسهت/ سهیاهه،   4. نامهه،  3. داستان، 2مجموعه/ گردایه، 

های ناپایگهانی. در ادامهه    . ترکیص12. نشریه، 11. حکم، 10. قوانین/ اصول، 9. جواز، 8مدرک، 

 1شود. صیچ پرداخته میتف  ها به به هر یک از گروه

 مجموعه/ گردایه    1. 5

هستند، مینایی میادل مجموعهه/ گردایهه    نامهمشترک  ۀهایی که دارای ساز در برخی از واژه

نامهه،   المیهارف(، زنهدگی   ۀنامهه )دایهر   نامه، دانهش  شود  مانند اصطوح در کچ ترکیص برجسته می

 صورت زیر است: ین گروه بهساختی ا ۀوار نامه و یادنامه. بازنمایی طرح نمایش

1. <[[x]Ni -nɑme]Nj         [SEMi ای از  مجموعه/ گردایه ]j> 

تهوان آن را   سهاختی، کهه مهی    ۀوار در رابطه با واکهاوی مینهی ایجادشهده در ایهن زیرطهرح     

 شود: ساختی مجموعه/گردایه نامید، دو نکته مطرح می ۀوار زیرطرح

ههای   واره شود، نهوعی از طهرح   واره می این زیرطرحای که باعا انشیاب  .  فرایند مفهومی1

 ۀسهاز  ،نامهه  دهنهدگی بهرای   جهای  ۀوار تر کهردن طهرح   دهندگی )ظرف( است که با خای جای

در  نامهه شهود.   ساختی مجموعه/ گردایهه مهی   ۀوار مشترک درون ترکیص سبص انشیاب زیرطرح

 ۀستی، بهه مینهی ههر گونهه نوشهت     ای و پ مراسله ۀبر مینی نوشت  کاربرد آزاد واژگانی خود، عووه

(  یینهی ورقهی حهاوی ملتهوایی کهه در      7702، ی. 1382دادنی است )سهخن،   اداری تلویچ

جها   بهه  رجوش و اعضاگ اداری یک مجموعه و درون آن مجموعهه جها   مراودات اداری بین ارباب

یهن  دهنهده )ظهرف(، بهرای ا    جهای  ۀوار ملتوا از گروه طهرح -سطح ۀوار رو، طرح شود. ازاین می

شود، سطح است. همچنین کاغذها اغلص  مفهوم فیال است. در واق  کاغذ دون بر آن نوشته می

                                                           
عبارتی دارای میانی  وندی دارند و به (، مواردی که مینای شبه87: 2014)لازم به ذکر است که به اعتشاد بوی و هونینگ . 1

صورت مستشچ به کاربرد برد، اما درجۀ زایایی دندان  ها را در خار  از بافت کلمات پیچیده به توان آن نمیمشیدی هستند که 

واره لزوما  به این مینی نیست که آن الگوی  شوند  زیرا وجود زیرطرح واره در نظر گرفته بالایی ندارند، بهتر است زیرطرح

های مشخص شده منطبق با مینی مشید خای، در این  واره براین زیرطرحخای با مینی مشید درجه زایایی بالایی دارد. بنا

بخش ممکن است لزوما  الگوی دندان زایایی را ارائه نکنند. ضمن اینکه باید درنظر گرفت که ارتباط پیچیدۀ زایایی با 

واره  ۀ زایایی زیرطرحای با مینی مشید خای منجر شود و در آینده درج تواند به بسط طبشه ها می قیاس و ساخت نوواژه

ها وضییتی  واره فرد و بسیار کم تیداد طرح های منلصربه یافتگی (، نمون87: 2014ها ) تر زایا را بالا ببرد. به اعتشاد آن کم

 تانویه دارند.
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شوند. بهه عبهارتی،    ها جای داده می آندر ها  شوند که نوشته هایی درنظر گرفته می ظرف ۀبه ملاب

هها   صورت طفیلهی همهواره همهراه آن    شوند  بنابراین به ها منشوش و ملکوک می ها در آن نوشته

بیشهتری   ۀصورت سطح است )با درجه  شود. بنابراین کاغذ، ظرفی به ها تداعی می ستند و با آنه

ملتواههایی کهه منشهوش،     ۀهها بهه ملابه    از انتزاش برای فرض ظرف( و مرزنمایی است که نوشته

 ۀوار تهوان طهرح   مهی . 1(3: 2002)لهی،   شوند ملکوک و همیشگی هستند، گذرنده ملسوب می

 صورت زیر بازنمایی کرد. دهد، به آن را بازتاب می نامه ا که مینایملتوا ر-تصویری سطح

 
 تصویری ناظر بر مفهوم نامه ۀوار : طرح2شکل 

 

تواننهد صهاحص    های تصهویری مهی   واره کنند که طرح ( تیکید می182: 2006ایوانز و گرین )

تهر از   ههای تصهویری خهای    واره طهرح ای کهه   گونهه  وارگی باشند، بهه  درجات مختلفی از طرح

ههای   های تصویری به شهیوه  واره آیند. بنابراین طرح وجود می تر به ای های تصویری پایه واره طرح

رو، اگر  ازاین 2شوند. مختلفی برای رمزگذاری مفاهیم گوناگون در ساختارهای مینایی خای می

ر بگیریم که روی هم قهرار بگیرنهد    را با ترتیص زمانی و مکانی مکرری درنظ 1 ۀوار تکرار طرح

تکهرار   ۀوار آمدن از دستگاه دها،، طهرح   مانند قرارگرفتن سری  کاغذها روی هم پس از بیرون

                                                           
با توجه ترتیص عبارتند از  موجودیتی که موقییت موجودیت دیگری  (، به3: 2002. مفاهیم مرزنماو گذرنده با تکیه بر لی )1

پرور نیز اصطوحی است که در  شود. مفهوم شود و موجودیتی که موقییتش با توجه به مرزنما تییین می به آن تییین می

رود زیرا اعتشاد بر این است که این مفهوم است که در ابتدا توسط انسان با  کار می جای زبانور به شناسی شناختی به زبان

 شود. خته یا فیال میتوجه به برداشتش از رویدادها سا

های علمی  های بین حوزه خاطر اشتراک واره به گوید در طرح ( می4: 2005طور که هامپ ) . لازم به ذکر است همان2

واره وجود دارد، بنابراین  نظرهایی بر سر تیریف جام  و مان  از طرح ها، اختوف گرایی بین آن مختلف و عدم وجود هم

ها با  هایی برای دگونگی ارتباط آن هم و تیریف های مرتبط به واره هایی برای طرح بندی تهتوان گفت که با وجود دس می

ها یا  شدن آن گیری در مورد شیوۀ خای (، تصمیم1990شناسی شناختی از جمله کوسنر و کرافت ) سطح زبانی در زبان

 کاربردشان در سطح واژگان، برمبنای برداشت پژوهشگر است.

 مرزنما

 گذرنده
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دسهت   ملتواهای مکرر همان مفهوم مجموعه/ گردایهه را بهه  -دخیچ خواهد شد. در اینجا سطح

ت زیر درنظر گرفهت. بهه   صور توان به ناظر بر مفهوم مجموعه/ گردایه را می ۀوار دهند. طرح می

ها برای توصهیف مفههومی بهه     واره که طرح زمانی (285-284: 2019و همکاران ) 1گفته هدبلوم

کهه   سروکار داریم و زمانی 2جمیی ۀوار شوند، با طرح کار گرفته می جز خصوصیات خودشان به

جموعهه/ گردایهه   ناظر بر م ۀوار مواجهیم. در مورد طرح 3تکرار ۀوار فرایندی تکرار شود با طرح

 ۀوار شدن طهرح  مشخص است، باعا خای 3گونه که در شکچ  یادشده همان ۀوار نیز، دو طرح

 شوند. ملتوا می-ظرف و سطح

 

 
 جمعی نامه ناظر بر مفهوم مجموعه/ گردایه ۀوار طرح -3شکل 

 

ادامه  (n+1)تواند تا هر تیداد  نشانه یک سطح خواهد بود که می S(، 3شکچ ) ۀوار در طرح

 را ملدود کند.   دین( آن فرضی )مرب  خط ۀدهند یابد و جای

از ریشهه   نامهک مرتبط است. این مینی که میهادل  کتاب  . مینی مجموعه/ گردایه به مینی2

( به مینی کتاب بهوده و بهرای ارجهاش بهه ههر کتهابی بها        109، 1373است )مکنزی،  بوده پهلوی

بها مینهایی   نامهه  نامه، پندنامهه، سهفرنامه(. اکنهون     است )ملچ الهی رفته کار می موضوعی خای به

رود و دیگر در مینای کتاب کاربرد ندارد. اما بها دقهت    کار می نزدیک به مینای نوشته و رقیه به

توان متوجه وجود بشایای مینی کتهاب شهد. ههاپر     ساختی مجموعه/ گردایه می ۀوار حدر زیرطر

به مینای   5انششا  ۀکند. این پدیده خود یادآور پدید یاد می 4عنوان تبات  ( از این پدیده به1991)

                                                           
1. Hedblom 

2. collection 

3. iteration 
4. persistence 

5. split 

S2 

Sn+1 

S1 
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های پیچیهده بها مینی)ههای(     مشترک در واژه ۀصورت ساز زمان جزگهای واژگانی به کاربرد هم

 (.1991، 1)های( اولیه است )هاپر آزاد واژگانی با مینی ۀژمشید و وا

 داستان 2. 5

مجموعهه/ گردایهه، مفههوم داسهتان در کهچ ترکیهص        ۀوار های زیرطهرح  در تیدادی از واژه 

نامهه. ایجهاد ایهن     نامه و نمهایش  نامه، فیلم نامه، سفرنامه، فال برجسته است که عبارتند از: زندگی

 2تهوان حاصهچ از فراینهد مجهاز دانسهت.      ساختی مجزا را می ۀوار حبسط مینی و تشکیچ زیرطر

جای فرایند است  بهرای ملهال    واره مجاز ملصول به گیری این زیرطرح مجاز مسئول برای شکچ

ساختی این گروه نسهبت   ۀوار جای/ با ارجاش به داستان زندگی یا فال. زیرطرح زندگی یا فال به

 صورت زیر است: مجموعه/ گردایه به ۀوار به زیرطرح

2. <[[x]Ni -nɑme]Nj          [SEMi ای از مجموعه/ گردایه ]j> 

  3. <[[x]Ni -nɑme]Nj          [SEMi ها/ رویدادهای مربوط به  داستان ای از مجموعه ]j> 

 نامه 3. 5

مسهتشلی را از   ۀوار کهه زیرطهرح   نامهه مشهترک   ۀههای حهاوی سهاز    ای دیگر از ترکیص دسته

نامهه،   نامهه، دعهوت   ههایی ماننهد اسهتیفارنامه، تشهویق     دهند نمونه تشکیچ می نامهکلی  ۀوار طرح

 xiمنظهور   ای به / رقیه صورت نوشته به نامهها مینی  شود. در این ترکیص نامه را شامچ می شکایت

منظهور   ای را که بهه  طور که گفته شد، در بافت مراودات اداری هر نوشته شود. همان برجسته می

جها شهود، نامهه     به اداری جا ۀاداری یا درون مجموع ۀرجوش و اعضاگ مجموع ارباببررسی بین 

ههایی کهه اغلهص در بافهت اداری کهاربرد       های این گروه نیز عووه بر ترکیهص  خوانند و واژه می

کاررونهد.   توانند مراسله هم باشند و در بافت غیراداری هم بهه  دارند، شامچ مواردی است که می

ی منفهرد نیهز وجهود دارد     هها  دهد دندمینایی در سهطح واژه  بر اینکه نشان می این مسئله عووه

                                                           
1. Hopper 

جای یکدیگر  های فیچ به ( به جانشینی اجزای جمله و موضوش2007ای که مجاز دارد، بوی ) . با توجه به تیریف گسترده2

موارد نوش روابط مجاز های موجود در پژوهش حاضر نشان داد که در بسیاری  جای خود فیچ تیکید دارد. بررسی داده یا به

های پیچیده، با توجه به برداشت نگارندگان و تیسی  های پایه واژه گنجد و انواش مجاز برای بخش ها نمی بندی در این تشسیم

 های آن است. در مورد روابط مجازی فیچ و موضوش (2007از بوی )
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دادنی درون بافت  ای خار  از بافت اداری یا صرفا  تلویچ تواند مراسله نامه می برای ملال دعوت

دادنهی   ای، فرسهتادنی و تلویهچ   ای مراسهله  ه صورت نوشت تبات مینی اولیه به ۀاداری باشد، نشان

گهرفتن   استیاری باعها قهرار   به آن اشاره شد. با این تفاوت که بسط« نامه»است که در تیریف 

توانهد بهرای امهور     ای کهه مهی   است و برای نوشهته  نامه پسوندی در پیوستار وقوش استیاری شده

رود. همچنهین میهانی    کهار مهی   واره به اداری داده و ارائه شود داخچ ترکیص حاصچ از این طرح

اسهت. هردنهد    نهده دادنهی بهاقی ما   شده و تنها مینی تلویچ ای و فرستادنی تاحدی حذف مراسله

ساختی نیهز فیهال اسهت. امها پهراکنش       ۀوار ملتوا برای این زیرطرح-تصویری  سطح ۀوار طرح

تهوان نگاشهت بهین     ساختی، حاصچ از استیاره است کهه مهی   ۀوار مینایی برای تشکیچ زیرطرح

 صورت زیر در نظر گرفت. ای آن را به حوزه

 

 
 مشترک ۀعنوان ساز به کاربرد آن به تر نامه فرافکنی استعاری مفهوم قدیمی -4شکل 

 

ای کهه بتهوان آن    ای به هر نوشته مراسله ۀعنوان نوشت تر نامه به در این استیاره، مفهوم قدیمی

شهود ایهن فرافکنهی صهورت      شود. شباهت این دو باعا می را تلویچ یا ارائه داد، فرافکنی می

ههر  صهورت مشابهچ در نظهر گرفهت:     توان به  بگیرد و به این صورت نگاشت این استیاره را می

 صورت زیر است: ساختی این گروه  به ۀوار زیرطرح. دادنی نامه است تلویچ ۀنوشت

4. <[[x]Ni - nɑme]Nj          [SEMi دادنی به منظور  ۀنوشت ]j > 

 فهرست/ سیاهه  4. 5

که مینهایی میهادل فهرسهت/ سهیاهه را برجسهته       نامهمشترک  ۀحاوی ساز ۀهای پیچید واژه

تصویری دخیچ در آن، منشیص  ۀوار ترشدن طرح شان با اختصاصی ساختی ۀوار کنند، زیرطرح می

نامهه،   نامهه، نسهص   نامهه، مهرام   نامه، مباییهه  نامه، تفصیچ ها شامچ بارنامه، پاسخ شود. این ترکیص می
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تصهویری نهاظر بهر ایهن      ۀوار ... هسهتند. طهرح  نامهه، کارنامهه و    نامهه، عهدنامهه/ پیمهان    وصیت

های قبچ است، با این تفاوت که بهرای   ملتوا مانند بخش-سطح ۀوار ساختی، طرح ۀوار زیرطرح

شهوند و مینهی    هها متکلهر مهی    شود و گذرنده تکرار دخیچ می ۀوار مفهوم فهرست/ سیاهه، طرح

های این گروه نیز فرایندهای مجاز و استیاره دخیچ هسهتند و   شود. در واژه فهرست برجسته می

نامهه و   نامه، پرسهش  کنند. برای ملال در سازش شدن مفهوم فهرست/ سیاهه کمک می به برجسته

جای شرایط سهازش )صهلح(    ز است  مانند سازش بهپایه حاصچ مجا ترتیص بخش  نامه به میرفی

جای کچ(، میرفهی   ها )مجاز جز به جای فهرست پرسش جای رخداد(، پرسش به )مجاز هدف به

 ۀپیچیهد  ۀجهای پذیرنهده(. همچنهین در واژ    شهده )مجهاز کهنش بهه     های میرفهی  جای ویژگی به

اری اسهت. بهه عبهارتی    اول حاصچ فرافکنی اسهتی  ۀنامه، شجره به مینای درخت، در وهل شجره

-نامهه حاصهچ روابهط نسهبی     نسلی شجره )درخت( هستند. از طرف دیگر، شجره-روابط نسبی

های شجره مهدنظر اسهت کهه همهان روابهط       نامه، جزئیات شاخه در شجره .نسلی درخت است

ههای   جای کچ آن، حاصچ مجاز است. دقت در مینهی واژه  اند و جانشینی شجره به نسلی-نسبی

هها وجهود    ای از موارد، شرایط، نتایج، ویژگهی  ها مجموعه آن ۀدهد که در هم شان میاین گروه ن

تصهویری ایهن    ۀوار است. طرح ها آمده اند یا جزئیاتی در رابطه با آن است که فهرست شده داشته

 صورت زیر است: گروه به

 

 
 ناظر بر مفهوم فهرست/ سیاهه نامهتصویری  ۀوار طرح -5شکل 

 

 n+1تواننهد تها    و فهرست هستند است کهه مهی    گذرنده ۀنشان TR(، 5چ )شک ۀوار در طرح

 ۀوار دین داخچ آن، ماننهد طهرح   تر خط تردارای خط ممتد و مرب  کودک ادامه یابند مرب  بزر 
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سطح با مهرز فرضهی جهای دهنهدگی اسهت کهه مرزنمها قهرار         -ظرف ۀنشاننامه تصویری پایه 

 صورت زیر خواهد بود: ساختی سیاهه/ فهرست به ۀوار گیرد. زیرطرح می

5. <[[x]Ni -nɑme]Nj           [SEMi ۀ مربوط بهفهرست/ سیاه   ]j> 

 قرارداد 5. 5

توان از آن منشیص کهرد کهه    ای می واره ساختی فهرست/ سیاهه، زیرطرح ۀوار مرتبط با طرح

واره، در نتیجهه   به این زیرطهرح  های متیلق کند. واژه مفهوم قرارداد را در کچ ترکیص برجسته می

کهه   کنند  زمانی که این مفهوم را برجسته می   جای کچ رخداد است دخالت فرایند مجاز کنش به

گیهرد.   سهاختی مجزایهی شهکچ مهی     ۀوار شهود، طهرح   کنش میطوف به دو کنشگر برجسته مهی 

نامهه و   نامه، موافشت مه/مباییهنا نامه، بی  نامه، قول نامه، قرارنامه/ شرط نامه/ صلح نامه، سازش تفاهم

دهنهد. ایهن    سهاختی را تشهکیچ مهی    ۀوار ههای پیچیهده مشهتق از ایهن زیرطهرح      نامه واژه مشاوله

 صورت زیر است: فهرست/ سیاهه به ۀوار واره در ارتباط با زیرطرح زیرطرح

6. <[[x]Ni -nɑme]Nj           [SEMi  < j[ ۀسیاه فهرست/

   7.  <[[x]Ni -nɑme]Nj           [SEMi قرارداد مربوط به کنش میطوف به کنشگران]j> 

 گزارش  6. 5

تهوان تصهور کهرد، مربهوط بهه       فهرست/ سیاهه مهی  ۀوار دسته دیگری که در ارتباط با طرح 

کنهد. در   مفههوم گهزارش را در کهچ ترکیهص برجسهته مهی       نامهه هها   هایی است که در آن ترکیص

های مختلف این گروه، مجاز مسئول ایجاد مینی گزارش است. در انواش مجاز کهچ رخهداد    واژه

گیرد. هر دند مهواردی خهای    تر در دسترس قرار می کون ۀعنوان حوز مربوط به آن گزارش به

هستند، مینهی گهزارش را     به گذشتههای میطوف  های گروه فهرست/ سیاهه که کنش از ترکیص

 کنند  زیرا آنچه در نوشته آمده گزارش موارد میطوف به کنش است: برجسته می

مجهاز جهز    -هها )کارتلصهیلی(   جای/ با ارجاش به فهرست گزارش نمهره  . کارنامه : کار به1

 جای کچ به

جهای   نتیجهه بهه  مجهاز   -جای/با ارجاش به گزارش نتهایج قطیهی )پایهان(    نامه: قط  به . قط 2

 رخداد
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جهای   مجاز کنش به -جای/ با ارجاش به گزارش موارد مورد توافق نامه: موافشت به . موافشت3

 کچ رخداد

مجهاز کهنش    -جای/ با ارجاش به گزارش مهوارد مهورد مصهالله    به  نامه: مصالله . مصالله4

 جای کچ رخداد به

جای کچ  مجاز کنش به -ارد مورد مباییهجای/ با ارجاش به گزارش مو نامه: مباییه به . مباییه5

 رخداد

جای کچ  مجاز پذیرنده به -بودن جای/ با ارجاش به گزارش وضییت غمگین نامه: غم به . غم6

 وضییت 

 صورت زیر است: ساختی ناظر بر این گروه در ارتباط با این گروه به ۀوار زیرطرح

8. <[[x]Ni -nɑme]Nj           [SEMi مربوط بهۀ سیاه فهرست/  ]j > 

         9. <[[x]Ni -nɑme]Ni           [SEMi  < j[ مربوط به کنش ابمرتبط گزارش  

 سند/ مدرک 7. 5

کلهی، مفههوم سهند/ مهدرک را      ۀوار سهاختی منشهیص از طهرح    ۀوار در این گروه، زیرطرح 

شهکچ   ملتوایی است که بهه -تیتیر سطح ساختی تلت ۀوار کند. انشیاب این زیرطرح برجسته می

است. به این صورت کهه سهطح    درآمده 2های نیرو واره از گروه طرح 1تصویری توانایی ۀوار طرح

توان با آن اعمال نیرو کرد. ایهوانز و   گیرد و می ملتوا خود به ملابۀ شیئی در حوزۀ نیرو قرار می

ههای نیهرو    واره برای گروه طرح (1987)جانسون هایی که  بر اساس ویژگی (188: 2006)گرین 

گرفته از درک ما از وجود انهرژی بهالشوه یها نبهود آن در      واره را نشئت گیرد، این طرح درنظر می

واره، شهامچ   کنند کهه ملهور نیهروی ایهن طهرح      دانند و تیکید می رابطه با انجام کاری خای می

واره از طریهق   شهدگی ایهن طهرح    . خهای نیروی واقیی نیست، بلکه شامچ نیرویی بالشوه اسهت 

کننههد کههه  اسههتدلال مههی (284: 2019) پههذیرد. هههدبلوم و همکههاران انجههام مههی 3فراینههد ادغههام

کهه ایهن اتفها      های پیچیده ادغام شوند و زمهانی  واره توانند در غالص طرح های پایه می واره طرح

ههای   همپوشهانی خهانواده   ۀهنهد د ها مانند مشاطیی هسهتند کهه نشهان    واره گونه طرح افتد، این می

                                                           
1. enablement 
2. force schema 
3. Merge 
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ههایی هسهتند    نوشتهنامه های  های مختلف هستند. به این علت که این گروه از ترکیص طرحواره

للها  قهانونی    عنوان سند یا مدرک استفاده کنهد، هردنهد بهه    ها را به تواند آن ها می آن ۀکه دارند

نامهه )مهدرک    نامهه، دانهش   وقهف نامهه،   نامهه، وصهیت   هایی ماننهد اجهازه   آور نیستند. ترکیص الزام

ساختی سند/ مهدرک   ۀوار نامه و احضارنامه مواردی هستند که برای زیرطرح دانشگاهی(، میرفی

واره  تصویری جمیی مسئول پراکنش مینهایی و ایجهاد ایهن زیرطهرح     ۀوار شناسایی شدند. طرح

 صورت زیر نشان داد. توان به ساختی را می

 

 

 محتوای نامه ناظر بر مفهوم سند/ مدرک-تصویری ادغامی توانایی و سطح ۀوار طرح -6شکل 

 

ملتوا یها  -دین بیرونی نشانه مرز بیرونی سطح ( آشکار است، خط6طور که در شکچ ) همان

مرز دورنهی آن اسهت کهه مسهتطیچ طوسهی رنهگ )مظهروف/         ۀدین دورنی نشان مرزنما و خط

است که در واق  فاصلۀ بین دو خهط بیرونهی و    است. شایان ذکر گذرنده( درون آن جای گرفته

شهکچ   ملتهوا بهه  -دهندۀ ملدوده/ دیوارۀ ظرف است. کچ بازنمهایی سهطح   درونی مرزنما، نشان

دهین   پیکان است، زیرا خود ملور نیروی بالشوه است و به همین دلیچ مرز بیرونی مرزنما، خط

بهالشوه از نیهرو اسهت کهه      ملتهوا خهود در مشهام ملهوری    -سطح ۀوار است. در اینجا طرح شده

تواند بهرای انجهام    ای دارد که می تواند اعمال شود. در واق ، سطح دارای ملتوا، انرژی بالشوه می

زمان  ای است دارای ملتوای خای که هم آن به این علت که نوشته ۀکاری استفاده شود. استفاد

هها در   واره د دیگهر زیرطهرح  سهازد. ماننه   از انرژی اتباتی نیز برخوردار است، سند یا مدرک مهی 

واره نیز، فرایندهای مفهومی اسهتیاره و مجهاز دخیهچ هسهتند. بهرای ملهال        اعضای این زیرطرح

گردایه/ مجموعهه حضهور    ۀوار واره با مینایی دیگر نسبت به زیرطرح نامه در این زیرطرح دانش

اسهت )دانهش/   جهای/ بها ارجهاش بهه مهدلول       دارد. به این صورت که دانش حاصچ مجاز دال به
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جای/ با ارجاش بهه گهواهی    نامه، شهادت به اطوعات مبنی بر تییید پایان تلصیوت(. در شهادت

سهاختی   ۀوار مشابه مورد قبلهی( اسهت. زیرطهرح    ۀمبنی بر گذارندن واحد درسی )مجاز با عوق

 شود. صورت زیر بازنمایی می سند/ مدرک به

10. <[[x]Ni -nɑme]Nj           [SEMi  < j[ مربوط به / مدرکسند

 جواز 8. 5

کننهد. ههر    نامه مینی جواز/ مجوز را در کچ ساخت برجسته مهی  دو ترکیص گذرنامه و اجازه

نیهرو را در   ۀوار ای دیگر از تهیتیر طهرح   دند تنها سه عضو با این مینی شناسایی شدند اما شیوه

ای مجهزا در نظرگرفهت کهه     واره ها را میادل انشهیاب زیرطهرح   توان آن پشت خود دارند که می

و بها مفههوم    نامهه مشترک  ۀهای پیچیده جدید با ساز ه صورت بالشوه الگویی برای ساخت واژ به

ملتوا، مفهوم مجوز را در -سطح ۀوار با ادغام با طرح 1تصویری رف  مان  ۀوار مجوز است. طرح

ایهوانز و گهرین    ۀکنهد. بهه گفته    شده با صورت این دو واژه رمزگذاری می ساخت مینایی جفت

شهده و انهرژی    گیرد که مان  نیرو برطهرف  رف  مان  موقییتی را دربرمی ۀوار طرح (188: 2006)

شهود،   رفه  مهان  ادغهام مهی     ۀوار ملتوا درون طهرح -سطح ۀوار است. طرح  شدن یافته آزاد ۀاجاز

، نوشهته  عبهارتی  شهود. بهه   کردن مان  مهی  صورتی که سطح ملتوا خود منب  نیرو برای برطرف به

کند. بازنمایی ایهن   سند/ مدرکی است که در مشام منبیی از نیرو مان  اعمال انرژی را برطرف می

 صورت زیر خواهد بود. تصویری به ۀوار طرح
 

 
 محتوا و رفع مانع نامه ناظر بر مفهوم جواز-ادغامی سطح ۀوار طرح -7شکل 

 

                                                           
1. removal of restraint 
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(، پیکان ممتد نشانه انرژی بالفیهچ اسهت کهه    7ادغامی در شکچ ) ۀوار در بازنمایی این طرح

بهه شهکچ    ۀملتوا که به شکچ منب  نیرو درآمده )مرزنمای مشکی و گذرنهد -پس از اینکه سطح

دار در داخچ(، مان  )مستطیچ طوسی لبه پیکهان( را برطهرف کهرد، بهه      دین مستطیچ طوسی خط

ساختی این گروه در ارتباط بها   ۀوار شود. زیرطرح دین( آزاد می شکچ انرژی بالشوه ) پیکان خط

 سند/ مدرک: ۀوار زیرطرح

11. <[[x]Ni -nɑme]Nj           [SEMi سند/مدرک مربوط به]j > 

    12. <[[x]Ni -nɑme]Nj           [ است  SEMi مدرک جواز]j > 

 قوانین/ اصول 9. 5

های سند/ مدرک  واره دیگری که حاصچ پراکنش مینایی است و مانند زیرطرح ۀوار زیرطرح 

ههای خهود    نیرو است، مینایی میادل قوانین/ اصهول را در ترکیهص   ۀوار تیتیر طرح و جواز تلت

قهوانین/   ۀوار نامه از زیرطرح نامه و نظام نامه، تصویص نامه، بخش نامه، اساس کند. آیین برجسته می

 ۀوار طهرح  ۀشد شده و تیدیچ نیروی دخیچ، حالت اختصاصی ۀوار شوند. طرح اصول منشیص می

( 187: 2006)به گفتهه ایهوانز و گهرین     شود. ملتوا ادغام می-سطح ۀوار است که با طرح 1اجبار

گیهرد  ماننهد ههچ     وسیله نیرویی خارجی نشئت مهی  شدن به واره از تجربه حرکت داده این طرح

( تیکیهد  284: 2019شدن درون جمییتی فشهرده. ههدبلوم و همکهاران )     راندهجلو  شدن و به داده

ههای پایهه در جریهان ادغهام وجهود دارد  در       واره های طرح کنند امکان حذف برخی ویژگی می

شهود. در ادغهام    صورت گزینشی آمیختهه مهی   ها به های آن واره ویژگی واق ، در آمیزش دو طرح

شهود کهه    ملتوا منبه  نیرویهی مهی   -شود و سطح ان  حذف میملتوا م-اجبار با سطح ۀوار طرح

حاوی قوانین/ اصول لزومها  الهزام قهانونی     ۀزیرا نوشت تواند انرژی آزاد کند، صورت بالشوه می به

ملتوا منبیی بالفیچ از انهرژی اسهت کهه    -کنند، بلکه تنها نیرویی بالشوه هستند. سطح ایجاد نمی

 کند.   نیرویی بالشوه را رها می

 

                                                           
1. compulsion 
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 نامه ناظر بر مفهوم قوانین/ اصول ۀشد محتوا و اجبارتعدیل-ادغامی سطح ۀوار طرح -8شکل 

ملتهوا بهه شهکچ ملهور نیهرو      -قبهچ، سهطح   ۀوار (، ماننهد دو طهرح  8شهکچ )  ۀوار در طرح

انهرژی   ۀشهده از آن، نشهان   دین خار  است. بنابراین به شکچ پیکان درآمده و پیکان خط درآمده

( این انهرژی بهالشوه   6شکچ ) ۀوار تواند از آن آزاد شود، اما بر خوف طرح یای است که م بالشوه

ربا که از سنگ بهرای اعمهال    الزاما  با آن همراه است. درست مانند یک تکه سنگ در مشابچ آهن

شود اما کاربرد آن اغلص وابسته به کاربر است، درحالی که نیروی جهذب مهواد    نیرو استفاده می

مشترک نامه در مفهوم قهوانین/ اصهول    ۀساختی ساز ۀوار ربا است. زیرطرح هنآهنی وابسته با آ

 صورت زیر خواهد بود: به

13. <[[x]Ni -nɑme]Nj           [ اصول است برای قوانین/ حاوی/  SEMi]j > 

 حکم  10. 5

دارد. در  اگر الزامی قانونی ایجاد شود، پس مشخصا  و اجبارا  هر مانیی را از سر راه بهر مهی   

شهود و   ملتوا ادغهام مهی  -سطح ۀوار های خود با طرح اجبار با تمام ویژگی ۀوار این حالت طرح

کنهد. در ایهن    دهد و آن را در کچ ترکیص برجسته می مینامه مشترک  ۀمفهوم حکم را برای ساز

ههای سهاختی    واره اجبار با شکچ اصلی خود، مسهئول یکهی دیگهر از زیرطهرح     ۀوار ت طرححال

ههایی از   نامهه، اسهتوارنامه نمونهه    نامه، استشهادنامه، تبرئه است. ابوغنامه  دارای ۀهای پیچید واژه

ملتههوا در -اجبههار در ادغههام بهها سههطح   ۀوار هههایی هسههتند کههه بهها رمزگههذاری طههرح    واژه

 دهند. می ساختی مجزایی را تشکیچ ۀوار زیرطرح شان، ساختارمینایی

 

 
 محتوا و اجبار نامه ناظر بر مفهوم حکم-ادغامی سطح ۀوار طرح -9شکل 
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ملتوا به شکچ، پیکانی با خهط ممتهد درآمهده کهه     -سطح ۀوار (، طرح9شکچ ) ۀوار در طرح

ملتوا در مشام ملهور و  -مانیی است که سطح ۀگذرنده داخچ آن قرار گرفته و مرب  وسط، نشان

 ۀوار دین نماد آن است. زیرطرح کند که پیکان خط ای آزاد می کند و انرژی منب  نیرو برطرف می

 است: ساختی آن در زیر آورده شده

14. <[[x]Ni -nɑme]Nj           [ کند را الزامی می  SEMi حکمی که]j > 

های قبلی، این است کهه کاربردههای    واره واره و زیرطرح زیرطرحذکر در مورد این  نکتۀ قابچ

تهیتیر فراینهدهای    عنهوان اشهیایی در جههان خهار ( و تلهت      های مشتق از نامه )به متفاوت واژه

های یکسان ایجاد کنند کهه در نهایهت بها کمهک      های متفاوتی را از واژه تواند مینی مفهومی می

هها را   های منفرد ایجاد کهرد و آن  بسط استیاری در سطح واژهتوان  فرایندهایی مانند استیاره می

توانهد   نامهه ههم مهی    ساختی قرار داد. بهرای ملهال ابهوغ    ۀوار دند زیرطرح ۀزمان زیرمجموع هم

کند و هم سندی میتبر که جنبه اتبهاتی داشهته باشهد، امها      حکمی قانونی باشد که الزام ایجاد می

سهند/ مهدرک میتبهر و اتبهاتی و      ۀملابه  شت استیاری بین نامه بهرو، نگا لزوم قانونی ندارد. ازاین

تواند بسته به کاربرد خای  گیرد وجود دارد و می قانون مورد استفاده قرار می ۀهرآنچه در حوز

واره قهرار   سهند/ مهدرک درون ایهن زیرطهرح     ۀوار های زیرطرح قانونی/ دادگاهی واژه ۀدر حوز

فهرست/ سیاهه اسهت و   ۀوار نامه است که هم عضو زیرطرح نگیرند. ملال دیگر عهدنامه یا پیما

های مکهرر( و   شده )دارای گذرنده حکم. آنچه به صورت فهرست تنظیم ۀوار هم عضو زیرطرح

تواند با اعمال اجبار )نیرو( قانون هم باشد. بنابراین بها نهوعی بسهط اسهتیاری      میتبر است و می

براین، نشهش اسهتیاره و مجهاز در     خیچ است. عووهواره در آن د مواجه هستیم که عملکرد طرح

شود. به همین علت اسهت کهه    های پیچیده نباید نادیده گرفته تیامچ بخش پایه و پسایند در واژه

شوند، ارائهه   واره ساخته می هایی که بر اساس طرح های مینایی تنها کلیتی مینایی از واژه همبسته

ه استوارنامه حاصچ مجاز اسهت  اسهتوار کهردن اعتبهار     در واژ استوار دهند. برای ملال بخش می

 جای کچ رخداد. شخص یا کنش به

 نشریه 11. 5

را نشهان   نامهاز پراکنش مینایی ساخت کلمات مشتق از   ای که بخشی واره آخرین زیرطرح 

ههای   واره کند. این انشیاب، باز هم ناشی از همکاری طهرح  دهد، مفهوم نشریه را برجسته می می



 23/پیاپی 4شمارة  های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شناسی و گویشمجلة زبان                                  84
 

ملتواهایی مکهرر هسهتند کهه بهر ملهور زمهان قهرار        -ها، سطح ری است. مشخصا  نشریهتصوی

این گروه متشکچ از  ۀوار شوند. زیرطرح دوره ظاهر می ۀملاب هایی به گیرند و پس از طی زمان می

ملتواههای مکهرر کهه در    -نامه است. سطح نامه و فصچ نامه، هفته نامه، ماه های روزنامه، سال واژه

ها و  شد، اشیایی هستند که در ملور زمان، ملچ ستاره مجموعه/ گردایه توضیح داده ۀروا زیرطرح

توانهد متغیهر باشهد، ظهاهر      ای که از )روز تها سهال( مهی    های فلکی خای با گذر دوره صورت

1مسیر ۀوار شدن طرح ها درواق  حاصچ جم  واره شوند. این طرح می
-جمیی سطح  ۀوار با طرح 

تواند با زمان ادغام شود. زیرا  ای فضایی، خود می واره عنوان طرح مسیر به ۀوار ملتوا است. طرح

توان نگاشتی اسهتیاری نیهز قائهچ شهد.      شود و در اینجا می در آن طی می  مسیری است که زمان

( مفهاهیم  1980)بر اساس لیکاف و جانسون  (301: 2006)ازآنجاکه اولا  به گفته ایوانز و گرین 

تهر   تهر و ملمهوس   تصویری هستند و تانیا  در مشام مفاهیمی در دسترس-ای ارهو خاصی ذاتا  طرح

ههای مبهدأ    عنهوان حهوزه   توانند به گیرند و می شده سردشمه می های جسمی هستند که از تجربه

ملتواها را اشیائی در حرکت درنظهر گرفهت کهه بهر ملهور       -توان سطح می استیاره عمچ کنند.

تهوان   ههای تصهویری دخیهچ را مهی     واره چ همکهاری طهرح  حاصه  کننهد.  مکان حرکت می-زمان

 صورت زیر بازنمایی کرد. به
 

 
 زمان نامه ناظر بر مفهوم نشریه -محتو ا و ادغامی مسیر-جمعی سطح ۀوار طرح -10شکل 

 

نهاظر بهر    ۀوار ملتوا که درسهت ماننهد طهرح   -های سطح واره (، طرح10شکچ ) ۀوار در طرح

زمهان  -های مکرر است، به ملابه اشیایی بهر ملهور مسهیر    مفهوم مجموعه/ گردایه دارای گذرنده

متغیهر باشهد.     nتها    nتوانهد از   نشهان داده شهده، مهی    Tکه بها   دین زمینه( هستند. زمان )خط

                                                           
1. path 
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صورت زیهر خواههد    مشترک نامه در مفهوم نشریه به ۀهای حاوی ساز ساختی واژه ۀوار زیرطرح

 ود:ب

15. <[[x]Ni -nɑme]Nj           [ شود دا، می  SEMi که در هر ای نشریه ]j > 

سهاخته   روزنامهه  ۀ، بنا به قیاسی اسهتیاری بها واژ  نامه شص ۀپیچید ۀلازم به ذکر است که واژ

حاوی اخبار روزانه، دارای اخبار آشکار و مجاز اسهت. پهس    ۀعنوان نشری است، روزنامه به شده

نامه است. نگاشت آن از ایهن قهرار اسهت      حاوی اخبار مخفی، ملرمانه و غیرمجاز، شص ۀنوشت

 ساختی مستشلی را نخواهد داد.  ۀوار اما این استیاره، تشکیچ زیرطرح .مخفیانه شب است

 های ناپایگانی ترکیب 12. 5

سهاختی کلهی و تیمیمهی      ۀوار ای مسهتشچ از طهرح   واره ها را زیرطرح توان آن ای که می دسته

مشترک  ۀها هستند که در صورت، قبچ از ساز پایان درنظر گرفت، گروهی از واژه-های نامه واژه

نامهه و   نامهه، دوهفتهه   نامه، خودزیست ، دو اسم یا یک اسم و صفت دارند  مانند خودزندگینامه

 1های مرکهص ناپایگهانی   عنوان واژه واژی به هایی در سنت مطالیات ساخت نامه. دنین واژه دوماه

مراتبهی   ای مانند خردمندانه اجزا با ترتیبی سلسهله  شوند، زیرا برای ملال برخوف واژه میرفی می

ها  هایی ملچ دوهفته یا خودزندگی، ساخت آن علت عدم وجود واژه اند و به کنار هم قرار نگرفته

شهود. در دهاردوب    زیهابی مهی  انهد، ار  قیاس با کلماتی مشابه که پایگانیباره و براساس  به یک

ای دهه پایگهانی و دهه ناپایگهانی، امکهانی بهه نهام         ههای دنهدواژه   صرف ساختی، برای ترکیص

شهود و امکهان    سهازی و مشتصدشهدن دسهتور مهی     شده که باعا سهاده  بینی سازی پیش یکپارده

ایهه  ههای پ  صورت مسهتشیم از بخهش   های پیچیده )شامچ ناپایگانی و پایگانی( را به ساخت واژه

هلنهدی و   ۀههای پیچیهد   ای از واژه دسهته  (105-101: 2014) 2کنهد. بهوی و هونینهگ    فراهم می

مشتشی است کهه یها فشهط در دهاردوب آن      ۀها واژ مشترک آن ۀزنند که ساز آلمانی را ملال می

هها درون   ها به تنهایی مینایی متفاوت از مینهای آن  رود و یا کاربرد آن کار می های پیچیده به واژه

ههای پیچیهده را    هها درون واژه  های پیچیده را دارد. به ایهن ترتیهص، قرارگیهری آن    ساخت واژه

مشهتق   ۀپایه  ۀهای حاصهچ را مسهتشیما  از واژ   سازی و واژه های مشتق حاصچ باهم عنوان واژه به

را دیگر  ۀهای پیچید ها درون واژه های مشتق به تنهایی و مینایافتن آن دانند. عدم کاربرد واژه می

                                                           
1. non-hierarchical 

2. Hüning 
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به این مینی نیست  خودزندگیو  دوماههایی مانند  ای دیگر تیبیر کرد. نبود واژه توان به گونه می

تر  درنظر بگیریم که بیدا  در ساختی پیچیده [N/A N[x]]ها ساختی میادل  توانیم برای آن که نمی

ش شهده در ایهن بخه    ههای میرفهی   شود. یینی واژه پارده )باهم(می یک [nɑme][N]با ساخت 

شهدند. الگوههای مجهزا و الگهوی      صورت مسهتشیم از زنهدگی، زیسهت، هفتهه ومهاه سهاخته       به

آن،  ۀسازی شهد  را که الگوی باهم پایان-نامههای   شده حاصچ از آنها این گروه از واژه  یکپارده

بهالاتر از خهود ایجهاد شهده، بهه ترتیهص، بهه         ۀوار گهرفتن خصوصهیات صهوری طهرح     با نادیده

مینهایی همهراه بها خهود را نیهز       ۀشده سوی سازی های زیر خواهند بود. البته الگوی باهم صورت

 کند. بالاتر متمایز می ۀوار نسبت به طرح

[[x]N/A]N + [N nɑme]N         <[[x]N/Ay[[N] nɑme ]Ni]Nj            [  را دارد y   

ای از کنندهکیفیت متمایز  SEMi]j> 

تیمیمی کلهی نامهه را    ۀوار توان طرح بندی شد، می های موجود دسته بر اساس آنچه از داده  

 صورت زیر در نظر گرفت: شوند، به شده از آن منشیص می های بررسی واره که تمام زیرطرح

18. <[[x]Ni -nɑme]Nj               [ SEMi های مربوط به نوشته/ نوشته ]j > 

 وندشدگی نامه دلایلی در باب شبه 13. 5

مشهترک نامهه براسهاس دنهدمینایی حاصهچ از تهیتیر        ۀهای پیچیده بها سهاز   بندی واژه دسته

نامه دارای مینی مشیدی است که با مینای آن به عنوان  ۀدهد که ساز فرایندهای مینایی نشان می

های پیچیهده تلشهق    تواند درون بافت آن واژه آزاد واژگانی تفاوت دارد و این مینا فشط می ۀواژ

طور که مشاهده شد، میناهایی مانند نشریه، مجموعه یها حکهم بهرای     پیدا کند. برای ملال همان

( در مهورد  2014روند. به همین علت به پیروی از بوی و هونینگ ) کار نمی آزاد واژگانی به ۀنام

های پیچیده استدلال خواهیم کرد که آیا باید آن را وند و عملیهات   تار نامه درون ساخت واژهرف

ههای   سازی توسط آن را وندافزایی درنظر گرفت یا با جزئی واژگانی مواجه هستیم که واژه واژه

 سازد.   مرکص می

( 2014نهگ ) وندشدگی نامه مینی مشید نامه است. بهوی و هونی  . اولین مییار در توجیه شبه1

ای باشهیم کهه  شهکافی     واره با مینی مشید سروکار داریم، یینی قائچ به طرح  کنند زمانی تیکید می

 10تیمیمی که در شهکچ   ۀوار و شکافی حاوی عضو واژگانی در آن مشخص است. طرح 1تهی

                                                           
1. Slot 
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گوینهد، زیهرا همهواره حهاوی      شد گویای دنین حالتی است که به آن اصطوح ساختی می ارائه 

مشترک تابت در ارتباط با آن دارای مینایی مشید است. این حالت بیهانگر   ۀغیری است که سازمت

شهدن و   شده با همزاد آزاد خهود اسهت. همچنهین خهای     مشترک مشخص ۀمینای متفاوت ساز

دههد.   های ترکیص در سلسله مراتص بالاتر را نشان مهی  واره شدن مینا)های( مشید از طرح متفاوت

دهد کهه   را نشان می [[N][N]] اصطوحی ساختی نامه( ساختی میادل ۀوار رح)ط 18 ۀوار طرح

تواننهد   ساز که می های این دنینی اسم های ساختی بالاتر از خود است و ترکیص واره وارث طرح

تابهت،   ۀدهد. اصطوح ساختی نامه، با داشتن سهاز  آغازی باشند را نشان می پایانی یا هسته هسته

های بالاتر خود نیز است، اما داشتن میناههای   واره ساز بودن طرح وارث اسم پایانی است و هسته

خود هستند و امکهان تولیهد    1تری از واژ والد آزاد و انتزاعی تر  مشیدی که دارای میناهای خای

( نیهز برآننهد، مها را بها     2014طور که بوی و هونینهگ )  های جدید را دارند، همان زایای عبارات

ههای مرکهص    ههای بهالاتر گویهای سهاخت واژه     واره کنند. اگر طرح رو می به ی رووضییتی بینابین

اند و به همین تب ،  گرفته هستند یینی پیوستاری داریم که در دو سوی آن ترکیص و اشتشا  جای

های از ههر دو سهو وجهود     هایی با جنبه سازی های آزاد واژگانی، در این میانه واژه وندها و واژه

ونهد اصهطوح کهاربردی و     ونهد داد. شهبه   مسئول این فرایند عنوان شبه ۀان به سازتو دارد که می

توصیفی است که  برای ارجاش به تکواژهای واژگانی بها مینهای مشیهد و رفتهار وندماننهد درون      

هها   بنهدی   طهور کهه دسهته    همهان  (.80: 2014)بهوی و هونینهگ،    رود کار می های پیچیده به واژه

تهر   دهند، انواش فرایندهای مفهومی مسئول ایجاد میناهای انتزاعی نشان می شدگی نامه را دندمینا

طهور   شد کهه دهه   تر از نامه بودند، ملو  در مورد تیبیرهای مجموعه/ گردایه و نامه گفته و خای

هها، بهاز    تر و مینای همزاد آزاد واژگانی یا واژ والهد درون آن  حتی با وجود تبات مینای قدیمی

تکهرار مسهئول    ۀوار شهدن بها طهرح    ملتهوا بها جمه    -تصویری سطح ۀوار رحشدن ط هم، خای

تهوان   های ایهن گهروه مهی    پدیدایی مفهوم مجموعه/ گردایه است. اما با دقت در مینی کلی واژه

کتهاب نیسهت و از انتهزاش بیشهتری      ۀفهمید، مفهوم مجموعه/ گردایه دقیشا  برابهر بها مینهی اولیه    

ای از  امه نه به مینی کتاب سهو ، بلکهه بهه مینهی مجموعهه     ن برخوردار است. برای ملال سو 

نامه در مشام یک شیگ،  است. بنابراین، منظور سوگواری نوشته شده توصیف مصائص است که به

گوید، در  الف( می2010طور که بوی ) کند. این یینی همان شیئیت کمتر و انتزاش بیشتری پیدا می
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ههای سهاختی بهالاتر     واره وری یا مینهایی طهرح  های ساختی برخی خصوصیات ص واره زیرطرح

شهد،   ههایی کهه برشهمرد    واره توانند به درجاتی میکوس شوند که مشخصا  در اغلص زیرطرح می

کهه   بر این واره است. نامه عووه گیری زیرطرح های تصویری مسئول این تخطی و شکچ واره طرح

وند اسهت،   زمانی شبه صورت هم بهمراتص واژگانی  با درنظرگرفتن اصطوح ساختی درون سلسله

انششا  و تبات که در مهورد پهراکنش    ۀشود. دو پدید صورت درزمانی نیز تییید می این مسئله به

گیهری   بودن روند شکچ ها اشاره شد، به تکوینی و تدریجی مینایی مجموعه/ گردایه و نامه به آن

شدگی از جهزگ   ی با عنوان دستوریرا در پیوستار این مسئله( 2002) وندها اشاره دارند که بوی

و  تبهات و انشهشا  در مهورد نامهه     ۀدهد. وجود دو پدیهد  آزاد واژگانی تا وند دستوری قرار می
حاصچ، نشهان از   ۀهای پیچید بودن واژه گیرد و اسم ها قرار می اینکه این جزگ اغلص در کنار اسم

تیجه گرفت که برای ایجاد ونهدها از  توان ن در مسیر وندشدن است. بنابراین مینامه این دارد که 

ههای مرکهص بها     وندها لازم است کاربران زبان الگوهایی را انتزاش کنند که به مجموعهه واژه  شبه

سازی  گونه از اصطوح ساختی برای اختصاصی مشترک و مینی مشید اختصای دارد و این ۀساز

ای ملهال، اگهر در زمهانی    (. بهر 94: 2014هها اسهتفاده شهود )بهوی و هرنینهگ،       وند مناسص شبه

صورت انشهشا  و تبهات بهه مینهای خانهه/       کدک( به ۀ)از ریش« کده»زبانان برای کاربرد  فارسی

عنهوان ونهد اشهتشاقی تکهوین      بهه « کهده »کردند، امروز  اصطوحی ساختی را انتزاش نمی  جایگاه

 ۀحالت با پدیهد  وندشدگی نامه از نظر درزمانی باید گفت این یافت. همچنین در اتبات شبه نمی

توضیح است. در راستای دیدگاه تبهدیچ   قابچ (1991بسط استیاری مورد نظر هاینهَ و همکاران )

وند و در نهایت به وند اشتشاقی و سهپس دسهتوری، کهه از آن بهه      های آزاد واژگانی به شبه واژه

ی سهطح  شود، هرگونه تغییر مینایی حاصهچ از دخالهت فراینهدها    شدگی یاد می عنوان دستوری

شهود کهه بهرش     شدگی مهی  تغییریافته در این پیوستار دستوری ۀمفهومی منجر به قرارگیری واژ

گیرند که پیوستار وقوش  ناگهانی و قاط  ندارد. این تغییرات مینایی نیز، درون پیوستاری قرار می

شود. در بسط استیاری، پدیهده مهورد نظهر     ( نامیده می1991بسط استیاری )هاینهَ و همکاران، 

یابهد و بهه همهین     ن خار  بلکه در دنیای زبان و گفتمهان مهی  مینی خود را نه در ارجاش به جها

ترتیص عبهارت اسهت    علت غیرحشیشی و واحدی استیاری است. پیوستار وقوش بسط استیاری به

سویه و تدریجی از شخص تها   صورت یک از شخص، شیگ، فرایند، مکان، زمان و کیفیت که به

بسهط اسهتیاری    (1391) و داوری کههن  شهوند. طبهق تللیهچ نغزگهوی     کیفیت به هم تبدیچ می
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دال بر شیگ، با بسهط اسهتیاری    ۀتواند تنها در یک بخش از این پیوستار اتفا  بیفتد ملو  واژ می

 ۀوار تر بدل شود )مانند آنچه در مورد نامهه در زیرطهرح   نه لزوما  به فرایند بلکه به شیئی انتزاعی

( 2014اهد است که نظر بهوی و هونینهگ )  شد(. با تکیه بر این ش مجموعه/ گردایه توضیح داده

مشهترک دارای مینهای خهای و     ۀهایی با ساز وند، ترکیص های پیچیده با شبه مبنی بر اینکه واژه

طور که در مورد ترکیبهات دارای نامهه دنهین     شود. درست همان تر هستند، تییید می گاه انتزاعی

 است.

( اسهت.  2014)بهوی و هونینهگ،    2پهذیری  و بسهط  1وندشهدگی، زایهایی   . مییار دیگر شبه2

تهوان تصهمیم گرفهت  کهه آیها       پذیری است که می بر مینای مشید، براساس زایایی و بسط عووه

که شهمار   گیرند. زمانی فرض می ای انتزاعی را پیش واره مشترک، طرح ۀهای دارای ساز گروه واژه

مشهترک   ۀدارنهد و آن سهاز   مشترک دارای مینای مشید وجود ۀهای پیچیده با ساز زیادی از واژه

های زیادی همراه شود، یینی بسهط مینهی آن حهداقلی و برحسهص تصهادف و       تواند با واژه می

مشهترک اتفها     ۀههای دارای سهاز   ای از واژه دیگهر نبهوده، بلکهه در خهانواده     ۀقیاس با یک واژ

انی مختلهف را  انتزاعی درنظر گرفهت و بسهط میه    ۀوار ها طرح است. بنابراین باید برای آن افتاده

 انتزاعی دانست.  ۀوار حاصچ وابستگی به این طرح

اسهت. اول   پذیری گره خهورده  از طرف دیگر، باید توجه کرد زایایی یک الگو به مسئله بسط

واره یا بسامد واژگان موجهود در سهطح انهواش بیشهتر باشهد،       یک طرح 3اینکه، اگر بسامد نوعی

های پیچیهده بیشهتر    صطوح ساختی برای آن گروه واژهعنوان ا انتزاعی به ۀوار فرض وجود طرح

ونهدهای خاصهی وجهود دارد کهه توانهایی تولیهد        هایی برای شهبه  واره است. با وجود این، طرح

را در نظهر گرفهت، کهه بها وجهود       [[N][bad]] ۀوار های جدید را ندارند. برای ملال طرح واژه

هها دارد. بنهابراین امکهان و میهزان وقهوش       واژهبسامد نوعی نسبتا  بالا، امکان تولید کمی برای نو

برد. هر دشدر امکان  ساختی عاملی است که بخت زایایی را بالا می ۀوار های جدید از طرح واژه

گیری روابط مبتنی بر فرایندهای مفههومی از   های جدید بیشتر باشد یینی امکان شکچ تولید واژه

ه هم بیشتر است. بنابراین بها ههر بهار سهاخت     وار های منشیص از آن طرح جمله قیاس بین واژه

 ۀوار بندی پراکنش مینایی طهرح  شود. همچنین دسته قیاس فیال و باز فیال می ۀجدید، رابط ۀواژ

                                                           
1. productivity 

2. extensibility 

3. frequency type 
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های جدیهد در   دهد که عووه بر بسامد نوعی بالای آن، امکان ساخت واژه انتزاعی نامه نشان می

ی و دا، و نشر و آتار فرهنگهی، نامهه را بهر    شود. در بافت اداری، قضای سطح بالایی فراهم می

نامهه کهه در    نامه و توصهیه  های اصطوح توان اضافه نمود. برای ملال واژه های زیادی می سر اسم

ههای پیشهنهادی    ترتیص جزگ فهرست/ سیاهه و سند/ مدرک قرار دارند از نوواژه ها به بندی دسته

پذیری بر مبنای قیاس نیهز   شدند. وجود بسطفرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند که پذیرفته 

عنهوان   انتزاعهی نامهه، بهه    ۀوار پذیری طرح شد. زایایی و بسط ها نشان داده در میان بیضی ترکیص

 کند.   مشترک مشید آن را در مسیر وندشدن، تلبیت می ۀاصطوحی ساختی، قرارگرفتن ساز

 ۀوار ساختی نامه از  طهرح  ۀارو . نکته آخر درخور توجه، پس از رسیدگی به انشیاب طرح3

های مرکص بهود، اسهتدلالی اسهت کهه رفتهار       مرکص دو اسمی که گویای شباهت آن به ساخت

های وندهای اشهتشاقی کهه در پیوسهتار     دهد. یکی از ویژگی نامه را موردعنایت قرار می ۀوندوار

بها  « انه-»برای ملال، ند هستند، تغییر مشوله یا زیرمشوله است،  بید از شبه ۀشدگی مرحل دستوری

هها را   آن ۀهها مشوله   شدن بهه اسهم   با اضافه« مند-»سازد، اما  شدن به اسم، صفت یا قید می اضافه

ههای ذات تبهدیچ    های مینی را )مانند دانش، توان، خرد و...( به اسهم  کند، بلکه اسم عوض نمی

هها   ان داد، همگی آنمشترک نامه، نش ۀهای حاصچ از ترکیص اسم با ساز کنند. بررسی ساخت می

 ۀههای بخهش پایه    های حاصچ است. دقت در واژه اسم ۀنامه در تغییر زیرمشول اسم هستند. تیتیر

هسهتند درحهالی کهه      هها اسهم مینهی )نهاملموس(     دهد کهه اغلهص آن   نشان می های نامه ترکیص

ههایی ماننهد    پایهه عبارتی، حتی  کند. به ها را به اسم ذات )ملموس( تبدیچ می نامه آن شدن افزوده

خاطر تیتیر فرایندهایی مانند مجهاز در شهرکت    آیند، به نظر ملموس می فیلم، نمایش و واژه که به

زند، در مینایی  مشترک را رقم می ۀها با بخش ساز ها در کچ ترکیص که نوش تیامچ آن این بخش

ترتیص حاصچ مجهاز   یش بهاند. برای ملال، فیلم و نما کار رفته تر از میانی اصلی خود به ناملموس

منظور ساخت/ پرداخت فیلم/ نمایش( و ایهن   شده به جای رخداد هستند )داستان نوشته هدف به

ههای دیگهر دیهده     نامه در این گروه و گهروه  های هایی که در اکلر ترکیص کارکرد مجازی بخش

صهورتی   بهه  تهر  ههایی کهون   های بخش پایه در ارجاش به حوزه اسم ۀدهد عمد شود، نشان می می

هایی ملمهوس و شهیئی تبهدیچ     ها را به اسم نامه آن اند و قرارگرفتن در کنار  کاررفته ناملموس به

یکهی دیگهر از    1شهوند.   شدن، منشول ههم مهی   بر ملموس کند. این به این مینا است که عووه می

                                                           
 است. پذیر، برای بررسی استلزام مینایی مطرح کرده نمای مینایی ترکیص ( به عنوان نشش1972. ویژگی منشول را کتز ) 1
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ختلهف، مشیهد   های سهاختی م  واره های زیرطرح گروه ۀهای پای ای نامه، بر بخش تیتیرات زیرمشوله

مینایی کهون   ۀهای مینایی خردِ مؤلف ( یکی از مؤلفه1992، 1990ها است. جکندوف ) کردن آن

دانهد. ایهن مؤلفهه بهه      شیگ مادی یها دیهز را ) کهه در سهطح اسهامی هسهتند(، مشیهدبودن مهی        

ههای   دهد، اسهم  های نامه نشان می گردد. بررسی ترکیص ها برمی شمارش بودن یا نبودن اسم قابچ

و از نوش اسهم    شمارش هایی غیرقابچ خش پایه )با توجه به تیتیرات مجاز و گاهی استیاره( اسمب

جهای رخهداد اسهت )     حاصهچ مجهاز ههدف بهه     یادنامهدر ترکیص  یادهستند )برای ملال   جنس

ههای   داشت( شخص یا رویدادی(  به همین علت، اسم منظور یاد )بزر  هایی به مجموعه نوشته

تهر   شهمارش  های آزاد واژگانی غیرقابچ واژه ۀنشان خود به ملاب نسبت به میانی بیهای پایه  بخش

های  شمارش و اسم های قابچ ( اسم1992، 1990آیند. به زبان جکندوف ) نظر می تر  به و گسسته

ها را سلص خواههد کهرد )مهلو      جم  مشید به اجزای سازنده هستند و خرد کردنشان، ماهیت آن

ههایی ماننهد    اش دیگر نامهه ملسهوب نخواههد شهد(، اسهم      قیچی کرده ۀه پارنامه شیئی است ک

نامهه از   ههای  شهان درون ترکیهص   )اصطوح، پایان، سفر و فال( با درنظر گرفتن کارکرد مجهازی 

تهر تشسهیم    ههای کودهک   هایی هستند که اگر به گهروه  مجموعه/ گردایه اسم جنس ۀوار زیرطرح

شهان   شمارش نامشید به اجزای سازنده های غیرقابچ انند اسمشوند، باز هم همان خواهند بود و م

انتزاش  ۀهای ساختی حاصچ پراکنش مینایی، در عین درج واره در زیرطرح نامه هستند. در نتیجه،

ههای   عنوان شیئی بها حهذف برخهی ویژگهی     بیشتر و قرارگرفتنش در پیوستار وقوش استیاری به

ههای سهاختی بهالاتر از خهود از      واره نایی نامه در طرحهای می مینای اولیه، همچنان وارث مؤلفه

های پایه را از  های بخش تواند اسم گونه می خواهد بود و این [[N][N]]ترکیص  ۀوار جمله طرح

کند. این مسئله شاهدی دیگهر   های ذاتِ منشول مشید تبدیچ  اسامی مینیِ نامنشول نامشید را به اسم

رو، نامهه بهه عنهوان     ازایهن  های مورد بررسی اسهت.  ه مه در واژنا وند بودن و رفتار وندی بر شبه

وند درنظر گرفهت کهه ارتبهاط     توان شبه های پیچیده را می مشترک با مینی مشید درون واژه ۀساز

 :مراتبی زیر بر اصطوح ساختی آن حاکم است ای سلسله واره طرح
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 نامهوند  های شبه واره مراتبی طرح روابط سلسله -11شکل 

 گیری  . نتیجه5

در زبهان فارسهی   نامهه  مشهترک   ۀسهاز  دارای ۀههای پیچیهد   در این جستار بهه بررسهی واژه  

گیهری از   شهدند. بها بههره    پایهان نامیهده مهی    های مرکهص هسهته   طور سنتی واژه شد که به پرداخته

حاوی این سازه از سهاختی تبییهت    ۀهای پیچید شد که واژه داردوب صرف ساختی نشان داده

ها، دارای میانی مشید متیدد است که بها مینهی همهزاد آزاد واژگهانی آن،      د که نامه در آنکنن می

رو، با اصطوحی ساختی مواجهه هسهتیم کهه سهازوکارهای مفههومی باعها        تفاوت دارد. ازاین

ترتیهص سهازوکارهای    های تصویری، مجاز و اسهتیاره بهه   واره شوند. طرح پراکنش مینایی آن می

ههای   واره عامچ پهراکنش مینهایی و ایجهاد زیرطهرح     ۀعنوان نیروی برانگیزند هغالبی هستند که ب

شوند. وجهود دنهدمینایی در کنهار     ملسوب می نامهکلی اصطوح ساختی  ۀوار مختلف از طرح

 ۀمتیدد، تغییر زیرمشوله  ۀهای پیچید های ساختی به واژه واره پذیری زیرطرح زایایی و امکان بسط

در مشام یهک   نامهشدن مینای خود  تر  مشترک و انتزاعی ۀشدن با ساز اههای پایه پس از همر اسم

، درون اصطوحات سهاختی دارای  نامههای مینای اولیه نشان داد که  شیگ با حذف برخی مؤلفه

شدگی قرار داد. بنابراین  توان آن را در پیوستار دستوری رفتاری وندمانند است، به شکلی که می

شخصا  جزگ واژگانی یا وند و فراینهد حاصهچ از افهزودن آن مشخصها      بدون فرض اینکه باید م

مراتبهی در   فهرض و واژگهان سلسهله    گیری از مفهوم وراتت پیش اشتشا  یا ترکیص باشد، با بهره

 ۀههای پیچیهد   توان وضییتی بینابینی برای آن در نظرگرفت. قرار گهرفتن واژه  صرف ساختی، می

کنهد،   پایهان مهی   های هسته ای از مرکص راتبی که آن را مرتبهم در سلسله نامه مشترک ۀدارای ساز

 ۀنزدیهک بهه نامه    ۀپایان بودن و حف  بشایای مینای اولیه  ها از جمله هسته های آن وراتت ویژگی
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های مرکص اسهت و   گر شباهت اصطوح ساختی آن با واژه آزاد واژگانی )به شکچ تبات(، توجیه

مینایی با دخالت فرایندهای مفهومی و تولیهد میهانی   های  کردن ویژگی از طرف دیگر، میکوس

 نامهه پسهوند بهدانیم. در مجمهوش،     را شهبه  نامهه شود،  مشید مختلف )به شکچ انششا (، باعا می

پسوندی است که با وجود پراکنش مینایی کمتر نسبت به وندها و کاربرد همزمان به شهکچ   شبه

های بخش پایه خود از اسم مینی، غیرمنشهول و   هآزاد واژگانی، با تغییر زیرمشوله اسمی واژ ۀواژ

های ذات، منشول و مشید، حرکتش به سمت وندشدن  صورت اسم های پیچیده به غیرمشید به واژه

 شود. حتمی می
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Abstract 

 “nɑme”-last complex words have rarely been examined in Persian morphology. In 

this study, examining the function of “nɑme” in the word-formation of Complex 

words which is embedded as a shared constituent, the polysemous patterns have 

been analyzed in the framework of construction morphology (Booij, 2010). To 

fulfill this purpose, 102 “nɑme”-last complex words have been gathered from 3 

Persian dictionaries including Zansoo (1994), Sokhan (2003), and Dehkhoda 

(1999) which have been classified in 12 extensions of meaning, adopting 

generalized holistic constructional schema which govern less abstract subschemas 

as meaning extensions derived from conceptual mechanisms. Achievements 

depicted that image schemas, metonymy, and metaphor are the chief forces in 

getting “nɑme”, polysemous in the examined complex words. Additionally, the 

other possibilities such as bound meaning in terms of constructional idiom, 

hierarchical lexicon, and default inheritance contributed by construction 

morphology indicated that “nɑme”-last complex words are governed by the so-

called constructional idiom as a kind of constructional schema in which a fixed 

lexical unit with bound meaning is embedded. This justifies how “nɑme” is 

positioned in the fuzzy boundary between compounding and derivation as a 

“affixoid” which is grammaticalizing. 
 

Keywords: “nɑme”, "polysemy", "conceptual mechanisms", "affixoid", 

"constructional schema" 

 

                                                           
1. p.razmdideh@vru.ac.ir 

Journal of Linguistics & Khorasan Dialects Biannual, No.4 /Serial Number.23(2021) 98      

 



 ____________________________ 
 18/01/1400:  رشیپذ خیتار     10/02/1399: افتیدر خیتار

 Sara31937@yahoo.com        2. jfaroughi@birjand.ac.ir .1                                                :پست الکترونیکی

  23 یاپیپ ۀ، شمار1399 ستانزم پاییز، 4، شماره  دوازدهمسال  خراسان ، یها شیو گو یزبانشناس ۀمجل
 

 زبان فارسیگفتار شکایت در بررسی رابطۀ سن و جنسیت با شیوۀ بیان کنش
 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران سارا عسگری فورگ )نویسنده مسئول(

 جلیل الله فاروقی هندوالان، استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 

 99-125صص: 

 چکیده

 هتا آن تتثییر  و جنستی   و ست   متغیتر  دو بررستی  بت   هستتیم  درصدد حاضر، پژوهش در

 ژانتر  از فارستی  فیلم 21 منظور ای  ب . بپردازیم فارسی در شکای  گفتارکنش دربکارگیری

. انتد  شتده  انتختا  یا برنتدۀ جتایزۀ جشتنوارۀ فجتر بودنتد،      ک  نامزد  اجتماعی-خانوادگی

 و ست   متغیتر  و گردید یادداش  فارسی هایفیلم در شکای  گفتارکنش حاوی هایگفتمان

 بررستی  بترای  حاصتل  نتایج ها،داده تحلیل و تجزی  پس از . شد بررسی هاآن در جنسی 

 متردان  داد نشان ایآماری مقایس  تحلیل و شد. تجزی  درج نمودارها و جداول در تر دقیق

گفتارهتای  کتنش  از متردان  همچنتی   کننتد، می استفاده شکای  گفتارکنش از زنان از بیشتر

. کننتد متی  استتفاده  بیشتتر  غیرمستتقیم   گفتارهتای شتکای  کنش از زنان و مستقیم  شکای

-غیترهم  و جنسهم با مواجه  در هر دو جنس اگرچ  دهدمی نشان آمدهدس  ب  اطلاعات

 از استتفاده  درصتد  امتا  کننتد، متی  استتفاده  مستقیم شکای گفتار کنش از بیشتر خود جنس

 مواجهت   در غیرمستقیم شکای  از استفاده درصد و جنس هم با مواجه  در مستقیم شکای 

 شتکای   از ستنی  هتای گتروه  تمتامی  زبتان،  فارستی  جامع  در. اس  بیشتر جنسغیرهم با

 بت   تمایتل  یابتد متی  افتزایش  ست   چ  هر اس  ذکر ب  لازم. کنندمی استفاده بیشتر مستقیم

هتم   بزرگتتر و  با مواجه  در افراد. شودمی بیشتر مستقیم شکای  هایگفتارکنش از استفاده

 بیشتتر  مستتقیم  شتکای   از خودازکوچکتر با مواجه  در و غیرمستقیم شکای  س  خود، از

 کنند.می استفاده
 

 شکای    ،گفتارکنش ،جنسی  ،س ها : کلید واژه
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 . مقدمه1

عی، هتایی همچتون ست ، جنستی ، ستتم اجتمتا      ای اجتماعی اس  و شاخصزبان پدیده

-از اولی  زبتان  2و ترادگیل 1لباو .رد زبان در جامع  هستندنوع کارب کنندهتحصیلات و.... تعیی 

ها پس از پتی  عوامل اجتماعی مویر بر زبان پرداختند، آن ن قرن بیستم بودند ک  ب  متالعۀشناسا

، تاکید کردند زبان از منظر اجتماعی نیز بایتد  گذار بر زبانتثییربردن ب  اهمی  عوامل اجتماعی 

-باور بودند ک  متغیرهای اجتماعی باعث تفاوت در کاربرد زبتان متی   بررسی گردد. آنها بر ای 

های ختا  زبتانی   توانند موجب پدیدآمدن گون ها تاحدی اس  ک  حتی میای  تفاوت ،شوند

 .شوند

کردن، احوالپرستی،  کردن، شکای ( معذرت خواهی، دعوت1985)  5و وبر 4،پلات3ریچاردز

-208) 7و وینبتا   6دانند. اولشاتی گفتار میهایی از کنشکردن را نمون درخواس  و تشویق رد

گفتتار گوینتده نارضتایتی یتا     در ایت  کتنش  "گویند گفتار شکای  می( درباره کنش1993: 195

. قایل "ناراحتی خودش را نسب  ب  یک عمل ک  برای او ناخوشایند بوده اس  را ابراز می کند

اهمی  دارد ک  نقش زبتان را از برداشت  ستنتی و     گفتار در زبان از آن روشدن ب  وجود کنش

-برد و نشان متی ها فراتر میمعمول ک  عبارت اس  از ابزاری برای توصیف و گزارش واقعی 

تتوان از طریتق آن و در   دهد ک  زبان ن  تنها پدیده ای منفعل نیس  بلک  ابزاری اس  کت  متی  

 انجام داد. "کار"قالب کلام 

تواند حفت،، بهتتر و   با وجه  افراد در ارتباط اس . وجه  در روابط می 8گفتار شکای کنش

تواند ب  صتورت غیرمستتقیم و   آید ک  میگفتارهایی ب  شمار مییا تهدید شود. شکای  از کنش

های مستتقیم آن فترد را بت  صتورت     محترمان  بیان شود و وجه  فرد را حف، کند و یا در گون 

ده، وجهت  او را تهدیتد کترده و بتی ادبانت  تلقتی شتود )بتراون و         مستقیم مورد ختا  قرار دا
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7. Weinbach 
8. Complaint speech act 
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هتا و  (. آگاهی از نحوۀ بیان کنش گفتار شکای  و در نظر گترفت  شتاخص  61: 11987لوینسون

 سازد.تواند ما را ب  سوی ارتباطی مؤیر رهنمون عوامل اجتماعی می

و جنسی  در تحقیق پتیش   گذار بر زبان، دو عامل س تثییراز میان عوامل اجتماعی متعدد  

در زبتان   "شتکای  "ها در گفتمان مربوط ب  اند تا چگونگی عملکرد و نمود آنرو انتخا  شده

س  و جنسی  از جمل  متغیرهتای اجتمتاعی هستتند کت  بنتا بت  اعتقتاد         فارسی بررسی گردد.

 .رستد یسخ  گفت  مویرند و پرداخت  ب  آنها ضروری ب  نظر م ۀمتخصصان ای  حوزه، در نحو

اهمی  انجام تحقیق پیش رو از ای  جه  اس  ک  اگرچ  تحقیقات زیادی در متورد دو متغیتر   

س  و جنسی  و همچنی  کنش گفتار شکای  انجام گرفت  است ، امتا پتژوهش هتای مستتقل      

ک  بسیار فرهنگ وابست   -گفتار شکای اندکی بویژه در زبان فارسی رابتۀ ای  دو متغیر با کنش

دانیم ای  دو متغیر بر چگونگی انجام شکای  بستیار  اند، در حالی ک  میررسی کردهرا ب -اس 

مویرند. ب  همی  دلیل مسثل  محتوری و اساستی ایت  پتژوهش کنکتاش دربتاره رابتت  ست  و         

هتا  جنسی  با کنش گفتار شکای  اس . تحقیق حاضر ب  دنبال ای  اس  ک  برای ایت  پرستش  

کنند؟ مردان و گفتاری در شکای  بیشتر استفاده میز چ  نوع کنشپاسخی بیابد: مردان و زنان ا

برنتد؟  جنس خود بکار میجنس و غیرهمگفتاری شکای  در گفتگو با همزنان از چ  نوع کنش

-کند؟ آیا س  تثییری در استفاده از کنشگفتار شکای  بیشتر استفاده میچ  گروه سنی از کنش

ست ، بزرگتتر از ختود و    غیرمستقیم دارد؟ افراد در مواجه  با افراد همگفتار شکای  مستقیم یا 

 کنند؟گفتاری در شکای  استفاده میکوچکتر از خود از چ  نوع کنش

 . پیشینه پژوهش2

های مستقل بسیار اندکی در ارتباط با رابتۀ جنسی  و ست   همانگون  ک  اشاره شد پژوهش

هایی ک  نویسندگان مقال  حاضتر بت  آن دست     وهشگفتار شکای  انجام شده اس . پژبا کنش

 باشند:یافتند، ب  شرح زیر می

( در تحقیقتی کت  بت  بررستی رابتت  جنستی  و       2016لیلا نصتیری و محست  شتاهرخی )   

پتردازد بت  ایت  نتیجت  رستیدند کت        استراتژی های شکای  در بی  فراگیران زبان انگلیسی متی 

گفتتار شتکای  مستتقیم بیشتتر     گیرند از کنشی را یاد میدانشجویان مرد ایرانی ک  زبان انگلیس

شان کمتر مؤدبان  اس ، در حالی ک  زنان تمایل ب  استتفاده از  کنند ک  در نتیج  کلاماستفاده می
                                                           
1. Brown and Levinson 
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ها منشا ایت  تفتاوت   تر اس . آنشان مؤدبان گفتار شکای  از نوع غیرمستقیم دارند و کلامکنش

( در مقالت  2013اوا کوبان )  دانند.می 1نگلیسی از توانش کاربردیرا کم اطلاعی فراگیران زبان ا

پردازد. او ابتدا ب  نارضایتی از کالای خریداری شده می ای ب  بررسی رفتار مشتریان در صورت

دهند نارضتایتی ختود را ابتراز نکننتد، امتا      کند ک  مشتریان عموماً ترجیم میای  نکت  اشاره می

ای  نارضایتی را بیان کنند، مردان و زنان تفتاوت هتایی در شتیوه ابتزاز     گیرند وقتی تصمیم می

هتای دشتوار   کند ک  زنان و مردان در موقعی ناخشنودی خود دارند. او در همی  مقال  نقل می

کنند؛ در حالی ک  زنان بیشتر روحی  سازش محور دارند و تمایتل  ب  دو گون  متفاوت رفتار می

هتایی وارد  کننتد در چنتی  موقعیت    زا دوری کنند، مردان سعی متی شهای تندارند از موقعی 

ای ک  از تحقیق ختود گرفتت    کنند تا پیروز میدان باشند. اوا کوبان نتیج رقاب  شده و تلاش می

اس ، ای  اس  ک  مردان بیشتر تمایل دارند شکای  خود را مستقیم ابراز کننتد، در حتالی کت     

زنان ب  دلیل اینک  ب  تعبیر او کمتر ریسک پذیرند و کمتر تمایل دارند ک  آنچ  متورد نظرشتان   

( بت   66:1392یی ایرانتی ) طباطبتا اس  را بیان کنند، شکای  خود را غیرمستقیم بیان می کننتد.  

گفتارهتای  بررسی شکای  و درخواس  از طریتق طترح پرسشتنام  و تحلیتل ایمیتل در کتنش      

پرداخت  و همچنتی  تتثییر دو متغیتر ستتم آموزشتی و جنستی  را         "شکای  و درخواس "

بررسی نمود. در متالعۀ او مشخص گردید بکتارگیری استتراتژی اد  در ایمیتل و پرسشتنام      

برای ، ستم آموزشی و جنسی  تثییر قابل توجهی در ایمیل شکای  نبودند؛ علاوه باهم سازگار

و درخواس  داش ، زیرا بومیتان مترد و فراگیتران زن از درخواست  مستتقیم و بومیتان زن و       

( از طریق ابتزار پرسشتنام    1392امیری مجد) دانشجویان مرد از شکای  مستقیم استفاده کردند.

هتای اجتمتاعی   ایرانتی در شتبک   شکای  در میان کتاربران ایرانتی و غیتر   گفتار کنش ب  مقایس 

تر، ک  های مستقیم و صریمهای او نشان داد کاربران آمریکایی بیشتر از استراتژیپرداخ . یافت 

کنند. پاست  بت  شتکای  در    ضمناً تهدید کنندۀ وجه  اس ، برای بیان شکای  خود استفاده می

شتر ب  صورت غیرمستقیم بود. متالعۀ او نشان داد مردان نسب  بت  زنتان   میان کاربران ایرانی بی

گفتارهای مستتقیم ماننتد تتوهی  یتا     های خود صریم تر هستند و از انواع کنشدر بیان شکای 

( نیتز بتا ابتزار    1390کننتد. انبتار دار)  تهدید برای بیان نارضایتی و شتکای  ختود استتفاده متی    

گفتتار شتکای  و پاست  بت  آن در     متغیر جنسی  ب  بررسی کنش پرسشنام  و با در نظر داشت 
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گفتگوهای روزمترۀ دانشتجویان ایرانتی پرداخت . نتتایج تحقیتق او نشتان داد زنتان بیشتتر از          

کنند. جمتلات امتری و عصتبانی     راهبردهای مؤدبان  ک  تهدید کنندۀ وجه  نباشند، استفاده می

شد. در پاست   ریم در هر دو جنس کمتر دیده میدر گفتار مردان بیشتر مشهود بود. شکای  ص

ب  شکای  در هر دو گروه عذرخواهی ب  یک اندازه مشهود بود. همچنتی  استتفاده از تکنیتک    

( در تحقیقتی نشتان داد کت     1999)1توجی  در مردان و بی توجهی در زنان بیشتر بود. اکینچتی 

ارد. ای  تحقیق همچنتی  آشتکار   میزان رسمی  بی  گوینده و شنونده، بر شدت شکای  تثییر د

بت   ( 1993) 2کنند. باکسرکرد ک  زنان از استراتژی های اد  در زمان شکای  بیشتر استفاده می

. آموزان انگلیسی پرداخت  و اظهار تاسف در بومیان انگلیسی و زبان گفتار شکای کنشبررسی 

داخ  و از مکالم  افتراد  پرگفتار کنشجنسی  در استفاده از ای  دو  تثییرهمچنی  ب  بررسی  او

ستف و  تثاو نشتان داد اغلتب زنتان از اظهتار      ری اطلاعات استفاده کترد. متالعتۀ  آوبرای جمع

 کردند.مستقیم و توصی  کردن استفاده می شکای  غیر مستقیم و مردان از شکای 

ا میتزان  گفتتار شتکای  تت   توان ب  ای  نکت  پی برد ک  کنشبا دق  در پژوهش های بالا، می

-هتا متی  ای ک  ای  ویژگیهای کلامی مردان و زنان اس ، ب  گون بسیار زیادی متثیر از ویژگی

دهی و کنترل گفتمان نقش بسیار زیادی داشت  باشند، بنتابرای  آگتاهی از   توانند در تعیی ، شکل

متک  گفتتار شتکای  ک  تواند ب  شناخ  و تحلیل بهتر کنشخصوصیات کلام مردان  و زنان  می

 گردند:  ها اشاره دارند، ذکر میکند. ب  همی  دلیل چند نمون  از ای  تحقیقات ک  ب  ای  ویژگی

( در ارتبتاط بتا نقتش ست  در      94-108: 1396) امیرارجمندی و طاهری استکویی بشارتی،

 در زبتانی  تنوعتات  و هتا گونتاگونی  پیتدایش  در مهم عوامل از یکی "گویند الگوهای زبان می

 ستنی   در افتراد  جامعت   یتک  ستتم  در. دارد بیولوژیتک  جنبتۀ  کت   می باشد س  جامع  ستم

 از باید را س  متغیر و زبانی ارتباط متغیرهای بنابرای  دارند؛ متفاوتی الگوهای رفتاری مختلف،

-گترایش  ستنی،  گروه هر ب  تعلق. داد قرار مورد بررسی نسل و سنی بندیدرج  جنب  یعنی دو

در بتی  نوجوانتان رفتارهتای     .ستازد متی  جدا دیگر سنی گروه هر از را او ک  کرده هایی ایجاد

غیتر   هتای صتورت  کمتر سنی  در مغایر هنجارهای جامع  از جمل  رفتارهای زبانی وجود دارد.

( درباره تفاوت گفتمانی متردان و  346-350: 1974) 3.  یول"باشدمی بزرگسالان از بیشتر معتبر

                                                           
1. Akinci 
2. Boxer 
3. Yule 
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مع  زنان و مردان رفتار و گفتار اجتماعی مخصو  ب  خود دارند در هر جا "زنان معتقد اس  

دهد شده نشان میو هر گروه تمایل ب  استفاده از الگوهای خا  خود را دارند. متالعات انجام

تر، آگاهی آنان نسب  ب  شثن اجتماعی بیشتر اس  و نسب  بت   اجتماعی شدن زنان بسیار دقیق

کننتد.  استفاده می 1های دارای وجه ثلا اغلب زنان از صورتترند. مهای دیگران حساسداوری

های های کلامی غیرمستقیم استفاده کنند، در حالیک  مردان ازصورتکنند از کنشزنان سعی می

تر استفاده کنند. نحوۀ صحب  کردن زنان و مردان تا آن میزان متفاوت اس  ک  برختی  جسوران 

 "هنگی می دانند.زبان شناسان آن را  ارتباط بی  فر

ی بت  مستال  نتابرابر    "جنستی  و اجتمتاع   ،زبتان "( در پژوهشی با عنتوان  1374نوشی  فر)

خصوصتیات   ،پتردازد و بتا بررستی گفتمتان متردان و زنتان      جنسیتی و انعکاس آن در زبان می

 ،گفتمانی ای  دو گروه از جمل  استفاده بیشتر مردان از عبارات برتری جویان  نستب  بت  زنتان   

گتویی متردان و استتفادۀ کمتتر از     صراح  و رک ،اجازه صحب  کمتر دادن ب  زنان طی گفتگو

هتای  ( نیز تحقیقاتی دربارۀ گون 1973: 45-79) 2شمارد. لیکافمیتعارفات نسب  ب  زنان را بر

او بتر ایت  بتاور است  کت  زنتان از       . انجام داده است   ،زبانی استفاده شده توسط زنان و مردان

-کنند، ولی از آنها استفاده نمیند ک  مردان آنها را درک میکنیزبانی خاصی استفاده م الگوهای

لگوهای زبانی هر گروه کنند. کاربرد االگوهای خا  گروهشان استفاده می کنند و مردان هم از

تقتد است  عوامتل زبتانی چتون      نقش اجتماعی خا  آنها در جامع  است . او مع  نشان دهندۀ

ر زنتان  .... در گفتتا .جمل  خبری با اهنگ پرسشی و ،هاندهکن، تشدیدالات ضمیم سو ،هاپرکننده

عدم قاطعی  و اعتماد ب  نفس در زنان اس ، استتفاده از الگوهتای    وجود دارند ک  نشان دهندۀ

هتای زبتانی زنانت  و مردانت  شتده است .       سط زنان و مردان باعث ایجتاد گونت   خا  زبانی تو

بت    ی( در پژوهش83-84: 1375یگان  ). ل جنسی  بررسی شده اس در ذی موضوع س  معمولاً

بررسی دو متغیر س  و جنسی  در میزان رعایت  اد  پرداخت . نتتایج حاصتل از تحقیتق او      

ر مواجه  گویند، همچنی  مردان و زنان هر دو دزنان مودبان  تر از مردان سخ  مینشان داد ک  

ی گفتتاری  آمتوزان بزرگتتر از الگوهتا   است  دانتش   ترند. او معتقتد هم جنس خود مود با غیر

تتر ستخ    مواجهت  بتا بزرگتتر از ختود مودبانت      کنند، همچنی  افراد در مودبان  تری استفاده می

زبانتان دارد کت  افتراد در مواجهت  بتا      یش  در باورهای که  فرهنگتی فارستی  گویند و ای  ر می

                                                           
1. Face 
2. Lakoff 
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( در 1943وصتال   بت  نقتل از متدنی    10:1391الستتی)  بزرگتر از خود باید محترمان  رفتار کنند.

 افتراد میانستال و ستالخورده در    "دارد گفتار مودبانت  اظهتار متی   س  و جنسی  و  مورد رابتۀ

 زمین  در جوان نسل ب  نسب  کنند. نسل میانسالتر استفاده میدرخواس  کردن از گفتار مودبان 

 بیتان  خصتو   در زنتان  نسل میانسال در .کنندمی برخورد ترمؤدبان  درخواس  بیان و ختا 

 در متردان  جتوان،  نسل در.کنندمی برخورد ترمؤدبان  ختا  خصو  در مردان و درخواس ،

 ".کنندمی برخورد ترمؤدبان  ختا  زمین  در زنان و تقاضا بیان زمین 

 . روش پژوهش3

 دهنتدۀ  بازتا حدودی  رود تااز چندی  فیلم خانوادگی، ک  انتظار می پژوهشهای ای  داده

شکای  در بیس  و یتک فتیلم،   گفتار کنش باشند، استخراج شده اس . انایرانی زندگی روزمرۀ

خانوادگی، کت    –از بی  پنجاه فیلم دارای ژانر اجتماعی  1395تا  1387در بازۀ زمانی سال های 

انتد.  دهبرنده یا نامزد دریاف  جایزۀ جشنوارۀ فجر بودند، ب  شتیوه تصتادفی ستاده انتختا  شت     

-شود ک  در آن از استتاندارد جشنوارۀ فجر از جمل  مهمتری  رویداد هنری کشور محسو  می

شوند. شخصتی  پتردازی و فیلمنامت  نیتز از     ها استفاده میهای کمی و کیفی برای انتخا  فیلم

شت ،  های استفاده شده در ای  تحقیق عبارتند از: از تهران تتا به فیلم .ای  قاعده مستثنی نیستند

ماحی، کفش هایم کو، آبنبات چوبی، عادت نمی کنتیم، خشتم و هیتاهو، زاپتاس، امکتان مینتا،       

دختر، دربارۀ الی، دلبری، کوچۀ بی نام، گیتا، م ، نیم  شب اتفاق افتتاد، لانتتوری، رد دیوانت ،    

 باشند.  ماهگی، بادیگارد و مالاریا می شود، هف  اژدها وارد می

( استتفاده شتد. پتس از استتخراج     1995: 315-372مدل ترازبتر  ) ها، از برای تحلیل داده

-( هر یک از جملات حاوی ای  کنش1995) 1گفتارهای شکای ، بر اساس مدل ترازبر کنش

ها بررسی شتد. متغیتر   گفتار در دستۀ مربوط  قرار گرفتند، سپس دو متغیر س  و جنسی  در آن

چهار گروه سنی کودک و نوجتوان، جتوان،    جنسی  در دو دستۀ مرد و زن و متغیر س  نیز در

میانسال و سالخورده مورد ارزیابی قرار گرفتند. لازم ب  ذکر اس  در ایت  تحقیتق گتروه ستنی     

، گروه ستنی میانستال   35تا  18سال، گروه سنی جوان از س   18تا  3کودک و نوجوان از س  

گفتارهای اند. کنشگرفت  شدهدر نظر  80تا  50و گروه سنی سالخورده از س   50تا  35از س  

شکای  بیان شده توسط افراد در مواجه  با هم س ، بزرگتر از ختود و کتوچکتر از ختود نیتز     
                                                           
1. Trosborg 
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استخراج و بررسی شدند. در نهای  نتایج حاصل جه  مقایس  و بررستی دقیتق در جتداول و    

 نمودارها قرار گرفتند . 

 چارچوب نظری تحقیق .4

(استتفاده شتد. بتدی     1995ها از متدل ترازبتر  )  تحلیل دادههمان گون  ک  ذکر شد، برای 

 7گفتار شکای  ب  پنج شاخ  )تذکر، نارضتایتی، اتهتام، سترزنش و تهدیتد( و     صورت ک  کنش

شتده،  مستتقیم، سترزنش تعتدیل   بار، اتهتام مستتقیم، اتهتام غیتر    زیرشاخ  )دلخوری، نتایج زیان

گفتارهای شتکای   همی  قالب، کنشسرزنش شخص و سرزنش رفتار( تقسیم شد و سپس در 

هتای تحقیتق   هتا از داده بندی و تحلیل شد. لازم ب  ذکر اس  مثتال در فیلم های مورد نظر دست 

 استخراج شده اند.

 تذکر -1

باشد. گوینتده قصتد دارد بتدون    تری  روش برای بیان شکای  میای  استراتژی، غیرمستقیم

 عنوان مثال: بحث و جدل شکای  خود را ابراز دارد. ب 

 م  حوصلۀ ی  داستان جدیدو ندارم. )دربارۀ الی(

 ما از ای  موش و گرب  بازیا نداشتیما. )کفشهایم کو( 

 کرد. )رد دیوان (ماشینم تا دیروز مثل ساع  کار می

 نارضایتی -2

 گفتار خود ب  چند زیرشاخ  تقسیم شده اس :ای  کنش

 دلخوری -2-1

ده بدون مترح کردن نام شتکای  شتونده بت  عنتوان مقصتر،      در ای  استراتژی، شکای  کنن

داند مقصتر  دارد. اگرچ  در ای  مورد شکای  کننده میناراحتی خود را از وضع موجود بیان می

 کیس . ب  عنوان مثال:

 م  از دار دنیا فقط ی  خون  داشتم. )هف  ماهگی(

 کنیم(میآبروی چند سال  شوهر م  رفت  ولی تو ب  روت نیار. )عادت ن

 ها احترام میذاریم. )کفشهایم کو(بیتا جون ما ب  مرده
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 نتایج زیان بار -2-2

 نتایج کار اشتباهی هستند ک  فرد ب  صورت غیر مستقیم مسؤل آن اس . مانند:  

 تون  سرشو بگیره بالا و بره ب  مدرس .)خشم و هیاهو(بخاطر ای  اتفاقات، بچۀ م  فردا نمی

 کنم. )ماحی(رو جمع و جور میهای بعضیام  دارم خرابکاری

 خوره. )زاپاس(بفرما اینم از دستشویی وسط حیاط، گفتم بره اونجا سرما می

 اتهام -3

 ای  کنش گفتار شامل موارد زیر اس :

 اتهام مستقیم -3-1

 داند. مانند:شکای  کننده ب  صورت مستقیم شخص شکای  شونده را مقصر و متهم می

 ی بهش گفتی ک  اینجوری شده، قاطی کرده. )زاپاس(تو حتما ی  چیز

 اون ب  نامزدش خیان  کرده. )دربارۀ الی(

 بزر  عکسای عروسی ددی رو فرستاد واسۀ مامی. )کفشهایم کو(رپد

 اتهام غیرمستقیم-3-2

شکای  کننده، شکای  خود از فرد شکای  شونده را ب  صتورت غیرمستتقیم و معمتولا در    

 دارد تا وجه  فرد کمتر در معرض ختر قرار گیرد. ب  عنوان مثال:قالب پرسش بیان می

 کنیم(گردی دعوا راه بندازی؟ )عادت نمیچرا دنبال بهون  می

 کنی. )خشم و هیاهو(چرا انقدر راح  با آبروم بازی می

 چرا وقتی میدونستی نامزد داره، آوردیش با م  آشناش کنی؟ )دربارۀ الی(

 سرزنش  -4

 تعدیل شدهسرزنش  -4-1

گر معمولا در قالب سوال شود. فرد سرزنشتری  نوع سرزنش محسو  میای  مورد، ملایم

 دارد تا از وجه  منفی آن بکاهد. سرزنش خود را ابراز می

 نمیتونستی بیشتر مراقب باشی؟ )آبنبات چوبی(

 کنیم(کن ؟ )عادت نمیچرا انقدر مهتا  بد خلقی می

 نام(بگو؟ )کوچۀ بی مگ  نگفتم مامان اومد بهم
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 سرزنش شخص -4-2

 شود.  فرد ب  صورت مستقیم مقصر شناخت  شده و سرزنش می

 کنیم(تو پای ای  دختره رو کشیدی تو زندگیمون. )عادت نمی

 اون میخواس  کم کم جای تینا رو بگیره. )خشم و هیاهو(

 نام(ای ک  هم  عزادارن، تو دنبال الواتی هستی. )کوچۀ بیتو خون 

 سرزنش رفتار -4-3

 گیرد.رفتار و عمل نادرس  و ناپسند مورد سرزنش قرار می

 کارای شما زندگیمو نابود کرد. )کفشهایم کو(

 م کردی با کارات، بتمر  تو. )خشم و هیاهو(دیوون 

 نام(با ای  طرز لباس پوشیدن  آبرومونو بردی. )کوچۀ بی

 تهدید -5

شود. شکای  کننده مقصود ختود را بترای   سو  میتری  نوع شکای  محای  مورد، مستقیم

 دارد. ب  عنوان مثال:اذی ، آزار و رنج رساندن ب  فرد شکای  شونده ابراز می

 کنم. )آبنبات چوبی(زنم، بیچارت میم  تو رو آتیش  می

 ت. )خشم و هیاهو(ی  بار دیگ  نق بزنی سرتو میبرم میذارم رو سین 

 نام(کنم. )کوچۀ بیبزنی شیرمو حلال  نمیاگ  راجع ب  ای  موضوع حرف 

باشتد و  کنش گفتار شکای  دارای انواع مختلفتی متی  ( بر ای  باور اس  ک  1995ترازبر )

کتنش گفتتار   ضم  بررسی ( 73-87:1995) 1توانند مستقیم یا غیرمستقیم بیان شوند. منزونیمی

تقسیم کرد. او اظهتار داشت    مستقیم و گروه شکای  مستقیم و شکای  غیرآن را ب  د ،شکای 

ئول ایجتاد نتاراحتی و   شتود کت  گوینتده مخاطتب را مست     برده متی  شکای  مستقیم زمانی بکار

ای  در حتالی است  کت  در شتکای      کند. و آن را ب  صورت مستقیم بیان می داندنارضایتی می

در  ،ایت  استاس   دارد. بتر ، اما آن را تلویحا بیان میگوینده مخاطب را مقصر دانست  ،مستقیمغیر

شونده ب  صتورت غیرمستتقیم متورد    ک  شکای های تذکر و نارضایتی ، شکای پژوهش حاضر

اتهام و تهدید ک  شتکای    ،های سرزنشجزء گروه غیرمستقیم و شکای شکای  قرار گرفت  را 

                                                           
1. Monzoni 
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و شکای  شونده ب  صورت مستقیم مورد شتکای  قترار    ب  صورت مستقیم و صریم بیان شده

مستقیم و غیرمستقیم تقستیم   دهیم. شاخۀ اتهام ب  دو دستۀمیجزء گروه مستقیم قرار  گرفت ، را

-شده اس . در اتهام مستقیم شکای  ب  صتورت مستتقیم و در اتهتام غیرمستتقیم شتکای  بت       

شود، اما بت  دلیتل اینکت  در هتر دو دستت ، شتکای        صورت تلویحی و معمولا سوالی بیان می

جز شکای  مستقیم در نظر گرفت   قصر عمل اس ، ای  دو زیرشاخ شونده مستقیما مسئول و م

شکای  استتخراج شتده    گفتارکنشهای مورد نظر، جملات دارای پس از بررسی فیلم شوند.می

نظر جای داده شده اند. متغیرهای س  و جنستی  در  های موردها و سپس زیرشاخ و در شاخ 

سپس بترای تحلیتل بهتتر، اطلاعتات متورد نظتر در       اند و ای  جملات مورد بررسی قرار گرفت 

 اند.  جداول و نمودارها ترسیم شده

 . یافته ها و بحث5

 . شکایت1.5

های گفتار مستتقیم و غیرمستتقیم بتدون در    گفتارهای شکای ، کنشفراوانی تعداد کل کنش

 باشد:نظر گرفت  متغیرهای س  و جنسی  ب  شرح ذیل می
 درصد تعداد گفتار شکای نوع کنش گفتار شکای تعداد کل کنش

735 

 

 %56/74 548 گفتار شکای  مستقیمکنش

 %44/25 187 مستقیمگفتار شکای  غیرکنش

دهد، فارسی زبانان معمولاٌ در بیان شکای  منظور خود های موجود در جدول نشان میداده

 کنند.میرا مستقیم بیان کرده و بیشتر از کنش گفتار های مستقیم  استفاده 

   . جنسیت2.5

شکای  اطلاعتات ذیتل بت      گفتارهایفراوانی هر یک از کنش برای ها،پس از استخراج داده

 نشمتردان از کت   درصد استتفادۀ  آوری شد ک گفتار شکای  جمعکنش 735در کل، دس  آمد: 

هتای  خ باشد. توزیع هر کدام از زیرشا% می17/45ای  درصد در مورد زنان % و 82/54شکای  

 شکای  در زنان و مردان در جدول ذیل نشان داده شده اس .

ستقیم استفاده % از شکای  م16/78مردان  :دهدنشان می 1ی ب  دس  آمده از جدول هاداده

ردان % اس . همچنی  شکای  غیرمستقیم در مت 19/70اند، در حالی ک  ای  درصد در زنان کرده
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کتتاربرد بیشتتتر شتتکای   اطلاعتتات نشتتان دهنتتدۀ باشتتد. ایتت % متتی81/29% و در زنتان  83/21

بترای بررستی    غیرمستقیم در گفتار زنان و کاربرد بیشتر شکای  مستقیم در گفتار مردان است . 

 تر، اطلاعات در نمودار زیر ترسیم شد. دقیق

 
 با توجه به متغیر جنسیتتعداد و درصد فراوانی زیرشاخه های کنش گفتار شکایت  -1جدول

 زنان مردان رنوع کنش گفتا

 
 %13/8 %94/6 تذکر

 کنش

 گفتار

 مستقیمغیر

 

 نارضایتی

 %08/21 %89/13 دلخوری

 %60/0 %99/0 نتایج زیان بار

 

 

 کنش

 گفتار

 مستقیم

 اتهام
%78/20 %30/26 مستقیم  

%97/18 %39/14 غیر مستقیم  

 

 سرزنش

 

 

%90/0 %48/1 تعدیل شده  

%58/22 شخص  48/20%  

%96/4 رفتار  61/3%  

 
%43/8 تهدید  42/5% 

 

 
 شکایت بیان شده توسط زنان و مردان توزیع زیرشاخه های کنش گفتار -1 نمودار
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تتتاری شتتکای  در متتردان از نشتتان متتی دهتتد کتتنش هتتای گف 1همتتان طتتور کتت  نمتتودار 

 رزنش شتخص، ، ست ای  اساس قرار گرفت  اند: اتهام مستتقیم  تری  ب  کم کاربردتری  برپرکاربرد

دیل شده و نتایج زیتان بتار.   ، سرزنش تعاتهام غیرمستقیم، دلخوری، تهدید، تذکر،سرزنش رفتار

  مستقیم بیشتری  کاربرد را میان مردان داشت  اس .   گفتارخص اس  کنشگون  ک  مشهمان

مستقیم را دارند. بترخلاف   گفتارهایمردان بیشتری  استفاده از کنشدهد نشان می 1نمودار 

گفتارهتای شتکای  غیرمستتقیم را داشتت  انتد. اگرچت        زنان بیشتری  استتفاده از کتنش  مردان، 

آید،در مردان نسب  ب  زنان های غیرمستقیم ب  شمار می بار ک  جزء شکایزیرشاخۀ نتایج زیان

 البت  ای  تفاوت میان ای  دو گروه بسیار کتم و جزیتی و در حتدود    ،بیشتر بکار برده می شود

 باشد.درصد می  39/0

باشتند :    کم کاربردتری  ب  ایت  ترتیتب متی   شکای  در زنان از پرکاربردتری  ب گفتارکنش

 ، سترزنش رفتتار،  تهدیتد  ،سرزنش شخص، اتهتام غیرمستتقیم، تتذکر     ،، اتهام مستقیمدلخوری

گفتار شکای ، دلخوری است  کت  جتزء    کنشبار. پرکاربردتری  شده، نتایج زیانسرزنش تعدیل

. از موارد قابل ذکر در ای  خصو  می توان ب  ایت   رودی غیرمستقیم ب  شمار میگفتارهاکنش

 چند مورد اشاره کرد:

همانتور ک  در نمودار مشخص اس  مردان نسب  ب  زنان از تهدیتد) شتدیدتری  نتوع     -1

 کنند.  شکای ( بیشتر استفاده می

نستب  بت  متردان     تذکر ک  غیر مستقیم تری  نوع شکای  محسو  می شتود در زنتان   -2

 بیشتر استفاده شده اس .

اع شتدید  شکای  در مردان اتهام مستتقیم است  کت  جتز انتو      پرکاربردتری  کنش گفتار -3

 شود.ادبان  تلقی میکاربرد آن در بسیاری از موارد بیرود و شکای  مستقیم ب  شمار می

غیتر   هتای  کت  جتز شتکای    شکای ، در زنان دلخوری است   گفتارپرکاربردتری  کنش -4

 شود.ادبان  تلقی نمیو وجه  فرد را تهدید نکرده و بی مستقیم اس 

هتای  گفتارن تمایل بیشتر ب  استفاده از کتنش ای  اس  ک  مردا تمامی ای  موارد نشان دهندۀ

گفتارهای شتکای     زنان متمایل ب  استفاده از کنشای  در حالی اس  ک ،شکای  مستقیم دارند

 تقیم اند.  مسغیر
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 مردان در گفتگو با هم جنس و غیرهم جنس خود  هایت. شکای1.2.5

اما اطلاعات بت  دست  آمتده نشتان      ،کنندز شکای  مستقیم بیشتر استفاده میاگرچ  مردان ا

-جنس خود متفاوت عمل میجنس و غیرهمگفتار نسب  ب  همها در بیان ای  کنشدهد، آنمی

 نماید.را مشخص مید. جدول زیر تفاوت آن کنن

 
جنس و ر دو گروه مردان در مواجهه با همشکایت د گفتارهای کنشدرصد فراوانی زیرشاخه-2جدول

 جنس خودغیرهم

 کنش گفتار شکایت
 مردان

 مردان در مواجهه با زنان مردان در مواجهه با مردان

 
 %43/12 %30/7 تذکر

کنش 

گفتار 

-غیر

 مستقیم

 نارضایتی

 %42/14 %16/15 دلخوری

 %49/0 %68/1 نتایج زیان بار

 

 کنش 

گفتار 

 مستقیم

 اتهام
 %90/19 %00/27 مستقیم

 %41/17 %92/12 غیرمستقیم

 سرزنش

 %99/0 %24/2 تعدیل شده

 %88/22 %85/16 شخص

 %98/3 %74/6 رفتار

 
 %46/7 %11/10 تهدید

 

، مردان در مواجه  با مردان غیرمستقیمگفتارهای شکای  دهد ک  در کنشنشان می 2جدول 

های شکای  گفتاراند و در کنش% استفاده کرده34/27با زنان از  % و مردان در مواجه 14/24از 

اند. % استفاده کرده62/72با زنان از  % و در مواجه 82/75مستقیم، مردان در مواجه  با مردان از 

 اند:ان داده شدهها در نمودار زیر نش کمی  ،بهتر برای مقایسۀ
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 جنسجنس و غیرهمر دو گروه مردان در مواجهه با همشکایت د گفتارتوزیع زیرشاخه های کنش -2نمودار

 

جنس شکای ، ک  مردان در مواجه  با هم های، زیرشاخ دهدنشان می 2همانتور ک  نمودار

، اتهام مستقیم، نتایج زیان بار، عبارتند از: دلخوری، کنندجنس بیشتر استفاده مینسب  ب  غیرهم

شتکای  کت  متردان در    هتای  ش رفتار و تهدید. همچنتی  زیرشتاخ   شده، سرزنسرزنش تعدیل

اتهتام غیرمستتقیم و    انتد، تتذکر،  ب  ب  گروه دیگر بیشتر بکتار بترده  جنس نسمواجه  با غیرهم

در متردان  شکای  غیرمستتقیم  گفتارهای باشند. اگرچ  درصد استفادۀ کنشسرزنش شخص می

، ایت  متورد تنهتا در    دهتد ، اما همتانتور کت  نمتودار نشتان متی     در مواجه  با زنان بیشتر اس 

متردان   بار درصد استتفادۀ های دلخوری و نتایج زیانکند، در زیرشاخ زیرشاخۀ تذکر صدق می

در بتار  ) نتتایج زیتان  هتا بستیار جزیتی    در گفتگو با مردان بیشتر بوده اس  ک  البت  اختلاف آن

گفتارهای شتکای   باشد. همچنی  درصد کنشدرصد( می 74/0درصد و دلخوری  19/1حدود 

متردان در   های مستقیم گفت  شدۀر مواجه  با مردان نسب  ب  شکای مردان د مستقیم گفت  شدۀ

های شکای  مستقیم )بجز سرزنش شتخص و  گفتارمواجه  با زنان بیشتر اس . در تمامی کنش

مردان در مواجه  با مردان نسب  ب  مردان در مواجه  با زنتان   ( درصد استفادۀرمستقیم اتهام غی

در متردان در   ،شتود تری  نوع شکای  محسو  میاس . تهدید ک  شدیدتری  و مستقیمبیشتر 

شود و همچنی  تتذکر کت    مواجه  با زنان بیشتر استفاده میمواجه  با مردان نسب  ب  مردان در 

در مردان در مواجه  با زنان نسب  ب  متردان در  آید، شکای  ب  حسا  میی  نوع ترغیرمستقیم

 شود.مردان بیشتر استفاده میمواجه  با 
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 زنان در گفتگو با هم جنس و غیرهم جنس خود  هایشکایت .2.2.5

جنس خود ب  صتورت متفتاوت عمتل    جنس و غیرهمنیز مانند مردان در مواجه  با همزنان 

درصتد و در   65/33زنتان در گفتگتو بتا زنتان از      :دهدآمده نشان میدس اطلاعات ب  کنند.می

کنند، در واقتع زنتان در گفتگتو    اده میشکای  استف گفتاردرصد کنش 25/66ا مردان از گفتگو ب

کنند. اطلاعات در نمودار زیتر بت    گفتار شکای  استفاده میر هم جنس خود بیشتر از کنشبا غی

   ان داده شده اس .صورت کامل نش

 
شکایت در دو گروه زنان در مواجهه با هم جنس و غیر  د فراوانی زیرشاخه های کنش گفتاردرص -3جدول

 هم جنس خود

 کنش گفتار شکایت

 زنان

 شکایت زنان به زنان
شکایت زنان به 

 مردان

 
 %47/10 %25/3 تذکر

 کنش گفتار غیرمستقیم

 
 نارضایتی

 %59/18 %88/17 دلخوری

 0 %62/1 نتایج زیان بار

 

 کنش گفتار مستقیم

 اتهام
 %79/24 %95/21 مستقیم

 %52/16 %69/18 غیرمستقیم

 

 سرزنش

 %82/0 %81/0 تعدیل شده

 %00/19 %08/30 شخص

 %30/3 %25/3 رفتار

 
 %19/6 %43/2 تهدید

 

مستقیم، زنان در مواجه  بتا زنتان   گفتارهای شکای  غیردهد در کنشجدول فوق نشان می 

هتای  گفتارانتد. در کتنش  % شتکای  استتفاده کترده   33/29با مردان از % و در مواجه  75/22از 

% بت  کتار   62/70جهت  بتا متردان    % و در موا21/77شکای  مستقیم نیز زنان در مواجه  با زنان 

ای  مستتقیم بیشتتر   جتنس ختود از شتک   جنس و غیترهم اند. اگرچ  زنان در مواجه  با همبرده

-مستقیم در زنان در مواجه  با غیترهم های غیرگفتاراند، اما درصد استفاده از کنشه کردهاستفاد

جتنس(، بیشتتر و همتی  درصتد در کتنش      گروه دیگر)زنان در مواجه  با هتم  جنس، نسب  ب 
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  بتا  گتروه دیگر)زنتان در مواجهت   جنس، نسب  بت   مستقیم در زنان در مواجه  با هم هایگفتار

 نشان داده شده اس : 3برای نمایش بهتر، اطلاعات در نمودار  .( بیشتر اس جنسغیرهم

 

 
 جنسو غیرهمجنس در دو گروه زنان در مواجهه با همشکایت  گفتارتوزیع زیرشاخه های کنش-3ارنمود

 

-ی شکای  ک  زنان در مواجه  با هتم زیرشاخ  ها اس ،مشخص  3همانتور ک  در نمودار

، عبارتنتد از  اندجنس( بیشتر استفاده کردههمروه دیگر )زنان در مواجه  با غیرنسب  ب  گجنس 

، اتهام غیر مستقیم و سرزنش شخص. همچنی  زیرشتاخ  هتای شتکای  کت  در     بار: نتایج زیان

جنس( بیشتر بت  کتار   گروه دیگر)زنان در مواجه  با هم جنس نسب  ب ن در گفتگو با غیرهمزنا

باشتند.  شده، سرزنش رفتار و تهدیتد متی  خوری، اتهام مستقیم، سرزنش تعدیلتذکر، دل اند،برده

جتنس بیشتتر   شکای  غیرمستقیم، درصد استفادۀ زنان در مواجه  بتا غیترهم  های گفتاردر کنش

اند کت  البتت    جنس بیشتر از آن استفاده کردهبار زنان در مواجه  با همدر نتایج زیان اس  و تنها

ی هتا گفتارکنش درصد اس . اگرچ  درصد استفادۀ 62/1اختلاف بسیار جزیی و در حدود ای  

ای  موضوع اس  ک   ، اما نمودار نشان دهندۀجنس بیشتر اس مستقیم در زنان در گفتگو با هم

کنتد و در ستایر   تهام غیرمستقیم ای  مسئل  صدق میهای سرزنش شخص و ا فقط در زیرشاخ

 جنس بیشتر اس .  زنان در مواجه  با غیرهما در گروه هزیرشاخ 

 . سن 3.5

لحاظ س  نیز بررسی شکای  ن  تنها از نظر جنسی  بلک  از  گفتاردر پژوهش حاضر، کنش

میانستال و ستالخورده متورد     ،گروه ستنی کتودک، جتوان    4های شکای  در گفتارگردید. کنش
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باشد کت  بت    کودک و نوجوان میلازم ب  ذکر اس  منظور از گروه کودک،  .بررسی قرار گرف 

-دهد ک  استفاده از کنشمی اطلاعات ب  دس  آمده نشان شود.اختصار گروه کودک نامبرده می

درصتد   78/25میانستال   ،درصد 73/68جوان  ،درصد 45/2شکای  در گروه سنی کودک  گفتار

 تلاف فتاحش باشد ک  نشانگر ای  اس  ک  گروه سنی جوان با اخدرصد می 01/3و سالخورده 

ستالخورده و   ،بعد از آن ب  ترتیب میانسال ،اندگفتار شکای  بودهبیشتری  استفاده کننده از کنش

کودک قرار دارند. لازم ب  ذکر اس  اختلاف میان گروه سنی جوان و میانسال بیشتتری  میتزان،   

در  ی  میتزان و درصد و اختلاف میان گروه سنی کتودک و ستالخورده کمتتر    95/42در حدود 

 باشد.  درصد می 56/0حدود 

 
 شکایت در گروه های سنی مختلف گفتارد فراوانی زیرشاخه های کنشدرص-4جدول

 سالخورده میانسال جوان کودک کنش گفتار شکایت

کنش  

گفتار 

-غیر

 مستقیم

 %41/6 %23/8 0 تذکر

 

 نارضایتی

 %18/18 %02/8 %87/19 %11/11 دلخوری

نتایج زیان 

 بار
11/11% 40/0% 53/0% 0 

 

 

 

کنش 

گفتار 

 مستقیم

 

 اتهام

 %18/18 %01/31 %48/22 %22/22 مستقیم

 %27/27 %18/18 %65/14 %66/16 غیرمستقیم

 

 

 سرزنش

 %54/4 %53/0 %40/1 0 تعدیل شده

 %63/13 %66/25 %68/20 %77/27 شخص

 0 %27/4 %61/4 %55/5 رفتار

 
 %18/18 %34/5 %63/7 %55/5 تهدید

 

های شکای  مستقیم در گروه سنی کودکتان  گفتارکند ک  کاربرد کنشمشخص می 4جدول 

و در گتروه ستالخورده   درصتد   99/84در میانستالان   ،درصتد  45/71در جوانان  ،درصد 75/77

های سنی مختلتف بت    گفتارهای شکای  غیرمستقیم در گروهباشد. توزیع کنشدرصد می 8/81

درصتد   96/14میانستال   ،درصد 5/28جوان  ،درصد 22/22ودک ای  ترتیب اس : گروه سنی ک

  اند.اطلاعات در نمودار زیر ترسیم شدهدرصد. ای   18/18و سالخورده 
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 های سنی مختلفگفتار شکایت در گروههای اصلی کنشتوزیع شاخه-4نمودار

 

غیرمستتقیم  شکای  مستقیم بیشتر از شتکای   های سنی از دهد تمام گروهنشان می 4نمودار

، بعتد از  اند. گروه سنی میانسال بیشتری  مقدار استفاده از شکای  مستقیم را دارنتد استفاده کرده

اند. در گروه ستنی جتوان میتزان اختتلاف بتی       آن گروه سالخورده، کودک و جوان قرار گرفت 

نسال درصد و در گروه سنی میا 95/42شکای  مستقیم و غیرمستقیم کمتری  مقدار و در حدود 

ایت    باشد. ای  نمودار نشان دهنتدۀ درصد می 03/70  مقدار و در حدود میزان اختلاف بیشتری

نی از شتکای   هتای ست  گفتار شکای  نداشت  و تمتام گتروه  اس  ک  س  تثییر چندانی در کنش

از شتکای    همچنتی  گتروه ستنی جتوان بیشتتری  میتزان استتفاده        .انتد مستقیم استفاده کترده 

و میانسال قرار دارند. ب  نظتر  سالخورده  ،های کودکداشت  اس ، بعد از آن گروهغیرمستقیم را 

بت    میزان استفاده از شکای  مستتقیم بیشتتر شتده و افتراد     ،یابدفزایش میرسد هر چ  س  امی

-هتای کتنش  اطلاعات، زیرشاخ تر رسانند. برای تحلیل دقیقصورت مستقیم منظور خود را می

  ار زیر رسم شد.شکای  در نمود گفتار

 ،بتار های نتایج زیتان ، گروه سنی کودک از زیرشاخ مشخص اس  5همانتور ک  در نمودار 

ی، گتروه  های تتذکر و دلختور  رفتار، گروه سنی جوان از زیرشاخ سرزنش شخص و سرزنش 

ای اتهتام  هت و گتروه ستنی ستالخورده از زیرشتاخ      اتهتام مستتقیم   سنی میانستال از زیرشتاخۀ  

کننتد. گتروه   ها بیشتر استفاده مید، نسب  ب  سایر گروهشده و تهدیسرزنش تعدیلغیرمستقیم، 

کنتد. در تتذکر کت     گفتارهتای شتکای  غیرمستتقیم استتفاده متی     سنی جوان از بیشتری  کتنش 

ی  درصد را داراس . در زیر گروه سنی جوان بیشتر ،شودتری  شکای  محسو  میغیرمستقیم
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درصد( را داراس ، لازم ب  ذکر  11/11سنی کودک بیشتری  درصد )بار، گروه شاخۀ نتایج زیان

 40/0اس  در ای  زیرشاخ  درصد فراوانی گروه سالخورده صفر اس  و در گروه جتوان تنهتا   

شتکای   گفتتار  ستال بیشتتری  درصتد استتفاده از کتنش     درصد اس . اگرچ  گتروه ستنی میان  

در  ،تهدیتد کمتتری  میتزان    در زیرشتاخۀ  ، لازم ب  ذکر اس  درصد( را داراس 99/84مستقیم)

تری  شتکای  مستتقیم   ها داراس . تهدید ک  مستقیمدرصد را نسب  ب  سایر گروه 34/5 حدود

درصد(و در گروه میانستال کمتتری     18/18در گروه سنی سالخورده بیشتری  ) ،آیدب  شمار می

 درصد( میزان را داراس . 34/5)
 

 
 های سنی مختلفگفتار شکایت در گروهکنشهای توزیع زیرشاخه -5رنمودا

 

بزرگتتر از ختود و    ،س ماطلاعات ب  دس  آمده حاکی از آن اس  ک  افراد در مواجه  با ه

نشتان داده   5کنند. اطلاعات مربوط در جتدول  از خود ب  صورت متفاوتی شکای  میکوچکتر 

 شده اس :

افتراد در   ،درصتد  56/68س  ختود از  س  در مواجه  با هم: افراد همدهدنشان می 5جدول 

درصتد   85/18ز درصد و افراد در مواجه  با کتوچکتر ختود ا   45/12مواجه  با بزرگتر خود از 

س  در مواجه  بتا  اند. ای  آمار نشان دهندۀ ای  موضوع اس  ک  افراد همشکای  استفاده کرده

ر جه  با بزرگترها از کمتری  مقدااند و افراد در موایشتری  مقدار شکای  را بکار بردهیکدیگر ب

درصتد شتکای     33/74س  در مواجهت  بتا هتم ست  ختود      اند. افراد همشکای  استفاده کرده

راد بزرگتتر  اند. افراد در گفتگو بتا افت  شکای  غیرمستقیم را ب  کار برده درصد 66/25مستقیم و 
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انتد،  یم را ب  کتار بترده  گفتار غیرمستقدرصد از کنش 12/24ستقیم و م گفتاردرصد کنش 82/75

درصتد   03/88غیرمستقیم و  گفتاردرصد کنش 93/11وچکترها از همچنی  افراد در مواجه  با ک

 اند.از شکای  غیرمستقیم استفاده کرده

 
 ،سنشده توسط افراد در مواجهه با هم شکایت بیان گفتارد فراوانی زیرشاخه های کنشدرص-5جدول

 خودبزرگتر از خود و کوچکتر از 

 س افراد هم گفتار شکای کنش
افراد در مواجه  با 

 بزرگتر از خود

افراد در مواجه  با 

 کوچکتر از خود

 
 %98/2 %34/10 %00/6 تذکر

کنش 

گفتار 

-غیر

 مستقیم  

 نارضایتی

 %46/7 %46/12 %04/19 دلخوری

نتایج 

 بار زیان
62/0% 14/1% 49/1% 

 

 

کنش 

گفتار 

 مستقیم

 اتهام
 %34/23 %43/26 %01/24 مستقیم

  %16/17 %09/16 %01/18 غیرمستقیم
  

 

 سرزنش

 %49/1 %14/1 %24/1 تعدیل شده

 %34/31 %68/20 %49/20 شخص

 %47/4 %89/6 %34/4 رفتار

 
 %44/10 %59/4 %21/6 تهدید

 

 کند:تر بیان میجزیی درهر مورد را ب  صورت واضم اطلاعات 6نمودار 

 باشتد: س  ب  ایت  ترتیتب متی   ، در افراد همهای شکای  ب  کار برده شدهزیرشاخ بیشتری  

سترزنش رفتتار،    ، تتذکر، هدیتد ت سرزنش شخص، دلختوری، اتهتام غیرمستتقیم،    اتهام مستقیم،

س  بیشتتری  درصتد بکتارگیری شتکای      بار. اگرچ  افراد همشده و نتایج زیانسرزنش تعدیل

هتا را دارنتد، امتا    گیری شتکای  مستتقیم بتی  ستایر گتروه     غیرمستقیم و کمتری  درصد بکتار 

گفتارهای شکای  مستتقیم  روه اتهام مستقیم اس  ک  جزء کنشپرکاربردتری  شکای  در ای  گ

 بار کمتری  شکایتی اس  ک  در ای  گروه ب  کار برده شده اس .رود و نتایج زیانب  شمار می

ایت    ،باشتد س  بسیار کم متی در مواجه  با بزرگتر و افراد هم اختلاف میان دو نمودار افراد

درصتد   49/1شکای  مستقیم حتدود   درصد و در 54/1اختلاف در شکای  غیر مستقیم حدود 
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قیم بت  میتزان   هتای شتکای  غیرمستت   گفتارمواجه  با بزرگتر از خود از کتنش  باشد. افراد درمی

بت    ،تتری  شتکای  است    خۀ تتذکر کت  غیرمستتقیم   ، ای  گروه از زیرشااندبیشتر استفاده کرده

درصد( نسب  ب  سایر گروه ها استفاده کرده اند و در تهدید ک  مستقیم  34/10بیشتری  میزان )

راس  ک  نشان از استتفاده از  درصد( را دا 59/4کمتری  میزان کاربرد ) ،تری  نوع شکای  اس 

 بزرگترها دارد.تر در برخورد با ن های غیرمستقیم و باادباصورت
 

 
بزرگتر از  ،سنهمشکایت بیان شده توسط افراد در مواجهه با  گفتارهای کنشتوزیع زیرشاخه -6رنمودا

 خود و کوچکتر از خود

 

مستتقیم و   شتکای   هتای گفتارکتر از خود از بیشتری  مقدار کتنش افراد در مواجه  با کوچ

کننتد. همتانتور کت  در نمتودار     استفاده متی ها ای  غیرمستقیم نسب  ب  سایر گروهکمتری  شک

م ، اتهتام مستتقی  های شکای  ای  گروه سرزنش شخص، پرکاربرد تری  زیرشاخ مشخص اس 

رود. در تهدیتد کت    های مستقیم ب  شمار متی  باشد ک  همگی جز شکایو اتهام غیرمستقیم می

-هتا دیتده متی   گروه توجهی بی  ای  گروه و سایر اختلاف قابل ،شدیدتری  نوع شکای  اس 

گفتارهای غیرمستتقیم  وچکتر از خود از کمتری  درصد کنشهمچنی  افراد در مواجه  با ک شود.

متری  درصد مربوط بت   ک ،تری  شکای  اس یرشاخۀ تذکر ک  غیرمستقیمکنند. در زاستفاده می

بت  صتورت    منظتور ختود را   دهند ک  افراد ای  گتروه باشد. تمامی نتایج نشان میای  گروه می

 کنند.های مستقیم استفاده می رسانند و از شکایمستقیم می
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 گیری. نتیجه6

 گفتتار یر س  و جنسی  در چگونگی بیان کنشدو متغ رابت در پژوهش حاضر، ب  بررسی  

 ختانوادگی  -اجتمتاعی یک فتیلم فارستی در ژانتر     و  پرداخت  شد. ب  ای  منظور بیس  شکای

و ست     جنستی   رابتت  و  گردیداستخراج  موجود در آنها گفتارهای شکای کنش ،انتخا  شد

متفتاوت شتکای     یهای. در بررسی جنسی  مشخص شد مردان و زنان ب  شیوهبا آن تبیی  شد

  زن ها و مردهتا  معتقد اس باشد. اومی (1974یول ) ۀراستا با عقیدکنند ک  همخود را ابراز می

-ند. ای  عقیده متی امتفاوت اجتماعی شده ط ب  خود را دارند، زیراو گفتار اجتماعی مربو رفتار

 را توجی  کند.   در مردان و زنان گفتار شکای تواند استفادۀ متفاوت از کنش

رای بیتان  شکای  مستقیم بت  گفتارهای پژوهش حاضر نشان داد ک  مردان بیشتر از کنشداده

بیشتر از شکای  غیرمستتقیم استتفاده کترده و     کنند، در حالی ک  زنانناراحتی خود استفاده می

رکتاربردتری   . پمتی کننتد  تر ابتراز  خود را ب  صورت غیرمستقیم و مودبان ناراحتی  دارند تمایل

هتای غیرمستتقیم   باشتد کت  جتزء شتکای     کای  در زنان دلخوری متی ش گفتارزیرشاخۀ کنش

در زیتر   ، کت  اس هام مستقیم ، در حالی ک  پرکاربردتری  شکای  در مردان اتشودمحسو  می

از عبتارات   جویانت  و زنتان  متردان از کلامتی ستلت      مستقیم قرار متی گیترد.   شکای مجموع 

 همچنتی  زیرشتاخۀ  کننتد.  کننده برای بیان نارضایتی ختود استتفاده متی   آمیز و همیاریمسالم 

ۀ زیرشتاخ ز ، در مردان رایج تر اس . زنان اشودک  شدیدتری  نوع شکای  محسو  می تهدید

یکتی از   رستد . ب  نظتر متی  بیشتر استفاده می کنند تذکر ک  غیرمستقیم تری  نوع شکای  اس 

در بیتان   هاس . متردان میزان صراح  آن تفاوت زنان و مردان در بیان شکای ، جنب  های مهم

باشد ای  در هم  می وجه  ۀتهدید کنندتر بوده و بدی  ترتیب شکای  آنها شکای  خود صریم

پژوهش حاضر کت    .هستندصریم و مودبان  تر غیر در بیان شکای  خودزنان از  حالی اس  ک 

اولشتتای  و ویت    از جمل   ، نتایج  بسیاری از تحقیقاتدر باف  فرهنگی ایران انجام شده اس 

دهند مردها (( را ک  نشان می2013(، اوا کویان)1392امیری مجد) ،(1996باکسر ) ،(1988با  )

-های غیرمستقیم و کلامی مسالم تری نسب  ب  زنان و زنان از شکای های مستقیمشکای از 

 کند.                                           کنند، تایید میآمیز استفاده می

گفتارهتای شتکای    جتنس از کتنش  جنس و زنان در گفتگو با غیرهممردان در گفتگو با هم

یشتر جنس خود برهمجنس و غیچ  مردان و زنان در مواجه  با همرکنند. اگبیشتری استفاده می
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نش شتکای  مستتقیم در مواجهت  بتا     ، اما درصد استفاده از ککننداز شکای  مستقیم استفاده می

ای  غیتر مستتقیم در مواجهت  بتا     جنس و درصد استفاده از کنش شکجنس نسب  ب  غیرهمهم

جنس خود تمایل ب  استفاده ها در مواجه  با همنجنس بیشتر اس . آب  هم جنس نسب غیرهم

خود را ب  صورت مستتقیم و گاهتاً در قتالبی    شکای  مستقیم دارند و منظور  گفتارهایاز کنش

تتر  های غیرمستقیم و مؤدبان جنس خود از شکای ، اما در گفتگو با غیرهمکنندادبان  بیان میبی

متردان و زنتان هتر دو در     دارد( ک  بیان می1375ی یگان  )هاای  نتایج با یافت  کنند.استفاده می

 ، متابق  دارد.ترندمود  جنس خودهماجه  با غیرمو

-کتنش از درصتد بتالاتری از   ، هتا نان با اختلاف نسب  بت  ستایر گتروه   ، جوااز لحاظ سنی

نهایت   هتا و در  میانسالان در رتبۀ بعد و ستپس ستالخورده  کنند، گفتارهای شکای  استفاده می

، هر چت  ست  بتالاتر    رسد  نظر میها قرار دارند. ببا اختلاف کمی نسب  ب  سالخورده کودکان

و  البتت  گتروه کودکتان    شتود. گفتارهتای شتکای  کمتتر متی    ، تمایل ب  استفاده از کنشرودمی

 . ء هستنددر ای  مورد، استثنا نوجوانان

هتای شتکای  مستتقیم و    گفتارنشتتثییر چنتدانی در استتفاده از کت     رسد ست  ب  نظر می   

قیم بیشتتر از  هتای شتکای  مستت   گفتارهای سنی از کنشرمستقیم نداشت  اس  و تمامی گروهغی

آمتاری متورد نظتر، افتراد در هتر گتروه ستنی         کنند. در واقع، در جامعۀغیرمستقیم استفاده می

کننتد.  یان متی مورد نظر بیشتر ب  صورت مستقیم بآزردگی و ناراحتی خود را نسب  ب  شخص 

باشد، بعد از ای  گروه   گروه سنی میانسال بیشتری  شکای  مستقیم را دارا میلازم ب  ذکر اس

افتراد بتا ست  بتالا از      انتد. لخورده و سپس کودک و جوان قترار گرفتت   ب  ترتیب گروه سنی سا

رشتاخۀ  رستانند. زی منظور خود را ب  صورت مستقیم متی  شکای  مستقیم بیشتر استفاده کرده و

تتری   بیشتری  کتاربرد و تهدیتد )مستتقیم    تری  شکای ( در گروه سنی جوانتذکر )غیرمستقیم

ست  نستب  بت  یکتدیگر از     افراد همشکای ( در گروه سنی سالخورده بیشتری  کاربرد را دارد.

گفتارهای کنند. همچنی  کنشقدار شکای ، چ  مستقیم و چ  غیرمستقیم، استفاده میبیشتری  م

س  بیشتر از نوع غیرمستقیم بوده اس ، در واقع افراد هم ست  در مواجهت    شکای  در افراد هم

 اند.یگر ب  صورت غیرمستقیم رنجش خود را بیان نمودهبا یکد

باشتد.  بسیار کم می خود از بزرگتر افراد با مواجه  س  دردرصد تفاوت میان گروه افراد هم

 .کننتد متی  استفاده غیرمستقیم شکای  گفتارکنش از خود بیشتر اما افراد در مواجه  با بزرگتر از
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کنند. لازم بت   می استفاده مودبان  هایصورت از خود شکای  بیان برای ناراحتی هنگام در هاآن

تتری   غیرمستتقیم در ای  گروه )افراد در مواجه  با بزرگتتر از ختود(، تتذکر )    ک  اس  توضیم

  شکای ( کمتری  درصد را بت  ختود اختصتا     )شدیدتریشکای ( بیشتری  درصد و تهدید 

افتراد در مواجهت  بتا بزرگتتر از     ( را ک  نشتان داد  1375های یگان  )ای  نتیج ، یافت  .داده اس 

-، تاییتد متی  گویندتر سخ  می، ب  دلیل وجود باورهای فرهنگی احترام ب  بزرگتر، مودبان خود

شکای  مستقیم و  میزان فراد کوچکتر از خود، از بیشتری از لحاظ سنی، افراد در گفتگو با اکند.

ای هت گفتار. ای  گروه از کمتری  درصد کتنش کنندغیرمستقیم استفاده می شکای  میزان کمتری 

 ،انتد ها استفاده کترده گروههای شکای  مستقیم در میان گفتارغیرمستقیم و بیشتری  درصد کنش

کتاملاً بت     شتکای  ختود را   ،کوچکتر از خودافراد با  افراد در مواجه  ک  ک  حاکی از آن اس 

 کنند.ادبان  بیان میصورت مستقیم و گاهاً بی
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Abstract 

In the present study, we are going to examine two variables of age and gender in 

“complaint speech act” in Persian. The purpose of this study is to investigate the 

effect of gender and age on the use of complaint speech act and ultimately its 

analysis in Persian language society. To this end, 21 Persian films, from family 

genres, were selected. Discourses containing complaint speech act were transcribed 

in Persian films and the age and gender variables were reviewed. Trosborg model 

was used for data analysis. He divided complaint speech act into 5 categories(hint, 

disapproval, accusation, blame and treat) and 7 sub categories (annoyance, ill- 

consequence, direct accusation, indirect accusation, modified blame, blame 

(person), blame(behavior)). Statistical analysis was used to analyze gender and age 

effects, and the results were plotted at the tables and charts for a closer look. 

Statistical analysis showed that men use more complaint speech acts than women. 

Also, Men use direct complaints and women use indirect complaints more. In the 

Persian-speaking community, the young age group is the largest user of the 

complaint. It seems as the age goes higher, the willingness to use complaint acts 

lessens. It should be noted that the elderly and middle age groups use more direct 

complaints than children and young age groups. People use the highest number of 

direct complaints and the lowest number of indirect complaints in conversations 

with younger people.  
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 قرآن وقف فرایندهای بهينگی تحليل

 
 )نویسنده مسئول( ، تهران، ایراننتهرا دانشگاه همگانی زبانشناسی دکتری دانشجوی پورعوض سيما

 ، تهران، ایرانتهران دانشگاه، یشناسواج و آواشناسی تمام استاد، خانجنبی محمود

 
 127-151صص: 

 دهيچک

 بررسیی  موازی بهینگی رویکرد چارچوب در وقف محل در واجی فرایندهای مقاله این در

 بیا  و قیرنن  میتن  از مسیتخر   تحقیی   هایداده و ایکتابخانه نوع از پزوهش ۀیوش. شودمی

-بافیت  در واجی فرایندهای تنوع دلیل جستجوی .است بوده استاندارد هایقرائت به استناد

 هیای واکه. گردید حاضر ژوهشپ انجام اصلی علت نحوی و صرفی جنسیتی، مختلف های

 اضافی و/ u/ فاعلی حالت و/ n/ نکره هننشا تکواژ نن، نحوی و صرفی نقش از فارغ کوتاه،

/i /مفعولی حالت افتاده واکه. شوندمی حذف وقف محل در /a /در بیا   رسایی دلیل به نیز 

 نکیره،  تکیواژ  حیذف  از پی   مجیاور،  شده خالی مورای به و کندمی مقاومت حذف، برابر

-میی  حیذف  مفیرد  مؤنث اسمی هایمقوله در تنها مفعولی نشانه. شودمی کشیده و گسترده

 پسیوند  گونیه  هیر  میان   کیه  هیایی محدودیت صحیح بندیرتبه به توجه با نیز نن که گردد

 اسیمی  هیای مقولیه  ایین  در. اسیت  تببیین  قابل شود،می تأنیث نشانه تکواژ از پ  تصریفی

 بیه  لتبیدی  و 1نادهیانی  نیز/ t/ تأنیث نشانه حالت، و نکره نشانه تکواژهای حذف بر علاوه

[h] در سبک هجای حضور از هامحدودیت بندیرتبه پژوهش، این هاییافته طب . شودمی 

 بیه  سیبک  هجای تبدیل بمنظور کشش و حذف فرایندهای و کندمی جلوگیری وقف محل

 بیودن  کهین  بیه  توجه با ،زبانی هایجهانی تبیین. گیردمی صورت سنگین فوق یا و سنگین
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 اسیتاندارد  وقیف  نظیام  نیز و قرنن متن بر حاکم هجایی نظام به دستیابی قرننی، یعرب زبان

 .شودمی محسوب حاضر ژوهشپ اصلی کاربردهای از قرنن نزول اوایل در استفاده مورد

 

 وقف مورا، ،نکره تکواژ حالت، تکواژ ،تأنیث کواژت :هاکليدواژه

 مقدمه-1

 هیای جایگیاه  در کیه  اسیت  واجیی  تغیییرات  قیرنن  وقف در موجود فرایندهای از مقصود 

 نوشیتاری  متیون  شناسیی وا  یا قرنن مختصّ وقف مقوله. گیرد می صورت قرننی وقف مختلف

 فراینیدهای  نیوع  شیناخت . شیود می بررسی مختلف هایزبان در 1وقف شناسیوا  بلکه نیست

 قالی   در را وقف محل واجی ندهایفرای که است این مقاله اصلی هدف وقف محل در موجود

 از جلیوگیری  فراینیدها  اصلی دلیل که دهد نشان و کند پذیرتبییننقض هایمحدودیت تعارض

 وقیف  محیل  در سینگین  فوق گاهی یا و سنگین هجای تولید عوض در و سبک هجای حضور

 نحیوی  صیرفی  د ییل  دیگیر  برخیی  و دارند واجی صرفاً توجیهی فرایندها این از برخی. است

 تفکییک  صیرفی  خواسیتگاه  دارای فراینیدهای  از دارند واجی صرفاً د یل که فرایندهایی .دارند

   .شوندمی

 محل در سبک هجای حضور عدم ،شودمی گذارده نزمایش به پژوهش طی در که ایفرضیه

 هیای واکیه  حیذف  بیا  هیدف  این. است سنگینفوق و سنگین به سبک هجاهای تبدیل و وقف

-مقوله در نص  حالت نشانه /a/ افتاده واکه کشش ،نکره نشانه "ن" تکواژ ،کلمات پایان کوتاه

 هیای مقولیه  در "ه" بیه  نن تبیدیل  و تأنییث  علامت "ۀ" شدگینادهانی مذکر، نکره اسمی های

 فراینیدهای  بیر  حیاکم  بهینگی هایمحدودیت حاضر پژوهش .شودمی میسر مؤنث مفرد اسمی

 بیه  وابسیته  هیای محیدودیت  بنیدی رتبیه  از استفاده با و دهدمی توضیح و کرده نتبیی را نامبرده

 را ختلیف م صیرفی  هیای محییط  در فراینیدها  برخی عملکرد تفاوت دلیل توانمی صرفی محیط

 هایبخش در که است( 2011) مکارتی با متفاوت موارد برخی در تحقی  هاییافته .داد توضیح

 ابتیدا  است نیاز وقف محل در موجود هجاهای نوع تبیین جهت. شد خواهد اشاره هانن به نتی

 ان بیه ( 4-1) بخیش  در کیه  شیود  مشخص وقف محل در بخصوص ننقر عربی هجاهای نوع

   .شودمی پرداخته

                                                           
1. Pausal phonology 
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 پژوهش ۀيشينپ-2

 تحلییل  را مقید   کتاب نیز و عربی زبان در وقف مختلف هایصورت( 1993) 1گورویتز 

 تفیاوت  همچیون  اسیت  نمیده  ناییل  عبیری  و قیرنن  عربیی  بیین  هیایی شباهت به و است کرده

 /(.in)/ جر و/( an)/ نص  ،/(un)/ رف  تنوین سه روی بر داده رخ واجی فرایندهای

 تیا  کلاسییک  عربیی  از عربیی  زبان در موجود هایوقف انواع نیز( 2007 ؛1995) 2هوبرمن 

 در را فراینید  میورد  سیه  و نمیوده  بررسی اجمالی طور به تاریخی شناسیوا  قال  در را مدرن

 مختوم پایانی پسوند حذف( 2 کوتاه، هایواکه حذف( 1: از عبارتند که شمردبرمی وقف هنگام

 نلسیون  را وقیف  از خود بررسی اصلی منب  که وی/. ah/ با/ at/ پسوند جایگزینی( 3 و/ n/ به

 .  است وقف وقوع عدم یا وقوع یکنندهتعیین معنا است معتقد داده قرار( 1985)

 Heavy In Pause محیدودیت  با قرنن در موجود هایوقف است مدعی( 2011) 3مکارتی

(HIP) نشیاندار  واژه انتهیای  میورایی تک سبک هجای وجود نن طب  بر که است توضیح قابل 

 سیه  در را ننهیا  کیه  وقیف  انواع تمام دیگر بیان به. کندمی در  تخطی علامت نن برای و است

 هجیای  ایجیاد  راسیتای  در کنید میی  بندیطبقه 7در  و 6قل  ،5هجا انتهای از واکه حذف گروه

 زبیان  در موجیود  هیای وقیف  توضییح ( 2018) مکارتی. کنندمی عمل وقف موقعیت در سنگین

 کتیاب  در وی البته. است داده توضیح هماهنگ توالی بهینگی قال  در و 8بیان نقطه در را عربی

 را V*# عنییوان تحییت محییدودیتی (209 ،188 ،178. ص ،2008) 9بهینگییی ینظریییه بییا کییار

 از بیا تر  و شیود میی  واجیی  عبیارات  پاییان  در کوتیاه  واکه حذف به منجر که دهدمی پیشنهاد

 و خیان جین بیی . گییرد میی  قرار MAX(V) و EXHAUSTIVITY وفاداری هایمحدودیت

 شناسیوا  چارچوب در را وقف محل در موجود واجی فرایندهای( چاپ حال در) پورعوض

 واکیه  حضور جواز عدم همچون وقف محل در داده رخ فرایندهای به و کردند بررسی اشتقاقی

 تأنییث  تکیواژ  شیدن  نادهانی و حالت نشانه تکواژهای و/  n/ نکره نشانه تکواژ حذف و کوتاه

                                                           
1. Goerwitz 
2. hoberman 
3. McCarthy  
5. syncope 
6. metathesis 
7. epenthesis 
8. Spell out 
9. Doing Optimality  theory 
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 در را میذکور  قواعید  زنجییره  اشیتقاقی،  قواعد قال  در هانن توصیف و تحلیل از پ  و اذعان

 .کردند تبیین ایهاسه نمودار

 پژوهش روش

 واجیی  بررسیی  برای باید است مکتوب و کلاسیک قرنن، متن یعنی پژوهش دادگانچون   

 مرجی   عنیوان  بیه  را قیرنن  مصیری  قرائیت  نگارنیده  منظور این به. داشت دست در قرائتی نن

 میورد  نییز  را سیبعه  قرائیات  بیشیتر  اطمینیان  حصول و تردقی  تحلیل منظور به و کرده انتخاب

 سیبعه  قرائیات ((. ق 1405) عبدالعال و مختارعمر و( ق 1422) خطی ) است داده قرار بررسی

 قرائیات  از بجامانده اسناد مهمترین بودند، قرنن نزول اوایل در استناد مورد مهم قرائت هفت که

 .  شوندمی محسوب قرنن متن اولیه

 دادگیان  تلفی   و گرفتیه  صیورت  میوازی  بهینگی شناسیوا  چارچوب در حاضر تحقی   

 نقید  از پی   بهینگیی  شناسیی وا . شیود میی  تحلیل کریم قرنن مصری قرائت اسا  بر تحقی ،

-خوش اثبات برای نن در که شد مطرح( 1995) اسمولنسکی و پرین  توسط اشتقاقی رویکرد

 واجی تغییرات مولد، دستگاه. شودمی استفاده پذیرنقض هایمحدودیت از قاعده بجای ساختی

 شیود، می خوانده 1درونداد که زیرساختی، بازنمایی روی بر جایگزینی و در  حذف، قبیل از را

 ایگزینه روساختی بازنمایی. نید بدست 2روساختی بازنمایی جهت هاییگزینه تا کندمی اِعمال

 اصیلی  ویژگیی . دارد شیده بندیرتبه پذیرنقض هایمحدودیت با را هماهنگی بیشترین که است

 تیوان می هاگزینه از کدام هر استخرا  برای که است این بهینگی شناسیوا  در موازی رویکرد

 و 3نشیانداری  دسیته  دو بیه  پیذیر نقیض  هایمحدودیت. کرد اعمال را واجی تغییر یک از بیش

 بیرای  جدید روشی بعنوان 90 دهه در که را نشانداری پدیده واق  در. شودمی تقسیم 4وفاداری

 خیان؛ بییجن ) دانسیت  شناسیی وا  ثقیل  نقطیه  توانمی شد، پیشنهاد واجی هایتعمیم استخرا 

-محیدودیت  و هیا گزینه در موجود غیرمجاز هایساخت نشانداری، هایمحدویت(. 17: 1389

 انتخیاب  رونید . کننید میی  جریمیه  درونداد به نسبت را هانن در ساختاری تغییر هر پایایی های

 کیار بیه  هایمحدودیت تفاوت ترینبرجسته. شودمی بازنمایی تابلو یک در ساختخوش گزینه

                                                           
1. input 
2. output 
3. markedness 
4. faithfulness 
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 دسیتگاه . اسیت  ننها از 1تخطی قابلیت ساب ، نظریه در معادل قواعد با نظریه این در شده گرفته

 بیا تر  یرتبیه  بیا  هایمحدودیت از کمینه تخلف یمحاسبه طری  از را 2بهینه یگزینه ارزیاب،

 .  کندمی انتخاب

 از بخیش  دو در خیاص  بطیور  کیه  است دیگری رویکرد نیز خودواحد شناسیوا  رویکرد

 پدییده  و مفعیولی  نکیره  اسیمی  هایمقوله که 4.2.2 بخش در. است شده استفاده روپیش مقاله

 مفیرد  مؤنث اسمی هایمقوله به که 4.3 بخش در نیز و شودمی تحلیل و بررسی جبرانی کشش

. شیود میی  گرفتیه  نظیر  در مسیتقل  واحدی عنوان به تولید محل دهانی ویژگی نن در و پرداخته

-ژگیوی از کدام هر شد معرفی( 1976) گلداسمیت توسط بارنخستین که خودواحد شناسیوا 

 ایین  نییز ( 1984) گلداسمیت و کلمنت . گیردمی نظر در مستقل ای یه عنوان به را واجی های

-میی  بازنمیایی  درختی نمودارهای در معمو  که کنندمی بندیدسته هاییگروه به را هامشخصه

 . شود

 هاداده تحليل و تجزیه. 4

 میورد  هیای داده سیس   شیود میی  پرداخته ننقر عربی زبان هجایی نظام به ابتدا 4 بخش در

 هیای واژه رفتیار  4-2 بخیش  زییر  در. گیردد می بررسی اصلی بخش سه در پژوهش در بررسی

 یهیا مقولیه  تحلییل  4-3 زییربخش  در. شیود می بررسی وقف جایگاه در کوتاه واکه به مختوم

 اسیت  4-3-2 و 4-3-1 زیربخش دو دارای خود البته که است نمده وقف محل در نکره اسمی

 4-3-3 بخیش  در و اضیافی  و فیاعلی  نکره اسمی هایمقوله خصوصیات اولی زیربخش در که

 مؤنیث  اسیمی  هیای مقولیه  تحلییل  4-4 زیربخش در و مفعولی نکره اسمی هایمقوله تغییرات

 . گرددمی ارائه نکره و معرفه

   قرآن وقف محل در موجود هجایی ساختار. 1-4

-وا  هیای نظرییه  قالی   در و عربیی  هجابندی نظام مورد در که تحقیقاتی عموماً بطورکلی

 نتیای   به نیز پژوهش این استناد و است نکرده بررسی را قرنن عربی مستقیماً شده انجام شناسی

. دارد قیرنن  عربیی  به زیادی شباهت که است کلاسیک عربی روی بر هانن تحقیقات از حاصل

 دو بیه  را کلاسییک  عربیی  در موجیود  هجاهیای (  1992) بروسلو و( 1990) پرین  و مکارتی

                                                           
1. violation 
2. optimal 
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  :CV سینگین  ییا  دومورایی و CV سبک یا موراییتک هجاهای. کنندمی تقسیم اصلی یدسته

-بیرون  نیز راCVCC  و CV:C همچون سنگینفوق هجاهای انتهایی همخوان چون.  CVCو

 در قرننی هجاهای انواع. دهندمی قرار هادومورایی گروه در نیز را هجاها این دانند،می 1هجایی

 .اندشده ارائه( 1) هایداده در وقف جایگاه

 

 قرآن وقف محل در هجایی هایساخت انواع

 شماره

 نیه/سوره
 واژه فارسی برابرنهاد

 نوشتاری صورت

 عربی
 هجایی ساخت هجایی بازنمایی

 :wa.ki:.la: CV وَکیلا وکیل 73/9

 ru.fi.ʕat CVC رفُِعتَ شد داده رفعت 88/18
 al.ʕaː.la.mi:nɁ CV:C اَلعالَمین جهانیان 2/1
 wal.faʤr CVCC وَالفَجر صبح سسیده به قسم 89/1

 

 ،:CV  سینگین  هجای نوع چهار تنها و ندارد وجود سبک هجای وقف محل در مجموع در

CVC سنگین فوق و CV:C و CVCC شودمی مشاهده. 

 وقیف  در شیده  مشیاهده  هجاهای نیا که است این نیدمی بوجود اینجا در که مهمی پرسش

 در را هیا نن هیای نمونیه  بایید  یعنیی  باشیند،  داشته نزاد توزی  اگر. تکمیلی یا دارند نزاد توزی 

 محیل  در CVC و :CV سنگین، هجاهای. کرد مشاهده نیز وقف جایگاهاز غیر دیگری جاهای

 فراوانیی  ،CVCCو CV:C سینگین، فوق هجاهای اما. شودمی دیده فراوانی به نن غیر و وقف

 هجاهیای  اگیر  اما. شوندمی دیده غیروقف محل در مواردی در حال این با ندارند، توجهی قابل

 تلفی   از هیایی نمونه. هستند ناقص توزی  دارای نشوند تلف  وقف از غیر هاییمحل در مذکور

 فیوق  هجاهیای  و ارائیه ( 2) هیای داده در وقیف  بافیت  از خیار   CV:C سنگینفوق هجاهای

 .اند شده پررنگ سنگین

 بعبیارتی  یا سنگینفوق هجای کلاسیک عربی بخصوص عربی، زبان در که ادعا این بنابراین

 قیرنن  عربیی  از نمیده  بدسیت  هیای داده با مغایر ندارد وجود CVC و :CV از ترکشیده هجای

 در دارد، وجیود  سنگین فوق و سنگین سبک، هجای نوع سه هر قرنن عربی در نتیجه در. است

                                                           
1. extrametrical 
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-نمیی  تلفی   سیبک  هجای ولی دارند نوایی تظاهر سنگینفوق و سنگین هجای نیز وقف محل

 .شود

 
 وقفغير هایمحل در سنگين فوق هجاهای از ییهانمونه

 شماره

 نیه/سوره
 واژه فارسی برابرنهاد

 نوشتاری صورت

 عربی
 هجایی ساخت هجایی بازنمایی

 la:.tat.ta.bi.ʕa:n.ni CV:C وَ تتََّبِعانِّ نکنید تبعیت  89/10

 la:.ta.xa:ʐ.ʐu:.na CV:C وَ تَخاضّونَ نشانندنمی  18/89
 mu.ʐa:r.rin CV:C مُضارٌّ نورزیان 12/4
 ʕil.li:j.ju:.na CV:C عِلیّّونَ هارتبهعالی 19/83

 

 وقف محل در کوتاه واکه به مختوم کلمات. 2-4

 کیه  وقف جایگاه در کوتاه واکه به منتهی کلمات روی بر داده رخ فرایندهای قسمت این در

 در کیه  نکیره  اسمی هایمقوله تنها. شودمی بررسی باشدمین نیز گانواژ صرفی ساخت از متأثر

 کلمیات  دیگیر  بییان  بیه . اندنشده نورده قسمت این در شودمی پرداخته هانن به نتی هایبخش

 .  شودمی شامل را افعال و معرفه اسمی هایمقوله قسمت این در بررسی مورد

 تقطیی   به( 3) هایداده از مثال چند با ابتدا کلمات صرفی ساختار درباره بیشتر توضیح برای

 سیه  ریشیه  از[ ʔal-miḥra:b-a( ]ب) کلمیه  مثیال  برای. پردازیممی نظر مورد کلمات تکواژی

 تشیکیل / a/ حالیت  نشانه دستوری تکواژ و /ʔal/ سازمعرفه پیشوندی تکواژ و "حرب" حرفی

. اسیت [ miḥra:b] "کلمیه  نن حاصیل  و شده صرف مِفعال باب در نیز کلمه ریشه. است شده

-مقولیه  در دهید، می نشان را مفعولی حالت/ a/ تکواژ( ب) و( الف) اسمی هایمقوله مورد در

( د) و( خ) ،(ح) کلمات در و فاعلی حالت نشانگر/ u/ تکواژ نیز( چ) و(  ) ،(ث)  اسمی های

 تکیواژ  و هستند فعلی هایمقوله نیز( ت) و( پ)  کلمه دو. است اضافی حالت نشانه/ i/ تکواژ

 از که همانطور. نیست دستوری مقوله هیچگونه نماینده هانن انتهای در/ a/ وا  و ندارند معرفه

 از فیارغ  و نیست مجاز وقف محل در افتاده و افراشته از اعم کوتاه واکه است پیدا( 3) هایداده

-میی  حذف وقف محل در واژه پایان از نن، صرفی ساختار و کلمه نحوی نقش و صرفی جن 
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 ایین  در یعنیی  دانسیت 1 خیالص  واجی فرایند یک را مذکور پدیده توانمی دلیل همین به شود،

 . نیست دخیل نحوی یا صرفی بافت از اعم دیگری مؤثر عامل هیچگونه واجی فرایند
 

 وقف جایگاه در کوتاه واکه به مختوم کلمات

 تکواژی بازنمایی  
 صورت

 تصریفی

  صورت

 نوشتاری

 عربی 

 در تلفظ

 جایگاه

 وقف

 برابرنهاد

 فارسی

 شماره

آ/سوره

 یه

الف  ) si:ni:n-ACC2 si:ni:n-a    َسیِنین  si:ni:n  95/2   سینا کوه 

ب)   DEF3-miḥra:b- 

ACC 
ʔal-miḥra:b-a  

   

 اَلمحِرابَ
ʔalmiḥra:b 38/21 پرستشگاه 

 113/2 نفرید xalaq خَلَ َ     xalaqa xalaqa (پ

ʕ ت)  asʕasa ʕasʕasa    َ َعَسع ʕasʕas 
 پشت

 کردن
81/17 

-DEF-Ɂakram (ث

NOM4 
ɁalɁakram-u    َُاَ کَرم ɁalɁakram 

-گرامی

 ترین
96/3 

(  DEF-şamad- 

NOM 
Ɂal-şamad-u   َُاَلصَّمد Ɂaşşamad 112/2   پر و ثابت 

چ)  DEF-ʕazi:z-NOM Ɂal-ʕazi:z-u    ُاَلعَزیز                  Ɂalʕazi:z  11/66 گرامی 

ح)  DEF- di:n- GEN5   Ɂal-di:n-i    ِالَدیِّن   Ɂaddi:n   15/35  دین 

خ)  DEF-bajt- GEN Ɂal-bajt-i  ِاَلبیَت                   Ɂalbajt   106/3    خانه 

د)  DEF-manfu:ʃ- 

GEN 
Ɂal-

manfu:ʃ-i 
 101/4 شده زده  Ɂalmanfu:ʃ              اَلمنَفوشِ 

   

 بدسیییاخت گزینیییه بیییا را[ ʔalmiḥra:b] سیییاختخیییوش گزینیییه( 1) 1تیییابلوی     

[ʔalmiḥra:ba]* واکیه  حیذف  یعنیی  نامبرده واجی فرایند توصیف دنبال به و کندمی مقایسه 

                                                           
1 Pure phonological process 

2. ACC: Accusative: فاعلی حالت  

3. DEF: Definite: معرفه 

4. NOM: Nominative:   فاعلی 

5. GEN: Genitive:   اضافی 
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 و ایغیرواکه هسته با هجایی تشکیل از جلوگیری همچنین و وقف محل در واژه پایان از کوتاه

 نقیش  و صیرفی  نیوع  از فیارغ  کلمات تمام برای ننچه ابتدا در. است نشدههجابندی همخوان یا

 بییان  بیه  کیه  اسیت  وقیف  محیل  در کوتیاه  واکیه  حضیور  از جلیوگیری  دارد وجود نن نحوی

 در V]P* نشانداری محدودیت بودن ذیرناپتخطی یدهندهنشان امر این بهینگی، هایمحدودیت

       .است وقف معنای به و pause کلمه دهندهنشان p اندی . است قرنن وقف محل

*V]P  :اختصیاص  تخطیی  علامیت  ییک  وقیف  محیل  در کلمه پایان کوتاه واکه هر ازای به 

 .دهید
 وقف محل در کلمات پایان کوتاه واکه حذف یاوليه بازنمایی -1 تابلوی 

MAX-V]P *V]P   ʔal-miḥra:b-a 

*  →ʔalmiḥra:b  
L *W ʔalmiḥra:ba 

 

 واکیه  حیذف  یعنیی ) اسیت  داده رخ حیذف  فرایند یک ساختخوش گزینه در که ننجا از 

 تمیام  در چیون  و است کرده تخطی MAX پایایی محدودیت از بنابراین ،(مفعولی حالت نشانه

 از توانمی شود،می حذف کوتاه واکه یک غیرنکره اسامی و افعال یعنی بحث مورد مشابه موارد

 . کرد استفاده MAX-V]P  تردقی  محدودیت

MAX-V]P :دهید اختصاص جریمه یک وقف محل در کوتاه واکه حذف بار هر ازای به. 

 :است نمده( 1) بندیرتبه در مرحله این تا شدهمعرفی هایمحدودیت  ترتی  

:                       » MAX-V]P  *V]P .1 

 بیر  محذوف هجای نغازه همخوان وقف، محل در کلمات پایان از کوتاه واکه حذف از پ 

 هجیا  پایانیه  بیه  مجیدد  هجابندی اثر در اینکه یا: دارد وجود امکان دو نن برای که ماندمی جای

 از نظیر  میورد  همخیوان  ییا  و نید؛می بدست ساختخوش گزینه صورتاین در که شود تبدیل

 هجا گره همخوان این. دهد تشکیل را 2ناهجایی همخوانی تنهاییبه و شود خار  پایانی هجای

 روی بیر  شیده  انجام تحقیقات نتیجه. شودمی متصل واجی کلمه گره به مستقیماً و کندمی رد را

                                                                                                                                                    
 علائم از هم تابلوها نوع این رد .هستند ترکیبی تابلوهای نوع از همگی استفاده مورد بهنیگی تابلوهای روپیش یمقاله در .1

 تعداد که دارد وجود ، ستاره، علامت هم و دهندمی نشان برنده با را بازنده هایگزینه بین یرابطه که گرددمی استفاده و

   .دهدمی نشان را هامحدودیت از هاگزینه تخطی
2. Unsyllabified consonant 
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 و( 2003) کیسارسیکی  به توانمی هانن ترینمفصل جمله از که عربی هایگویش هجابندی نظام

 قیرار  Cv دسیته  هیای زبیان  زمیره  در قیرنن  عربی که دهدمی نشان کرد اشاره( 2007) واتسون

 هیی   در ناهجیایی  همخیوان  کیه  اسیت  ایین  هازبان از دسته این هایویژگی از یکی و گیرد می

 همخیوانی  چنیین  ظهیور  از کیه  بیود  محیدودیتی  دنبیال  بیه  بایید  بنابراین. نیست مجاز سطحی

 پیشینهاد  را EXH(syll) محیدودیت ( 177. ص ،2008) مکیارتی  منظور این به .کند جلوگیری

 هجیا،  یعنی با تر، گره به که را مورایی یا همخوان همچون هجا از ترپایین سطح هر که دهدمی

-می مطرح نیز را ،Cunsyll* یعنی مشابه یمحدودیت وی حال این با. کندمی جریمه نباشد، وصل

 سیلکر   نیوایی  شناسیوا  طرفی از اما. کندمی جریمه را نشده هجابندی هایهمخوان که کند

(1995)،  EXH(syll) محیدودیت  نسیبت  به را *Cunsyll   خیانواده  زییرا . دانید میی  تیر مناسی 

-همخوان که  است Cunsyll* خاص محدودیت از ترجام  EXHAUSTIVITY هایمحدودیت

 EXHAUSTIVITY هیای محیدودیت  پیشنهاد اسا  بر. کندمی جریمه را نشده هجابندی های

 اینصیورت  غییر  در و شیود  متصیل  n سیطح  به باید n-1 سطح در واحدی هر ،سلکر  توسط

 .کندمی نقض راn))  EXHAUSTIVIT محدودیت

EXH(syll): دهید اختصاص تخطی علامت یک نشده هجابندی همخوان هر ازای به. 

 کیه  سوم گزینه شدن برنده مان  و است شده اضافه EXH(syll) محدودیت( 2) تابلوی در

 .  شودمی است، نشده هجابندی همخوانی دارای

-میی  تخطی EXH(syll) محدودیت از که ایگزینه نسبت به بهینه گزینه دید باید طرفی از

 وجیود  در گزینیه  دو ایین  رقابیت . کنید میی  نقض را محدودیتی چه   ،/ ʔal.miḥ.ra:.b/ کند،

 گیرفتن  قرار با. است بهینه گزینه در سنگین فوق هجای یا و بازنده ینهگز در ناهجایی همخوان

 کیه  محیدودیتی  بنیابراین . شیود می سنگین فوق بهینه گزینه هجا، نخرین پایانه در/ b/ همخوان

 مکیارتی  را میذکور  محیدودیت . شیود می نقض کند،می جریمه را سنگین، فوق پیچیده، هجای

 .  نامدمی COMPLEX-SYLLABLE (88. ص ،2008)

COMPLEX-SYLLABLE :ییک  وقیف  محل در سنگینفوق پیچیده هجای هر ازای به 

 .کن در  تخطی علامت

 تخطیی  نن از برنیده  گزینه و دهدمی ترجیح  را  /ʔal.miḥ.ra:.b/ گزینه مذکور محدودیت

 یعنیی  اسیت  برعک  EXH(syll) محدودیت برای گزینه دو این مورد در رابطه این و کندمی
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 COMPLEX-SYLLABLE محیدودیت  از عیوض  در و کنید نمی تخطی نن از برنده گزینه

  از بیا تر  EXH(syll) بایید  ،محیدودیت  دو این بین شده مطرح تعارض بنابر. کندمی تخطی

COMPLEX-SYLLABL شود انتخاب بهینه گزینه بعنوان برونداد تا بگیرد قرار. 

 MAX-V]P از بیا تر  Vp*  قیرنن  عربیی  دسیتور  در که کردیم ثابت این از پیش طرفی از

 :است( 2) و( 1) ترتی  دو بصورت اینجا به تا هامحدودیت بندیرتبه. گیردمی قرار

.1  *Vp » MAX-V]P  

.2   EXH(syll) » COMPL-SYLL 

 در سیازد میی  را ایرابطیه  خیود  گروههم با کدام هر که داریم محدودیت جفت دو بنابراین

 تیابلو  دو 1انفصال از نشان این و ندارد دیگر گروه در موجود هایمحدودیت با ارتباطی حالیکه

 .شودمی مشاهده( 2) در که دارد

 
  وقف محل در کلمات پایان کوتاه واکه حذف نهایی بازنمایی -2 تابلوی

COMPL-SYLL EXH(syll) MAX-V]P *Vp ʔal-miḥra:b-a 

*  *  →ʔal.miḥ.ra:b       

L  L *W   ʔal.miḥ.ra:.ba    
L *W *    ʔal.miḥ.ra:.b     

 

    وقف محل در نکره اسمی هایمقوله  3-4

 هیا، صفت و هااسم یعنی هستند، (N+) اسمی مقوله دارای که کلماتی قرننی عربی زبان در 

 ،/un/ تصریفی یپایانه سه اسا ، این بر. شوندمی صرف یکدیگر با هماهنگ حالت، برحس 

/in /و /an /تکیواژی  تقطی  به است  زم ابتدا. دهندمی نشان را متفاوتی رفتار وقف جایگاه در 

 تکواژهیای  عربی زبان در. پرداخت شوند،می ختم الذکرفوق تصریفی یپایانه سه به که کلماتی

/u/، /i /و /a /و 3اضیافی  ،2فیاعلی  حالیت  تکواژ ترتی  به مذکر مفرد صفات و هااسم پایانه در 

 اسیمی  سیتا   وا  نخرین از پ  بلافاصله مذکور کوتاه هایواکه هرگاه یعنی. هستند 4مفعولی

                                                           
1. disjunction 
2. nominative 
3. genitive 
4. accusative 
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 تکواژهیای  از پی   واسیطه بیی  هرگیاه  نیز /n/ وا . هستند حالت نشانگر شوند، واق  صفتی یا

 در کیه  گانیه سه هایتنوین نوشتاری صورت بنابراین،. است نکره تکواژ نشانه شود واق  حالت

 نکیره  و حالیت  تکیواژ  توالی شوند،می اضافه کلمات نخر حرف به اعِراب بصورت عربی خط

 نکیره  پسوند دارای اسمی هایمقوله پایان در واجی الگوهای شرح به بخش این ادامه در. است

 .شودمی پرداخته وقف محل در

 اضافی و فاعلی نکره اسامی 1-3-4

 که اضافی و فاعلی حالت پسوندهای از پ  که شودمی مشخص( 4) هایداده به نگاهی با 

 بیا  کیه  هسیتیم  شاهد را/ n/ وا  دارد، قرار کلمه واژگانی ریشه حرف نخرین از پ  بلافاصله

 نکیره  تکیواژ  نماینیده  میذکور  وا  کیه  شودمی مشخص کلمات این تمامی بودن نکره به توجه

 رفتیار  اضیافی  و فاعلی نکره یعنی اسمی مقوله نوع دو این به بخش یک اختصاص دلیل. است

 .است وقف محل در هانن یکسان

 
 وقف جایگاه در اضافی و فاعلی نکره اسامی بازنمایی -4

 تکواژی بازنمایی
 و تصریفی صورت

  هجایی

 صورت

 نوشتاری

 عربی   

 در تلف 

 جایگاه

 وقف

 برابرنهاد

 فارسی

  شماره

 نیه/سوره
 

الف)  Ɂali:m-NOM-

INDEF 

Ɂa•li: •m-u-n 
  

 Ɂali:m أَلیمٌ   
 دردنا 

 (فاعلی)
3/188   

Ɂ ب)  aḥad- NOM-

INDEF 
Ɂa•ḥa•d-u-n    ٌَأَحد Ɂaḥad    

 فرد  

 (فاعلی)
112/1  

پ)  marşu:ş- 

NOM-INDEF 

Mar•şu: •ş-

u-n 
 marşu:ş مرصوصٌ  

 ریخته  

 (فاعلی)
61/4  

ت)  Ɂali:m-GEN-

INDEF 
Ɂa•li: •m-i-n    ٍأَلیم Ɂali:m 

 دردنا   

 (اضافی)
9/34  

ث)  ḥisa:b-GEN-

INDEF 
ḥi•sa: •b- i-n   ٍحِساب ḥisa:b 

 حساب  

 (اضافی)
2/212  

ʕ  ( azi:z-GEN-

INDEF 
ʕa•zi: •z-i-n    ٍعَزیز   ʕazi:z 

 گرامی 

 (اضافی)
11/91  
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 تکواژ وقف، جایگاه در اضافی و فاعلی نکره اسامی دهدمی نشان( 4) هایداده که همانطور

 بیه  کیه   را اضافی و فاعلی حالت نشانه تکواژ نیز و است، نن نماینده/ n/ وا  که را نکره نشانه

 فراینید  دو ایین  موازی بهینگی در. دهندمی دست از شودمی داده نشان/ i/ و/ u/ واکه با ترتی 

 شیود میی  انتخیاب  مولید  از کیه  ایبهینیه  گزینیه  و دنشیو می انجام مرحله یک در دو هر حذف

 .  باشد گرفته صورت نن روی بر حذف فرایند دو هر که است ای نهگزی

 و نکیره  نشیانه  تکواژهیای  حیذف  کندمی توصیف( 4) هایداده ننچه خلاصه بطور بنابراین

 تکیواژ  حیذف  بیرای . اسیت  وقیف  جایگاه در اضافی و فاعلی نکره اسمی هایمقوله در حالت

 مناسی   شید  بییان  ترپیش که MAX-V]P پایایی و Vp*  نشانداری محدودیت حالت، نشانگر

 نن از وقیف  محیل  در نکره تکواژ نشانه/ n/ که است نیاز محدودیتی به بعلاوه. رسدمی نظر به

 را نکیره  لثوی خیشومی تکواژ حضور که nINDEF-P* نشانداری محدودیت بنابراین کند، تخطی

 MAXINDEF-P تمحیدودی  مقابیل،  در. اسیت  مناسبی محدودیت کندمی جریمه وقف محل در

 بیه  تیر دقیی   نگیاهی  بیا  دیگر سوی از. کند جریمه را نکره تکواژ حذف تا شودمی پیشنهاد نیز

 هیا نن دوی هیر  نقشیی  ماهییت  یعنی دو نن بین اشترا  وجه پیشنهادی، پایایی هایمحدودیت

 MAX(n)INDEF-P  و حالیت  تکواژ حذف MAX(V)P پایایی محدودیت زیرا شود،می نشکار

( 204. ص ،2008) مکیارتی  نظیر  اسیا   بیر  طرفیی  از. کنید میی  جریمیه  را نکره تکواژ حذف

 جیای  واژگانی و نقشی گروه دو در هستند، خاص موقعیتی به وابسته که پایایی هایمحدودیت

 ضید  پاییایی  هایمحدودیت زمره در نیز را مذکور پایایی هایمحدودیت توانمی پ  گیرند،می

 تکیواژ  حذف کردن جریمه برای( همان) مکارتی که محدودیتی. داد قرار دستوری تکواژ حذف

 را کلمیه  ابتیدای  دسیتوری  تکواژهیای  حذف که استMAXinitial  است داده پیشنهاد دستوری

 پاییان  در همگیی  تحقی  این هایداده در محذوف دستوری تکواژهای چون اما کند،می جریمه

 ترتیی   ایین  بیه . داد تغیییر  final بیه  را initial انیدی   یید با هستند، وقف جایگاه در و کلمه

. کنید می جریمه را واژه انتهای دستوری تکواژ حذف که نیدمی دست به MAXfinal محدودیت

 MAX(V)P ، MAX(n)INDEF-P بجیای  MAXfinal محدودیت ،بعد به( 2) تابلوی از بنابراین

-میی  اسیتفاده  کنید  جریمه را واژه انپای دستوری تکواژ حذف که دیگری محدودیت هرگونه و

 :  است شده ارائه شده مطرح جدید هایمحدودیت تعریف ادامه در. شود
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*nINDEF-P :نکره تکواژ حضور ازای به /n /اختصیاص  تخطی علامت یک وقف جایگاه در 

 .دهید

MAXfinal :گرفتن نظر در با in …   i1 i2 i3 و درونداد عنوان به o1 o2 o3 …on  عنیوان  بیه 

 :برونداد

 هیا ننبیین   R oy  ixتا تناظر نباشد موجود oyمعادل  ی پسوند باشد اگر ه که  ixهر  یازا به

 .دهید اختصاص یعلامت تخط یکبرقرار باشد، 

 "أَلییمٌ  " فیاعلی  نکیره  اسیم  از درونیدادی  بیا  را شیده  مطیرح  هیای محیدودیت ( 3) تابلوی

/a.li:.munɁ /دهدمی نشان پیشنهادی گزینه سه و. 
 

 وقف محل در فاعلی نکره مذکر کلمات بازنمایی  -3 تابلوی

MAXfinal COMPL-SYLL EXH(syll) *Vp *nINDEF-P a.li:.munɁ 

**    *        Ɂ→a.li:m        
*L L  *W  Ɂa.li:.mu      
L    *W Ɂa.li:.mun      

** L *W   Ɂa.li:.m      
 

 از تخطیی  ییک  و MAXfinal محیدودیت  از تخطیی  بیار  دو بیا / a.li:mɁ/ یعنی اول گزینه

 و نکیره  پسیوند  حذف. شودمی انتخاب بهینه برونداد عنوان به COMPL-SYLL  محدودیت

 خیتم  فاعلی حالت واکه به که دوم گزینه. اندشده مذکور هایتخطی به منجر فاعلی حالت واکه

-میی  برنده گزینه به دارد قرار با یی رتبه در که Vp* نشانداری محدودیت از تخطی با نیز شده

 نشیانداری  محیدودیت  از تخطیی  با است، درونداد به گزینه وفادارترین که هم سوم گزینه. بازد

*nINDEF-P محیدودیت  از تخطیی  بیار  دو بر علاوه نیز نخر گزینه. شودمی برنده گزینه مغلوب 

MAXfinal محدودیت از نشده هجابندی همخوان داشتن دلیل به EXH(syll) و کندمی تخطی 

 .بازدمی برنده گزینه به

 مفعولی نکره اسامی 2-3-4

/ a/ مفعیولی  اسیمی  هایمقوله مورد در حالت واکه نشانه شد، اشاره نیز این از پیش چنانکه

/ a/ افتیاده  واکه کشش هم نن و دهدمی رخ متفاوتی پدیده مفعولی، نکره اسامی مورد در. است

 نکیره  هیای اسیم  روی بر داده رخ فرایندهای البته. است نکره نشانه/ n/ همخوان حذف از پ 
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 واکیه  اگیر  بنیابراین  اسیت،  صرفی محیط از متأثر کاملا نکره هایاسم سایر همچون نیز مفعولی

 خیشیومی  حیذف  نباشد، نکره تکواژ ینماینده که باشیم داشته/ n/ از پیش ایکلمه در را افتاده

 .شود توجه( 4) هایداده به مثال برای. افتدنمی اتفاق واکه کشش و لثوی

 
 واژه  یحالت و نکره در انتها یبه پسوندها يهشب یکلمات مختوم به حروف -4

  تکواژی بازنمایی
 صورت  

 تصریفی

 صورت

  نوشتاری

 عربی

 شماره

ن/سوره

 یه

 تلف 

   درجایگاه

 وقف

 برابرنهاد

   فارسی 

الف)  Ɂaha:na –1st-sing- 

PRON 

Ɂaha:na-
ni   

 Ɂaha:nan  89/16 أهانَنِ
 کرد خوار

 مرا

Ɂ ب)  akrama- 1st-sing- 

PRON 
Ɂakrama-

ni 
112/1 أکرَمنَِ  Ɂakraman 

 گرامی

 امر داشت

 

 و نکیره  نشانه پسوند حذف مورد در شده مطرح فرایندهای بودن صرفی نشاندهنده امر این

 را مطلی   این( 2011) مکارتی. است مفعولی حالت پسوند کشش و اضافی و فاعلی هایحالت

 شیده مطیرح  هایمثال. است وارد او توسط شدهمطرح هایمثال به جدی ایراد یک اما کرده بیان

 کشییده  واکیه  تکواژ، این از پیش اما هستند منتهی/ n/ لثوی خیشومی تکواژ به همه وی توسط

-مثال اینجا به تا شدهمطرح فرایندهای بودن صرفی اثبات برای که حالیست در این. دارد وجود

 چیون  کیه  معنا این به باشند، داشته شبیه واجی بافت باید( 4 هایداده همچون) پیشنهادی های

 غییر  هیای مثیال  در شیود میی  تلف  کوتاه حالت هایواکه/ n/ از پیش نکره اسمی هایمقوله در

 شیده  ارائیه  هیای مثیال  در کیه  حیالی  در است، کوتاه واکه به نیاز/ n/ از پیش نیز مشابه صرفی

 /ʔaddiːn-i/ واژه مثیال  بیرای  دارند، کشیده واکه همگی و شودنمی دیده چیزی چنین مکارتی

 وجود/ :i/ کشیده واکه/ n/ از پیش شودمی مشاهده که همانطور اما است نورده نمونه بعنوان را

 یکی/ n/ از پیش که نیست حاضر تحقی  در بحث مورد نکره اسمی هایمقوله به شبیه که دارد

 .دارند را حالت نشانه کوتاه هایواکه از

. شیود می بررسی وقف محل در مفعولی نکره اسامی برای شدهمطرح فرایندهای ادامه، در   

 .  دندهمی نشان را اسامی این از مورد چند( 5) هایداده
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 وقف جایگاه در مفعولی نکره اسامی بازنمایی -5

 تکواژی بازنمایی
 صورت

 تصریفی

 صورت 

 نوشتاری 

 عربی

 درجایگاه تلفظ

 وقف

 برابرنهاد

   فارسی 

 شماره

آ/سوره

 یه

 

-Ɂali:m-ACC (الف

INDEF      
Ɂali:m-a-

n 
 :Ɂali:ma  أَلیماً  

  دردنا 
  

4/18  

ب)  Ɂaḥad- ACC-

INDEF 

Ɂaḥad-a-
n 

  18/19  فرد :Ɂaḥada أَحَداً

پ)  ʕazi:z-ACC-

INDEF 
ʕazi:z-a-

n 
  48/3  گرامی :ʕazi:za عَزیزاً

 

 تکیواژ : است شرح این به شود،می دیده وقف درجایگاه مفعولی نکره اسامی مورد در ننچه

 حالیت  پسیوند  کشیدگی و تکواژ این حذف با نیاز این و نیست مجاز/ n/ نکره نشانه خیشومی

 مطیرح  اینجیا  در کیه  پرسشیی . شیود می برنورده شده ییبازنما/ a/ افتاده واکه با که نن از پیش

 حالیت  افراشیته  واکیه  دو حیذف  با مقایسه در مفعولی حالت افتاده واکه حذف عدم دلیل است

 دلییل  تیوان می را افراشته هایواکه با مقایسه در افتاده واکه با ی رسایی .است اضافی و فاعلی

 هیای واکیه  بیین  تفیاوت  برای. دانست وقف محل در حذف برابر در افتاده واکه مقاومت اصلی

. دارد وجیود  شیواهدی  نییز  دیگیر  هایزبان در حذف، به تمایل میزان در غیرافراشته و افراشته

 افتیاده  و افراشته هایواکه تفاوت تأیید در ژاپنی زبان از را شواهدی( 1996) شیگکو مثال برای

 جالی  . دهدمی ارائه عک ، بر و کشش به تمایل عوض در و حذف به تمایل عدم و تمایل در

 در موجیود  واکیه  کشش که است شرایطی شیگکو توسط نمده بدست نتای  در نکته ترینتوجه

 و باشید  بسته نخر ماقبل هجای( 1 از عبارتند که دهدمی رخ هانن در( وقف) نخر ماقبل هجای

 .باشد غیرافراشته مذکور واکه( 2 و شود منتهی خیشومی واجی به

 کشیش  میزان حف  به منجر افتاده واکه کشیدگی و پایانی لثوی خیشومی حذف ازننجاکه   

 و هجا بین واجی سطح یک بررسی به باید شودمی مفعولی نکرۀ اسامی انتهای در هجا قافیه در

"مورا" نام به وا 
 هییمن  کارهیای  در بیار  نخسیتین  بیرای  کیه  میورایی  شناسیی وا . پرداخت 1

- ییه  بیه  را مورا  یه شد، معرفی( a,b1989) هیز و( 1998؛1999) پرین  و مکارتی ،(1984)

                                                           
1. mora 
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 واحید  کیه  اسیت  هجیا  از تیر پایین سطحی مورا از ننان مقصود. افزایدمی نوایی بندیطبقه های

 ورایی،می تیک  هجای بندیدسته این طب . است سنگینفوق و سنگین سبک، به هجا بندیتقسیم

. شیوند می محسوب سنگینفوق مورا دو از بیش با هجاهایی و سنگین یی،ورامدو هجای سبک،

 .است ویژهزبان مفهومی هجاها بودن سنگین یا سبک البته

 کیه  شودمی نامیده 1جبرانی کشش وقف، محل در مفعولی حالت نشانه افتاده واکه کشش   

 3 بخش در که همانطور .افتدمی اتفاق نکره تکواژ حذف از حاصل شده خالی مورای جبران به

 نن در کیه  شیود می استفاده خودواحد شناسیوا  از جبرانی کشش پدیده بررسی برای شد بیان

 چیون  منظیر  ایین  از. کنید می بررسی جداگانه ای یه در و مستقل واحدی را واجی ویژگی هر

 گونیه  هیر  اسیت  مسیتقل  واحیدی  میورا،  همیان  خودواحد، شناسیوا  تعبیر به یا واکه کشش

. شیود می روبرو DEP یا MAX خانواده هایمحدودیت جریمه با نن درجی یا حذفی تغییرات

 و کنید  جریمیه  را افتیاده  واکیه  کشیش  شیدن  افزوده که است نیاز محدودیتی به چون اینجا در

 نییاز  میورد  محیدودیت  پی  . هستیم روبرو در  با یعنی است مورا شدن اضافه واق  در کشش

 در میورا  در  از بایید  پیشینهادی  محدودیت ترتی  این به. شود انتخاب DEP خانواده از باید

 مناسی   DEP(μ)]p  محیدودیت  ترتیی   ایین  به .کند جلوگیری وقف محل در افتاده هایواکه

 .است

MAXfinal DEP (μ)]p  
*COMPL-

SYLL 
EXH(syll) *Vp *nINDEF]P 

Ɂa.li:.man 

 

  μ    μ μ μμ  
 

* *            

Ɂa.li:.ma: →   
                  

 μ μ μ  μμ      

L L    *W  Ɂa.li:.man    

* L   *w   Ɂa.li:.ma       
*W L *W     Ɂa.li:m      

*W L  *W   Ɂa.li:.m      

DEP(μ)]p :یداختصاص ده یعلامت تخط یکافتاده در محل وقف  واکه به مورا هر شدن اضافه ازای به . 

 

 وقف محل در مفعولی نکره مذکر کلمات بازنمایی( 4) تابلوی

                                                           
1 Compensatory lengthening 
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 اسیت،  تعیارض  شیر   نییز ( 4) تیابلوی  در محدودیت این برای شدهارائه بندیرتبه علت  

 محیدودیت  دو طریی   از بهینیه  گزینه و گزینه این بین رقابت چهارم گزینه مورد در چون یعنی

*COMPL-SYLL و DEP(μ)]p را محیدودیت  دو ایین  بنیدی رتبیه  تیوان میی  شودمی انجام 

 محییدودیت و بازنییده گزینییه DEP(μ)]p محییدودیت چیون  واقیی  در. سیینجید هییم بییه نسیبت 

*COMPL-SYLL باییید دهیید،مییی تییرجیح را بهینییه گزینییه *COMPL-SYLL از بییا تر 

DEP(μ)]p گیرد قرار. 

 .است نمده( 3) در مذکور محدودیت دو بندیرتبه

3.    *COMPL-SYLL » DEP(μ)]p  

 گزینیه  اسیت،  شیده  پیشینهاد  اینجیا  بیه  تا که هاییمحدودیت کردن وارد با( 4) تابلوی در 

 اسیمی  هیای مقولیه  در افتیاده  واکیه  ننجاکه از یعنی. شودمی انتخاب برونداد عنوان به صحیحی

 صیحیح  برونیداد  عنیوان  بیه  /a.li:ma: Ɂ/ گزینیه  شیود، می کشیده وقف محل در مفعولی نکره

 از نیز بار یک و MAXfinal محدودیت از بار یک گزینه این فعلی، بندیرتبه با. شودمی انتخاب

 را پاییایی  محیدودیت  بیار  دو بهینیه  گزینیه  اینکه بخاطر. کندمی تخطی DEP(μ)]p محدودیت

 بنابراین مورا، در  طری  از بار یک و لثوی خیشومی حذف طری  از بار یک: است کرده نقض

 دوم گزینیه . Vp* دیگیری  وnINDEF]P*  اولی: باشد مسلط ننها بر نشانداری محدودیت دو باید

 از نکره، تکواژ حذف عدم دلیل به نیدمی حساب به درونداد به نسبت گزینه وفادارترین که نیز

 محیدودیت  از کیه  حیالی  در شیود، میی  جریمیه  بار یک و کندمی تخطی  nINDEF* محدودیت

MAXfinal نیز و کندمی جریمه را پسوند حذف گونه هر که DEP(μ)]p گزینه. کندنمی تخطی 

 حضیور  سیب   بیه  و  MAXfinal محیدودیت  توسط بار یک نکره پسوند بخاطرحذف نیز سوم

 گزینیه  دو .شیود میی  جریمیه  Vp* محیدودیت  توسیط  بار یک نیز و وقف محل در کوتاه واکه

 محیدودیت  توسیط  دوبیار  کیدام  هیر  ،حالیت  و نکره پسوند حذف دلیل به هم پنجم و چهارم

MAXfinal محدودیت حالیکه در. شوندمی جریمه  *COMPL-SYLL  بیه  را چهیارم  گزینیه 

 همخیوان  داشیتن  دلییل  بیه  نییز  پینجم  گزینیه  و کندمی جریمه سنگینفوق هجای داشتن دلیل

 .کندمی تخطی EXH(syll) از نشده هجابندی
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 وقف یگاهمؤنث در جا اسمی هایمقوله 4-4

 و معرفیه  دسته دو به وقف جایگاه در صفت و اسم از اعم نیز مفرد مؤنث اسمی هایمقوله 

 وقیف  غیر بافت در را نکره و معرفه مؤنث اسمی هایمقوله( 6) هایداده. شوندمی تقسیم نکره

 نن صیرفی  بازنمایی از که همانطور "هاَویَۀٌ" واژه مثال برای. دهدمی نشان وقف محل در نیز و

 تقطیی   از بنیابراین . شیود میی  ختم نکره و حالت تأنیث، نشانه تصریفی تکواژ سه به است، پیدا

 نماینیده / u/ تأنییث،  تکیواژ  نشانه/ t/ که شویممی متوجه/ ha:wija-t-u-n/ واژه این تکواژی

 .  است نکره تکواژ نشاندهنده/ n/ و حالت تکواژ

 رفتیار  وقیف  محیل  در مؤنیث  نکیره  و معرفیه  هایاسم که نیدبرمی چنین( 6) هایداده از  

 حیذف  دهید میی  رخ مؤنث اسمی هایمقوله برای ننچه واق  در. دهندمی بروز خود از یکسانی

-میی [ h] به تبدیل هم نن که است/ t/ تأنیث تکواز بجز واژه انتهای از تصریفی تکواژهای تمام

 ایحنجیره  ویژگیی  و دهدمی دست از را خود دهانی هایویژگی/ t/ وا  دیگر عبارت به. شود

 .شودمی "نادهانی" اصطلاح به و کندمی حف  چاکنایی سایش بصورت را خود

 
 وقف جایگاه در مؤنث اسمی هایمقوله -6

 تکواژی بازنمایی  
 بازنمایی   

 صرفی

  صورت 

 نوشتاری

 عربی

 شماره 

 آیه/سوره

 جایگاه در تلفظ

 وقف

 برابرنهاد

   فارسی

الف)  DEF-

bajjina-FEM- 
NOM 

Ɂal-bajjina-t-

u   
98/8 ألقارِعۀَُ  Ɂalbajjinah نشکار 

ب)  DEF-

ɁafɁida-FEM-
GEN 

Ɂal-ɁafɁida-
t-i    

104/7  اَ فَئِدَۀِ  ɁalɁafɁidah (جم ) دل 

(  ha:wija-FEM-

NOM-INDEF 

  ha:wija-t-u-
n   

101/9 هاَویَۀٌ  ha:wijah 

 هاویه

 اسم)

 (خاص

ه)  muţahhara-

FEM-ACC-
INDEF     

muţahhara-
t-a-n  

98/2  مُطهََّرَۀً  muţahharah  شده پا 
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 از غییر  تکیواژ  گونیه  هیر  حضیور  نیسیت،  مجاز مؤنث هایاسم درباره وقف محل در ننچه

 دنبیال  بیه  بایید  بنیابراین . شیود میی  ظیاهر  دهشنادهانی صورت به نیز نن که است تأنیث تکواژ

 وقیف  محیل  در را/ n/ نکیره  تکیواژ  نییز  و حالت تکواژ سه هر حضور که بود هاییمحدودیت

 ایین  از پییش  که ننجایی از. بسذیرد شدهنادهانی بصورت فقط هم را تأنیث تکواژ و کند جریمه

 وقیف  محیل  در حالیت  نشانه کوتاه واکه و نکره تکواژ حضور جریمه بمنظور هاییمحدودیت

 دهیانی  ویژگیی  کیه  است هاییمحدودیت یا محدودیت است نیاز اینجا در ننچه بود، شده ارائه

 تولیید  هیای محیل  که رفت هاییمحدودیت سراغ به باید رو این از. کند جریمه را تأنیث تکواژ

 را COR* محیدودیت  تیوان میی  اسیت  ایتیغه/ t/ تأنیث تکواز چون. کندمی جریمه را خاصی

 تخطیی  میوردنظر  محیدودیت  از وقف محل در 1ایتیغه تولید محل دارای وا  هر. کرد پیشنهاد

 بایید  اسیت،  صادق مؤنث مفرد اسامی مورد در فقط نشانداری محدودیت این چون اما. کندمی

. شیود  داده اختصیاص  مؤنیث  مفرد اسمی هایمقوله به تنها تا کرده محدود را نن عملکرد دامنه

: نیید میی  دسیت  بیه  نظیر  میورد  محیدودیت  مؤنیث،  ،نشانه fem اندی  کردناضافه با بنابراین

*CORFEM]P. 

:*CORFEM]P محیل  در مؤنیث  مفیرد  اسیمی  هایمقوله در ایتیغه وا  هر حضور ازای به 

 . کن در  تخطی علامت یک وقف

 تأنیث نشانه/ t/ وا  از دهان حفره در تولید نحوه و تولید محل ویژگی چون دیگر سوی از

 عنیوان  بیه / t/ وا  از محیذوف  دهانی ویژگی خودواحد شناسیوا  منظر از است، شده حذف

 رویکرد در مشخصه تغییر بجای یعنی شودمی گرفته نظر در جداگانه ای یه در مستقل واحدی

 تخطیی  MAX(oral) محدودیت از بنابراین مواجهیم، خودواحد رویکرد در نن حذف با خطی

 .  است شده

MAX(oral) :کن در  تخطی علامت یک وقف محل در وا  هر تولید محل حذف برای. 

( 5) و( 4) بنیدی رتبیه  در شیده  مشیخص  هامحدودیت بندیرتبه مورد در اینجا تا که ننچه 

 .است شده نورده

.4    *CORFEM-SING]P » MAXPLACE 

.5  *Vp , *nINDEF » MAXFINAL                 

                                                           
1 coronal 
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 هیای مقولیه  بهینیه  برونداد به درونداد از رسیدن برای شدهمطرح هایمحدودیت بندیرتبه  

 .است شده بازنمایی( 5) تابلوی  در  " مُطَهَّزَةً" اسم برای وقف جایگاه در مؤنث اسمی

 
  وقف محل در مفعولی نکره مؤنث اسمی هایمقوله بازنمایی -5 تابلوی

MAX(oral) 

MAXF

INAL 

 
EXH(syll) *Vp *nINDEF *CORFEM-SING]P Muţahhar-a-tan 

* **     Mu.ţah.ha.rah → 

L L   *W  Mu.ţah.ha.ra.tan 

L *L  *W   Mu.ţah.ha.ra.ta   

L ** *W   *W Mu.ţah.ha.ra.t     

 

 با سوم گزینه در که است این رتبه ترینپایین درMAX(oral)  محدودیت قرارگرفتن علت

-میی  تیرجیح  را سیوم  گزینهMAX(oral)  حالیکه در یعنی .است تعارض در Vp* محدودیت

 درونیداد  بیه  گزینیه  وفیادارترین  کیه  هیم  دوم گزینیه . کندمی انتخاب را بهینه گزینه Vp* دهد،

 محیدودیت  دو توسیط  لیو کندمی تخطی nINDEF* با ی رتبه محدودیت از شود،می محسوب

 بیا ی  رتبیه  محیدودیت  توسیط  نییز  گزینیه  نخیرین  .شیود میی  داده تیرجیح  انتهایی نشانداری

*CORFEM-SING]P و EXH(syll)شودمی جریمه .  

 گيرینتيجه -5

 چیارچوب  در ننقیر  وقیف  محل در موجود فرایندهای تبیین حاضر ژوهشپ انجام از هدف

 وقیف  محیل  در داده رخ فراینیدهای  حاضیر  پژوهش هاییافته اسا  بر. است بهینگی رویکرد

 میذکر  نکیره  اسمی هایمقوله همچون است نحوی و صرفی بافت به حسا  گاهی قرنن عربی

 پاییان  از کوتیاه  واکه حذف همچون است، واجی صرفاً و هابافت این از نزاد گاهی و مؤنث، و

 از اسیتفاده  بیا  میوازی،  بهینگیی  یعنیی  پژوهش، این در استفاده مورد رویکرد اما. کلمات تمامی

 تبییین  بیه  قیادر  هیا نن صیحیح  یبنید رتبیه  و پایایی و نشانداری هایمحدودیت از ایمجموعه

 و نشانداری محدودیت با ی رتبه مثال برای. است قرنن وقف جایگاه در واجی فرایند هرگونه

-بافت یهمه در و نشده مستولی نن بر دیگر فرایندهای که شودمی سب  نن Vp* ناپذیرتخطی
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. شیود  وقیف  محیل  در کوتیاه  واکیه  گونیه  هیر  حضیور  میان   و اعمیال  نحیوی  و صرفی های

 خیشیومی  تکواژهیای  تنهیا  و بیوده  بافت به وابسته nINDEF]p* همچون محدودیتی درصورتیکه

 واکیه  کشیش  همچیون  فرایندها برخی پیچیدگی. باشد نکره نشانه که کندمی جریمه را ایلثوی

 بنیدی رتبه و هامحدودیت تعامل با دیگر ایمرحله در نن حذف و مرحله یک در مفعولی افتاده

 بیرای  پاییایی  و نشیانداری  هیای محیدودیت  تعامیل  ترتیی   این به. شودمی تبیین هانن درست

 کنیار  در هاداده ترشدنپیچیده با مراحل همه در هامحدودیت این حضور و بهینه گزینه انتخاب
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In this paper phonological processes in pausal position of Qura’n are investigated 

in parallel optimality theory. Short vowels are deleted, disregarding their 

morphological and syntactical roles, such as indefinite morpheme /n/, nominal /u/ 

and genitive /i/ cases. The low vowel /a/ representing accusative case resists to 

deletion due to high sonority and is lengthened and extended to the emptied 
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which is justified by the constraint that bans every type of suffixes after feminine 

one and is high ranked. In addition to deletion of indefinite and case morphemes, 

feminine suffix /t/ is debucalized and altered to [h] in female nominatives. 

According to this research, ranking of constraints prevents the appearance of light 

syllables in pausal position and deletion and lengthening processes happen to 

substitute heavy or superheavy syllables for light ones. ranking of constraints 

prevents the appearance of light syllables in pausal position and deletion and 

lengthening processes happen to substitute heavy or superheavy syllables for light 
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 چکیده

به تشخیص ان شناختی علاقمند به مطالعات استعاره زبان شناسهای پژوهش چندین دهه،تا 

اختصدا   دو بعددی بدودن ارتطداه  هدن و زبدان      توضیح ها و همچنین وتوصیف استعاره

ی نیدز  که بعد سدوم ( در باب الگوهای استعاری نشان داد 2008) استینداشت. اما مطالعات 

هدایی کده برسرشدت دو بعددی     ود دارد که براساس نظریهها وجدر رابطه با بعضی استعاره

پیشنهاد استین بدرای اضدا ه کدردن بعدد     ها تاکید دارند قابل توضیح و تطیین نیستند. استعاره

های روانشناسی زبدان  پژوهشهای یا تهبر پایه هاست استعاره 1که همان جنطه ارتطاطیسوم 

که بدر جنطده ارتطداطی اسدتعاره     باشد. در بعد سوم ای میشناسی پیکرهزبانهای حلیلو نیز ت

وجود دارد. هدد  از  غیرعمدی  هایاستعارههای عمدی واستعارهیان ، تمایزی متاکید دارد

انجام این پژوهش نیز معر ی نظریه استعاره های عمدی با مطالعه عنوان هدای خطدری سده    

ه اسدتعاره هدای عمددی    روزنامه کثیرالانتشار همشهری، کیهان و شرق در چدارچوب نظرید  

( می باشد. نتایج این تحقیق علاوه بر تاکید بر ساختار سده بعددی اسدتعاره و    2015استین )

نقش ارتطاطی استعاره های عمدی در تطدادل اطلاعدات کده در مطالعدات اسدتعاری پیشدین       

نادیده گر ته شده بود، نشان می دهد که در متون خطری نیز مانندد بسدیاری از زدوزه هدای     

ر، گاهی اوقات استعاره ها به صورتی کاملا عمدی به کار بدرده مدی شدوند تدا بتوانندد      دیگ

 علاوه بر جلب توجه مخاطب، موضوع مورد بحث را نیز توصیف کنند و توضیح دهند.  
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: استعاره، استعاره عمدی، اسدتعاره غیدر عمددی، زدوزه مطدداا، زبدان شناسدی        ها کلید واژه

 شناختی

 . مقدمه  1

-مهممیلادی، استعاره همواره به عنوان یکی از  70شناسی شناختی در دههد زباناز زمان تول

است. برخلا  نظریده کلاسدیا اسدتعاره    موضوعات اصلی در این زوزه مورد توجه بودهترین 

کند که نظدام ادراکدی   داند، نظریه معاصر ادعا میمیکه استعاره را موضوعی صر ا ادبی و زبانی 

غیراختیداری، در زنددگی    گداهی  ناخودآگاه  و یدارد و استعاره به شکل انسان سرشتی استعاری

 رود. یکار مهانسان ب

این دیدگاه نخستین بدار  می پردازند.  و  رهنگ زبان، ها صرازتا به ارتطاه میان  هناستعاره

توسط لیکا  و جانسدون در آغداز دهده     کنیمکه با آنها زندگی می استعاره هایی با انتشار کتاب

بده   .شدود که از آن پس به عنوان نظریه معاصدر اسدتعاره شدناخته مدی     مطرح شدهشتاد میلادی 

 ای معمدولا ساس تجربهانتزاعی برموضوع ا، استعاره ابزاری برای مفهوم سازی یا عقیده ایشان

و  ین اصطلازات زیربنایی  هند عنوااستعاره را به، های مفهومیاستعارهنظریه  .است  ترملموس

در قالدب  مفهدوم را  و بیدان یدا    ، درکبه ا راد اجازه تفکدر کند که تعریف میشناختی ی ابزار

 دهد.  دیگر میمفهومی 

گرایش  راوانی بده اسدتفاده    های مفهومیاستعاره نظریهتحقیقات درزمینه های اخیر، در سال

غیرقابدل  نقدش  بده  ، محققدان  ست. در این راستااز رویکردهای استعاری با منشاا منطقی داشته ا

و تجزیه و تحلیل کدلام پدی    در تحلیل گفتمانآن استعاره در ارتطاه با کاربردهای متفاوت انکار

به کداربرد اسدتعاره در توضدیح دادن، شدفا  نمدودن، بدا مثدال        توان اند که از آن جمله میبرده

 ;Müller, 2008; Goatly, 1997) کددرد توصددیف و تطیددین نمددودن اشدداره و  هماندددن، 

Cameron, 2003; Semino, 2008; Steen, 2008, 2011) . 

بدین معندا کده آنچده    : کندمیان دو اندیشه عمل می یاستعاره همواره به عنوان ابزاری ارتطاط

 ،. در عین زدال استشود، انتقال مفاهیم به  هن شنونده توسط گوینده از طریق استعاره بیان می

هستند.  آن عملکرد استعاره از طریق بازنمودهای زبانیشیوه  درک همواره به دنطال شناسانزبان

هدای  فهومی و نمود زبانی آنها را اسدتعاره مهای نهفته در  هن را استعاره استعاره (1994استین )
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 هدای  هندی هسدتند   بازنمود استعارهتظاهر  یزیکی و های زبانی نامد، بنابراین استعارهمی 1زبانی

(Deignan,2005:14).   

به تشخیص ان شناختی علاقمند به مطالعات استعاره زبان شناسهای پژوهش چندین دهه،تا 

اختصا  داشدت. امدا   دو بعدی بودن ارتطاه  هن و زبان توضیح وتوصیف استعاره و همچنین 

ی نیدز دررابطده بدا    کده بعدد سدوم   ( در باب الگوهای استعاری نشان داد 2008) استینمطالعات 

هدا تاکیدد   هایی که برسرشت دو بعددی اسدتعاره  ها وجود دارد که براساس نظریهعضی استعارهب

کده همدان جنطده    پیشنهاد استین برای اضا ه کردن بعد سوم دارند، قابل توضیح و تطیین نیستند. 

-زبدان هدای  حلیلهای روانشناسی زبان و نیز تپژوهشهای یا تهبر پایه هاست، ارتطاطی استعاره

 باشد.  ای میی پیکرهشناس

هدای عمددی   اسدتعاره یدان  ، تمدایزی م داردکه بر جنطه ارتطداطی اسدتعاره تاکیدد   در بعد سوم 

(، استعاره زمانی عمددی اسدت کده    2015) براساس استینوجود دارد. غیرعمدی  هایاستعارهو

توسدط   زرکتی آنی از زوزه مقصد بیان یا عطارت به زوزه مطدایی کده ، ساختار آن به مخاططین

هدای  عطارت دیگر، در اسدتعاره را داشته باشد. به برانگیخته شده است مربوطه اصطلاح استعاری

، اسدتعاره  برعکس. شودجایگزین بیان یا متن میالگویی است که زوزه مطدا، قسمتی از عمدی، 

 ,Steen) داشد طکه زوزه مطدا قسمتی از مدل و جایگزین بیان یدا مدتن ن   استزمانی غیرعمدی 

2017). 

هدای عمددی در زبدان    زمینه استعارهدرتا آنجا که نویسندگان اطلاع دارند، تا کنون پژوهشی 

هدای عمددی و طریقده    . بنابراین، هد  اول این مقاله معر دی اسدتعاره   ارسی انجام نشده است

های غیرعمدی است. هد  بعدی ما نشان دادن کداربرد اسدتعاره هدای    تشخیص آنها از استعاره

بده ایدن   های عمدی درمتدون خطدری  ارسدی اسدت.     هایی از استعارهاستفاده از نمونه عمدی با

الانتشدار  هدای کثیدر  های این پژوهش از عندوان هدای خطدری صدفحه اول روزنامده     منظور، داده

اسدت،   بده چدار رسدیده    1398تدا شدهریور    1397همشهری، کیهان، وشرق که از مهرماه سال 

تحلیدل   (Steen, 2008, 2015)هدای عمددی   ظریه استعارهآوری شدند تا در چارچوب نجمع

 شوند.  

 

                                                           
1. Linguistic metaphor 
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  . پیشینه تحقیق2

انجدام  اسدتعاره   صل مشترک تمام تحقیقات شناختی که از آغاز دهه هشتاد تا کنون در باره 

انحرا  ندارند و توسط اشخا  بخصوصی  ها زینتی نیستند،استعارهگر ته است، این است که 

.  (Beger, 2011; Gibbs and Chen, 2017; Musolff, 2016). شددونداسددتفاده نمددی

های استعاره است که در اواخر دهه نود توسط های عمدی موضوع جدیدی در پژوهشاستعاره

 Shen and Balaban, 1999؛ Goatly, 1997تعدادی از پژوهشگران این زوزه معر ی شدد ) 

؛( و بدا دغدغده اصدلی     Cameron, 2003 Char-tris-Black and Musolff, 2003;؛ 1999

های رایج استعاره که بر مرسوم و قراردادی بودن، خودکدار بدودن و ناخودآگداه بدودن     پژوهش

 (. Lakoff and Johnson, 1980, 1999; Gibbs, 1994, 2008تاکید دارند در تقابل است )

 هدای ر تحلیدل های عمدی د( کاربرد استعاره2011بگر )ای از این تحقیقات، به عنوان نمونه

هدای مسدتقیم و   اسدتعاره یی مانندد  هدا استعارهاین پژوهش،  دراست. را بررسی کردهدانشگاهی 

توانستند به عندوان  می که به صورت بالقوه های متداولهای جدید و استعارهغیرمستقیم، استعاره

یدل قدرار   مورد تجزیده و تحل  کار برده شوند، در سه سخنرانی دانشگاهیبهاستعاره های عمدی 

تحلیدل  هدای عمددی و   اسدتعاره ای برای تشخیص . هد  از انجام این مطالعه ارائه شیوهگر تند

شدود. نتدایج   زاصل می دانشگاهیهای سخنرانیها در این استعاره نبرد کاربود که از به اهدا ی

-اساتیدی محسدوب مدی  برای قدرتمندی های عمدی ابزار استعارهدهد که این تحقیق نشان می

واژگدان  مطندای   بدر را علمدی و جدیدد    هدای سعی دارند به دانشجویان خدود دیددگاه  شوند که 

 .  ناملموس ارائه دهند

( به اثطات ساختار استعاره های عمدی که موجب شناخت استعاره آگاهانه می 2013استین )

های عارهتمامی است ،استعاری آگاهانه علاوه بر اندیشهکه معتقد است وی ه است. باشند، پرداخت

عمدی در تسهیل تعاملات  رهنگی و اجتماعی نقش دارند. وی قدرت اسدتعاره را نده تنهدا در    

آنچنان که این تئوری ادعا کرده است، بلکه در بعدآگاهانه و به بیدان کلدی در    خودآگاهکاربرد نا

 داند.  میکاربرد عمدی آن 

هدای ابدداعی کده بده صدورت      های عمددی از اسدتعاره  که استعاره معتقد است( 2011گیطز)

اش وی در مقالده تفاوت دارد. شوند، وازد ساخته می خودکار و موضوعی، بدون تفکر و در آن
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های رایج در مورد استعاره عمدی در علوم شناختی در زوزه معنی و عملکدرد  یهضبعضی از  ر

 مورد بررسی قرار داده است.   رابشر آگاهانه 

در ایدن  . پدردازد عمددی مدی  های عمدی و غیران استعارههای می( به تفاوت2016) سلفوم

 یی مانندد هدا اسدتعاره گویشوران از  تفسیربه ، ه استده کشور مختلف انجام شد درپژوهش که 

از کاربران زبدان دوم  پردازد. می  پرداخته یا ملت یا شخص است و یا ملت یا تن است

ته شدد کده اصدطلاح اسدتعاری بددن را      که دارای پیشینه زبانی یا  رهنگی متفاوت بودند خواسد 

هدا توسدط   کدام از یا ته هیچدهد که نتایج این تحقیق نشان می  کار گیرند.درمورد ملت خود به

و ناآگاهانه اشاره دارد، قابدل پدیش بیندی     خودکارصورت استعاره به درکمفهومی که به  الگوی

را تنوعدات تفسدیری متفداوت     که یا گوینده قصد انتخاب از میان نمی باشد. در عوض زمانی

تحقیدق  ایدن  هدای  دهدد. یا تده  ی انجام مدی ختدارد، بیشتر این کار را با هد  تاثیرات منظورشنا

 دهد. ارائه می های عمدی استعارهاز نظریه  زمایتمتعددی را در  شواهد

در زمینده  دهدد، تدا کندون پژوهشدی     تا آنجا که بررسی پژوهشگران این تحقیدق نشدان مدی   

 های عمدی در زبان  ارسی در ایران انجام نشده است.  استعاره

 . چارچوب نظری 3

( Lakoff and Johnson, 1980هدای مفهدومی )  از آغاز دهه هشتاد میلادی، نظریه استعاره

(. یکدی از  Gibbs, 2011چارچوب نظری غالب در تحقیقات اسدتعاره در دنیدا  بدوده اسدت )    

ت که نظام مفهومی ما تا زد زیادی اسدتعاری اسدت، و اینکده    ادعاهای اصلی این نظریه این اس

های زبدانی اسدتعاره هدای زیربندایی     شوند، صورتکار برده میهایی که در زبان بهتمام استعاره

شدناختی بدر سرشدت مفهدومی     -شان  اندیشه است. به دلیل این تاکیدد زبدانی  هستند که جایگاه

 ;Lakoff and Johnson, 1980, 1999; Kövecses, 2002 ;Gibbs, 1994اسدتعاره ) 

Ortony, 1993;عنوان ابزار ویژه ارتطاطی کمتدر مدورد   رسد نقش متمایز استعاره بهنظر می(، به

های مختلف علمی معتقدندد  توجه قرارگر ته است. اما اخیرا پژوهشگران زوزه استعاره با زمینه

یدد بدر سدطوح زبدانی و اندیشدگانی      شناختی ارائه شدود کده از تاک   -که باید نظریه زبانشناختی

شدود را  کار برده مدی عنوان استعاره در ارتطاطات بهاستعاره گذرکند و بتواند زمانی که استعاره به

 ,Charteris-Black and Musolff؛ Cameron, 1999, 2003عنوان مثال، توضیح دهد ) به

-(. تقریطا نظریده Steen, 2008, 2011, 2015؛  ;Deignan, 2005;  Müller, 2008؛ 2003
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عندوان اسداس   های ارائه شده توسط این پژوهشگران زوزه استعاره، دو بعد زبان و تفکر را بده 

( ارائه شد، قطدول دارندد ولدی    1980تفکر که توسط لیکا  و جانسون ) –الگوی دوبعدی زبان 

کدار بدرده مدی    عنوان استعاره بده  صورت عمدی بههایی که بهمعتقدند برای اینکه بتوان استعاره

شوند را توضیح دهند، نیاز به اصلاح این الگوی دو بعدی و اضا ه کردن بعد سومی اسدت کده   

 ها تاکید دارد.    بر نقش ارتطاطی اینگونه استعاره

( توجده بسدیاری از   2015، 2011، 2008هدا، نظریده پیشدنهادی اسدتین )    از میان این نظریده 

 ,Deignan؛ Charteris-Blac, 2012اسدت )  کدرده پژوهشگران اسدتعاره را بده خدود جلدب    

(. در ایدن الگدوی   Musolff, 2016؛  Müller, 2011, 2016؛ Gibbs, 2011, 2015؛ 2011

عنوان عطارت های عمدی شناخته شده است، استعاره  قط بهعنوان نظریه استعارهبعدی که بهسه

شدود، بلکده   نظدر گر تده نمدی   زبانی یا ساختار استعاری زیربنایی که در اندیشه جدای دارد در 

-عنوان استعاره بده هایی که بهابزاری ارتطاطی میان کاربران زبان است. در بعد سوم، میان استعاره

هایی که چنین نقشی ندارند گوییم، و استعارههای عمدی میشوند و به آنها استعارهکار برده می

 شویم.   شوند، تمایز قائل میهای غیرعمدی نامیده میو استعاره

عنوان ساختاری مفهومی )استعاره در اندیشه( های عمدی، استعاره  قط بهدر نظریه استعاره 

شدود، بلکده موضدوعی    شود درنظدر گر تده نمدی   صورت زبانی )استعاره در زبان( بیان میکه به

بدرای   ارتطاطی میان کاربران زبان )استعاره در ارتطاه( است. این نظریه، میان اندیشه، کلماتی که

شوند، و اشخا ، چیزها، یا رویدادهای دنیا که کلمدات بده آنهدا    کار برده میبیان آن اندیشه به

 شود. کنند تمایز قائل میاشاره می

هدای مربدوه بده    های عمدی موضدوع جدیددی در پدژوهش   همانطور که گفته شد، استعاره

برمرسدوم و قدراردادی بدودن،    های رایج اسدتعاره کده   استعاره است که با دغدغه اصلی پژوهش

؛ Lakoff and Johnson, 1980, 1999خودکدار بدودن و ناخودآگداه بدودن تاکیدد دارندد )      

Gibbs, 1994, 2008       در تقابل است. در واقدع اسدتعاره بیشدتر اوقدات مرسدوم، خودکدار و )

سدتعاره  آورندد کده ا  ها اینگونه نیستند و سوالی را بوجود میناخودآگاه است، اما بعضی استعاره

صورت عمددی  ها بهتوان دلیل اینکه چرا گاهی استعارهعلاوه، آیا میچه زمانی عمدی است؟ به

-های پدژوهش شوند را توضیح داد؟ اینها سوالاتی هستند که درعین اینکه از یا تهکار برده میبه
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ارتطداطی اسدتعاره   برند، بر نقدش  در زمینه استعاره انجام شده است بهره می های غنی که تاکنون

 (.Steen, 2008نیز تاکید دارند )

-شود این است که استعاره عمدی بوسیله خصوصیتی تعریف مدی بحثی که اینجا مطرح می

ای را بداقی  ای آگاهانده زدوزه شود که برای مخاطب خود هیچ انتخاب دیگری بجز نگاشت بین

کار برد. مستقیم از جمله تشطیه نیز به هایتوان برای همه استعارهگذارد.  این استدلال را مینمی

بینی کرد که توان پیشرسد مینظر میهای مستقیم در گفتمان وجود ندارد، بهاز آنجا که استعاره

-های عمدی زیادی نیز در گفتمان وجود نداشته باشد که به نوبه خود با تاکید پدژوهش استعاره

ودکدار و ناخودآگداه اسدت سدازگاری دارد.     های معاصر استعاره بر این که اسدتعاره مرسدوم، خ  

در مورد استعاره می تواند این باشد کده اسدتعاره غیدر عمددی      بنابراین موضوع وضعیت اصلی

 است.

به هر روی، با وجود اینکه الف( استعاره معمولا غیرعمدی است، و ب( براسداس تعریدف،   

های غیرمستقیم هم استعارهزمانی عمدی است که مستقیم باشد، به این معنی نیست که ج( همه 

توانندد  گداه نمدی  های مرسدوم هدیچ  همیشه غیرعمدی هستند. این هم درست نیست که استعاره

-های کاملا عمدی بههای غیرمستقیم و مرسوم را به روشتوانند استعارهعمدی باشند. مردم می

ت: بعدد زبدانی   اسد  1دهد کده اسدتعاره دارای سده بعدد    کار بطرند. این امکان به وضوح نشان می

بودن و بعدد ارتطداطی عمددی بدودن. بندابراین      مستقیم یا غیرمستقیم بودن، بعد مفهومی مرسوم 

بجای الگوی دوبعدی زبان و اندیشه که تاکنون برای استعاره مطرح شده اسدت، بدرای توضدیح    

 (Steen, 2008).بعدی زبان، اندیشه و ارتطاه نیاز داریمکارکرد استعاره به الگوی سه

( گر تده شدده اسدت توجده  رماییدد.      2017برای توضیح بیشتر، به مثدالی کده از ریجنیدرز )   

، وزیر اقتصاد و دارایی هلند بدون اجازه 2008-2007همزمان با  بحران اقتصادی اروپا در سال 

های این کشدور، بدا   مجلس این کشور، برای جلوگیری از ورشکستگی  یکی از بزرگترین بانا

میلیارد یورو این بانا را ملی اعلام کرد. چند سدال بعدد، کمیتده تفحدص      1.7ر ای بالغ بهزینه

-رابطه با این موضوع باید نظر مجلس را جویا میمجلس آن کشور اعلام کرد که آقای وزیر در

شد. یا روز بعد از انتشار گزارش مجلس، آقای وزیر را به برنامه تلویزیونی دعدوت کردندد و   

 ضیح کار خود جملات زیر را به کار برد:   در آن برنامه برای تو

                                                           
1. Conventional 



 23/پیاپی 4های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                 160
 

، آنهدا هدم اول جلسده برگدزار     کنندخاموش میرا  آتشیدارند  نشانیگروه آتش.وقتی که 1

 کردم.  کنند. و این همان کاری است که من باید میکنند....آنها هم اول آتش را خاموش مینمی

نشدانی  ضعیت یا گدروه آتدش  صورت ودر این مثال، وزیر وضعیت خود در آن زمان را به

کند: دقیقا همانطور که یا گروه آتش نشانی کاری که برای خداموش کدردن آتدش    توصیف می

دهند، آقای وزیر تصمیم گر ت کده پدول مالیدات را بدرای جلدوگیری از      لازم است را انجام می

درنظدر   ورشسکست شدن بانا هزینه کند. و دقیقا همانند یا گروه آتش نشانی که در ابتدا به

پردازندد، وزیدر نیدز نظدرات     کردن آتدش نمدی  های مختلف خاموشگر تن مزایا و معایب روش

زل بدرای جلدوگیری از ورشکسدتگی جویدا نشدده      مختلف مجلس را برای انتخاب بهترین راه

است. با توصیف یا چیز )زوزه مقصد؛ در این مورد روش آقای وزیر برای ملی اعلام کدردن  

دیگری )زوزه مطداا؛ در این مثال کار یا گروه آتش نشانی(، وزیر از نوع اساس چیز بانا( بر

 کند.  خاصی استعاره برای توجیح اقدامات سیاسی خود استفاده می

در این مثال، آقای وزیر با مقایسه مستقیم اقدام خود با کار گروه آتدش نشدانی، از اسدتعاره    

گر، در این مثدال، از اسدتعاره بده عندوان ابدزار      عنوان استعاره استفاده کرده است. به عطارت دیبه

صدورت غیدر   ویژه بلاغی در ارتطاه میان وزیر پیشین اقتصاد و مجری برنامده تلویزیدونی و بده   

 کنند به کار ر ته است.   دهندگانی که برنامه را از تلویزیون تماشا میمستقیم میان وزیر و مالیات

 داد:  ینگونه جواب میزال اگرآقای وزیر به سوال مجری برنامه ا

 شد.، درغیر این صورت ورشکسته مینجات می دادم.باید بانا را 2

جلدو یدا   ". این استعاره زوزه مقصد "نجات دادن"( نیز دارای استعاره است:  عل 2مثال )

 "نجات دادن یا انسان از یا موقعیت خطرناک"به شکل  "بانا را از ورشکسته شدن گر تن

با استعاره در مثال اول، هیچ اشاره و دلیلی وجود نددارد کده نشدان دهدد     است. ولی در مقایسه 

عنوان استعاره در ارتطاه میان وزیر و مجری میزبان یا شنوندگان به عمدد  ( به2استعاره در مثال )

کار ر ته است. بلکه استعاره معمولی است که مردم هنگام سخن گفتن از جلو سقوه تجارتی به

عندوان اسدتعاره خاصدی جهدت ایجداد      برند. بنابراین، استعاره در مثال دوم بهکار میرا گر تن به

کار نر ته است و به همین دلیل، تاثیر ارتطاطی متفداوتی نسدطت بده اسدتعاره مثدال اول      ارتطاه به

 دارد.   
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تواند روشن های عمدی میشناختی استعارهرسد تعریف کاربردی و مطتنی بر نشانهنظر میبه

هدای  نه توجه به زوزه مطداا که مشخصه اصلی اسدتعاره عمددی در نظریده اسدتعاره    سازد چگو

شناختی، سه بعدد اسدتعاره   توان در کاربرد زبان مشاهده کرد. از دیدگاه نشانهعمدی است را می

طدور  ای بده ، و ارجاع متناظر ساخت. برای اینکه استعاره2، مفاهیم1توان به تمایز میان نمادرا می

عندوان یدا واژه زدوزه مطدداا در سدطح زبدانی       دی درنظر گر ته شود، نه تنها باید بهبالقوه عم

زوزه مطداا در سطح مفهومی تشخیص داده شود، بلکه بایدد   نتیجه مفهوم گفتار و درمعنای پاره

شدود، تعیدین کندد    گفتدار تخصدیص داده مدی   مرجع زوزه مطداا را در وضعیتی که توسط پداره 

(Steen, 2017به ع .)   طارت دیگر، استعاره زمانی عمدی است که زوزه مطداا نقدش مهمدی در

 گفتار داشته باشد.   نشان دادن معنای ارجاعی پاره

 در مثالی دیگر،

 .... بوم...بوم ...بوم سپاهیان اجسادپر شده از  .میدان جنگ سیاسی3

ای از زدوزه گفتار به اسدتعاره مدرتطط اسدت، زیدرا     در سطح زبانی معنای پاره "اجساد"اسم 

در سطح مفهومی  "اجساد"گفتار )سیاست( می آید. به همین دلیل، متفاوت از زوزه مقصد پاره

از زدوزه متفداوت از زدوزه مقصدد      "اجسداد "گفتدار نیدز اسدتعاری اسدت: مفهدوم      معنای پاره

و  "جسدم جدانور مدرده   "معدانی   "جسدد "آید.   رهنگ بزرگ سخن برای کلمه می "سیاست"

دهد که با زوزه مقصد سیاست تناسب ندارد. در سدطح ارتطداطی،   را ارائه می "طدتن، بدن، کال"

کند و بدینوسیله منظدر جدیددی را   گفتار  راهم میمرجع زوزه مطداا را در معنی پاره "اجساد"

بده عندوان اسدتعاره عمددی بدالقوه       "اجسداد "کند. نهایتدا  برای زوزه مقصد سیاست معر ی می

صورت اسدتعاره عمددی بده    عطارت زبانی دیگری است که به "ن جنگمیدا"شود. شناسایی می

 کار ر ته است.   

شناخته شده است، استعاره نه تنها  3های عمدیعنوان نظریه استعارهدر مدل سه بعدی که به

به عنوان اصطلازی زبانی که ساختار استعاری  هنی دارد، بلکه به عنوان موضوع ارتطداطی بدین   

هدایی کده از روی عمدد    شود. در بعد سوم، تمایزی میان استعارهظر گر ته میکاربران زبانی درن

هدایی کده چندین عملکدردی ندارندد      روند )استعاره عمدی( و استعارهکار میعنوان استعاره بهبه

                                                           
1. Conventional 
2. concepts 
3. DMT (Deliberate Metaphor Theory) 
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 ,Steen, 2008, 2011های  عمدی )شود. در نظریه  استعاره)استعاره غیرعمدی(  گذاشته می

عنوان موضوع ساختاری مفهومی که در شکل زبانی بیان شدده اسدت،   ا بهتنه(، استعاره نه2015

 شود.عنوان موضوع ارتطاطی بین کاربران زبان )استعاره در ارتطاه( بررسی میبلکه به

های عمدی و غیر عمدی تمایز قائدل  بعدی استعاره، میان استعارهدر بعد ارتطاطی دیدگاه سه

گیرد، دیدگاه مغایر یا متفاوتی عمدی مورد استفاده قرار می صورتشود. زمانی که استعاره بهمی

صدورت آندی تدوجهش را از زدوزه     مخاطب باید به"با موضوع بیان شده دارد، به این معنی که 

گفتار یا عطارت به زدوزه مطددائی بکشداند کده توسدط عطدارت مربدوه بده اسدتعاره          مقصد پاره

-مقابل، استعاره زمانی غیرعمدی اسدت کده بده   (. در Steen, 2015: 68) " راخوانده می شود

-شود. از نظر ارتطاطی، تمرکز اسدتعاره کار برده نمیعنوان استعاره در ارتطاه بین کاربران زبان به

ماند و گیرنده پیام مجطور به دنطال کدردن زدوزه مطددا    های غیرعمدی بر روی موضوع باقی  می

 (. Steen, 2011باشد )بیان استعاری نمی

ای منداظره بیدان شدد،   های عمددی  استعارهو نظریه بعدی استعاره سه الگویای که بر همقدم

در رابطه با این سدوال  اساسا این مناظره بوجود آورده است. استعاره پژوهشگران را میان جدی 

اسدتعاره  یا چه کارکردی داشته باشد تا طور دقیق چه معنایی بدهد است که یا استعاره باید به

ای نظرات و استعاره، به شیوه متخصصین مطالعاتامروزه هر کدام از ظر گر ته شود. درن عمدی

-استعاره عمدی را رد مدی  نظریه. بعضی از آنها کنندبیان می درمورد این نظریهانتقادات خود را 

ا تدد،  شود و تقریطا هرگز اتفاق نمدی زیرا هوشیاری عمدی، چیزی که به سختی  راهم می ،کنند

(. دیگدران اسدتعاره عمددی را    Gibbs, 2011, 2015نوع استعاره عمدی لازم است ) برای این

دانندد، هدر چندد کده     ها مییا ططقه مجزا قطول ندارند و آن را جزئی از استعارهعنوان هرگز به 

واقف هستند و آنها را در ارتطاطات مورد بررسدی   هااستعاره عمدیکاربرد قویترین مخالفان، به 

سه بعدی استعاره را الگوی جدید نیاز به ، مطالعات با این زال (.Gibbs, 2015د )دهنقرار می

به آن از  می پردازد و  های عمدی و غیرعمدینشان داده است که در آن به تفاوت بین استعاره

عملکدرد   و سوالات جدیدی را درباره سداختار، کند یاد میعنوان یا استعاره بین کاربران زبان 

   نماید.استعاره در استفاده از زبان و عمل آنهادر گفتمان مطرح می و  رایندهای

های عمدی ، تشدخیص اسدتعاره بدودن عناصدر واژگدانی و      اولین قدم در تشخیص استعاره

روش تشخیص کاربرد استعاری واژگان در تحلیل گفتمان ططدق  ر ته در متن است. کارکلامی به
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( معر ی شده است تدا  2007شناسان تحت عنوان گروه پراگلجاز )زبانتوسط گروهی از  الگویی

بدرای   "روندد تشدخیص اسدتعاره   "تحدت عندوان   روشی قابل انعطا ، قابل اعتماد و واضح را 

ارائه دهند. در الگدوی   استعاری واژگان بکار ر ته در زبان نوشتاری و گفتاریماهیت تشخیص 

 پذیرد:ام میروند تشخیص استعاره، مرازل زیر به ترتیب انج

 . تمام متن/ گفتمان باید بطورکامل خوانده شود و یا شنیده شود.1

 .گرددمی. وازدهای واژگانی در متن/ گفتمان تعیین 2

. یعندی مشدخص   گدردد مدی کارر ته در متن تعیین . الف( معنای با تی هر وازد واژگانی به3

و چیزهای دیگدر در با دت    شود که این وازد واژگانی چگونه به یا شئ، رابطه، خصوصیت،

 باید توجه کرد. می شود. به آنچه قطل و بعد از وازد واژگانی بکار برده کندمیمعنایی دلالت 

ب( در مورد هر وازد واژگانی باید نشان داده شود که آیا این وازد واژگانی معنای معاصر 

-مدی ارای خصوصدیات زیدر   د تراصلیدیگر دارد یا خیر. معنای  هایبا تدر  رایج تریو  تراصلی

(؛ ازسداس کدرد  تصدورکرد، دیدد، شدنید، بوئیدد، و      توانمی تررازتاست )آن را  ملموس تر: باشد

(؛ از نظدر  مدطهم تدر  اسدت )در مقابدل    تدر دقیقهای بدنی و  یزیکی دارد؛ معمولاً ریشه در  عالیت

 تدرین پرکاربردو  رایج تریناست؛ نکته قابل  کر این است که معنای اصلی لزوماً  ترقدیمیتاریخی 

 معنای وازد واژگانی نیست.

، مدی باشدد   با دت هدا  در سایر  مهم تریو  تراصلیج( اگر وازد واژگانی دارای معنای معاصر 

یا خیر و آن معندا را براسداس    باشدمیباید نشان داد که آیا معنای با تی با معنای اصلی در تقابل 

 د یا خیر.توان  همیمقایسه با معنای اصلی می

 نظرگر ت.. اگر جواب مثطت است، این وازد واژگانی را باید استعاره در4

-رهدا و واژگدان اسدتعاری از غید    ها در جملات و تفکیا عطدارت پس از تشخیص استعاره

هدای عمددی از   جهدت تشدخیص اسدتعاره   است. های عمدی استعاری، نوبت تشخیص استعاره

  شود.  استفاده می تشخیص استعاره عمدیروندغیرعمدی از 

مشدخص  های واژگانی موجود در متن از طریق روند تشخیص اسدتعاره  که تمام وازدزمانی

بده اولدین وازدد واژگدانی      بایدد برای این هد ،  .استتشخیص استعاره عمدی مرزله  شدند،

 که آیا زدوزه مطددا واژه اسدتعاری   داد در مرزله بعد باید تشخیص کرد. وابسته به استعاره نگاه 

بدرای  یدا خیدر.    باشدد کار ر تده اسدت مدی   قسمتی از معنای ارجاعی که بیان یا عطارت در آن به



 23/پیاپی 4های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                 164
 

دخالدت در تحلیدل جلدوگیری    دراطمینان از قابلیت تولید مجدد و اینکه از شم زبدانی مفسدران   

 رهندگ لغدت   دو از پژوهش در این کرد. پیکره استفاده ه عنوان از  رهنگ لغت بتوان ، میکنیم

. سر انجام اگر یا وازد واژگانی به عندوان اسدتعاره عمددی    شده استاستفاده  معیندهخدا و 

تشخیص داده شد، تحلیلگر به دنطال توصیف این مطلب است که چگونه زوزه مطدا استعاره در 

بده طدور خلاصده مرازدل تشدخیص      . نقش دارد  معنای ارجاعی که گفتار در آن رخ داده است

 ی باشد:استعاره عمدی به صورت زیر م

 کل متن را بخوانیم برای اینکه تصور کلی از متن استخراج نماییم.د 1

 روند تشخیص استعاره را برای یا تن تمامی وازدهای واژگانی استعاری اعمال نماییم.د 2

 به اولین وازد واژگانی استعاری بنگریم.-3

م میپدردازیم  در این مرزله که مهمترین مرزله تشخیص استعاره عمدی است به این مهد -4

باشدد یدا خیدر؟ کده در     می گفتارپارهنای ارجاعی عقسمتی از م، که آیا زوزه مطدا وازد واژگانی

 این زالت سه جواب خواهیم داشت :

نظدر  عندوان اسدتعاره عمددی بدالقوه در    اگر جواب مثطت باشد، وازدد واژگدانی را بده   -الف

 شویم.میپنج گیریم و وارد مرزله  می

گیدریم و  عمدی درنظر میعنوان استعاره غیروازد واژگانی را به باشد،اگر جواب منفی -ب

 رویم. میشش مرزله  به 

وازد واژگانی را به عندوان اسدتعاره عمددی در نظدر      باشیم، تردیدکه دچار  در صورتی-ج

 شویم.وارد میپنج گیریم و سپس به مرزله  می

عنوان وازدد اسدتعاری   بهچهار زله در این مرزله چنانچه وازد  واژگانی استعاری در مر-5

بالقوه کدگذاری شده باشد، اینکه چطور زوزه مطدا به عنوان قسدمتی از معندای ارجداعی بیدان     

  کنیم.باشد را توصیف میمی

 کنیم.   را تحلیل می وازد واژگانی استعاری بعدی -6

 تصویر زیر خلاصه روند تشخیص استعاره های عمدی را نشان می دهد:
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 1های عمدیروند تشخیص استعاره -1نمودار

 متن را به طور کامل بخوانید

 
 از روند تشخیص استعاره استفاده کنید

 
 به اولین وازد واژگانی استعاری نگاه کنید

 
آیا زوزه مطداا وازد واژگانی استعاری جزئی از معنای 

گفتاری است که وازد واژگانی استعاری در ارجاعی پاره

 کار ر ته است؟آن به

 

 
                                      

 

 

 بله                خیر
 

                               
 

 

 

 

 

 . روش شناسی پژوهش4

شناسدی  زبدان  چارچوب در و متن محتوای تحلیل نوع از کیفی، زاضر پژوهش تحقیق روش

عمدی در متون خطری زبدان  های استعاره بررسی به تحقیق این در  .است انجام گر ته  شناختی 

 ایدن  در هدا داده تحلیدل  شدیوۀ  های عمدی پرداخته شده است. دیدگاه نظریه استعاره  ارسی از

 .شد داده توضیح تفصیل به که های عمدی استاساس نظریه استعارهبر پژوهش،

                                                           
1. DMIP (deliberate Metaphor Identification Procedure 

وازد واژگانی استعاری بعدی 

 را بررسی کنید

وازد واژگانی استعاری بعدی 

 را بررسی کنید

 وازد واژگانی استعاری استعاره عمدی نیست دهیددلیل آن را توضیح 

 واحد واژگانی استعاری را استعاره عمدی در نظر بگیرید
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عناوین خطری صفحه اول سه روزنامه کیهان، شرق و همشدهری   تمام تحقیق، این داده های

اندد. روزنامده کیهدان دارای    به چار رسیده 1398تا آخر شهریور  1397که از مهرماه سال است 

عندوان   1516عنوان خطری و روزنامده همشدهری دارای    935عنوان خطری، روزنامه شرق  948

 اند.  خطری در صفحه اول خود بوده

 ها. تجزیه و تحلیل داده5

ارچوب پیشنهادی استین نشان داد کده در  های این پژوهش بر اساس چتجزیه و تحلیل داده

مدورد از   1340عندوان خطدری صدفحه اول ایدن روزنامده در       1516روزنامه همشهری از میدان  

مدورد اسدتعاره    512مورد آن استعاره عمدی و  828های استعاری استفاده شده است که عطارت

 807صدفحه اول، در  عنوان خطری  948غیرعمدی تشخیص داده شد. در روزنامه کیهان از میان 

مدورد   333مورد آن استعاره عمددی و   474های استعاری استفاده شده است که مورد از عطارت

مورد عنوان خطری صفحه اول روزنامه شرق،  935آن استعاره غیر عمدی است. و نهایتا از میان 

د مدور  338مدورد آن اسدتعاره عمددی و     585مورد عطارت استعاری تشخیص داده شد که  923

دیگر استعاره غیر عمدی بودند. جدول زیر خلاصه تحلیل عناوین خطری صفحه اول ایدن سده   

 دهد:روزنامه را نشان می

 
 خلاصه تحلیل عناوین خبری -1جدول 

 
نام 

 روزنامه

تعداد کل 

های عنوان

 خبری

 تعداد کل 

های عبارت

 استعاری

استعاره های 

 عمدی

استعاره های غیر 

 عمدی

 درصد مورد درصد مورد درصد مورد

 2/38 512 8/61 828 4/88 1340 مورد 1516 همشهری 1

 3/41 333 7/58 474 8/91 807 مورد 948 کیهان 2

 3/36 338 7/62 585 8/99 933 مورد 935 شرق 3

 

شود. در این مثال ها مرزله اول برای نمونه، تحلیل چند مورد از عنوان های خطری ارائه می

و دوم روند تشخیص استعاره های عمدی انجام گر ته است، یعنی متن به طدور کامدل خواندده    

 شده است و روند تشخیص استعاره، ماهیت استعاری آنهارا ثابت کرده است.  
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. شدماره  1397 دروردین   15)همشهری، چهارشنطه   زنان تحصیلکرده موتور رشد اقتصاد-1

7351) 

در عطارت  وق، واژه موتور یا واژه استعاری در سطح زبانی است زیرا در زوزه متفداوتی  

نسطت به زوزه مقصد در عطارت موجود است. در زقیقت واژه موتور برای وسیله نقلیه یا هدر  

چیزی است  که زرکت می کند، لیکن در این عطارت به عنوان جنطاننده یا محرک استفاده شدده  

اکی از استعاری بودن واژه مورد نظر است. برای تشخیص اینکده از واژه موتدور بده    است که ز

عنوان استعاره عمدی استفاده است یا خیر، باید دید که آیا زوزه مطدا نقشی در معنای ارجداعی  

را بررسدی مدی کندیم:     لغدت نامده دهخددا   در  "موتدور "عطارت دارد یا خیر. ابتددا مفهدوم واژه   

کارانداز  ماشدین، اتومطیدل، هواپیمدا، کشدتی و     ان خا  که مولد نیرو و بهدستگاهی با ساختم"

.  در اینجا به دو دلیل واژه موتور را در گروه استعاره های عمدی "غیره است؛ محرک؛ جنطاننده

دهیم. اول اینکه واژه موتور یا استعاره مستقیم است )بین معنای واژه در  رهنگ لغت قرار می

عنای متنی آن اختلا ی وجدود نددارد. در زقیقدت موتدور بدا معندی واقعدی        )معنای لغوی( و م

جنطاننده یا محرک در متن  وق مورد استفاده قرار می گیرد. با این زال یا نگاشدت دو جانطده   

ای به صورت تشطیه وجود دارد. بدین معنا که زنان تحصیلکرده به موتور زرکتدی تشدطیه شدده    

نظر خارجی، گفتمان را به صدورت آندی بده مرجدع زدوزه      است و این بدان معناست که یا م

شود و این نشان عنوان مرجعی در گفتمان آورده مینتیجه زوزه مطداا بهکند. درمطداا متصل می

تدوانیم در ایدن عطدارت    باشد. معنایی که به صورت ارجاعی مدی استعاره عمدی بالقوه می دهنده

لکرده همچون موتور)محرکی( برای رشد اقتصاد زنان تحصی"بیان کنیم به این صورت است که 

 ."هستند

رسدیم کده   دلیل دوم اینکه پس از بررسی زوزه مطدا وازد واژگانی موتور به این نتیجه مدی 

-زوزه مطدا این وازد واژگانی قسمتی از معنای ارجاعی است که این وازد واژگانی در آن بده 

ن شنونده را به صورت خودکاربه زرکدت  کار ر ته است. درزقیقت، وازد واژگانی موتور،  ه

دهد. بنابراین، این وازد واژگانی استعاری را استعاره عمدی  در نظدر  چرخ اقتصادی ارجاع می

 گیریم. می

. 1397دی  2چتر کدام جریان سیاسی روی سر مفسدان اقتصادی است؟ )کیهان، یکشنطه -2

 ( 22081شماره 
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استعاری است. واژه چتر با مفهوم متفداوتی نسدطت   در این عطارت، واژه چتر وازد واژگانی 

-بان کوچا دسدته سایه"به زوزه مقصد در عطارت موجود است. در  رهنگ لغت دهخدا، چتر 

. در اینجدا  "دارندد داری است که در زیر آ تاب یا هنگام باریدن بر  و باران روی سر نگه مدی 

طدور  واقع یا تضاد معنایی بهدر واژه چتر خارج از زوزه مقصد مفسدان اقتصادی است. یعنی

کند که آیا مفسد اقتصادی بایستی از کدام منظدر تحدت   آشکارا   هن مخاطب را درگیر خود می

زمایت قرار گیرد. از لحاظ معنای متنی، چتر معنای زمایت کردن را دارد. واژه چتر همچندین،  

ژه علاوه بر اینکده از منظدر   خارج از زوزه مقصد در عطارت مفسدان اقتصادی قرار دارد. این وا

شود )زوزه متفاوتی نسطت به معنای اصلی خود دارد. ایدن واژه  واژگانی، استعاری محسوب می

به معنای زمایت کردن و تحت پوشش قرار دادن اسدت(، بده عندوان اسدتعاره عمددی در ایدن       

 عطارت آورده شده است.

اینکه این واژه از لحداظ زبدانی   واژه استعاری چتر به دو دلیل استعاره عمدی است. نخست 

به عنوان اصطلاح استعاری در لایه زیرین  هن قرار دارد. به این معنی که آنچندان کده چتدر در    

-معنای واژگانی به عنوان ابزاری جهت زفاظت در برابر عوامل محیطی مورد استفاده قدرار مدی  

د و ابزاری ارتطاطی بین کاربران روکار میگیرد، در این عطارت نیز چتر به عنوان ابزار زمایت به

 باشد.زبان می

دوم اینکه باید بطینیم آیا زوزه مطداا وازد واژگانی چتر به عنوان قسمتی از معنای ارجداعی  

باشد یا خیر. چنانچده زدوزه مطدداا آن وازدد     کار ر ته است میکه این وازد واژگانی در آن به

استعاره عمدی است. واژه چتر،  هن خوانندده   واژگانی،  قسمتی ازمعنای ارجاعی عطارت باشد،

دهد چتر در زقیقت در دهد و نشان مییا شنونده را بلا اصله به مفهوم زمایت کردن سوق می

 گیرد.های عمدی قرار میگروه استعاره

 (22 116. شماره 1397بهمن  13کوه کانال مالی اروپا موش زایید. )کیهان، شنطه -3

در این عطارت با دو واژه استعاری روبرو هستیم. وازدد واژگدانی اول کدوه مدی باشدد. در      

هر برآمدگی کلان و مرتفعی در سطح زمین خواه از خداک  " رهنگ لغت، کوه عطارت است از 

. وازد واژگانی دوم موش است کده در هدر دو  رهندگ    "باشد یا سنگ و به تازی، جطل گویند

موش علاوه بر اینکه از لحاظ جثه جانوری بسیار "معنی شده است:  لغت)دهخدا،معین( ، چنین
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تواند باعث خسارات باشد، بسیار مو ی و خطرناک است که میکوچا، از راسته جوندگان می

 ."بسیاری برای انسان شود

پردازیم. سده کشدور   می"کوه کانال مالی اروپا "ابتدا به بررسی واژه کوه در عطارت استعاری 

رانسه و انگلیس با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که کانال ویژه تجارت بین ایران و اروپا آلمان،  

)سامانه پشتیطان مطادلات مدالی( ثطدت شدده اسدت و یدا بانکددار        “ ”INSTEXبا نام رسمی 

آلمانی  ریاست آن را به عهده گر ته است. پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا قدرار بدود بده    

های ضد ایرانی تضمین بدهد. اما در نهایت تعهدات برجامی اروپدا  بله عملی با تحریممنظور مقا

 INSTEX)مطادله نفت در برابر کالا( تقلیل یا دت و در گدام دوم نیدز بده      SPVدر گام اول به 

)مطادله پول نفت دیگر کشور ها با غذا و دارو(  روکاسته شد. در واقع آنچه که در ابتدا اروپا از 

ه عنوان کوه که خود سمطل استقامت، مقاومت و پایداری است، یاد کدرده اسدت پدس از    خود ب

مدتی  رو پاشید. کوه در این عطارت در زوزه واژگان استعاری قدرار دارد. معندای واقعدی کدوه     

دارای زوزه متفاوتی نسطت به زوزه مقصد در عطارت  وق می باشد. کدوه همچندین بده گدروه     

دارد، زیرا زوزه مطداا واژه کوه قسمتی از معنای ارجاعی است کده از   های عمدی تعلقاستعاره

آن در متن استفاده شده است. در واقع واژه کوه همان استواری و ابزار پشتیطانی مطدادلات مدالی   

   است.

تواندد بدرای   کشاند که مدی واژه موش  هن مخاطب را به سمت جانور ریز جثه و مو ی می

در این واژه استعاری، زوزه مطداا مدوش بده عندوان قسدمتی از معندای      بار آورد. انسان ضرر به

توان واژه موش را به عندوان وازدد   باشد و بنابر این میارجاعی که در متن آورده شده است می

 استعاری عمدی در نظر گر ت.  

 (4285. شماره 1397دی ماه   27با دم شیر بازی نکنید. ) شرق، پنجشنطه -4

،  وازد واژگانی استعاری است. مخاطب این کلام پس از شنیدن واژه "رشی"در این عطارت 

شیر به صورت ناخودآگاه به بررسی نگاشت های زوزه مطداا و مقصد می پردازد. از آنجدا کده   

معنای واژه شیر، دارای زوزه معنایی متفاوت از زدوزه مقصدد اسدت، ایدن واژه دارای مفهدوم      

 استعاری است.

شخص شود که آیا واژه شیر در زیرمجموعه استعاره عمدی قدرار مدی   در مرزله بعد باید م

گیرد؟ بر اساس نظریه استعاره های عمدی، نخست به یا تن معنی واژه شیر میپردازیم. شدیر در  
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زیوانی چارپا و سطع و درنده از نوع گربه کده بده   "لغت نامه دهخدا چنین توصیف شده است: 

فات اوست. شیر کنایه از آن است که  ردی بسیار شدجاع  گویند. برق چنگال از صتازی اسد می

. واژه شیر در عطارت  وق کنایده از قددرت، توانمنددی و شدجاعت ایدران )ملدت       "و دلیر است

ایران( دارد. در چنین موردی که وجه مشترکی در بیان عطارت که نشان دهدد کده زدوزه مطدداا     

هدای  زدد واژگدانی را در گدروه اسدتعاره    عطارت  قسمتی از معنای ارجاعی باشد بیابیم، ایدن وا 

 دهیم.عمدی قرار می

. 1397آبدان   7.)کیهدان، دوشدنطه    این سیل جاری جمعیت کابوس هر شب دشمن اسدت -5

 (22038شماره 

. واژه سدیل ،  "کابوس"و "سیل  "در عطارت  وق ، دو وازد واژگانی استعاری وجود دارد: 

به سمت گروهی از ا دراد کده بده صدورت     ،  هن مخاطب را "سیل جاری جمعیت"در عطارت 

دهدد. در زقیقدت زدوزه مطدداا در     یکپارچه و منسجم در کنار هم در زرکت هستند سوق می

باشد. سیل، استعاره از جماعت ا راد جامعده  وازد واژگانی سیل متفاوت از زوزه مقصد آن می

آن در زدوزه   باشد. پس از تشخیص سیل به عندوان وازدد واژگدانی اسدتعاری، بده بررسدی      می

آب بسیار که "عمدی یا غیر عمدی می پردازیم. معنی سیل در  رهنگ لغت دهخدا چنین است:

. بدا توجده بده تعریدف اسدتعاره      "بر اثر باران های شدید یا  وب بر  ها به وجود آمده باشدد 

کند یا به عندوان قسدمتی   عمدی، باید مشخص کرد زوزه مطداا به عنوان مرجع مستقل عمل می

کار ر ته است. پس از بررسی معنی لغوی و تشخیص اینکده  عنای ارجاعی که متن در آن بهاز م

وازد واژگانی سیل به عنوان واژه زبانی استعاری، به کار می رود،  با یا تن معنی  رهنگ لغدت  

این واژه متوجه خواهیم شد که هر چند  واژه سیل به عنوان واژه استعاری اسدت، نمدی تدوانیم    

زوزه استعاره عمدی قرار دهیم، زیرا زوزه مطداا وازدد واژگدانی قسدمتی از معندای     آن را در 

 کار ر ته است، نمی باشد. بنابراین سیل،  استعاره عمدی نیست. ارجاعی بیان که در آن به

خلا  سیل، اسدتعاره عمددی اسدت. معندی     کابوس نیز وازد واژگانی استعاری است. اما بر

بختا، زالت سدنگینی و اختنداقی کده در خدواب     "رت است از:در  رهنگ لغت عطا "کابوس"

. این زالت خفگی و سدنگینی در تدنفس کده در زدوزه مطدداا      "دهدسنگین به انسان دست می

وازد واژگانی وجود دارد، قسمتی از معنای ارجاعی است که در متن استفاده شدده اسدت و در   



 171                                        های عمدی در متون خبری زبان فارسیاستعاره    سال دوازدهم                            
 

نایی است کده در عطدارت آمدده اسدت،     جواب این که آیا وازد واژگانی استعاری،  جزئی از مع

 جواب مثطت است و بنابراین وازدواژگانی کابوس استعاره عمدی است .

 (  7429. شماره 1397تیر  22چرخ روان ترا یا با ساعت شناور )همشهری، شنطه -6

. پدس از یدا تن   "ساعت "و "چرخ "در این عطارت دو وازد واژگانی استعاری وجود دارد: 

دهدیم کده آیدا زدوزه مطددا وازدد واژگدانی        رهنگ لغت به این پرسش پاسخ میمعنی آنها در  

باشد یا خیدر.در صدورتی کده پاسدخ     کار ر ته در متن میاستعاری،  قسمتی از معنای ارجاعی به

مثطت باشد آن وازد واژگانی را در گروه واژگان استعاری عمدی قرار می دهیم و در غیدر ایدن   

 صورت استعاره غیر عمدی است.  

چرخ، استعاره از ماشین است. مخاطب پس از شنیدن واژه چرخ در  هدن خدود بده دنطدال     

هدر   "معنی چرخ در  رهنگ لغدت چندین اسدت:   پردازد. بررسی مفهوم و یا تن زوزه مطداا می

وسیله مدور که زرکت دورانی داشته باشد و زول محور خود بچرخد مانند چرخ دوچرخه یدا  

. از آنجا که زوزه مطداا وازد واژگانی قسمتی از معندای ارجداعی اسدت کده در     "چرخ اتومطیل

 دهیم.متن آمده است ،این واژه را در گروه استعاره عمدی قرار می

وازد واژگانی استعاری دوم ساعت است که بایستی پس از تعیدین زدوزه مطدداا آن کده در     

زقیقت همان زمان کار ادارات است که تا سداعت نده،  جهدت بهطدود بخشدیدن بده وضدعیت        

ترا یا و کنترل آن ،همچنین آلودگی و نارسایی های ازتمالی شطکه زمل و نقل ،بده صدورت   

اعت در این عطارت استعاری اشاره به زمان دارد. زال بدا توجده   شناور درآمده است. بنابراین س

به آنچه در  رهنگ لغت برای تعریف ساعت آمده است به بررسی آن می پردازیم.واژه سداعت  

. و "آلتی که بدان وقت را به زسب ساعت شناسدند  "در  رهنگ لغت دهخدا چنین آمده است:

و زمدان شدده اسدت.در زقیقدت زدوزه مطدداا       نیز در  رهنگ لغت معین اشاره به هنگام، وقت 

کدار ر تده اسدت، بندابراین واژه     وازد واژگانی قسمتی از معنای ارجاعی است که در عطارت به

 گیرد.های عمدی قرار میساعت در گروه استعاره

 گیری  . نتیجه6

 شناسی شناختی و همچندین های مفهومی در زوزه زبانبا توجه به اهمیت و جایگاه استعاره

شدناختی و  عندوان یکدی از موضدوعات روز زبدان شناسدی     های عمدیطده به این دلیل که استعاره
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مطالعات استعاره در ایران ناشناس مانده است، پژوهش زاضر برای معر ی این نظریده و نقدش   

 آن در ایجاد ارتطاه انجام گر ت. 

هدای خطدری   در عندوان هدا بدا  راواندی بسدیار بدالایی      نتایج این تحقیق نشان داد که استعاره

درصدد از عنداوین خطدری روزنامده      4/88شدوند:  کدار بدرده مدی   های کثیر الانتشدار بده  روزنامه

هدای خطدری   درصد عندوان  8/99درصد عناوین روزنامه کیهان و بیشتر ازهمه  8/91همشهری، 

-های استعاری بودند که از این میان زدود شصت درصدد اسدتعاره  روزنامه شرق دارای عطارت

های عمدی تشخیص داده شددند. شداید دلیدل اصدلی ایدن      کار برده شده از نوع استعارهای بهه

کاربرد  راوان به نقش بنیادین استعاره در سازماندهی و ارائه اطلاعات انتزاعی و پیچیده مربدوه  

 شود.  می

هدای  نتایج این تحقیق علاوه بر تاکید بر ساختار سه بعدی استعاره و نقش ارتطاطی اسدتعاره 

دهدد  عمدی در تطادل اطلاعات که در مطالعات استعاری پیشین نادیده گر ته شده بود، نشان می

هدا بده صدورتی    های دیگر، گاهی اوقدات اسدتعاره  که در متون خطری نیز مانند بسیاری از زوزه

شوند تا بتوانند علاوه بر جلب توجه مخاطب، موضوع مدورد بحدث   کار برده میکاملا عمدی به

 یز توصیف کنند و توضیح دهند.  را ن

-های عمدی را نیز در عناوین خطدری روزنامده  نتایج این تحقیق کاربردهای مختلف استعاره

های عمدی، ایجاد ارتطاه و انتقدال اطلاعدات از   های  ارسی زبان نشان داد. نقش اصلی استعاره

هدای  کده اسدتعاره  باشد. در تمدام مدواردی   طریق جلب توجه مخاططان و نقش توضیحی آن می

-کار برده شدند، برای توضیح مفاهیم پیچیده انتزاعی به صورتی کاملا عمدی از زوزهعمدی به

های عمدی با طنز، بده نظدر   های مطدااآشناتری استفاده شد. در بعضی موارد نیز ترکیب استعاره

 باشد. رسد نقش عمده ای در علاقمند کردن مخاططان به دنطال کردن موضوع خطر داشتهمی
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چند نمونه یادداشت و بررسی موردی  معرفی شیوه های تحلیل یادداشتهای خودکشی

 کوتاه فارسی

 
 شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران دانشیار گروه زبان  اعظم استاجی

 
 177-202صص: 

 چکیده:   

یادداشت خودکشی عبارت از هر نوع متنی است که فرد قبل از خودکشی یا قبل از اقدام به 

زبانشناسوان، روانشناسوان،   خودکشی از خوود بوه یوای موی گو ارد  ایو  متوون از سووی         

گیرند توا بوه درب برتوری از پدیوده     حقوقدانان و     از ویوه مختلف مورد تحلیل قرار می

خودکشی کمک کنند  بخش اول ای  مقاله به مرور شیوه های مختلف تحلیل ای  یادداشترا 

لیول  پوردازد  در اداموه براسوای شویوه تح    و راهرای متمایز کردن متون واقعی از یعلی موی 

شوود   ( چند نمونه یادداشت کوتاه فارسی به صوورت کیفوی تحلیول موی     2013)   پراکفیوا

مسوتقیم یوا  ریور مسوتقیم      بوه وور  یادداشت های خودکشی واقعی دارد درپراکفیوا بیان می

علت خودکشی ذکر شده است  در واقع هر یادداشت پاسخی به ای  سوال اسوت کوه چورا    

نیوز در یادداشوترا    احساسات قبل از خودکشوی  واپسی  بعلاوهخودکشی اتفاق افتاده است  

کوه  ساختار روش  و مشخصوی   ی خودکشییادداشت ها از سوی دیگر در بیان شده است 

مخاوو   ویوود  بیشتر اوقات )صورت خطابی  -شود:  الفمی است، دیده شامل ایزاء زیر

خودکشوی و   عمول  اشواره بوه  ) / بدنوه اوج -( جبیان دلیل خودکشی ) مقدمه  -(  بخاص

تحلیل نمونه (  سخنان واپسی  یا خداحافظی)نتیجه یا پایان  -( ددرخواست اقدامات بعدی

واژه  18تا  5یادداشترای کوتاه فارسی نشان می دهد هرچند یادداشترا خیلی کوتاهند و بی  

وول دارند، بازهم با صراحت علت خودکشی و اخری  احساسات نویسنده را بیان کرده اند 

یادداشت اول بیوانگر حوخ خشوم و سورزنش، یادداشوت دوم بیوانگر حوخ وسوودگی و         )
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بخشش، یادداشت چرارم بیانگر تنفر و خشم است(  از نظر ویوود ایوزاء چرارگانوه تنروا     

بخشی که در یادداشت اول دیده می شود بخش مقدمه یا بیان دلیل خودکشی است کوه بوا   

داشوت دیگور ایوزاء نیوز حااور باشوند  در       تویه به کوتاه بودن موت  نموی تووان انتظوار     

یادداشترای دوم تا چرارم سه یزء از چرار یزء دیده می شوند  مولفه ای که در هر چروار  

پیکوره ای از   یادداشت حاار است ذکر دلیل خودکشی است  در پایان، بر ارورت ایجواد  

 شود ید مییادداشترای خودکشی در ایران برای هر نوع مطالعه ای در ای  زمینه تاک

 

 کلید واژه ها: یادداشت خودکشی، تحلیل محتوی، تحلیل کیفی، دلیل خودکشی

 مقدمه -1

هوزار   800،  سازمان برداشت یرانی اعلام کرده است سالانه 2012بر اسای ومارهای سال 

کنند  ای  رقم هم اکنون به یک میلیون نفور رسویده اسوت  بور      نفر در سراسر دنیا خودکشی می

هوای   ر پزشکی قانونی ومار خودکشی در ایران سالانه پنج هزار نفور اسوت تمام گوروه   اسای وما

ها  گ ارند ای  یادداشت % موارد یادداشتی از خود به یا می43% تا 10سنی هنگام خودکشی بی  

بعد حقوقی، یامعه شناختی و روانشناختی )یرت پیش بینی و مداخله و همچنی  کمک بوه  از 

درب علت خودکشی و پ یرش ون از سوی بازماندگان( مورد تحلیول   از وریقالتیام بازماندگان 

اند  از بعد زبانشناسی حقوقی ای  یادداشترا به عنوان مت  مشکوب مورد تویوه قورار    قرار گرفته

متونی هستند که به عنوان سند و مودرب در   1گرفته اند  لازم به توایح است که متون مشکوب

های مختلفی مورد تحلیل قرار می گیرند  ای  متون می توانند به شکل تحقیقات قانونی از ینبه 

یک نامه مکتوب یا یک مت  الکترونیکی باشند یا به صورت گفتاری )مولالا  در قالو  یوک پیوام     

 ابط شده( تجلی یابند 

متون مشکوب را می توان به انوواع مختلفوی تقسویم کورد و ویاگیروای بوارز هور دسوته را         

ررسی متون مشکوب چند سؤال عمده مطور  موی شوود: نویسونده موت       مشخص ساخت  در ب

-کیست؟ هر نوع مت  چه ویاگیرای شاخصی دارد  وویا با تکیه بر ای  ویاگیرای شاخص موی 

 توان گفت یک مت  ساختگی است یا اصلی؟ ویا بخشرایی از مت  دستکاری شده است یا خیر؟

                                                           
 به کار رفته است   forensic textsدر برابر ترکی   "متون مشکوب"اصطلا    1
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خودکشی بوه عنووان موت  مشوکوب موی      در ای  مقاله به وور خاص به بررسی یادداشترای 

هوای خودکشوی احتموال قتول نیوز ویوود دارد، تحلیول        پردازیم   با تویه به ای  که در پرونده

 ای برخوردار است   یادداشترای خودکشی و تشخیص نویسنده ی ون از اهمیت ویاه

، در ادامه پخ از مروری بر پیشینه تحقیقات صورت گرفته در مورد یادداشوترای خودکشوی  

 به ارائه دو نمونه در زبان فارسی و تحلیل ابعاد زبانی ونرا میپردازیم 

 مروری بر پیشینه پژوهش -2

-اصطلا  خودکشی به مرگرایی اولاق می"دورکیم خودکشی را چنی  تعریف کرده است: 

داند انجوام  شود که به وور مستقیم یا ریرمستقیم ناشی از عمل ملابت یا منفی فردی است که می

خودکشی اقدامی پرخاشگرانه است که ناشوی از ناکوامی    "شود عمل منجر به مرگ وی می ای 

باشد  به عبارت دیگر خودکشی به عنوان نتیجه نرایی پرخاشگری است که از درون بر اود  می

گیری شده است   رُز علل اقدام به خودکشی را اختلالات روانپزشوکی )افسوردگی،   خود یرت

دانود  عوواملی چوون یونخ، سو ،      عی و ابعاد فیزیکی یا فیزیولوژیکی میاعتیاد(، مسائل ایتما

م ه ، واعیت تأهل، شغل، نااد، شرایط اقلیمی و شرایط یسومی و روانوی نیوز بور بوروز و      

 (   1381شیوع خودکشی مؤثر است )مرادی و خادمی، 

ایسه های منجر به مرگ در ایران و مقمرادی و خادمی )همان( به بررسی واعیت خودکشی

اند  به بیوان ونروا در بسویاری از کشوورها میوزان مورگ ناشوی از        ون با نرخرای یرانی پرداخته

میزان مرگ ناشوی از   1380خودکشی به مرات  بیشتر از مرگ ناشی از تصادفات است  در سال 

هزار زن بوده است ای  رقم در  100به ازای هر  1/3هزار مرد و  100به ازای هر  7/5خودکشی

رسیده است  اما وبوق محاسوبات    2/5بر اسای گزارش سازمان برداشت یرانی به  2012سال 

است  هر چند میزان خودکشی در مردان و زنوان در   3/3ای  رقم 1391مرکز ومار ایران در سال 

تر است اما در منطقوه خاورمیانوه در رده   ایران از اکلار کشورهای دنیا به ویاه یوامع رربی پایی 

گرفته است  علاوه بر ای ، در سایر کشورها میزان خودکشی در سنی  بوالای هفتواد   بالایی قرار 

سال بیشتر است،در حالی که در ایران میانگی  سنی افرادی که خودکشی یا اقدام بوه خودکشوی   

 می کنند کمتر از سی سال است   )به نقل از ایسنا(   

ماعی و م هبی ایوران ایو  ومارهوا    البته باید تویه داشت که با تویه به مسائل فرهنگی، ایت

 در بیشتر موارد از حد واقعی کمتر است   
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همان وور که ذکر شد، درصد کمی از کسانی که دست به خودکشی می زننود یادداشوتی از   

گ ارند  ای  یادداشترا از سوی روانشناسان، مرایع قضایی )برای تشخیص قتل خود به یای می

حلیلرای زیادی قرار گرفته اند  تحلیل یادداشترای خودکشوی  از خودکشی( و زبانشناسان مورد ت

( تعیی  نویسنده یادداشت یرت تشخیص واقعوی یوا   1کند: معمولا  دو هدف عمده را دنبال می

( در مواردی که نویسنده ی مت  شناخته شوده اسوت، بوه ویواه در موورد      2ساختگی بودن ون  

شود میزان خطر حلیل محتوای ای  متون تلاش میاند با تکسانی که تنرا اقدام به خودکشی کرده

شوود  ایو  گونوه تحلیلروا بیشوتر توسوط روانشناسوان انجوام         اقدام به خودکشی دوباره بروورد 

انود موی   گیرند   علاوه بر اینرا، با تحلیل محتوای خاورات روزانه افرادی که خودکشی کرده می

کننود  در  گردد الگوهای زبانی تغییر میتوان دریافت چگونه هر چه زمان خودکشی نزدیکتر می

توان نشان داد چگونه الگوهای زبانی، فرویندهای روانی دخیل در خودکشوی را  ای  بررسیرا می

 کنند منعکخ می

در ای  قسمت به مرور پاوهشرایی می پردازیم که بیشتر به بررسی ابعواد زبوانی یادداشوترا    

مجموعه ای از یاددشترای خودکشی را گورداوری   40 در اواخر دهه 1تویه داشته اند  اشنایدم 

( اثری اسوت کوه   1957) 2کرده بود که مبنای بسیاری از تحقیقات بعدی شد  اشنایدم  و فاربرو

یادداشوت سواختگی بوا     33یادداشت واقعوی و   33بسیار به ان اریاع داده می شود  در ای  اثر 

شرا ی بعدی بسیار مورد اسوتفاده قورا موی    یادداشت در پاوه 66یکدیگر مقایسه شده اند  )ای  

گیرند ( تحلیل ای  یادداشترا مبتنی بر مقایسه واحدهای فکری ای بود که )مستقل از تعداد واژه 

ها( در مت  ظاهر می شد و در واقع نوعی تحلیل گفتمان بود  ای  واحدها از ای  نظر که بیانگر 

بندی می شدند نتایج تحلیول ونروا نشوان داد    ناراحتی، وسودگی یا هیچ یک )خنلای( بودند دسته 

 یادداشترای واقعی واحدهای فکری بیشتری داشتند و مقوله ناراحتی در انرا شدیدتر بود 

یادداشوترای   -1( تحلیل یادداشترا را با چروار فراویه شوروع کردنود:     1959)3ازگود و واکر

رخواسوت در انروا بسوامد    مقولات انتقواد، تقااوا و د   -2خودکشی ساختاری کلیشه ای دارند  

ساختار در هم ریخته ای دارند  نتوایج   - 4واژه های متناقض بیشتری دارند   -3بیشتری دارند  

 تحلیل ونرا سه فرایه اول را تایید و فرایه وخر را رد کرد 

                                                           
1. Shneidman  
2. Farberow 
3. Osgood & Walker 
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علاوه بر اینرا از برنامه های کامپیوتری نیز برای تحلیل یادداشترا استفاده شده اسوت  اولوی    

صورت گرفت که با استفاده از نرم افوزار و ریووع بوه یوک      1966ر ای  زمینه در سال تلاش د

یادداشت م کور مورد تحلیل محتووی قورار گرفوت      66یامعه شناختی  -واژه نامه روانشناختی

 (   2011، 1ای  تحلیل در واقع نوعی برچس  زنی معنایی بود )به نقل از شاپرو

( نشوان دادنود الگووریتم هوای     2008و همکواران )  2 در ادامه ای  شویوه ی تحلیول، پسوتی   

 % قادر به تشخیص یادداشترای واقعی از ساختگی بودند 78یادگیری ماشی  با دقت 

از سوی دیگر با تکیه بر نظریه های روانشناسی ای که در مورد خودکشی ارائه شده اسوت،  

مقولات روانشناسوی  تحلیل زبانی متون خودکشی صورت گرفته است تا چگونگی تحقق زبانی 

در ونرا بررسی شود  یکی از مرمتری  نظریه های روانشناسی که در مورد خودکشی ارائه شوده  

( اسوت یوینز در نظریوه بینوافردی خودکشوی     2005یووینر )  3است نظریه بینافردی خودکشی

(ITSسه سازه اصلی را برای توایح رفتار خودکشی شناسایی می )      کند  بور اسوای ایو  مودل

ل به پایان دادن زندگی خود به ویود دو عامل بینافردی بستگی دارد: احسای سربار بودن تمای

و احسای عدم تعلق به هیچ گروهی  تعامل ای  دو عامل با عامل سوم، یعنی توانوایی اکتسوابی   

دهد  اگر ایو  نظریوه را    انجام خودکشی، شخص را در معرض خطر اقدام به خودکشی قرار می

( شوخص ونقودر   1گوردد:   بسط دهیم احسای سربار بودن شامل دو معیوار موی  بخواهیم بیشتر 

( درب احسوای تنفور نسوبت بوه خوود       2گوردد   ناکارومد یا ناقص است که سربار دیگران موی 

تواند عوزت نفوخ پوایی ، احسوای گنواه یوا شورمندگی و حالوت          نشانگرهای ای  دو معیار می

 وشفتگی روحی باشد 

شوود   ای چند ویری است که نه تنرا شامل احسای تنرایی موی  احسای عدم تعلق نیز سازه

گیوردو سورانجام توانوایی اکتسوابی      بلکه عدم دریافت حمایت از سوی یامعه را نیز در بور موی  

های زندگی فرد به تدریج باعث کاهش تری از مرگ و افوزایش تحمول    خودکشی یعنی تجربه

 درد فیزیکی می گردد 

                                                           
1. Pestian 
2. Shapero 
3. interactional theory of suicide (ITS) 
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  سه سازه چگونه در یادداشترا نمود زبانی می یابند از برنامه معمولا برای بررسی ای  که ای

استفاده می شود برنامه م کور مت  مکتوب را واژه بوه    "1یستجوی زبانی و شمارش واژه ها "

ی معنایی ای که برای ون تعریف شوده، درصود   مقوله 72کند و با در نظر گرفت   واژه تحلیل می

از ای  برنامه تاکنون برای تحلیل متون زیوادی اسوتفاده شوده     کند  ها را مشخص می کاربرد واژه

 است  در ای  قسمت به برخی از ای  پاوهشرا اشاره می کنیم 

بوه    "یستجوی زبوانی و شومارش واژه هوا    "( با استفاده از برنامه 2007) 2هندلم  و لستر

و افرادی که موفوق  اند بررسی محتوای یادداشترای خودکشی افرادی که اقدام به خودکشی کرده

اند  نتایج تحلیل ونرا نشان داد یادداشترای مربوط به خودکشویرای  اند پرداختهبه خودکشی شده

موفق نسبت به خودکشیرای ناموفق اریاع متافیزیکی کمتری داشتند، افعال زمان وینده بیشوتری  

 د   داشتند، همچنی  اریاع ایتماعی )به دیگران( و احساسات ملابت بیشتری داشتن

( را درباره خودکشی مورد وزمون قرار داد  همان وور 2005( نظریه یوینر )2006) 3ویلیامز

که ذکر شد، به نظر یوینر احسای تعلق )به دیگران( و احسای سوربار بوودن )بورای زنودگی     

تووان از وریوق نموود زبوانی     دیگران( دو عامل مؤثر بر خودکشی هستند  ای  دو احسای را می

رزیابی قرار داد  صورترای اول شخص مفرد م  / مال م  و اول شخص یموع موا /   ونرا مورد ا

 توانند نشانگر میزان تعلق باشند   مال ما می

دان و  ( با تحلیل خواورات و یادداشوت خودکشوی کوورت کووبی  موسویقی      2006ویلیامز )

زبوانی  های شخص دیگری که خودکشی کرده بوود دریافوت کوه مقوولات      همچنی  تحلیل نامه

یافوت    شود، افوزایش موی    تور موی   هرچه مرگ نزدیوک « م ه ، قطعیت، خوش بینی»مربوط به 

)کاربرد ای  مقولات در گروه کنترل افزایشی نداشت( وی ای  نتایج را محصول ای  دانست که 

هوای مو هبی یوا روحوانی خودکشویو همچنوی         نزدیک شدن به مرگ تفکر بیشتر درباره ینبوه 

 وورد  رت انجام خودکشی را به همراه میاحسای توانایی و قد

                                                           
1-:Linguistic Inquiry and Word Count افزاری تحلیل محتوا است که برای تحلیل مقولات معنوایی ای  برنامه نرم

را در نظور  ای  حال ای  برنامه،تاثیرات بافتی یا معوانی چندگانوه در بافوت     که از وریق واژه نمود می یابند به کار می رود با

های بیشتر قابل اعتموادتر   های احتمالاتی کاربرد زبان است و بنابرای  در مورد واژه ها مبتنی بر مدل بندی واژه گیرد  دسته  نمی

 است   
2. Hendelman & Lester 
3. Williams 
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احسوای  »یوا  « احسای سوربار بوودن  »ویلیامز همچنی  به دنبال یافت  الگوی زبانی نشانگر 

در متون بود  وی دریافت که احسای عدم تعلق رابطه ملابت با نشانگرهای عواوف « عدم تعلق

سای سربار بودن با هور  ملابت و رابطه منفی با نشانگرهای عواوف منفی داشت، درحالی که اح

 دو دسته عواوف رابطه ملابت داشت 

تحلیلرای ویلیامز همچنی  نشان داد میزان اریاع به خود، نشانگرهای علّی )چوون، زیورا( و   

های موفق و اقدام به خودکشی را تواند خودکشیاریاع به دیگران در یادداشترای خودکشی می

مزایای استفاده از تحلیلروای زبوانی بورای شناسوایی     از یکدیگر متمایز سازد  وی بر امکانات و 

 کند   کسانی که اقدام به خودکشی خواهند کرد، تأکید می

( 2006، به نقل از ویلیوامز   2001بیکر )در بررسی نقش میزانِ احسایِ تعلق، استیرم  و پ 

پرداختنود   به مقایسه اشوعار شواعرانی   "یستجوی زبانی و شمارش واژه ها"با استفاده از برنامه 

به علت خودکشی یان خود را از دست داده بودند و شاعرانی کوه بوه عنووان گوروه کنتورل      کر

نظور ملیوت، سو ، یونخ، میوزان       مرتک  خودکشی نشده بودند  )ای  دسته توا حود امکوان از   

تحصیلات و        با گروه خودکشی مطابقت داده شدند ( شاعران گروه خودکشوی از صوورت   

ای بر خود بوود  اومایر   شتر استفاده کرده بودند  ای  نشانگر تمرکز فزایندهاول شخص مفرد بی

یمع نیز در متون ای  افراد به کار رفته بود، اما شاعران م کور ای  اومایر را در ورواز و میانوه    

زندگی کاری خود بیشتر به کار برده بودند، در حالی که در مرحله پایوانی زنودگی کواری ونروا      

توانست نشوانگر  ایر ناگران کاهش یافته بود  ای  کاهش کاربرد امایر یمع میکاربرد ای  ام

های یمعوی ایتمواعی یوا بوه بیوانی دیگور نشوانگر کواهش         کاهش همسانی و انسجام با شبکه

 احسای تعلق )به یمع( باشد   

به نقل از همان( نیز با بررسی شاخصرای احسوای سوربار بوودن     2002یوینر و همکاران )

نسوبت بوه کسوانی کوه      اندشده شترای خودکشی دریافتند کسانی که موفق به خودکشیدر یاددا

 اقدام به خودکشی کرده بودند سطو  بالاتری از احسای سربار بودن داشتند  

احسای تعلق، در رویارویی با تراژدیروا افوزایش     علاوه بر ون، ای  نکته قابل ذکر است که

ان به کار رفته در اتاقرای گفتگوی اینترنت الگوی یوالبی  یابد  پخ از مرگ پرنسخ دایانا زبمی

% افوزایش یافوت و   35داد  به مدت یک هفته کاربرد صورترای اول شخص یمع تا را نشان می

روز کواربرد اومایر بوه     10% کواهش یافوت  بعود از    12کاربرد صورترای اول شخص مفرد تا 
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دهود چگونوه موردم بعود از     نشان میصورت متداول خود بازگشت  ای  تغییر در شیوه نگارش 

دارد (  نظریوه یووینر بیوان موی    2005شوند )یوینر تراژدیرای ملی به سمت یکدیگر کشیده می

-یابد زیرا مردم به سمت یکدیگر کشویده موی  بعد از تراژدیرای ملی نرخ خودکشیرا کاهش می

میرنود بایود   دکشی موی کنند  کسانی که با خوشوند، بنابرای  احسای تعلق بیشتری را تجربه می

هوای خوود نشوان    تر و احسایِ سربار بودن بیشوتری را در نوشوته  سطو   احسایِ تعلق پایی 

شوند شاخص احسای تعلق بایود  شود هر چه افراد به خودکشی نزدیکتر میبینی میدهند  پیش

ول تغییر یابد؛ به ویاه کاربرد امیر اول شوخص مفورد بایود افوزایش یابود و کواربرد اومیر ا       

 شخص یمع کاهش یابد 

( نیز با استفاده از برنامه یستجوی زبانی و شومارش واژه  2015و همکاران) 1کابانا -فرناندز

ها نتایج زیر را نشوان   یادداشت خودکشی به زبان اسپانیایی پرداختند  تحلیل ون 80ها به تحلیل 

 داد:

در « انسوان »ط بوه مقولوه   هوای مربوو   هوا، کواربرد بیشوتر واژه    های زبانی یادداشت در تحلیل

توانست نشانگر ای  نکته باشد که زنان تمایول بیشوتری بوه بیوان مسوائل       های زنان می یادداشت

 روانی و ایتماعی دارند 

هوای مربووط بوه     ترهوا میوزان بیشوتری از واژه    هوای یووان   زبان به کوار رفتوه در یادداشوت   

بیانگر ررقگوی بیشوتر در موت     های احساسی  داشت  کاربرد واژه "احساسات ملابت و عواوف"

هوای مربووط بوه     کند  کاربرد بیشتر واژه است و کاربرد زمان حال نزدیکی و گرمی را منتقل می

نشانگر تامل و تمرکز بیشتر بر معنوای ژرف مواووع خودکشوی    « های شناختی مکانیسم»مقوله 

تور بوود، هموراه بوا      یقتر و دق ترها یزئی های مس  است  در مقابل زبان به کار رفته در یادداشت

های وولانی وتمرکز بیشتر بر مواوعات خاص )ملال پوول و   کاربرد بیشتر ادات دستوری، واژه

 شغل(  ای  متون نشانگرهای ارتباط ایتماعی و همبستگی کمتری نیز داشتند 

نیز متون مورد بررسی قرار گرفتنود،   "نظریه بینافردی خودکشی"از نظر سازه های مرتبط با 

هایی که سازه عودم تعلوق را    تر بودند  یادداشت هایی که هر سه سازه را داشتند وولانی یادداشت

همچنوی     کردنود  دادند از امیر دوم شخصمفرد و اول شخص یمع بیشتر استفاده می نشان می

هوا بیشوتر بوود  بنوابرای ، ایو        در ون "انسوان و احساسوات منفوی   "های مربوط به مقولوه   واژه

                                                           
1. Fernandez-Cabana 
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ا بیشتر به مشکلاتی که نویسنده با افرادی خاص یوا بوا افورادی کوه بورای وی مروم       ه یادداشت

 بودند، اشاره داشتند 

را در خوود داشوتند، میوزان    « احسای سوربار بوودن  »هایی که عامل  از سوی دیگر، یادداشت

داشوتند  ایو    « موفقیوت »و « خووش بینوی  »، «علیوت »های مربووط بوه مقوولات     بیشتری از واژه

 ا بیشتر بر توایح دلایل خودکشی و مزایای ون برای بازماندگان تمرکز داشتند ه یادداشت

هوای   اند تا نشانه های خودکشی همچنی  با رویکردی کیفی مورد تحلیل قرار گرفته یادداشت

هوای مربووط بوه اقودام بوه       عوامل بینافردی خودکشی شناسایی شوند  در همی  راستا یادداشت

« احسای سربار بودن»ق بایکدیگر مقایسه شدند و مشخص شد های موف خودکشی و خودکشی

کابانوا و   -هوا رابطوه داشوت )فرنانودز     های موفق و انتخاب مرگبوارترب  شویوه   تنرا با خودکشی

 (   2015همکاران، 

یادداشت نشان دادند  261و همکاران )به نقل از همان( با تحلیل کیفی  1از سوی دیگر، گان

شد )که در یوانان نسوبت بوه    ها دیده می % از یادداشت 7/30در « احسای عدم تعلق»که عامل 

شود   ها دیده موی  % ون 3/10در « احسای سربار بودن»ترها بسامد بیشتری داشت( و عامل  مس 

یادداشت مورد تحلیل یعنی  11)که در زنان نسبت به مردان بیشتر بود(  هر دوی عوامل تنرا در 

 % موارد دیده شد  2/4

یادداشت خودکشی موفق یا اقودام بوه ون عامول     664ای  موارد، تحلیل دیگری از علاوه بر 

درصود و هور    5/15ها نشان داد  احسای سربار بوودن در   % ون 5/42احسای عدم تعلق را در 

هوای موورد    ها دیده شد  لازم به ذکر است بیشتر یادداشوت  % یادداشت 5/9دوی ای  عوامل در 

 ند تحلیل به زبان انگلیسی بود

بوا تاکیود    "کواربرد زبوان در دو نووع موت  خودکشوی     "در اثر خود با نام  2(2013پراکفیوا )

 در ویاگی های دسوتوری و علائوم نگارشوی    ،ه بررسی ساختار مت بیشتری بر مقولات زبانی ب

پردازد و کنند  میخودکشی واقعی و پسترایی که در فضای مجازی خودکشی را اعلام می نومت

روش  خودکشوی و احساسوات هموراه ون     عموما  دلیل در یادداشت های واقعی  نشان می دهد 

در مت  یادداشت ذکر شده است   ای  احساسات شامل توری از زنودگی، احسوای وسوودگی،     

                                                           
1. Gunn et al. 
2. Prokofyeva 
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ره ( اشوا  2012) 1و هادل تحلیل خود به پاوهش چاسکیاو در  داشت  امید و عدم تردید است 

 را دارند  تونویاگی های خاص دیگر انواع م همزمان یادداشترای خودکشیمعتقدند کند که  می

گله و شوکایت، موت     مت ، مت  خشم ولود ،مت  عاشقانه ،مت  ع رخواهی :ای  متون عبارتند از

تجاری  و مت  روایت یک رویداد تلخ   البته هر یادداشتی شامل همه ی ای  چارچوبرای متنوی  

چرار نوع مت  را داشوته باشود و نوه بیشوتر       شود و ممک  است همزمان  ویاگیرای یک تا  نمی

به بیان پراکفیوا  هر چه مت  یادداشت وولانی تر باشد، احتمال ظرور همزمان چنود چوارچوب   

اسوت کوه در    یاحساسوات  نووع  هر کدام از ای  چارچوب ها بیوانگر  ت  در واقعاسمتنی بیشتر 

  یادداشت منعکخ شده است

مسوتقیم یوا  ریور مسوتقیم      به وور یادداشت های خودکشی واقعی بیان می دارد در  پراکفیوا

پاسخ به ای  پرسش است کوه چورا؟ گوو      علت خودکشی ذکر شده است  در واقع هر یادداشت

احساسوات قبول از    واپسوی  ی و بیوان  ی یادداشت توایح علت خودکشای  که هدف نویسنده

همیشه کسوی یوا چیوزی     است است  بیان خشم یا سرزنش بخشی از ای  احساسات  خودکشی

خشوم نسوبت بوه افورادی کوه باعوث         ابوراز  در رابطه با خودکشی مورد سرزنش قرار می گیرد

 خودکشی قلمداد می گردند، نیز به چشم می خورد 

عملوی  احساساتی که در یادداشت ها دیده می شود بیان عدم تردید نسبت بوه   دیگر یکی از

دید با استفاده از فعول زموان گ شوته بورای بیوان      رم تبه بیان وی ای  عداست  خودکشی  کردن

استفاده از فعل زمان گ شته ومیخته با زمان حوال نشوان     افعال و احساسات نشان داده می شود

  نده ادنیا را ترب کردا از هم اکنون ویمی نویسند گ می دهد ای  افراد ووری

نود و  ه اودکشوی فکور کورد   مودت زیوادی بوه خ    ای  افوراد  با تویه به اینکه از سوی دیگر،

در بررسوی     معموولا  سواختار محکوم و ثوابتی دارنود      رای ونروا یادداشت ،نوشته اندرا یادداشت 

 شد:می دیده در تمام یادداشت ها ساختار روش  و مشخصی شامل ایزاء زیر (2013پراکفیوا )

 (مخاو  خاصویود بیشتر اوقات )صورت خطابی  -

 (بیان دلیل خودکشی ) مقدمه  -

 (خودکشی و درخواست اقدامات بعدی عمل اشاره به)اوج  -

 (سخنان واپسی  یا خداحافظی)نتیجه یا پایان  -

                                                           
1. Chaski & Huddle 
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زموان  در تحلیول    ااافه می گردد داشتند را تمام یادداشت های مورد بررسی وی ای  ایزا 

کوار  ه داشت و زمان گ شته برای اشاره به زموان حوال بوه    رشاازمان حال ارل  به وینده  افعال،

به ای  صورت توایح داده  گ شته به یای زمان حال استفاده از زمان پراکفیوا بیان  به رفته بود

استفاده از زموان    پنداردمی ردهمی شود که نویسنده مایل است نشان دهد از هم اکنون خود را م

 حال به یای وینده نیز ممک  است بیانگر ای  تاکید باشد که عمول خودکشوی در حوال حااور    

   گ اردمی انجام می گیرد و بر یدی بودن قصد خودکشی صحه 

مروری بر پاوهشرای پیشی  نشان می دهد در مجموع دو شیوه تحلیل کیفی یا تحلیل کمی 

برای تحلیل یادداشترا به کار گرفته شده است  در واقع، یکی از مباحوث مرموی کوه در تحلیول     

یوه های کموی مناسوبترند یوا شویوه هوای      یادداشترای خودکشی مطر  می شود ای  است که ش

تحلیول ژرف مووارد خواص     بر رویکرد کیفیو را تمرکز دارد عمیمرویکرد کمی بر ارائه تکیفی 

العوات کموی و کیفوی بایود در بررسوی یادداشوت هوای        مطاشنایدم  معتقد بوود    کند تاکید می

خودکشی به کار گرفته شوند، اما تاکیود داشوت ماهیوت اندیشوه نگارانوه ی روش کیفوی ون را       

کند  تحلیل هوای کیفوی یوا بوا در نظور       مناس  تری  شیوه بررسی یادداشت های خودکشی می

فردی  ابر روابط بین ند یا گرفت  بافت زندگی شخص به دنبال یافت  انگیزه های خودکشی هست

  شده در یادداشت ها تمرکز دارند ور 

معتقد است برای درب پدیده خودکشی باید به یای پرداخت  به تحلیول   ( نیز1938) رگنیم 

های وماری و انگیزه های وگاهانه بر اهداف ناوگاهانه تمرکز کرد چرا که خودکشی عملی بسیار 

  با اعداد و ارقام به راحتی قابل درب نیست نابرای و ب است  اتفاقی و تکانه ای ،پیچیده

 1لسو  اارائه نمونه ای از تحلیل کیفی یک یادداشوت خودکشوی کوه توسوط      ای  بخش را با

( نمونوه زیور را بوه عنووان یوک       164-161: 2004السو  )     انجام شده است به پایان می بریم

 :دهدنمونه کلاسیک یاداشت خودکشی در زبان انگلیسی ارائه می
Dearest Mary. This is to say goodbye. I have not told you because I did 

not want you to worry, but I have been feeling bad for two years with my 

heart. I knew that if I went to a doctor I would lose my job. I think this is 

best for all concerned. I am in the car in the garage. Call the police but 

please don't come out there. I love you very much, darling. 
Goodbye. 

Bill 

                                                           
1. Olsson 
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است، با ای  حال به نظر می رسد توا حودی    1مواوعای  یادداشت مختصر، مویز و دارای 

بوه   Thisشروع می شوود    This is to say goodbyeنیز سیال و گریزان باشد  مت  با عبارت 

یادداشت خودکشی و همچنی  به عمل خودکشی اشاره موی کنود  ورواز ناموه بسویار روشو  و       

  ای  تمایول فورد را نشوان    شفاف است  نامه بیان می کند که چه مشکلی ویود دارد و همچنی

می دهد که نموی خواهود پوخ از مورگ، همسورش وی را ببینود  در بسویاری از یادداشوترای         

خودکشی ای  احسای منتقل می شود که بی  نویسنده و مخاوو  نووعی بو  بسوت ارتبواوی      

ویود دارد و به نظر می رسد یادداشت خودکشی تنرا راه رلبه بر ای  ب  بست ارتباوی اسوت   

به کار رفته اسوت، گواهی    "نمی خواستم نگرانت کنم"یادداشترایی که در ونرا عباراتی چون در 

در واقوع   -که در اینجا ادعا می کند بیمواری قلبوی داشوته اسوت     –روش  می شود که نویسنده 

چیزی را از مخاو  مخفی کرده است، چیزی ملال بدهی، رابطه ای پنرانی یوا ینوایتی سور بوه     

 مرر   

دانود: موت  ناموه    کلاسیک یک نامه خودکشی را دارای ویاگیرای زبانی زیر موی  الس  نمونه

رسد که مت  ناموه و خودکشوی    مختصر، دقیق، دارای مواوع و تا حدی گنگ است  به نظر می

یکی هستند  نامه خودکشی در حکم عمل خودکشی است  وی مشخصات دیگری را نیز بورای  

نامه خودکشی باید شامل یک قضویه قطعوی و مسولم    های خودکشی در نظر می گیرد: یک  نامه

باشد، حتی اگر ای  قضیه عجی  یا نامعمول باشد  قضیه مطر  شده معمولا  به عمل خودکشوی  

شود  هر یا بوه اورورت خودکشوی اشواره شوود، ناموه        و یا به یادداشت خودکشی مربوط می

حل نیسوت بلکوه تنروا       راهخودکشی باید بیانگر ای  دیدگاه نویسنده باشد که خودکشی برتری

حل است  قضیه باید به سادگی بیان شده باشد، مبتداسازی شده باشد )اولی  بند یمله یا بند  راه

مرک  باشد(، مستقیم باشد، خطاب به مخاو  باشد و به رابطوه مخاوو  و نویسونده مربووط     

 شود 

انود  مطالو  ااوافی     ژهوا 300، رالبوا  کمتور از   2های خودکشی واقعی معمولا  کوتاهنود  نامه 

های خودکشی همیشوه روشو  نیسوت و     اند یا اصلا  ویود ندارند  بافت موقعیتی نامه ارل  کم

ارل  خواننده باید ون را استنتاج کند، بافت موقعیتی به ندرت مستقیما  بیان شوده اسوت؛ حتوی    

                                                           
1. thematic 

دیدار به قیامت، موا رفتویم و دل   "به عنوان ملاال یادداشت خودکشی صادق هدایت تنرا از یازده واژه تشکیل شده است:  -2
  "شما را شکستیم  همی 
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ا به همان صوورتی  تواند ارورتا  ون ر وقتی بافت موقعیتی مستقیما  بیان شده است خواننده نمی

 که هست بپ یرد 

هوای   های خودکشی نشانه ساختگی بوودن ون اسوت  در ناموه    ارائه اولاعات ااافی در نامه

واقعی باید بی  خطوط را خواند، چرا که در بیشتر ونرا بخش اندکی از مواووع روشو  اسوت     

کند ساختگی است اگر نامه خودکشی همه واقعیترای لازم درباره بافت وقوع خودکشی را ارائه 

 )همان( 

علاوه بر اینرا، در تحلیل یادداشترای خودکشی تویه به عناصر زبانی در سطو  مختلف نیز 

 لازم است  در قسمت بعد به ای  نکته بیشتر می پردازیم 

 روش شناسی -3

با تویه به ای  که هدف از ارائه ای  مقاله ور  اهمیت تحلیل یادداشت هوای خودکشوی از   

بان شناسی است، در ای  قسمت به دلیل محدودیترایی که در زمان تودوی  ایو  مقالوه    دیدگاه ز

در دسترسی به یادداشترای خودکشی ویود داشت تنرا به مطالعه مووردی دو نمونوه یادداشوت    

خوشبختانه امکان دسترسی به نمونه های بیشتر فراهم شوده اسوت و در پواوهش    )می پردازیم 

کوه   ایو   در نظور گورفت    با  (از ای  یادداشت ها ارائه خواهد شدهای بعدی تحلیل یامع تری 

امکوان ارائوه تحلیول کیفوی     ، وبعوا تنروا   تنرا دو نمونه یادداشت مورد بررسوی قورار موی گیورد    

   ویوددارد

یسوتجو   -1:به وور کلی تحلیل کیفی دو هودف عموده دارد  همان وور که پیشتر ذکر شد، 

در   تحلیل یادداشت ها به عنوان ابزار ایجاد ارتبواط  -2ا و برای یافت  انگیزه نوشت  یادداشت ه

ای  شویوه بوه     شیوه رال  است "یا محتوا تحلیل مواوع"پاوهش های کیفی استفاده از شیوه 

 ،نظریه خاصی وابسته نیست و به عنوان ابزاری در رویکردهوای مختلوف ملاول تحلیول مکالموه     

کار گرفته می شود و با دنبال کردن الگوو هوا یوا    تحلیل گفتمان یا تحلیل های پدیدارشناسی به 

ای  بخش از تحلیل با توصویف سوطح     مواوعاتی که در داده ها دیده می شود انجام می گیرد

از وریوق  )وراز می شوود و بوا تفسویر داده هوا     )معانی صریح و روساختی( اول معنایی داده ها 

در ایو  نووع تحلیول محقوق از       یابود می ادامه (یافت  مفاهیم زیری  و مقایسه با ادبیات مویود

رود  با ای  حال در به پیش میاستفاده نمی کند و به شیوه ای استقرایی یود کدهای از پیش مو

 می پردازند محققان به بررسی مقولات از پیش مویود  گاه نیزتحلیل محتوا 
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مبنای تحلیل  هدف از تحلیل دو یادداشت فارسی در ای  بخش، یافت  انگیزه نویسندگان و 

ست که با استفاده از شیوه هوای تحلیول گفتموان و    ( ا2013پراکفیوا ) دو یادداشت شیوه تحلیل

های یادداشوترای خودکشوی   استخراج ویاگی به 1بنیاد-نظریه داده ای و بر اسای قایسهتحلیل م

در یادداشوت    ای  مقولات بررسی از ونجا کهو مقولاتی را استخراج کرده است   پرداخته است

اسوتفاده   رابرای بررسی یادداشوت وی از روش تحلیل  ،ستامکان پ یر اهای خودکشی کوتاه نیز 

  می کنیم

یادداشوت هوای    در تحلیل خود به ای  نتیجه رسیده بود کوه  در  پراکفیوایادووری می شود  

هور   مستقیم یا  ریر مستقیم  علت خودکشی ذکر شده اسوت  در واقوع  به وور خودکشی واقعی

ی یادداشوت تواویح   پاسخ به ای  پرسش است که چرا؟ گو ای  که هودف نویسونده    یادداشت

در بررسوی   است  از سووی دیگور،    احساسات قبل از خودکشی واپسی ی و بیان علت خودکش

 بود، دیوده  شامل ایزاء زیرکه در تمام یادداشت ها ساختار روش  و مشخصی  (2013پراکفیوا )

 شد:می

 (مخاو  خاصویود بیشتر اوقات )صورت خطابی  -

 (بیان دلیل خودکشی ) مقدمه  -

 (خودکشی و درخواست اقدامات بعدی عمل اشاره به) / بدنهاوج -

 (سخنان واپسی  یا خداحافظی)نتیجه یا پایان  -

ویا نویسنده علوت   دریابیم خواهیم بود کهون در تحلیل دو یادداشت در یستجوی  بنابرای  

احساسواتش را بیوان کورده اسوت  چوه       پسوی  وااگر  ،شی را مشخص کرده است یا خیرخودک

  شود یوا خیور  داشت در ون دیده مییادیک  شامل می شود و بخشرای چرارگانه احساساتی را 

 بعلاوه، به ساختاریملات و زمان افعال نیز تویه خواهیم داشت 

ر اختیار نگارنوده  قورار گرفوت،    لازم به توایح است که در پرونده های خودکشی ای که د

شد که نویسنده هر سه مت  نیز زن بودند  بنا بوه  تنرا در سه پرونده یادداشت خودکشی دیده می

نظر بازپری ویاه پرونده، زنان بیشتر از مردان هنگام خودکشی یادداشتی از خوود بریوای موی    

گ اشتند  ای  پرونده ها پخ از کس  مجوزهوای لازم توسوط بوازپری ویواه قتول در یکوی از       

ت حفو  حوریم شخصوی افوراد،     مجتمع های قضایی کشور در اختیار نگارنده قرار گرفت  یر

                                                           
1. Grounded theory 
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بوا تویوه بوه     ، بعولاوه  اند  برخی از یزئیات پرونده ح ف شده اند یا با تغییراتی گزارش شده

ونرا در ای  پواوهش ویوود    هاینکه یادداشت سوم دارای یزئیات خاصی بود که امکان اشاره ب

 د ندارد از تحلیل کنار گ اشته ش

 اه فارسیتحلیل موردی چند نمونه یادداشت کوت -4

در ای  قسمت به ارائه و تحلیل چند نمونه مت  خودکشی کوتاه در زبان فارسی می پردازیم 

 تا ببینیم در متون کوتاه چه مولفه هایی به کار رفته اند 

 

 یادداشت اول:

یادداشت اول مربوط به پرونده مرگ زن یوانی اسوت کوه بوا سوقوط از وبقوه سووم یوک         

 عبارت زیر روی یک پاره کار  نوشته شده بود: ساختمان خودکشی کرده بود  

 

 از دست مادرشوهر و پدرشوهر

 

همسر ای  زن به دلیل قاچاق مواد مخدر زندانی بود و ای  زن به همراه فرزندانش در وبقوه  

هویچ ابروامی   پایی  منزل مسکونی پدرشوهرش زندگی می کرد  علت مرگ در ای  پرونوده بوی  

 خودکشی دانسته شد 

علت خودکشوی  دقیقا  واژه  5اما با همی   ،یادداشت تنرا از پنج واژه تشکیل شده استای  

  ند بیان شده اسوت ه ابود وی علت خودکشی زنو احسای خشم نسبت به کسانی که به گمان 

 در ابتدای عبوارت نشوانگر خشوم    "از دستِ"ترکی    زمان ندارد و ت فاقد فعل استرای  عبا

یوک یسوتجوی سواده از      و مقصور دانسوت  ونراسوت    مادرشووهر و پدرشووهر   نسبت به  فرد

به کار می روند نشان می دهود ایو     زبان فارسیدر  "از دستِ"رایی که با عبارت فعلهمنشینی 

از دست مادر شوهر  : به عنوان ملاال ترکیبرایی همچون  صورت بیانگر خشم و درماندگی است

خون  ،دلگیر شدن ،ناراحت شدن ،دلخور شدنو یا  ه ومده ام به ستوه ام/ شد /ذله کلافه شده ام

ترکیباتی هستند که بوا عبوارت مو کور هموراه          بیانگر و ازدست کسی خفه شدن ،دل خوردن

شوند  بنابرای  حتی اگر در ای  عبارت فعل هم ظاهر نشده باشد باز هم معانی م کور منتقل  می

 می شوند   
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در واقع پاسخ به ای   نیز یادداشت خودکشی کرده بود ای شاره ا 2013پراکفیوا همانطور که 

همچنی  در ای  یادداشت نویسنده واپسی  احساسات خوود را   خودکشی؟ پرسش است که چرا

   بسیار کوتاه و مختصر امابیان می کند 

از ونجا که ای  یادداشت تنرا از پنج واژه تشکیل شده است به راحتوی نموی تووان سواختار     

ی  یادداشوت هور کسوی موی توانود      ا مخاو    نه یک یادداشت را در ون مشخص کردچرارگا

 در ایعبوارت پایوانی  اسوت  هویچ    دلیول خودکشوی  ذکور  اصلی ای  یادداشت تنرا  ، بخشباشد

  اشاره نشده است نیز به عمل خودکشی، بعلاوه داشت به کار نرفته استدیا

 یادداشت دوم:

 

میانسال مربوط می شود که بر اثر انفجار گاز در اتاقی در وبقه ای  پرونده به خودکشی زنی 

دوم منزل خود فوت کرده بود  در محل حادثه یادداشت زیر که با ماژیک روی سطح صافی در 

 وبقه پایی  نوشته شده بود پیدا شد:

 

 چون بدنم حخ ندارد حیچ کاری بکنم خودم را

 کشتم از هیچ کخ شکایتی ندارم مرا حلال کنید

 

در ای  پرونده در مورد علت مرگ ابراماتی ویود داشت  گزارش کارشناسان وتوش نشوانی   

 حاکی از ون بود که حریق عمدی بوده است:

از ونجا که وبق صورت یلسه کشف یسد در زمان وقوع حادثه داخل اتواق محول انفجوار    

اتاق گردد نیوز   کشی گازی بوده و وسیله گازسوز دیگری که باعث نشت گاز به داخلفاقد لوله

در محل ویود نداشته است ل ا بنظر هیأت کارشناسوان منتخو  پرونوده اگور ایجواد یرقوه را       

بصورت ریرعمدی فرض کنیم، مسلما  وارد شدن و یا انتشار گاز یوا بخوارات موواد اشوتعالزای     

دیگر به داخل اتاق فوق بصورت عمدی بوده و توسط فرد یا افراد حاار در منزل انجوام شوده   

 ه باعث انفجار و سوختگی متوفی گردیده است   ک
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بنابرای ، در ای  پرونده سؤال ای  بود که متوفی به قتل رسویده اسوت یوا خودکشوی کورده      

است؟ از یک سو، چون متوفی قبلا سابقه اقدام بوه خودکشوی داشوت و پرونوده وی در مرکوز      

خیص هویوت دربواره   درمانی مربووه ویود داشت و همچنی  با تویوه بوه گوزارش اداره تشو    

تأئید قرار می گرفت  از سوی دیگر با تویه به شورایطی  دستخط متوفی، فرایه خودکشی مورد

 ر می گرفت که حریق رخ داده بود فرایه قتل مورد تأئید قرا

 

لازم به ذکر است که در مورد یادداشت خودکشی متوفی تنرا تحلیلی که صورت گرفته بود، 

های منسوب به وی بود  اداره تشوخیص هویوت و   ا دیگر نوشتهمقایسه دست خط ای  نوشته ب

 وزمایشگاه در ای  مورد ای  گونه اظرار نظر کرده بود:

خطوط مندرج در یک برگ تصویر مورد  ادعا منتس  بوه خوانم انوام نوام خوانوادگی   بوا       
اعولام  مندریات دو یلد     دفتر      مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت که نتیجه بشور  ذیول   

 گردد: می
با بررسیرای بعمل ومده خطوط مندرج در یک برگ تصویر دستنوشته مورد ادعا در مقایسوه  

باشد و از ناحیه شوخص  با خطوط مندرج در دو یلد دفتر     م کور دارای تشابرات زیادی می
 واحدی تحریر گردیده است 

 

کردنود   گی به پرونوده را  فرزندان متوفی فرض خودکشی را پ یرفتند و تقااای ختم رسید 

نامه، برخی از فرزندان از واژه قتل استفاده کرده بودند که بعودا  روی ون را  در مت  برگ راایت

 :1یا واژه خودکشی را به مت  ااافه کرده بودند، به صورت زیر خط زدند

 

مادرم از کسی شکایت نودارم و تقااوای خوتم پرونوده را از      یا خودکشیبه خاور قتل  -1

 نمایم   ایع قضایی دارم   اظرارات خود را گواهی میمر
 کامل دارم راایتفوت مادرمان از هیچ شخصی شاکی نیستم و قتل در خصوص -2

خودکشی مادرمان از کسی شکایت نداریم و تقااای خوتم پرونوده را    قتل در خصوص -3
 نمایماز مرایع قضایی را دارم اظرارات خود را گواهی می

                                                           
 ویاگیرای نگارشی متون بدون تغییر در اینجا ومده اند  -1
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مادرمان از کسی شکایتی نداریم و تقااوای خطوم پرونوده را     یا خودکشیبه خاور قتل  -4

 خواستاریم و از کسی شکایتی نداریم والسلام
 

استفاده از واژه قتل و سپخ تغییر ون به خودکشی نشان می دهد کوه از دیود ایو  افوراد در     

 مورد ای  حادثه ابرامانی ویود داشته است 

تحلیل ای  یادداشت را با دو فرض به پیش می بریم  فرض اول ای  کوه ایو    با ای  مقدمه، 

یادداشت واقعی است  در ای  صورت به ای  مواوع می پردازیم که به عنووان یوک یادداشوت    

چگونه مطابقوت   2013واقعی شامل چه ویاگیرایی می شود و با مقولات ور  شده در پراکفیوا 

بوه ایو  موی    صوورت  ایو   در اسوت؛  یادداشت ریر واقعی که ای  است فرض دوم ای  یابد می

 خواهد بود چه سوالاتی در رابطه با ون قابل ور  پردازیم که 

یوک   :باشود واژه و سه یمله موی  18ای  مت  شامل تحلیل را با فرض اول شروع می کنیم  

حوال  و ربنود پیو   زمان بند پایه در یمله مرک  گ شوته و زموان    یمله مرک  و دو یمله ساده

ومیختگی زمان حوال و گ شوته در یوک یملوه       نیز حال است دیگر زمان دو یمله ساده  است

استفاده از فعل زمان گ شته برای اشاره به عمول   پراکفیواوبق تحلیل   مرک  یال  تویه است

و استفاده از زمان حال  است قصد خود عملی کردن برخودکشی بیانگر تصمیم قطعی نویسنده 

 خودکشی در حال انجام است نشان می دهد 

خودکشی و بیوان واپسوی  احساسوات     یک یادداشتحاار در از نظر بخش های چرارگانه 

   ای  نکات قابل ذکر است:

، بنابرای  بخش اول که اشاره به مخاوبی خواص اسوت، در   یادداشت مخاو  خاصی ندارد

  یالو   اسوت  ن شوده به صراحت بیوا دلیل اقدام به خودکشی در یادداشت  ون دیده نمی شود 

پاسخی است بوه ایو     دقیقا ، گو ای  که شروع می شود "چون"یادداشت با واژه  تویه است که

بعلاوه، یمله پیورو مقودم     "چون بدنم حخ ندارد حیچ کاری بکنم"سوال که چرا خودکشی؟ 

بر یمله پایه بیان شده است و به نظر می رسد ذکر دلیل خودکشی مقودم بور عمول خودکشوی     

 بخوش  )بیان دلیل خودکشی( به واو  و صراحت بیان شده است  بنابرای  بخش مقدمه است 

 "مکشوت راخوودم  "ت  رعمل خودکشی است بوا عبوا  به اشاره  بدنه/ نقطه اوج یک یادداشت که

بخش    تنرا در نقطه اوج یادداشت است که فعل در زمان گ شته به کار می رود بیان شده است
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از هیچکخ شکایتی ندارم مرا حولال  " :بیان شده است در زمان حال با دو یمله ساده نیز نتیجه

به نوعی مسئولیت خودکشی را متویوه خوود فورد     "شکایتی ندارم کخاز هیچ "عبارت   "کنید

  گیردظاهرا  با گفت  ای  یمله کسی به عنوان عامل خودکشی مورد سرزنش قرار نمی   می کند

 ؛مو هبی نیوز دارد   ریبوا  که پایان بخش ای  یادداشت است، "نیدحلال ک امر"یمله  استفاده از

   یال  تویه است که در ای  یادداشت نوعی ول  بخشش گناهان قبل از رفت  به دنیای دیگر

  در واقوع بیشوتر نووعی    خوورد موی نبوه چشوم    خشمی احسای بر خلاف یادداشت اول هیچ 

 احسای وسودگی و ارامش منتقل می گردد 

و به دنبال  است واقعی م کور پیش بردیم که یادداشت ت تحلیل را با ای  فرضای  قسمتا 

اموا بوا      بوودیم و بررسی ایزاء تشکیل دهنده ون  پیدا کردن انگیزه ها و احساسات نرفته در ون

، در اداموه ایو    هموراه بوود   هاییدوم با تردیود  پروندهتویه به اینکه فرض خودکشی در مورد 

بوه   در ایو  صوورت    پیش می بریم که ریر واقعی است رضادداشت را با ای  فتحلیل ی بخش،

موورد  کند تا ریور واقعوی بوودن ون را     تویهیک تحلیلگر به چه نکاتی باید  ای  می پردازیم که

 بررسی قرار دهد 

مت  یادداشت تنرا از نظر دسوت خوط موورد تحلیول قورار       گردید،همانطور که پیشتر اشاره 

گرفته بود  با تویه به ای  که وبق درخواست فرزندان متوفی پرونوده بسوته شوده بوود و سوایر      

متون منسوب به متوفی در پرونده مویود نبود، امکان تحلیل مقایسه ای ویود نداشت  بوا ایو    

مت  دیگر )یعنوی متوون منسووب بوه متووفی و      حال چنانچه امکان مقایسه ای  مت  با دو دسته 

توانسوتند راهنموا   متونی که از افراد مظنون گرفته می شد( ویود داشوت، نشوانگرهای زیور موی    

 باشند:

و یوک بوار بوه     "حویچ "ویود رلط املایی: واژه هیچ در ای  مت  یک بار بوه صوورت    -1

 به کار رفته بود    "هیچ"صورت  

به کار رفته است  گونه دیگر کاربرد ای  فعل بدون پیشووند   -با پیشوند ب "بکنم"فعل  -2

است  می توان چگونگی کاربرد ای  فعل را در سایر متوون منسووب بوه متووفی یوا متوون        -ب

 نوشته شده توسط افراد مظنون بررسی کرد 

مشخص نشده بود، اما بنا به اظرارات بوازپری  دقیقا   سطح تحصیلات متوفی در پرونده -3

ایو    "مورا حولال کنیود   "توفی تحصیلات قدیمی داشته است  در مورد کاربرد عبارت پرونده م
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توان ور  کرد: شخصی با ای  میزان تحصیلات برای بیان مفروم م کور از کودام  سؤالات را می

 کند؟یک از صورترای زیر استفاده می

 مرا حلال کنید

 م  را حلال کنید
 منو حلال کنید

 حلالم کنید

 حلال کنید

 1را در سایر نوشته های متوفی و مظنوونی    "امیر مفعولی + را"توان چگونگی کاربرد می 

پرونده مورد مقایسه قرار داد  از سوی دیگر می توان به وور کلی بررسی کرد کوه در یمعیوت   

 نویسندگان فارسی زبان ای  گونه ها چگونه به کار می روند 

 "مورا حولال کنیود   "و عبوارت   )حیچ(  تبی  رلط املایی مویود در یمله اول یادداش -4

ویا شخصی که مرتک  رلط املایی م کور موی شوود موی      نوعی عدم همخوانی دیده می شود

بوه عبوارت   ؟ تواند از عبارتی که در گونه زبانی افراد تحصیلکرده به کار موی رود اسوتفاده کنود   

ش در حدی هسوت  می شود میزان تحصیلات ایویا شخصی که مرتک  چنی  رلط املایی ،دیگر

ممک  است برای پاسخ به ایو  سووال نیواز بوه مرایعوه بوه        ؟ استفاده کند "مرا" صورت از که

  پیکره های زبانی یا نمونه گیری زبانی داشته باشیم

قابل تویوه اسوت     "از هیچ کخ شکایتی ندارم "چگونگی کاربرد یای نکره در عبارت  -5

از هویچ   "یا   "از هیچ کسی شکایتی ندارم " ملال ای  عبارت می توانست به صورترای دیگری

در مقابل صورت « هیچ کخ»به کار رود  در ای  مورد نیز کاربرد صورت  "کسی شکایت ندارم

است  در گونه زبانی افرادی با تحصیلات کمتر کدام صورت پربسوامدتر   تأمل قابل« هیچ کسی»

 است؟  

اسوت  در ایو    « کشوت  »ان شده اسوت فعول   تنرا فعلی که در ای  مت  با زمان گ شته بی -6

، امکوان بررسوی و   مورد چنانچه پیکره ای از یادداشترای خودکشی فارسی زبانان مویوود بوود  

که در یادداشترای خودکشی در زبان فارسی اشاره به فعل کشت  )که قرار  مقایسه  ویود داشت

                                                           
 داشت ای  پرونده در ابتدای رسیدگی دو مظنون  -11
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گیورد و ویوا بیوان ون بوه     است در وینده نزدیک اتفاق بیفتد(  بیشتر با چه زموانی صوورت موی    

 صورت گ شته ساده اهمیت خاصی دارد؟  

در پرونده م کور به هیچ یک از ای  سؤالات پرداخته نشده بود و بنا به درخواست فرزندان 

متوفی پرونده بسته شده بود  اما برای حل پرونده هایی مبرم شوبیه ایو  پرونوده کوه تشوخیص      

ی حیاتی دارد، تحلیلرای زبانی قطعا ارورت دارنود   واقعی بودن یا یعلی بودن یادداشت اهمیت

چنانچه در مراحل رسیدگی به ای  پرونده، ای  یادداشت و متون مرتبط به ایو  پرونوده توسوط    

 تر می شدند از نکات مبرم پرونده روش  تحلیل می گردیدند، قطعا  برخییک زبانشنای 

 

 :1یادداشت سوم

 

 نان از تو فریزر برداری خواهر یان

 از دست      خودکشی کردم

 

مت  از دو یمله تشکیل شده است و دارای دوازده واژه است  مخاو  نامه مشخص است، 

در ای  یادداشت کوتاه نیز علت خودکشی بیان شده است  بوه عمول خودکشوی بوا فعول زموان       

از دسوت      "گ شته اشاره شده است  همان وور که درمورد یادداشت اول هم ذکر شد عبارت 

بیانگر احسای خشم گوینده نسبت به شخصی است که به اعتقاد نویسنده ی یادداشت باعث  "

خودکشی وی شده است  در ای  یادداشوت نیوز همچوون یادداشوت دوم بوه عمول خودکشوی        

مستقیما اشاره شده است و کاربرد فعل زمان گ شته بر قصد حتمی نویسونده تاکیود دارد  ایو     

خودکشی، حاوی دستورالعمل بورای مخاوو  نیوز موی باشود  در       یادداشت علاوه بر ذکر دلیل

مجموع در ای  مت  دوازده واژه ای از بی  مولفه های چرارگانوه پروکفیووا سوه مولفوه در موت       

 حاار است 

 یادداشت چرارم:

 

                                                           
با تویه به عدم دسترسی به یزئیات پرونده ی یادداشترای سوم و چرارم،  تنرا موت  یادداشوترا وتحلیول ونروا ارائوه موی        1

 گردد 



 23/پیاپی 4شمارة             های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد           شناسی و گویشمجلة زبان                                 198
 

 بابا ازت متنفرم

 م  مراد؟ م راحت شی 

     ازات  متنفرم    

 منو مجبور به ازدواج

 یکردن همه راحت زندگ

 

ای  یادداشت از پنج یمله )یمله وخرفاقد فعل اسوت( و هفوده واژه تشوکیل شوده اسوت       

مخاوبان یادداشت مشخص اند، واپسی  احساسات نویسنده که تنفور اسوت بوه صوراحت بیوان      

احسوای خشوم را نیوز منتقول      "   راحت شوی  "شده است  همراه با احسای تنفر بیان عبارت 

نوشته شده است  مشوخص   "مرم"  در مت  یادداشت به شکل کرده است  فعل بعد از امیر م

؛ در هور دو صوورت بوه عمول     "میورم "را داشته است یوا   "مُردم"نیست نویسنده قصد نوشت  

خودکشی اشاره شده است اما در مورد زمان فعل نمی توان اظرار نظر کرد  علت خودکشوی در  

ت  کوتاه نیز سه مولفه از مولفوه هوای   ای  یادداشت نیز بیان شده است  ملاحظه می گردد ای  م

 چرارگانه مورد بررسی را در خود دارد  

 بحث و نتیجه گیری .4

هوای   هوای زبوانی صوورت گرفتوه روی یادداشوت      مقاله حاار پخ از معرفی انوواع تحلیول  

خودکشی به صورت کمی و کیفی به بررسی موردی چرار نمونه یادداشت کوتاه خودکشوی در  

هوای   ت  لازم به ذکر است که به دلیول محودودیت دسترسوی بوه یادداشوت     زبان فارسی پرداخ

خودکشی تنرا چرار نمونه یادداشت کوتاه در ای  مقاله بوه صوورت کیفوی موورد تحلیول قورار       

 گرفت 

علت خودکشوی  دقیقا  واژه  5ن ااما با هم بود،تنرا از پنج واژه تشکیل شده  اول یادداشت  

 بود بودند بیان شده  وی علت خودکشی نویسنده به گمان و احسای خشم نسبت به کسانی که

 فرد در ابتدای عبارت نشانگر خشم "از دستِ"ترکی  بود و زمان  وفاقد فعل  یادداشت م کور

 بود   و مقصر دانست  ونرا مادرشوهر و پدرشوهر نسبت به 

یادداشت دوم را با دو فرض تحلیل کردیم  فرض اول ای  بود که یادداشت واقعی اسوت و  

یوک   ه بود:واژه و سه یمل 18مت  شامل توسط متوفی نوشته شده است   همانطور که ذکر شد 
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 وو حوال  ربنود پیو   زمان بند پایه در یمله مرک  گ شته و زمان  یمله مرک  و دو یمله ساده

استفاده از فعل زمان گ شوته بورای    پراکفیواوبق تحلیل  بود نیز حال  دیگر زمان دو یمله ساده

و  اسوت  قصود خوود   عملوی کوردن   بور اشاره به عمل خودکشی بیانگر تصمیم قطعی نویسونده  

استفاده از زمان حال نشان می دهد خودکشی در حال انجام است  دلیول خودکشوی بوا حورف     

 یوک یادداشوت  حااور در  بخش های چرارگانه  از نظربه صراحت بیان شده بود   "چون"ربط 

نیز دیدیم به یز بخش مقدمه ) نداشت  مخواوبی خواص(، سوایر ایوزاء یوک یادداشوت در ان       

حاار بود  تنرا فعل زمان گ شته در یادداشت در بخش اوج/ بدنه یادداشت بود کوه بوه عمول    

بیانگر حخ خشوم و  اشاره می کرد  در ای  یادداشت بر خلاف یادداشت اول که  "کشت  خود"

و در واقوع بیشوتر نووعی احسوای      خوورد موی نبه چشوم   خشمی احسای سرزنش بود،  هیچ 

 وسودگی و ارامش منتقل می گردد  

تحلیل ای  یادداشت را با فرض دومی ادامه دادیم که اگر ای  یادداشت توسط متوفی نوشوته  

پرونده  کمک کرد و ابعواد تاریوک   توان به رفع ابرام از ای  نشده باشد، با ور  چه سوالاتی می

های زبانشناسی روش  تر نمود  در هرحال، قضاوت در مورد ای  که ایو   ون را به کمک تحلیل

 یادداشت واقعی است یا ساختگی به خوانندگان واگ ار می شود 

یادداشت کوتاه سووم نیوز کوه تنروا دوازده واژه داشوت دارای سوه مولفوه از چروار مولفوه           

د: مخاو ، بیان علت خودکشی و اشاره به عمول خودکشوی کوه هموان نقطوه اوج      پروکفیوا بو

یادداشت است  در اخری  یادداشت مورد بررسی نیز که هفده واژه داشت مولفه های مخاوو ،  

بیان علت خودکشی و بدنه/ اوج خودکشی دیده می شود  درمجموع هر چرار یادداشوت موورد   

ی است  گو ای  که هدف اصلی نویسندگان از نوشت  تحلیل ویه اشتراکشان ذکر دلیل خودکش

یادداشت بیان علت خودکشی است و همان گونه که دیدیم در متون کوتاهی کوه بوی  پونج توا     

 هفده واژه وول داشتند علت خودکشی با همی  واژه های اندب بیان شده بود 

)بورای موداخلات   هوا   در پایان، با تویه به اهمیت تحلیل زبانشناختی ای  گونوه یادداشوت   

ای از متون خودکشی در یامعه ایران تریه کرد روانشناختی، ایتماعی و    ( چنانچه بتوان پیکره

توان مریع بسیار سوودمندی بورای    های زبانی مورد تحلیل قرار داد، می ها را از نظر ویاگی و ون

شناسوی و      هوای حقووقی، قضوایی، روانشناسوی، یامعوه       ای در حوزه های میان رشته پاوهش

 فراهم وورد 



 23/پیاپی 4شمارة             های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد           شناسی و گویشمجلة زبان                                 200
 

 کتابنامه

بررسی واعیت خودکشی هوای منجور بوه مورگ در     "1381مرادی سعداله و خادمی علی   -1

  21-16(:27)8 ;1مجله علمی پزشکی قانونی    "ایران و مقایسه ون با نرخرای یرانی
2- Chaski, C.E. & Huddle, D. 2012: "Is This a Real Suicide Note? Authentication 

Using Statistical Classifiers and Computational Linguistics." Proceedings of 

the American Academy of Forensic Sciences.Volume XVII: 439.  
3- Fernández-Cabana

, 
M.; Julio Jiménez-Féliz; María Teresa Alves-Pérez; 

RaimundoMateos; Ignacio Gómez-ReinoRodríguezand Alejandro García-

Caballero (2015) Linguistic analysis of suicide notes in Spain.  Europian 

Journal  of Psychiatry. vol.29 no.2  

4- Hendelman L. D , D. Lester. 2007. "The content of suicide notes from 

attempters and completers".Crisis: The Journal of Crisis Intervention and 

Suicide Prevention, Vol 28(2), 2007, 102-104. 

5- Joiner, T. E., et al. 2002: Perceived burdensomeness and suicidality: Two 

studies on the suicide notes of those attempting and those completing suicide. 

Journal of Social and Clinical Psychology 21: 531-545. 
6- Joiner, T. (2005). Why people die by suicide. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

7- Lester, D. (2008) COMPUTER ANALYSIS OF THE CONTENT OF 

SUICIDE NOTES FROM MEN AND WOMEN. Psychological Reports: 

Volume 102pp. 575-576 

8- Menninger KA. Man Against Himself. New York: Harcourt, Brace and 

Company; 1938. [Google Scholar] 
9- Olsson, John (2004) Forensic linguistics, an introduction to language, crime 

and law .London, New York: Continuum.   

10- Osgood, C. E., & Walker, E. G. (1959). Motivation and language behavior: A 

content analysis of suicide notes. Journal of Abnormal and Social Psychology, 

59, 58-67. 

11- Pestian, J., P, Matykiewicz P., Grupp-Phelan, J. 2008: Using natural language 

pro- cessing to classify suicide notes. Proceedings of the Workshop on Cur- 

rent Trends in Biomedical Natural Language Processing. BioNLP: 08:96–97, 

12- Pestian,P.Pawel Matykiewicz, Michelle Linn-Gust, Brett South, 

OzlemUzuner, Jan Wiebe, K. BretonnelCohen,John Hurdle, and 

Christopher Brew. (
 2012). Sentiment Analysis of Suicide Notes: A Shared 

Task. Biomed Inform Insights. 2012; 5(Suppl 1): 3–16.  

13- Prokofyeva, T. 2013. Language Use in Two Types of Suicide Texts. 

Linköping University.  
14- URL  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-102099 
15- Shapero, J. The language of Suicide notes. (2011). University of 

Birmingham. Web address: 

http://etheses.bham.ac.uk/1525/1/Shapero11PhD.pdf  

https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Man+Against+Himself&author=KA+Menninger&publication_year=1938&
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pestian%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22419877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matykiewicz%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22419877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Linn-Gust%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22419877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=South%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22419877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uzuner%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22419877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiebe%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22419877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22419877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hurdle%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22419877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brew%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22419877
file:///H:/Sentiment%20Analysis%20of%20Suicide%20Notes%20%20A%20Shared%20Task.htm
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-102099
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-102099
https://winchester.rl.talis.com/link?url=http%3A%2F%2Fetheses.bham.ac.uk%2F1525%2F1%2FShapero11PhD.pdf&sig=77872336706e377176db13097e376f4646868ee2b010278766907c5980f9b0b2


 201                        و بررسی موردی معرفی شیوه های تحلیل یادداشتهای خودکشی    سال دوازدهم                    
 

16- Shneidman, E. S., & Farberow,  N. L. (1957). Clues to suicide. New York: 

McGraw-Hill. 

17- Willimas, S. (2006). New Approaches to Preventing Suicide: A Manual for 

Practitioners. Journal of psychiatric and mental health nursing. Vol 13, issue 6. 

  



 23/پیاپی 4شمارة             های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد           شناسی و گویشمجلة زبان                                 202
 

 

 

Linguistic analysis of suicide notes, two case studies 
 

Azam Estaji
1
 

 Associate Professor Department of Linguistics Ferdowsi University Of Mashhad 

 

 

Received: 11/09/2020 Accepted:07/05/2021 

 
A suicide note is any kind of text that is left behind before a person commits 

suicide or intends to commit suicide. These texts have been analyzed by linguists 

and psychologists among others to get a better understanding of the suicide act. 

The present paper first reviews how these notes have been analyzed. In the second 

part of the paper, four Farsi suicide notes are presented and based on Prokofyeva 

(2013) are analyzed. According to her, a clear statement of reasoning should be 

present in genuine suicide notes either with a direct statement or an implied one. 

The ‘clear statement’ of why the suicide takes place is an integral part of almost 

every genuine suicide note Prokofyeva (2013) examined, as it is an aim of its 

author to explain why such a decision has been made. As for the structure of 

suicide notes, each note consists of the following components: a- Form of address 

(more often someone specific) b - Introduction) c- Culmination/body ( d - 

Conclusion/closing words (farewell; signature; post-scriptum; ). The analysis of 

Farsi notes which vary between 5 to18 words, shows that all of them state clearly 

the reason for committing suicide and express their last feelings (the first note 

expresses anger and puts the blame on someone, the second note expresses relief 

and forgiveness while the last one expresses hatred.) Considering the four 

components of a note, the first note which is very short, only has the introduction 

component. Other notes which are longer, have three components: introduction, 

body, conclusion or form of address. The ‘clear statement’ of why the suicide takes 

place is common to all the short notes analyzed. This paper emphasizes on the need 

to build a corpus of Farsi suicide notes for future studies in this interdisciplinary 

area  
 

Keywords: suicide notes, linguistic content, qualitative analysis, clear reasoning 
 

                                                           
1. estajiz@yahoo.com 

Journal of Linguistics & Khorasan Dialects Biannual, No.4 /Serial Number.23(2021) 202      

 



 ____________________________ 
 15/11/1399:  رشیپذ خیتار     28/07/1399 : افتیدر خیتار

       Aalizadeh236@gmail.com               1.  Mazinani3489@gmail.com.2                            :پست الکترونیکی

3. azad.amoli@gmail.com                                                                                                                      

  23 یاپیپ ۀ، شمار1399 ستانزم پاییز، 4، شماره  دوازدهمسال  خراسان ، یها شیو گو یزبانشناس ۀمجل

 

 شناسی عدالتالبلاغه در باب معرفتگفتمان موضوعی نهجتحلیل

 
 )نویسنده مسئول(دانشگاه فردوسی مشهد  ابوالفضل ،ینانیمز 

 دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران  علی علیزاده

 علیرضا آزاد دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 
 203-225صص: 

 چکیده

عقیدتی/فلسفیی  خفا    ها، یا به عبارتی، تلاش برای دستیابی به بینش شناسی پدیدهمعرفت

کارهای اجرایی متناظر با آن، بفویهه در  گر او در انتخاب راهدرخصو  ماهیت آنها، هدایت

است؛ با ابتنا بر این ضرورت، بررسی حاضر با هدف شفناخت مبفانی   گستری حوزۀ عدالت

هفای حفوزۀ   های مطفر  در نرریفه  معرفتی عدالت از دیدگاه شیعی/علوی در راستای مؤلیه

-رو، نهج البلاغه، به عنوان یکی از متون مرجع شیعی برگزیدهازاین  صورت گرفت. اخلاق

 تحقیق بفه انجفا   گیتمان موضوعی به عنوان روششد و واکاوی آن با کاربستِ مدل  تحلیل

های این پهوهش در دو بخش نتایج تحلیل نرری و نتفایج تحلیفل زبفانی لابفل     رسید. یافته

ملکۀ رفتاری گزینش پندار، گیتار، و کردار بر »است: درنتیجۀ تحلیل نرری، لاعدۀ  ملاحره

شد؛ در این لاعده، معانی حفق  به عنوان تعرییی از چیستی عدالت به دست داده« مبنای حق

از درستی انجا  تا تکلیف شرعی را دربرگرفته و به طور کلی در سه حیطۀ مصدالی الفف   

ای جای گرففت؛ ایفن   ردی غیرتشریعی، و ج  حقوق معاوضهحقوق تشریعی، ب  حقوق ف

دهنفد؛  را شفکل مفی  « اصل جامع معرفت عدالت»های مصدالی حق مجموعاً لاعده و حیطه

های اجرایفی و تفوزیعی عفدالت در    شناختی، در والع، اساس دستورالعملاین اصل معرفت

های شاهد نیز نشفان داد  نی دادهترین یافته، تحلیل زباگیرد. به عنوان مهماین مکتب لرار می
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که غالب دعاوی اما  )ع  حول محور ایدئولوژی و تربیت اسلامی طر  شده و در دففاع از  

 آنها هیت برهان عقلی شناسایی شد.  

 

شناسفی عفدالت؛   البلاغفه؛ معرففت  گیتمان موضوعی؛ نرریه استدلال، نهج: تحلیلها کلیدواژه

 حق، مواضع عقلی.  

 . مقدمه1

چگونگی رسیدن  و های کسب آندانش، شیوه سرشت مطالعۀ ، به طور عا ،1شناسیمعرفت

گسترۀ این مباحث به حفوزه اخفلاق و    .درخصو  دانش اکتسابی است 2موجه به باور صادق

های علمفی و فلسفیی،   های اخلالی نیز، همانند گزارهگزاره»است، زیرا، سیاست نیز کشیده شده

  .49ب،   1388)واعری، « دبا مسألۀ توجیه روبرو هستن

شناختی ویهه،  دهد که چگونه رویکردهای معرفتتأمل در تاریخ فلسییدن سیاسی نشان می 

توان ادعّا کفرد هفر فلسفیه سیاسفی     است، تا جایی که میدر حوزه فلسیه سیاسی تأثیرگذار بوده

ف . بفه دیگفر   الف  1388گیفرد )واعرفی،   شناسی متناسب با آن شکل مفی لزوماً مبتنی بر معرفت

گفر آنهفا در   مسندان درخصو  ماهیفت عفدالت، هفدایت   سخن، بینش عقیدتی/فلسیی  صاحب

اجرایی و توزیعی عدالت است؛  با ابتنا بر این ضرورت، نگارندگان با هدف کارهای انتخاب راه

شناخت مبانی معرفتی عدالت از دیدگاه شیعی/علوی به این پهوهش الدا  کرده، و با کاربسفتِ  

،   1396هفای مزینفانی )  تحقیق کفه در پفهوهش  روش گیتمان موضوعی به عنوانل  تحلیلمد

متن  نهفج البلاغفه بفه سفؤالات       معرفی شده بر کلان1396  و مزینانی، علیزاده، و آزاد )64-88

 دهند:  زیر پاسخ می

 گیتمان موضوعی به عنوان روش تحقیق:با کاربست مدل تحلیل

 عدالت و مبنای آن چیست؟   از دیدگاه اما  علی  .1

در مکتففب علففوی روش دسففتیابی بففه مبنففای عففدالت کففدا  یففس از مففوارد زیففر اسففت؟   .2

 گرایی و ....گرایی، شرعلراردادگرایی، احساس

                                                           
1. Epistemology   
2. Justified True Belief  
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گرا؟ بفه عبفارت دیگفر، آیفا در نگفاه آن حصفرت اصفول        گراست یا بافتاما  علی تعمیم .3

 دارد؟عدالت در در هر زمان و مکانی یکسان است یا تیاوت 

مبدأ درک عدالت کدا  یس از موارد زیر است؟ عقفل، شفهود و وجفدان، امیفال، ادراک و      .4

 رضایت، شرع و ... 

هفای  های گیتمانی مطفر  در نرریفه  شایان ذکر است که این سوالات، همسو با ریزموضوع

-است. برای پاسخ به این سؤالات بدون در نرفر گفرفتن پفیش   شناسی اخلاق طر  شدهمعرفت

تحقیفق خواهدآمفد   خاصی، کل نهج البلاغه مطالعه و و بفه شفرحی کفه در بخفش روش    فرض 

 گیری شد.   ها نمونهگو به این سؤالات گردآمده، و از آنهای پاسخخردگیتمان

 البلاغهپژوهی در نهج. پیشینۀ پژوهش: عدالت2

البلاغفه  بفر نهفج  های مبتنفی  پهوهی مبتنی بر رفتار و گیتار اما  علی در میان پهوهشعدالت 

که با توجه به میزان ارتباط با مطالعۀ موردی پیش رو  سهم لابل توجهی به خود اختصا  داده

 شود.به نتایج دو مورد از آنها اشاره می

« عفدالت »و « عدل»میهو  کند: البلاغه رجوع می  با این سؤال اصلی به نهج1392احمدی ) 

ایی مفورد اهتما  دین و پیشوایان دینی بوده و مرد  را این واژه بفا اشفتمال چفه معنف و چیست

از عدل، تعفاریف   شناسانلغتهای لغت و تعاریف وی با استمداد از کتاببه آن امفر نمودنفد؟ 

رعایت حقوق دیگران و رساندن هر حقی بفه صفاحب   از عدل را تحت دو عنوان الف   اما  

 را « ب» تعریفف خلاصه کرده، و در نهایت،  شانهادن هر چیزی در جایگاه شایسته ق، و ب  ح

   نماید.للمداد میو متفرادف بفا حکمفت عملی « الف»بر شفامل بهترین تعریف، 

عفدالت   ی کلفی از نرفا   یمابا هدف ارایفۀ شف  پهوهشففی است که   1390خانی)مقالۀ علی 

پایان نتیجه  درأویل آن، است؛ این نگارنده با استناد به کلا  اما  و تیسیر و تانجا  شففده علوی

لوانین نیست، بلکفه ماهیفت    ها وها، ساختارها، سیاستکه عدالت صیت افراد، سازمانگیرد می

. را عادلانفه سفاخت   بعفد آنهفا   توان لوانین یا ساختارهایی ایجادکردنمی که،؛ رساتر اینآنهاست

اسفت؛  علوی تدوین کفرده وی با استناد به نتایج پهوهش خود، مدلی چهاربعدی از نرا  عدالت 

گفر   دهد که )از نرر این پهوهششده در بطن مقالۀ مذکور نشان میاین مدل و توضیحات درج

دهندۀ آن یعنی انصفاف، صفدالت،   میهو  عدالت در نگرش آن حصرت در مرکز اجزای تشکیل

 گیرد.حق و مصلحت عمومی لرار دارد و براساس مبانی و اصولی خا  شکل می
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 گفتمان موضوعیقیق: تحلیل. روش تح3 

طفر   « گیتمفان موضفوعی  تحلیفل »  در رسالۀ دکتری خود مدلی را با عنوان 1396مزینانی )

 1تفاریخی  -وتدوین کرده که مله م از تیسیرموضوعی شهید صدر و تلییق آن با رویکرد گیتمانی

 تحقیق، رویکرد مطالعاتی، دستورالعمل ویا،  است؛ این مدل، به نوعی، روش

-نظریهه  ویا عقاید، ها،آرمان تدوین و تبیین، استخراج، جهت محور،مسأله است پژوهشی...

 کهه  ...، و اجتمهاعی  سیاسهی،  مهههبی،  محبهوب  رهبران و مراجع از جمعی یا فرد نقادانۀ های

 ارایهه  مرجهع  آن تجربهی  و تخصصی زمینۀ با مرتبط خاص عملی یا نظری موضوع درخصوص

-آرمهان  جامعهه  مشروع و صلاحذی مراجع و رهبران دیدگاه از الف( که امید این به است؛شده

-بهی  و تبعهی   رفع و پیشرفت اصلاح، مسیر در تا شود تدوین موضوعی صورت به هایینامه

 مشهروع  معیارهای ویا بدیل هایآلایده ب( گیرد؛ قرار مسئولان کار سرلوحۀ اجتماعی عدالتی

 خهود  تحقیق نتایج هارشته سایر محققان یا انتقادیانگفتم گرانتحلیل که شود تدوین مقبولی و

 سوءاسهتفاد   یها  ایدئولوژیک جوییسلطه هرگونه از ج( و کنند؛ مستند و داده ارجاع آنها به را

 (.67 ص ،1396 )مزینانی، شود جلوگیری مراجع این نظرات و آراء از احتمالی

گر در نمفودار  هرمنوتیکی تحلیلگانۀ این روش تحقیق و چرخۀ فهم مراحل عملیاتی هشت 

 است:شدهزیر به تصویر کشیده

 
 از مأخوذگفتمان موضوعی با تأکید بر چرخۀ فهم هرمنوتیک بازنمون کل مراحل اجرایی تحلیل -1نمودار 

 (1396) آزاد و علیزاده، مزینانی، و (88 ص ،1396) مزینانی

 

                                                           
1. Discourse-Historical Approach   
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الدامات زیر درخصو  بررسفی حاضفر   با توجه به مراحل عملیاتی مطر  در نمودار فوق، 

شناسی عدالت، نهفج البلاغفه، و     این مدل، معرفت1صورت گرفت: همگا  با مرحلۀ عملیاتی )

مفتن، و مرجفع منتخفب در بررسفی حاضفر      اما  علی )ع ، به ترتیب، به عنوان موضفوع، کفلان  

شناسفی و  معرففت  های مطر  در حفوزۀ   نیز، انواع نرریه2شدند. در راستای مرحلۀ ) برگزیده

 شد.  البلاغه مطالعهشده بر روی نهجهای انجا پهوهش

  نیز سؤالات پهوهش حاضر که در مقدمه ذکر شده مبتنی بفر پیشفینۀ نرفری    3طی مرحله )

هفا  ها، نامه ، اطلاعات بافتی/تاریخی مربوط به خطبه4طر  شدند. در راستای مرحلۀ عملیاتی )

 شد.عنوان متون و مرجع منتخب مطالعه و گردآوری  به و دوران زندگانی اما  علی

ها، و کلمات لصار در سراسر نهفج البلاغفه تحفت بررسفی     ها، نامه  نیز خطبه5طی مرحلۀ )

گفویی بفه   شناسی عفدالت بفا معیفار تفوان پاسفخ     متون مرتبط با معرفتلرارگرفته و متون یا پاره

هفا  وری شدند. تعفداد ایفن خردگیتمفان   مند گردآسؤالات پهوهشی، شناسایی و به صورت نرا 

واژه در هر کدا  رسید که یس چهار  از آنهفا بفا معیارهفای     25لطعه با میانگین  100حدوداً به 

گیفری شفد.   بودن، برجستگی و توان بازنمایی برای تحلیل و ثبت در ایفن مقالفه نمونفه   سرنمون

هفای متنفوع، براسفاس شفمارۀ     لبلاغفه اها برای سهولت در یافتن آنها نهجدهی به این دادهارجاع

هفا نیفز   انفد؛ شفماره  شفده )خ ، نامه )ن  و کلمات لصاری )ق  اسفت کفه از آن برگرفتفه    خطبه

   است.1385براساس منبع جعیری )

های گیتمانی، نرریفۀ اسفتدلال، و نرریفۀ باففت را از     کاوی موضوعی استراتهیمدل گیتمان

و در مرحلۀ  گرفتهخدمتبه عنوان ابزار  تحلیل  زبان به تاریخی التباس کرده و-رویکرد گیتمانی

بندد؛ در این مرحله با کاربست این ابزار و در نررگرفتن اطلاعفات بافتی/تفاریخی     به کارمی6)

ها الدا  شد. تحلیل انجا  شده با توجه به اصل عربی این داده های نمونهبه تیسیر و تحلیل داده

ای و نیفز ملاحرفه و   نامفه ها با بررسفی لغفت  شد تا از این نمونهصورت گرفت؛ هرچند، تلاش 

ترجمه معتبر )از علامه جعیری، آیت الله مکار ، و دکتر آیتی  ترجمه معنفایی نیفز بفه     3تطبیق 

 اند.  ها به صورت پاورلی ثبت شدهشود. این ترجمهدست داده

انی بفر میهفومی از باففت    گیتمف  -کاوی موضوعی با تأسی به رویکرد تاریخی مدل گیتمان 

که دارای چهار سطح است که به ترتیب در دل دیگری لرار گرفته و عبارت انفد از:   استوار شده

  4  باففت مولعیفت،   3  ارجاعات بینامتنی و بیناگیتمانی، 2بافت ،   بافت زبانی بلافصل )هم1
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تفاریخی نفس.   -انیبافت کلان تاریخی، سیاسی و اجتماعی است. )برای مطالعۀ رویکفرد گیتمف  

 . به عبارت دیگر، نتایج مرحلۀ تحلیفل  85،   2009، ریزیل و ووداک، 2015، 2001ووداک، 

 شوند.زبانی به کمس سطو  چهارگانه بافت تصعیف یا تقویت می

، طر   کم و بیش صحیح ویا کم و بیش عمفدی  کردارهاسفت   1منرور از استراتهی گیتمانی 

شفناختی بفه خفدمت گرفتفه     شناختی یا زبانماعی، سیاسی، روانکه برای دستیابی به اهداف اجت

تفاریخی پفنج اسفتراتهی     –در این راستا، رویکرد گیتمفانی  .  73،   2001شوند )ووداک، می

  5، و )5سفففازی  دیفففدگاه4، )4ورزی  اسفففتدلال3، )3  اسفففناد2، )2گفففذاری  ارجاعی/نفففا 1)

کاوی موضوعی، ضمن التبفاس آنهفا   یتمانرا شناسایی و معرفی کرده و مدل گ 6تشدید/تخییف

افزایفد. بفه   )مثلاً پیشنهاد امری به جای نهی  را نیز به این فهرست مفی  7استراتهی بیان معکوس

ها به کار برده های زبانی را در چارچوب این استراتهیتر، فعالان اجتماعی صورتعبارت ساده

 کنند.   گذاری میو هدف

ها در سطح اول باففت متنفاظر بفا هفر     ن تحلیل خردگیتمانگر موضوعی بایستی ضمتحلیل

استراتهی گیتمانی سؤالی در نرر بگیرد که لالب آن بفه ایفن شفر  اسفت: سفاختارهای زبفانی        

 هایینمونه که – سازی، تخیییی، و غیرهاستراتهیس با نقش اسنادی، ارجاعی، استدلالی، دیدگاه

کاربردشفناختی ادا  -با چه هدف گیتمفانی و معنفا   -خواهندشد معرفی مباحث خلال در آنها از

کنند؟ پس از پاسخ بفه چنفین سفؤالاتی، وی    شده و چه نقشی در فرایند تیسیر و تحلیل اییا می

تواند نتیجۀ به دست آمده را با توجه به اطلاعات سایر سطو  بافتی تعدیل کنفد؛ البتفه، لاز    می

گر نبایفد  در امر تیسیر کارگشا نبوده، و تحلیلسطو  چهارگانه بافتی همیشه »به تذکر است که 

  .   1396)مزینانی، علیزاده، آزاد،   «خود را مکلف کند تا همه آنها را در امر تیسیر دخیل کند

                                                           
هفا  هایی نریر کنش زبانی، کنش گیتار، و کنش حیظ وجهه در سایر نرریفه اصطلا  استراتهی در زبان ووداک با اصطلا . 1

   متناظر است.

2. Nomination/Referential Strategy 
3. Predication Strategy 
4. Argumentation Strategy 
5. Perspectivization Strategy 
6. Mitigation/Intensification Strategy.    
7 . Reverse Statement Strategy 
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ها و بررسفی  انجفا  شفده، بفازپروری شفده و      ضمن پاسخ به سؤالات تحقیق، نتایج  تحلیل 

ی صفورت گرففت. در پایفان، بفه عنفوان گفا        پردازگیته، نرریه  مدل  پیش7همگا  با مرحلۀ )

 هشتم، نتایج این بررسی در این مقاله جهت انتشار ثبت شدند.  

 شناسی عدالت علوی ها: معرفت. تحلیل داده4

تفوان در گیتارهفای گونفاگون ایشفان     به عدالت را می توجه گسترده و بنیادین اما  علی  

گفردد )درخشفه،   نسفانی و اجتمفاعی مفی   جستجو کرد که بخش اساسی آن متوجفه تعفاملات ا  

به صورت وصیی، اسفمی و  « عدل» . در گیتار آن حصرت کاربرد اسنادی  مشتقات ریشۀ 1386

بفه  « لصفاوت »و « داوری»، «حکفم »فعلی در کنار کاربرد استراتهیس ارجاعات و مصامینی نریر 

که در چند خطبفه  خورد؛ بررسی و درک این همایندی، دفعات و به طرز معناداری به چشم می

ای برای شناخت چیستی عفدالت و نقفش آن در نرفر    تواند مقدمهخورد، میو نامه به چشم می

 هایی از این دست هستند:های زیر نمونهاما  باشد؛ داده

  . 185)خ  1....« حُکْمِهِ، عدَلََ علََیْه مْ فِی لَا َ ب الْقِسطِ فِی خلَْقِهِ، وَ وَ»....  .1

  . 191)خ   2 ...«، عدَلََ فِی کُلِّ مَا لَصَى وَ.. . الحَْمدُْ لله» .2

  . 53)ن  3...«الْعدَلْ ،  لُصَاۀُ وَ مِنهَْا طَبَقاَتٌ، .... الرَّعِیَّۀَ أَنَّ وَ اعْلَمْ»...  .3

هفای اسفتراتهیس بفرای    ارجاع« لَصَى»و فعل « لُصَاۀ»و « حُکم»های ، اسم3تا  1های در داده

« الْعَفدلْ  »، و گفروه اسفمی   2و  1در ....«  عدَلََ وَ »های فعلی گروه مصامین لصاوت و داوری، و

 اند.ها به کار رفته، اسنادهایی استراتهیس هستند که برای ارزیابی این ارجاع3در 

در لالب جملات خبری، با لاطعیفت و   4گیتار بازنماییها با استیاده از کنشاما  در این داده

نمایفد.  ورزی  او طر  دعوی مفی ناخت خداوند، حاکمیت و عدلبدون شس و تردید، دربارۀ ش

به دیگر سخن، با کاربست استراتهی اسفناد، رعایفت عفدل و دادگفری بفه نحفوی بفه یکفی از         

یفا  « حکومفت و لصفاوت بفه عفدالت    »مصامین لصاوت و داوری نسبت داده شفده و ترکیفب   

هفای تفا    یفت عفدالت از ویهگفی   کفه، رعا است؛ رساتر اینرا به دست داده« داوری به دادگری»

                                                           
 «از روى عدالت استاو   لسط را به پا داشته و حکمش )داوری خوددر میان خلق . ».... 1

 «. کند...گستری میدهد عدالتسپاس خدای را، ... و در هر آن چه فرمان می. »... 2

 «  و بدان که جامعه )رعیت  طبقاتی است، ... یس طبقه از آن لصات دادگر اند.... »... 3

4.  Representive Speech Act 
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های زیر معیفار اصفلی عفدالت را تعیفین     است؛ اما  علی در دادهشدهلصاوت و داوری برشمرده

 کند:می

  . 214)خ   1 ...«فَصَلَ،  وَ حَکَمٌ عدَلََ، عدَلٌْ أَنَّهُ وَ أشَْهدَُ»...  .1

  . 94)خ  2«، ... حُکْمهُُ الْعدَلُْ کَلامَُهُ الْیَصْلُ، وَ وَ...  إ مَا ُ مَن  اتَّقَى،)اشاره به پیامبر  فهَُوَ »...  .2

بففویهه عففدالت آنهففا ادعففای 6و رسففولش هففای خففدا، دربففارۀ ویهگففی5و  4هففای در داده

با ارجفاع اسفتراتهیس، در یفس     ها، اما  علیگیرد؛ در این دادهایدئولوژیس دیگری صورت می

اسفت؛ طبفق نرریفه    نامیفده « عفدل »را عفین   ای دیگر، حکم رسول خداخطبه، خدا، و در خطبه

 ، بفه طفرز معنفاداری از برهفان یفا موضفع عقلفی        5و  4استدلال، آن حصرت، در این شواهد )

اگر یس کنش، یس چیز یا یس شفخ  )یفا   »است. طبق این موضع عقلی، تعبیرنا  استیاده کرده

هفای    یات / نشفانه ها / صف نامیده شود، آن کنش، چیز یا شخ ، ویهگی xگروهی از اشخا   

بفا   ، امفا  4 . بعفلاوه، در  74،   2001)ووداک، « را در بر خواهد داشفت  xموجود در معنای 

استراتهی تشدید را به کار بسته و باورپذیری دیدگاه خفود را  « دهمأشهد: گواهی می»بیان فعل 

 دارد. نیز تأثیری مشابه« إنّ: به تحقیق»ساز دهد؛ کاربرد متممدر مخاطب افزایش می

و رسول با برهان تعبیرنا  به این معناست که هر گونه رفتاری که از آنهفا   عدل نامیدن خدا 

 اسفت؛  نمایند، درست، و البته، با معیار حق سنجیده شدهزند ویا دستوری که تشریع میسر می

ایفن گونفه پاسفخ    « عدل برتر است یا بخشفش؟ »البته، آن حصرت در جملۀ شاهد زیر به سؤال 

 دهد:  می

الْجُفودُ   الْعدَلُْ سَائِسٌ عفَا ،، وَ  الجُْودُ یخُرْ جُهاَ عَنْ ج هَتهَِا، وَ ، ویَصَعُ الاَُْمُورَ مَواَضِعهََاالْعدَلُْ »... 

  .  437)ق  3«أَفْصلَُهُمَا عَارضٌ خَا ،، فَالْعدَلُْ أَشرْفَُهُمَا وَ

تعرییفی واضفع از چیسفتی     « الامفور...  صَفعُ یَ»در این داده، با استیادۀ اسنادی از گروه فعلفی  

است. نکتۀ حائز اهمیت در این داده، کاربرد اسفتراتهیس ایفن گفروه فعلفی بفا      عدالت داده شده

از تعمیم فرازمانی، عادت بودن و انجفا   »است که « یَصَعُ»صیغۀ مصارع )حال ساده  از فعل آن 

                                                           
 «.کندگستر و حَکَمی است که حق و باطل را جدا میدهم که او عدلی است عدالتو شهادت می. »... 1

... و کلامش جداکننده حفق و باطفل، و داوری اش عفین عفدل     پیشوای پرهیزکاران است،  -اشاره به پیامبر اعرم -او. »... 2

 «.است

سفازد، عفدل سیاسفتی    دهد، ولی جود )بخشش  آن را از مسیر خود خفارج مفی  عدل امور را در مواضع خود لرار می. »... 3

 «.تر و برتر استآمدی است خا ، پس عدل گرامیاست همگانی ولی جود پیش
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بفا   به دیگر سخن، امفا     .207،   2004)هلیدی و متیسن، « دهدروزمره یس رفتار خبر می

-می این دیدگاه فلسیی/عقیدتی را بازنمایی« جود: بخشش»این تعریف از عدل و مقایسه آن با 

کند که برلراری عدالت نیاز به لید و شرط ندارد و از لزو  ملکه شدن رفتارهای عادلانه سفخن  

نیز این نتیجفه را تقویفت    به عدالت« سائس عا : سیاستی همگانی»گوید. اسناد گروه وصیی می

هفر عملفی کفه    اسفت:  « وریبازدهی و بهره»کرده و از منرر آن حصرت حاکی از برهان عقلی 

هفا  فوایدش بیشتر باشد یا به افراد بیشتری سود برسفاند، انجفا  آن در مقایسفه بفا سفایر گزینفه      

   اولویت دارد. 

هفا پفیش از   ز عدالت است و لرنتقریری فراگیر ا« لرار دادن هر چیزی در جای خود»البته، 

اسفت.  یکی از فیلسوفان یونان باستان هفم مصفمونی شفبیه بفه آن را ارایفه کفرده       حصرت علی

  نیز این تعریف اما  از عدل در این فرموده را، تعرییی شامل و بهترین تعریفف  1392احمدی )

الهی یا بشری، ففردی   از عدالت دانسته که از طریق شمول معنایی بر تما  السا  عدالت، اعم از

، تعریفف  6تفا   1هفای  یا اجتماعی لابل انطباق است؛ پس، بفا اسفتنتاج منطقفی از مجمفوع داده    

 عدالت از منرر نهج البلاغه به این شر  است:

کار، موضع، ...، کیییت ویا کمیتِ امفور دنیفوی و معنفوی از    عدل یعنی گزینش صحیح راه 

مدارانه و جدیت در کاربست آن به صورتی دانه و حقهای ممکن با سنجش خداپسنمیان گزینه

 باشد.  که ملکۀ رفتاری فرد شده

 فرماید:کارهای آموزش حق چنین میدر مقا  خلییه دربارۀ راه 87در خطبۀ  اما  علی   

 فرََشْفتُکُمُا  نْ عَفدْلِی، وَ أَلْبَسْفتُکُمُ الْعَافِیَفۀَ مِف   و وَلَیْتُکُمْ عَلَى حدُُودِ الحَْلالَ  وَالحَْفراَ  ،  ...أَلَمْ »... .1

أَرَیْتُکُمْ کرَاَئِمَ الاََْخْلاَق  مِنْ نَیْسِی؟ فَلاَ تَسْتَعْملُِوا الرَّأْیَ فِیَمفا لاَ   فِعْلی، وَ لمَعرُْوفَ مِنْ لَوْلی وَ

  . 87)خ  1  لْیِکرَُ لاَ تَتَغَلْغَلُ إ لَیهْ ا یُدْر کُ لَعرَْهُ الْبَصرَُ، وَ

کفرائم  »و « معفروف »حفاکی از ایفن اسفت کفه      7یس مشهود در فرمفودۀ  های استراتهارجاع

اسفت. از طرففی،   او به مرد  آموزش داده شفده « فعل»، و «لول»، «نیس»مد نرر اما  با « اخلالی

 سؤالی بودن و منیی بودن این فرموده نیز لابل توجه است:

                                                           
و  ،پوشفاند  نتفان  بر تفن   عافیت ۀخویش جام از عدلمگر من... شما را با حدود حلال و حرا  آگاه نکرد ، و ».... ترجمه:  1

بفارۀ آن  در مایانفد ؟ پفس،  نن منش خود به شفما  و اخلاق کریمه را باانید ، گسترن و کردار  با گیتار در میان شما را معروف

 «ت...نیس  و فکر را بدان راهکند را درک نمی ژرفاى آن ،بصرکه  رأی خود را ابراز ندارید ىهایچیز
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ریزیفل و ووداک،  آن حصرت با انتخاب  استراتهیس لالب سؤال به جای بیان خبفری )نفس.   

شناختی این گیتار تأکیفد کفرده،    علاوه بر این که بر جایگاه معرفت  4.1، جدول 95،   2009

از چنین سؤالاتی کفه پفر از هیجفان اسفت،     »است. تأثیر بیانی آن را نیز در مخاطب تشدید کرده

یکفی از   سازی نیفز بفه عنفوان   منیی.  245،   1977)گالپرین، « شودطعن و کنایه نیز فهم می

را نیز در خفود نهیتفه دارد   « تا کنون»که میهو  « لَم»ابزار زبانی/ سبکی که در اینجا با ادات نیی 

شفد، مفا   اگر این موارد در وهلۀ اول انکفار نمفی  »کند؛ زیرا، صورت گرفته، تأثیر مشابهی القا می

 . 107،   2010)جیریز، « کردیماحتمالاً به آن حتی فکر هم نمی
بنابراین، این فرموده در کنار تعرییی که ازچیستی عدالت در بالا ارایه شد، این لاعدۀ کلفی   

 پندار و گیتار و کردار برمبنفای حفق.  کند: را به عنوان مبنا یا سنگ بنای ملکۀ عدالت نمایان می

ل های زیفر بفه ایفن سفؤا    ، مصادیق، و معیارهای آن چیست؟ در داده«حق»از  اما، منرور اما  

 است:پاسخ داده شده

جَعلََهُمْ حجَُّۀً لَهُ عَلَى خلَْقِهِ، لِفََلاَّ تجَ فبَ الحْجَُّفۀُ     بَعَثَ اللهُ رُسلَُهُ ب مَا خَصَّهُمْ ب هِ مِنْ وَحْی هِ، وَ» .1

 . 144)خ  1«الحَْقِّ لَهُمْ ب ترَکِْ الاْ  عذَْار  إ لَیْه مْ، فدَعَاَهُمْ ب لِسَان  الصِّدْق  إ لَى سَب یل 

  .313)ق  2«حُکْمُ ماَ بَیْنَکُمْ خَبرَُ مَا بَعدَْکُمْ، وَ فِی الْقرْآن  نَبَأُ ماَ لَبْلَکُمْ، وَ وَ» .2

ب فذِکرْ هِ نَاطِقفاً،    رَسُولُهُ، أَرْسلََهُ ب أمَرْ هِ صَادعِاً وَ أَنَّ محَُمَّداً عَبدُْهُ وَ إ لهَ غَیرُْهُ، وَ نَشْهدَُ أَنْ لاَو »... .3

مَفنْ تخَلََّففَ عَنهَْفا     وَ ،خلََّفَ فِینَا رایَۀَ الحَْقِّ، مَنْ تَقَفدَّمهََا مَفرَقَ   مَصَى رَشِیداً، وَ یناً، وَفَأَدَّى أمَِ

  .  100)خ  3«مَنْ لزَ مهََا لحَِقَ وَ ،زَهَقَ

ب سُفنَّتِهِ الجَْامِعفۀ  غَیْفر     الاََْخْفذُ   الفرَّدُّ إ لَفى الرَّسُفول     فَالرَّدُّ إ لَفى الله  الاََْخْفذُ ب محُْکَفم  کِتَاب فهِ وَ    »... .4

  . 53)ن 

                                                           
پفس از آن،  تفا  لفرار داد  خود حجت  خلق و آنها را بربا وحی برگزید که مخت  ایشان است، رسولان خود را  خداوند. »1

بندگان خود را به زبفان راسفتگوى پیفامبران بفه راه حفق       نداشته باشند. پس، حجت خلق در مقابل او به دلیل نداشتن راهنما

 «.فراخواند

 «. آید ، و حکم امور بین شماو در لرآن )است  خبر آنچه لبل از شما )بوده ، و خبر آنچه بعد از شما )می. » 2

 امفر خفود   هرا بف بنده و رسول او است، خداونفد سفبحان او    محمدهمانا دهیم که جز او خدائى نیست، و شهادت می . »...3

رشفید  ، و داری کفار را بفه انجفا  رسفاند    در کمفال امانفت  او  پفس  ،فرستاد تا باطل را در هم شکند و به ذکرش زبان گشاید

واپفس  ازآن  ه، هفر کف  ردداز دین خفارج گف  گیرد ازآن پیشى  ههر کبه یادگار گذاشت؛ ، و در میان ما پرچم حق را درگذشت

 «.کند به آن ملحق گردد ی اشهمراه ستباه شود و هر ک ماند،
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هفای فعلفی   با اسنادهایی استراتهیس و با اسفتیاده از گفروه   ، اما  علی 11تا  8های در داده

ع بفه مقفا    راجف  ...«ب فذِکرْ هِ نَاطِقفاً،   أَرْسلََهُ ب فأمَرْ هِ صَفادعِاً وَ  »و « جَعلََهُمْ حجَُّۀً لَهُ عَلَى خلَْقِهِ» نریر

رسولان و برگزیدگان خداوند بویهه خاتم رسولان سخن گیتفه و بفا ارجاعفات تشفبیهی نریفر      

کنفد؛  طر  دعوی کرده و آنها را مرجع تا  شناخت حفق معرففی مفی   « رایۀ حق»و « سبیل حق»

دیدگاه خفود  « الله»و نسبت آنها به « أرسل»، و «خ ّ»، «بعث»البته، آن حصرت با کاربرد افعال 

به منرور تبیین ادعاهای خود از  سازد. در چارچوب نرریۀ استدلال، حصرت علیمشروع میرا 

اففراط و  »  و ج  8)نفس.  « اتمفا  حجفت  » ، ب  8)نفس.  « عذر مقبفول »سه برهان عقلی الف  

ها مشهود است )برای تعریفف مواضفع   برد که در این داده  نیز بهره می10)نس. « تیریط ممنوع

  . 3دول عقلی نس. پایین ج

بفا احکفا ،   « حق»هایی بود مبنی بر ترادف معنایی واژه شاهد بودیم داده 11تا  8آن چه در  

؛ وحی و سنت در ابفلا   «دستورات تشریعی»فرائض، حدود، اوامر و نواهی الهی یا به اصطلا  

دۀ دانست، بویهه در مواردی که طبفق فرمفو   های معاونت خداوندتوان یکی از راهحق را نیز می

هفای دیگفری از آن   ، بصیرت و اندیشه آدمی بدان راه ندارد. با وجفود ایفن، بررسفی فرمفوده    7

دهفد کفه معنفا و    حصرت و ملاحرۀ روابط بین آنها در چارچوب سطح دو  باففت نشفان مفی   

گفردد، و او از سفکوت شفارع مقفدس در     مصادیق حق به صدور دستورات تشریعی ختم نمفی 

 گوید:مخیر نهادن خلق در آن سخن می چگونگی  انجا  برخی امور و

نهََفاکُمْ عَفنْ    حدََّ لَکُمْ حدُُوداً فَلاَ تَعْتَفدُوهَا، وَ  إ نَّ اللهَ افْترَضََ عَلَیْکُمُ فرَاَئِضَ فَلاَ تُصَیِّعُوهَا، وَ» .1

  .  105)ق  2«لاَ تَتَکلََّیُوهَالَمْ یدَعَهَْا نِسْیَاناً فَ سَکَتَ لَکُمْ عَنْ أَشْیاَءَ وَ أَشْیاَءَ فَلاَ تَنْتَه کُوهَا وَ

ظُلْمٌ مَغْیُفورٌ لاَیُطلَْفبُ: فَأمََّفا الرُّلْفمُ الَّفذِی       ظُلْمٌ لاَیُترْکَُ، و إنَّ الرُّلْمَ ثَلاَثَۀٌ: فرَُلْمٌ لاَیُغْیرَُ، وَ»... .2

دِ نَیْسَهُ عِندَْ بَعْض  الْهَناَتِ وَأمََّا الرُّلْفمُ  . وَأمََّا الرُّلْمُ الَّذِی یُغْیرَُ فرَُلْمُ الْعَبْ.. لاَیُغْیرَُ فَالشِّرکُْ ب الله ،

  .  176)خ  3«الَّذِی لاَیُترْکَُ فرَُلْمُ الْعِبَادِ بَعْصِه مْ بَعْصاً

                                                                                                                                                    
پس رجوع به خداوند یعنی استناد به محکمات کتابش و رجوع به رسول یعنی استناد به سفنتش کفه جفامع اسفت و     »...  . 1

 «  آفریند...تیرله نمی

تجاوز  است، از آنهاکرده برای شما تعیینو حدودى شان مکنید، ضایعپس  داشته،را بر شما فرض  اعمالى خداوندهمانا . »2

 کفه نه آن سکوت کرده،نیز برای شما  چیزهایىراجع به  کهآن، حالحرمت آن مشکنید شما را از چیزهایى نهى کرده، کنید.م

 «.رنج و تکلف نیاندازیدخود را به  امور در آنپس،  باشد،ی کنار گذاشتهفراموشاز روی  آنها را

آمرزیفده شفده   ظلمى که شود، و واگذار نمی  کهظلمی  شود، نمىزیده آمر  هرگز)که  ظلمی سه گونه است: لم...همانا ظ . » 3

 اسفت  بنفده شود ظلم آمرزیده میکه   اما ظلمى، ...استا خده شرک ب نخواهد شدآمرزیده ظلمى که ، اما؛ بازخواست نداردو 
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لَمفاً  جَعَفلَ لَفهُ عَ   لَمْ یَترْکُْ شَیَاً رَضِیَهُ أَوْ کرَ هَهُ إ لاَّ وَ فَإ نَّهُ لَمْ یخُْفِ عَنْکُمْ شَیَاً مِنْ دِینِهِ، وَ»...  .3

  . 183)خ  1...«آیَۀً محُْکَمَۀً، تزَْجرُُ عَنْهُ، أَوْ تدَعُْو إ لَیْهِ، بَادِیاً، وَ

سفازی  الفدا  بفه طفر  دعفوی و دیفدگاه      14تفا   12هفای  طی داده به طرز آشکاری، اما  

ایدئولوژیس دربارۀ خداوند و اوامر و نواهی الهی کرده و آنها را در سفه گفروه متیفاوت جفای     

از یقین خود گیته و با کاربست استراتهی « إن: به درستی»؛ در هر سه داده، با استیادۀ از دهدمی

 افزاید.  تشدید بر تأثیر گیتار خود در مخاطب می

تصریح کرده که هیچ موردی « لَم»نیز ضمن استیاده از ادات نیی  14آن حصرت در فرمودۀ 

و خلق را نسبت به آن آگفاه نکفرده   بشود و ا خدا« سخط: خشم»یا « رضایت»نیست که موجب 

شود که دسفتورات دینفی/   باشد؛ به دیگر سخن، در لالب استراتهی بیان معکوس چنین ادعا می

که خداونفد  « محُْکَم» و« : بارزبَادِیاً» ها و آیاتاند؛ علمتشریعی به طور کامل به مرد  ابلا  شده

کنفد. مصفافاً، آن حصفرت در    القا مفی  برای هدایت مخلوق خویش لرار داده نیز همین نتیجه را

، از ساخت فعلی مصارع اخباری کفه دال بفر روزمرگفی، عفادت و فرازمفانی بفودن       13فرمودۀ 

کند. او با وجه مجهول از ظلمفی  استیاده می  207،   2004)نس. هلیدی و متیسن، « است

-علت نقیصفه عند بعض الهنات: به »گوید که بندگان تحت شرایطی خا  یا سخن می« مغیور»

 گیرند.  دارند، یا به عبارتی، حق النیس را نادیده مینسبت به خود روا می« هایی

زمینفه  شود که الف  فاعلیت خداونفد در پفس  از طرفی، مجهول بودن این جملات سبب می

بفه عنفوان میعفول منطقفی جملفه در کفانون توجفه        « ظلم»مبتدا شود؛ ب  « ظلم»لرار گرفته و 

و ج  این سؤال در ذهن مخاطب برانگیخته شود که فاعفل کیسفت یفا چفه      مخاطب لرار گیرد؛

سازی این دیدگاه القفا  رو، درنتیجه این مجهول . ازاین50،   2014آمرزد؟ )کانینگ، کسی می

اسفت  شود که فاعلیت خداوند در امر بخشفش خطفا بفه هفر کسفی کفه بفه او ظلمفی شفده         می

ست که هر ظلمی که به دیگران بشود نفزد خفدا کییفر    شود. این درحالی اناخودآگاه تعمیم داده

 دارد؛ به دیگر سخن، نزد خدا حق الناس لابل گذشت نیست.  

                                                                                                                                                    
 بعصفی بفه   اسفت  بنفدگان بعصفى از  شود ظلفم  رها نمیکه ظلمی اما و . گیردها سرچشمه میبه خودش که از برخی نقیصه

 «.دیگر

ه او را ی را تفرک نکفرده کف   چیفز مخیی نداشته و هرگز چیزى را از دین خویش بر شما پس، به تحقیق که او هرگز .  »... 1

تا شما را از آن منع یا به آن دعفوت   لرار داده ى محکمتو آی بارزنشانى   براى آندر حالی که  مگر سازد،یا آزرده میخشنود 

 «.کند...
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هفای شفاهد در   ها در کنار اطلاعات سطو  سو  بافت یعنی ادای ایفن داده مجموع این داده

کفه  کنفد  دل بیاناتی با ژانر خطبه و در تبیین وحی و فصیلت لفرآن ایفن نتیجفه را تقویفت مفی     

تعالی این است که انسان در امور فردی به اختیار زنفدگی کنفد؛ امفا، ایفن     خواست خدای باری

تیویض اختیار بدین معنا نیست که در چنین اموری درست و غلط وجود ندارد. در ایفن زمینفه   

 فرماید:می اما  

  .  183ق « )مَا اخْتلََیَتْ دعَْوتََان  إ لاَّ کاَنَتْ إ حدَْاهُمَا ضَلاَلَۀً». 1

 شنویم:   در ادامه، باز هم از حق و انصاف می

أَضْیَقهَُا فِی التَّنَاصُففِ، لاَیجَْفر ی لاََِحَفدِ إ لاَّ جَفرَى      الاََْشْیاَءِ فِی التَّواَصُفِ، وَ فَالحَْقُّ أَوسَْعُ»... .2

  .216)خ ...« لاَیجَرْ ی علََیْهِ إ لاَّ جرََى لَهُ،  علََیْهِ، وَ

در مقا  خلییۀ مسلمین در میانۀ کارزار صفیین از حفق گیتفه و آن را     ، اما  16در فرمودۀ 

ترین چیز در میدان تناصف )یا تنگ»که آنمعرفی کرده، حال« ترین چیزها هنگا  توصیفوسیع»

مگر به زیانش نیز یابد  کسى جریان نمىسود به »است؛ به نحوی که « اعمال انصاف با یکدیگر 

کفاربرد مصفادر   «. شود مگر به نیعش نیفز جفاری شفود   شود، و به زیان کسی جاری نمیجاری 

نیفز در   –با میهفو  مشفارکت دوجانبفه در یفس فعفل       –در باب تیاعل « تناصف»و « تواصف»

الناس تعاملی است و گذاری حاکی از این است که عمل به حقچارچوب استراتهی ارجاعی/نا 

این است که اعطا کنی به دیگفران از حفق، ماننفد حقفی کفه از      تیسیر انصاف »مستلز  انصاف. 

، بفه نقفل از   413،   24ق، ج 1392)حسفینی زبیفدی،   « کنفی دیگران بفرای خفود طلفب مفی  

  .  1392احمدی، 

توان این نتیجه را نیز به موارد ففوق اففزود کفه لیمفت یفس      می 16به هر حال، با استناد به  

چه فروشنده در مقا  خریدار لفرار  ه نحوی تعیین شود که چنانملس باید با لراردادی منصیانه ب

گیرد باز هم به آن راضی باشد و برعکس؛ در این زمینه، آن حصرت خود نیز در نامفه تفاریخی   

 فرماید:خود خطاب به مالس اشتر می

  ...«فُ ب الْیَر یقَیْن  مِنَ الْبَائِع  وَالْمُبْتاَع وَلْیَکُن  الْبَیْعُ بَیْعاً سَمحْاً: ب مَوَاز ین  عدَلٍْ، وَأَسْعَارٍ لاَ تجُحِْ»... .1

مبایعه باید مجاز و با موازین عدل باشد، و در تعیفین لیمفت نبایفد در    »... . ترجمه: 53)ن 

 «   حق هیچ کدا  از فروشنده و خریدار اجحاف شود...
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ضفع  در مکتب علوی رعایت انصاف به لدری مهم است کفه آن حصفرت بفا اسفتیاده از مو    

)ق « عدل، انصاف است، و احسان، تیصفل »است: نا  آن لرار داده، عدالت را هم«تعبیرنا »عقلی 

رو، دهفد. ازایفن   ؛ در نتیجه، با این کلا  آن حصرت منصف را نیز در کنار عادل لفرار مفی  231

 باشد.  هیچ لراردادی عادلانه نیست اگر منصیانه بسته نشده

رسیم که در مکتفب علفوی، مصفادیق حفق بفه      این نتیجه میهای فوق به بندی دادهاز جمع

ورزی در سه حیطه کلفی الفف  دسفتورات تشفریعی، ب  حقفوق ففردی/       عنوان مبنای عدالت

گیرنفد؛ در  ای )اجاره، کارگری، خرید و فروش، ...  جای میغیرتشریعی، و ج  حقوق معاوضه

گیته یعنفی پنفدار،   ه لاعدۀ کلی پیشیابی بنیاز یا مبانی دستها پیشمجموع، شناخت این حیطه

شود که آیا ایفن  می آید. اکنون، به این سؤال پاسخ دادهگیتار، و کردار بر مبنای حق به شمار می

 مبانی در گذر زمان و مکان ثابت هستند یا متغیر؟

لَفنْ یَسْفخَطَ عَلَفیْکُمْ     لَفبْلَکُم، وَ واَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ یرَْضَى عَنْکُمْ ب شَیءِ سخَطَِهُ عَلَى مَنْ کفَانَ  »... .1

  . 183)خ  1...«ب شَیءِ رَضِیَهُ مِمَّنْ کَانَ لَبْلَکُمْ،

یحُرَِّ ُ الْعَا َ مَا حرََّ َ عَاماً  واَعْلَمُوا عِبَادَ الله  أَنَّ الْمُؤمِنَ یَسْتحَِلُّ الْعَا َ مَا اسْتحََلَّ عَاماً أَوَّلَ، وَ»...  .2

    .176)خ  2«أَوَّلَ

حفاکی از کاربسفت اسفتراتهی    « : آگفاه باشفید  واَعْلَمُوا»، کاربرد فعل امر 19و  18در شواهد 

، کفاربرد ادات  18تشدید در جلب توجه مخاطب و پذیرش ادعفای مطفر  اسفت. در فرمفوده     

، همراه با افعالی که فاعل آنها خداسفت، امکفان بفروز هرگونفه     «لَن: هرگز )در آینده »ساز منیی

نیز کاربرد سفاخت   19کند. در فرمودۀ بانی رضایت و خشم خداوند را تا ابد نیی میتغییر در م

نشان از لطعیت و همارگی فعل « داردیحرّ : حرا  می»و « داردیستحلّ: حلال می»فعلی مصارع 

 است.

 خفالی « : سفال اول عَاماً أَوَّلَ»و « : امسالالْعَا َ» در همین راستا، توجه به ارجاعات استراتهیس

از نتیجه نیست؛ نکره بودن دومین ارجاع بر این دلالت دارد کفه مصفداق آن سفال اول خلقفت     

است که برای بشر نامعلو  است. در غیر این صورت، یعنی اگفر سفال اول بعثفت پیفامبر      آد 

                                                           
، و هرگفز  داشته ناپسند مىاز شما خشنود نخواهد گشت که بر پیشینیان شما  چیزىهمانا خداوند هرگز به  بدانید کهو . »...1

 «است...که به آن از جانب پیشینیان راضی بودهدارد مین پسندنا را از شما چیزی

را که از )همان  سال اول حفلال شفده و )همفاره      چهآندارد که مؤمن )هماره  حلال میاى بندگان خدا! ... پس بدانید  . »2

   ..«..استحرا  بودهاز همان سال اول  کهرا چه آندارد حرا  می
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یفا  « العا  الاول: همان سال اول»اسلا  مد نرر اما  علی بود احتمالاً این ارجاع به صورت معرفه 

: کسانی که پیش مَنْ کَانَ لَبْلَکُم»رفت. به این ترتیب، مصداق عبارت ارجاعی آن به کار مینریر 

 شود. نیز مشخ  می« از شما بودند

گذارد حاکی از ثبفات  های مصدالی حق صحه میها که بر تیکیس حیطهدر مجموع این داده

ان است. هرچند، تعیفین  در طول تاریخ آفرینش انس« ب»و « الف»های در حیطه رأی خداوندی

نیسفه، تفابع   گیفرد، ففی  که با لراردادهای منصیانه/عادلانه صورت می« ج»حق در حیطۀ معنایی 

 شرایط بافتی یا زمانی/مکانی است.

گستری تا آنجا سنگین و دشوار اسفت  هرچند، کسب معرفت نسبت به حق، عدل و عدالت 

فهمی برخی از مردمان تحت فرمفان  از کجنیز در مقا  خلییۀ ولت  که حتی بزرگی چون اما  

 است:خود به ستوه آمده

الْغَائِبَفۀُ عَفنْهُمْ عقُُفولُهُمْ،     الشَّفاهِدَۀُ أَبْفداَنُهُمْ، وَ   الْقلُُفوبُ الْمُتَشَفتِّتَۀُ،   أَیَّتهَُا النُّیُوسُ الُْمخْتلَِیَۀُ، وَ» .1

نُیُورَ الْمِعزَْى مِنْ وعَْوعََۀ  الاسَََْدِ! هَیْهاَتَ أَنْ أَطلَْعَ ب کُفمْ  أَنْتُمْ تَنْیرُِونَ عَنْهُ  عَلَى الحَْقِّ وَ أظَْأَرُکُمْ

  .131خ « ) الحَْقِّ الْعدَلْ ، أَوْ أُلِیمَ اعْو جَاج  سرََارَ

، و گفون  ااى مفرد  گونف  »فرمایفد:  های حاکم و پیشوای برحق میاو ضمن برشمردن ویهگی

-مفی شما را به سوى حق ، غایبست و عقل آنها شاهد ا هاشانتن های متشتت، کهدارای للب

 بتوانم بعید است که! رمد از غرش شیر مى  اى که بزغالهگریزید چونان آنکه از آن میحال کشانم

 .«گردانم  راست حق راکهتابی یا های عدل پرده بردار ، از پوشیدگی شما ا یاریب

هسفتیم. ایفن   « هُم»غایب  ، شاهد خطاب لراردادن مخاطب با ضمیر سو  شخ 20در داده

بفا   دهد حاکی از این است کفه امفا   گویی خبر میامر که از کاربست استراتهی تخییف/پوشیده

اندیشد. علاوه بر این، آن حصرت با بیان اصفطلا   این کار به حیظ وجهۀ مخاطب خود نیز می

ادی آن را از ست، و با تشبیه حق به غفرش شفیر، و  ا 1گیتار احساسیکه نشان از کنش« هیهات»

است؛ سپس، با تشبیه ناکامی آنها در شناخت حفق بفه ففرار    نرر مخاطب هولناک توصیف کرده

گوید. او برای حیظ وجهۀ مخاطب در لیافه و با اسفنادهایی  بزغاله از احساسات خود سخن می

 کردن عدالت با کمس این افراد ناامید است.   گوید از پیادهظریف می

                                                           
1. Expressive Speech Act  
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و « سفرار »گرچفه، وادی عفدالت و حفق را، بفا اسفنادهای اسفتراتهیس       مصافاً، آن حصرت، 

-بیند؛ اما، بررسی ارجاعات بینامتنی نشان مفی ، پر از رمز و راز و انحراف و کجی می«اعوجاج»

دهد که او شناخت آن را با نیروهایی که خداوند در بدو آفرینش انسان در وجفود او لفرار داده   

 داند:ناممکن نمی

جَفوَار  َ   فِکَفرٍ یَتَصَفرَّفُ ب هفَا، وَ    إ نْساناً ذاَ أَذهَْانٍ یجُیلهَُا، وَ نیََخَ فِیها مِنْ رُوحِهِ فَمَثلَُتْثُمَّ »...  .1

  . 1)خ   1...« الباَطِل  مَعرْ فَۀٍ یَیرُْقُ ب هَا بَیْنَ الحَقِّ وَ أَدَواَتِ یقَُلِّبهَُا، وَ یخَْتدَمِهَُا وَ

مدارانه سنجش حق، به این نکته اشاره شد که لازمۀ آن، دربالا ضمن تعریف چیستی  عدالت

که طبق دیفدگاه علفوی در بفدو خلقفت، انسفان بفه آن        یا معرفت تمایز میان حق و باطل است

است. با این اوصاف، به زعم نگارندگان، ادراک عدالت را به طور کلفی از دو زاویفه   مجهز شده

خواهد حق را شناخته و عفادل باشفد، و   ه میتوان واکاوی کرد: الف  لوای شناختی کسی کمی

راستا با این کند. همها و الدامات عادلانه را مشاهده میب  لوای شناختی کسی که آثار گزینش

، امفا   22پفردازیم. در دادۀ  به ادراک عدالت در این مکتب مفی « الف»بندی، ابتدا از زاویه تقسیم

-دیگر از عدل ارایه کرده به عالفل منسفوب مفی    با استراتهی اسناد تعرییی که در موضعی علی

 نماید:

بفه  » . ترجمه: 235)ق « ف لنا العالل. فقال : هُوَ الِّذِی یَصَعُ الشَّیْءَ مَواَضِعَهُصِ :لیل له  و» .1

هفر چیفز را در جفای    آن حصرت گیته شد، عالل را وصف کن. فرمود: او کسی است که 

 «.خود لرار دهد

-توان نتیجه گرفت که ملکۀ رفتاری عدل با نیروی انسفانی عقفل دسفت   می 22با استناد به  

گستری حاکم و لاضی و عادل و عالل نیفز بفا   یافتنی است؛ در ادامه، باید دید که آیا آثار عدالت

نیع ادراک شده یا نیروهای بشری  دیگری هم در این امفر دخیفل هسفتند؟    تعقل عوا  الناس  ذی

کنفد. آن حصفرت در   بر سطح دو  بافت پاسخ مثبتی را تأییفد مفی  بررسی روابط بینامتنی حاکم 

چند موضع به تحریس احساسات و عواطف بشری هنگا  مواجهه بفا آثفار و عفوارض عفدل و     

 است:عدالتی اشاره کردهبی

                                                           
و آورد، بفه جفولانش در مفی   کفه   با ذهنفى مثال انسانی نمایان شد   گلین)پیکر   آنتا  آنگاه از رو  خود در آن بدمید. »... 1

که میان حق و باطل ففرق  گیرد، و معرفتی شان میجوار  و ادواتی که به خدمتو  ،کندمیکه به آن در کارها تصرف  فکری

 ...« نهدمی
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مَفنْ   فَإ نَّ ففی العَفدلْ  سَفعَۀً، وَ   ملُِسَ ب هِ الاْ  ماَءُ، لرََدَدتُْهُ؛  واَلله  لَوْ وَجدَتُْهُ لدَْ تزُُوِّجَ ب هِ النِّساَءُ، وَ» .1

  .15)خ « ضَاقَ علََیْهِ العدَلُْ، فَالجَوْرُ علََیْهِ أَضیَقُ

های خلییۀ پیش از خفود بفا سفوگند    عدالتیوی پس از رسیدن به خلافت دربارۀ اصلا  بی

بفه خفدا سفوگند حتفی اگفر      »دهفد:  گیتار تعهدی است چنین وعده میکه نشان از کنش« والله»

یابم که آن )منرور اموال بیت المال است  کابین زنان شده باشد یا با آن کسی مالس کنیزکفان  در

گردانم؛ پس، همانا در عدالت گشایش است، و هر کفس کفه از عفدل بفه     باشد، آن را برمیشده

محمفد بفن   خطاب بفه  اى عهدنامه در«. تر استتنگ آید، حتماً تحمل جور و ستم بر او سخت

 است:ر نیز چنین آمدهحکومت مصز انتصاب وی به پس اابى بکر 

لاَ یَیْفأسََ   النَّرْرَۀ ، حَتَّى لاَ یَطْمَعَ الْعرَُمَفاءُ فِفی حَییِْفسَ لهَُفمْ وَ     آس  بَیْنَهُمْ فِی اللَّحرَْۀ  وَ وَ »... .2

  1 .27)ن ...« الصُّعَیاَءُ مِنْ عدَْلِسَ علََیْه مْ

سفازی ایفدئولوژیس   نوعی طفر  دعفاوی و دیفدگاه    به 24تا  21های فوق از در تمامی داده

که پیداست، راجع به آفرینش انسان، عدالت اصلاحی، و عدالت در لصاوت مشهود است. چنان

، «ضیق: به تنفگ آمفدن  »، «سعه: گشایش»ها کاربرد استراتهیس اسنادهایی با مصامین در این داده

عفدالتی  راک آثفار عفدالت و بفی   همگی بر احساسات و عواطف بشفری در اد « یأس»، و «طمع»

در پفایین  نیفز در ایفن     3)نس. جدول « سوء استیاده»دلالت دارند. استیاده اما  از برهان عقلی 

نیفروی عواطفف و احساسفات بفه رسفمیت       داده مشهود است. با این اوصاف، از منرر علفی 

قل نیز اثر گذاشته و توانند بر عملکرد عشوند؛ این نیروها چنان لوی اند که حتی میشناخته می

 های عادلانه بازدارند:  مسند را از گزینشصاحب

  . 59)ن « 2... مَنَعَهُ ذلِسَ کَثِیراً مِنَ الْعدَلْ  فإ نَّ الْوَالِیَ إ ذاَ اخْتلََفَ هَواَهُ». 1

 بندی نتایج  . جمع5

سفؤال   4های تحلیل نرری یعنی پاسخ صفرف بفه   نتایج این تحقیق در دو بخش الف  یافته

هفای  های تحلیفل زبفانی یعنفی مفواردی کفه درچفارچوب اسفتراتهی       اصلی تحقیق و ب  یافته

در راسفتای پاسفخ بفه    بنفدی اسفت.   گیتمانی و نرریه استدلال لابل ملاحره است، لابفل جمفع  

                                                           
و ضعیاء  طمع نورزنداز خود  دلیل توبی  تا بزرگان در حمایت ،برلرار کن تساوىو بین آنها ]مرد [ در ولت و نگاه »...  . 1

 «....عدل تو مایوس نشونداز 

 «.دارد...باز  اجراى عدالت ازاین امر چه بسا او را  گون باشد،اگونهایش اگر هوا و هوسوالى پس همانا .  »2
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 های فوق ما را به اصل زیفر رسفاند کفه از آن تحفت عنفوان     مباحث و تحلیل سؤالات پهوهش،

گر نقش ماهوی عدالت علاوه بر این که بیانکنیم؛ این اصل یاد می« اصل جامع معرفت عدالت»

 دهد:پاسخ میزمان به سایر سؤالات تحقیق نیز از دیدگاه علوی است، به طور هم

 
 بازنمون اصل جامع معرفت عدالت از دیدگاه علوی  -2نمودار 

 

نیسانی/ رفتاری که پندار، گیتار و کردار   ای استعدالت ملکه  اصل جامع معرفت عدالت:

که، معنای حق از درستی و صحت انجا  آندهد؛ حالهای عادل را بر مبنای حق شکل میانسان

های کاملامًتیاوت سه حیطۀ مصدالی به شر  زیفر  تا تکلیف شرعی را پوشش داده و با شاخ 

-ی، و روایات معصومین وضع شدهدارد: الف  دستورات تشریعی اسلا ، که در لرآن، سنت نبو

گرا است؛ب  امور فردی غیرتشریعی که با گرا و جهانیشهودگرا، شرع در این حیطه اند؛ اما  

گرایفی  گرایفی و عقفل  تعقل فرد لابل شناخت بوده، ولی، فرد در انجا  آنها مخیر اسفت؛ باففت  

ای کفه در ازای  های شناخت مصادیق حق در این حیطه اسفت؛ و  ج  حقفوق معاوضفه   ویهگی

خدمتی معین، استیاده از مال غیر، یا انتقال مالکیت اموال پدید آمده، و با لراردادهفای عاللانفه/   

گفرا و  گفرا، لراردادگفرا، احسفاس   شود. اما  در این حیطفه باففت  منصیانه میزان آن مشخ  می

 گراست.عقل

سی نیز حاکی از این است کفه  های گیتمانی در این بررهای زبانی مبتنی بر استراتهیتحلیل 

کرده و سازی میبرای انتقال باورهای ایدئولوژیس اسلامی به مخاطب مکرراً دیدگاه اما  علی 
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این نکته خود مبین نقش مهمی است که آن حصفرت در امفر آمفوزش و تربیفت سیاسفی/دینی      

ز سفوی آن حصفرت   هفا ا است. کاربرد سایر استراتهینمودهمردمان در آن دورۀ تاریخی اییا می

تفرین فعفالان اجتمفاعی و    ، مهفم 1است. در جفدول  نیز به التصا حول همین محور بنیادین بوده

هفای شفاهد بفه    تعداد اسنادهایی که حاکی از انجا  فرایند، فعل یا صیت خاصی بوده و در داده

 شود.شده مشاهده میآنها نسبت داده

 
 های شاهد و فراوانی اسنادهای منسوب به آنهاترین فعالان اجتماعی در دادهمهم -1جدول  

ارجاع 

 استراتژیک

 عامل

 اسناد

پهیرنده در 

 اسناد

 اسناد

-رابطه

 ای

ارجاع 

 استراتژیک

 عامل

 اسناد

پهیرنده در 

 اسناد

 اسناد

-رابطه

 ای

 الله

 مخاطب عا  

26 

5 

2 

4 

2 

 6 

 مخاطب خا  

    علی 

2 

 10 

0 

 0 

0 

0   

 

بفه نسفبت    -های معفدود  در همین داده دهد که علینشان میبه عنوان نمونه، این جدول 

هفای  ، غالباً با گروه فعلی اسفناد داده و اعمفال و ویهگفی   «الله»بار به  30حدود -البلاغه کل نهج

فاعفل  فعفل آن   « الله»مورد از این تعداد اسنادهایی اسفت کفه    26است. خداوند را توصیف کرده

میعول یا مفتمم فعفل آن اسفت.    « الله»دهد که اسنادهایی خبر میاست. ستون میانی نیز از تعداد 

دهد کفه صفیت، ویهگفی یفا کیییتفی بفه       ای نیز تعداد دفعاتی را نشان میستون اسنادهای رابطه

 است.شدهخداوند نسبت داده

طبق این جدول، در مقایسه با سایر فعالان اجتماعی بیشفترین فعالیفت، البتفه غالبفاً از نفوع      

که بعصاً عبارت انفد از: بعثفت رسفولان، حکومفت بفه       شدهدادهیس، به خداوند نسبتایدئولوژ

عدل، لیا  به لسط، فصل یا جداسازی حق و باطل، اتما  حجت، تخصی  وحی بفه رسفولان،   

ها، خلق انسان، واجب کردن، حرا  کردن، غیران، سکوت در باب برخی امور، و تیصیل حرمت

اسفناد   15ری نیز در این جدول مشهود است؛ رتبۀ دو  با حدود نهی از برخی امور. نکات دیگ

به مخاطبان عا  آن حصرت در آن دورۀ تاریخی تعلق دارد. نکتۀ لابل توجه، مجموع اسفنادهای  

نشان از وابستگی  در نظر آن حضرتای منسوب به این گروه است که میعولی/متممی و رابطه

 عقلی آنها است.داران، خمودگی، و بیآن مردمان به زما 
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اسناد فاعلی )کفه حصفرت دربفارۀ الفدامات      10تر در این جدول، وجود ها مهمایناز همۀ 

اسفنادهای ففاعلی آن    2است. جفدول   ای منسوب به اما خود گیته  و غیاب اسنادهای رابطه

 دهد:  حصرت به خود را نشان می

 
 به خود نسبت داده اسناد هایی که حضرت علی -2جدول  

 موضوع اسناد فاعلی

 وَلَیْتُکُمْ علََى حُدوُدِ الْحَلاَل  وَالْحَرَا  ،

 علََى الْحقَِّ أَظْأَرکُُمْ

 أَریَْتُکُمْ کَرَائِمَ الاخََْْلاَق  مِنْ نَیسْیِ

 فِعْلی لمَعْرُوفَ مِنْ لَوْلی وَ فَرشَْتُکمُُا

 الْعَدْل ، أَطلَْعَ ب کُمْ سَرَارَ

 الْحَقِّ ألُِیمَ اعوْ جَاج 

 أَلبَْسْتُکُمُ الْعَافِیَۀَ مِنْ عَدْلِیو

  10أن لا اله ... )داده  شهَْدُنَ

  23وجُدتَهُ )بیابم  )داده 

  23گردانم  )داده ردَدتُهُ )برمی

 حلال و حرا 

 حق

 کرائم اخلاق

 معروف

 عدل

 حق

 عدل

 توحید و حق

 عدالت اصلاحی

 عدالت اصلاحی

 

-منسوب به خداوند و نیز ملاحرۀ موضفوع خوداسفنادی   بررسی محتوای  اسنادهای پرشمار

گستری اسفت و  ، حاکی از دغدغۀ خاطر او در امر احقاق حق و عدالت2جدول در  های اما  

های منتسب بفه آن حصفرت، نشفان از نقفش     با توجه به نسبتِ ناچیز  این شواهد به کل گیتمان

 عریم آموزشی/تربیتی وی است. 

هایی که دارای بار ایدئولوژیس هستند به نفوعی  گیتیم، در اکثر خردگیتمانچه علاوه بر آن 

گیتفار  ، کنش«إنّما»و « إنّ»شود؛ تشدیدها غالباً همراه با تشدید و تخییف استراتهیس مشاهده می

گری )امری ، ویا سؤال خطابی به جای ساخت خبفری  گیتار هدایتتعهدی نریر سوگند، کنش

دهفد کفه حتفی آن حصفرت هنگفا       هفا نیفز نشفان مفی    ررسی تخییفاست. بگرفتهصورت می

است. بفه هفر حفال، در    کردهعصبانیت نیز زبان به توهین نگشوده و وجهۀ مخاطب را حیظ می

باشفد   این بررسی، حتی یس عنصر زبانی نیز مشاهده نشد که دال شفس و تردیفد امفا  علفی     
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آن حصرت اغلفب ادعاهفای خفود را بفا      است. در عوض،گیته و باور داشتهچه مینسبت به آن

 است:  کردهیس یا چند موضع عقلی مستدل می

 
 شده در کلام امام علیمواضع عقلی شناسایی -3جدول 

 تعریف موضع عقلی

 رساند.اولویت با کاری است که به افراد بیشتری سود می وریبازدهی و بهره

 لابل اغماض و بخشش است. شودخطایی که به علت جهل مطلق انجا  می عذر مقبول

 اتما  حجت
-شود، راه عذر و خطا بر او بسته میاگر شیوۀ صحیح کاری به فرد آموزش داده

 شود.

افراط و تیریط 

 ممنوع
 روی در راه حق مردود است.   کاری و هم زیادههم کم

 تر.تر، اولیهرچه ضروری اولویت و ضرورت

 سوء استیاده
شود خودداری یا ی که باعث سوء استیادۀ برخی میباید از انجا  الدامات 

 جلوگیری کرد.

 تعبیرنا 
به آن چیز/فرد نسبت داده  xهای نامیده شود، دروالع، ویهگی xاگر چیزی/فردی  

 شود.می

 

که، آنموضع از این فهرست بدیع بوده، حال 5مورد هستند؛  7این مواضع عقلی در مجموع 

  از مواضفع عقلفی   74،   2001این جدول، در فهرسفت ووداک  ) موضع پایانی  مشهود در  2

 خورند.آمیز نیز به چشم میتبعیض مشهود در گیتمان
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Epistemology of different phenomena, i. e. the human’s endeavor to achieve an 

ideological/philosophical insight about their nature, can be his conduct in making 

decisions how to realize them. Since this is also true for bringing justice about the 

world, this research was carried out to investigate the epistemological basics of 

Alavi/Shiite justice in Nahj-al-balāqa, a reference book compiled from the lectures 

and letters of Ali, the first Imam of Shi’as. Applying Topic-based Discourse 

Analysis Model as our methodology, we arrived at two different categories of 

conclusions. As a result of theoretical analysis, ‘the consistent selection of our 

mental, verbal, and practical behaviors based on right’ was concluded to be a 

definition of the nature of justice, while meanings of ‘right’ are to be from 

‘correctness of doing’ to ‘religious assignments’. So, the extentions of the term 

‘right’ were divided into these three categories: a) religious instructions/rights, b) 

private personal rights, and c) exchange and service rights. Meanwhile, 7 topoi, or 

addresses to rational schemes, were also identified as a result of linguistic analysis. 
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ی دو حوزه فردوسی: مقایسهپیکره زبانی آکادمیک آمیز در تحلیل عبارات احتیاط

 پایه انسانی و علوم علوم

 
شناسی، دانشگاه  زبان و ادبیات فارسی و گروه زبان استادیار گروه آموزشی، گل )نویسنده مسئول( عطیه کامیابی

 ، مشهد، ایرانفردوسی مشهد

 ، مشهد، ایرانشناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهد دکترای زبان، الهام اخلاقی باقوجری

 سوئیس  ژنو،دانشجوی دکتری، دانشگاه ژنو،، هانیه حبیبی

 
 227-246صص: 

 چکیده

اسهت و  های پیوسته طبیعی است که بهه وهورا اتکترونیکهی اراشهه شه ه     پیکره شامل متن

تهرین  وورا واژگانی و غیرواژگانی در کهم توان از آن اطلاعاا درباره عناور زبانی، به می

زبهانی  پیکهره   ،استخراج نمود. نویسن گان ایهن مااتهه   ،میزان دقتزمان ممکن و با بالاترین 

 یعلمه  اایه ه یاعضها  کهره یپ یمعرف مااته نیا از ه فو  ایجاد کردهرا  آکادمیک فردوسی

 دو در زیه آم اطیه احت عبهاراا  فیتوو و لیتحل در آن یریکارگهب و مشه  یفردوس دانشگاه

آمیز میزان قطعیت کهلام نویسهن ه را بها    احتیاط. عباراا است هیپاعلوم و یانسانعلوم حوزه

هایی که تاکنون بهر   پژوهشکن . مشخص می« حتما»و « ممکن است»، «شای »کلماتی مانن  

ان .   ش ه هایی ان ک و به وورا کاملا دستی انجام است، با داده روی این عباراا انجام ش ه

بهرای شناسهایی عبهاراا     (1997)بن ی سلاجرمیر  از دسته در این پژوهش ضمن استفاده

زبهان   مااتهه  1100ش ه که شهامل   ها با استفاده از پیکره اتکترونیکی ساختهداده ،آمیزحتیاطا

بر اسها  نتهایح حاوهل از ایهن پهژوهش میهزان کهاربرد        ، استخراج ش ن . باش می فارسی

پایهه بهود. در    علهوم  حوزهبیشتر از  برابر دو ح ود انسانیعلوم حوزهآمیز در عباراا احتیاط

بسهام    حهوزه ها و عباراا حهاکی از شهک و تردیه  در ههر دو     این میان استفاده از شرطی
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ههای مهورد   بالایی داشتن . نتایح حاول از این پژوهش بهه علهت بهالاتر بهودن حجهم داده     

به عنوان اتگو در نوشهتن ماهالاا    یشتریباستفاده نسبت به تحایااا پیشین، قابلیت تعمیم 

ش ه در این پهژوهش کهه    را دارا هستن . همچنین تأیی  ش  پیکره ساختهفارسی  زبانعلمی 

درو  دقت دارد، به عنوان منبع بسیار خوبی برای تحلیهل و تحایهب بهر روی متهون      96تا 

 علمی قابل استفاده است.  

 

اعضهای هیهاا علمهی،     زبهان فارسهی،   پژوهشی، -پیکره، ماالاا علمیهای کلیدی: واژه

 آمیزتیاطعباراا اح

 مقدمه-1

  کلماتی هسهتن  کهه کارشهان مهبهم     2آمیزعباراا احتیاط»(، 19۷2) 1بر اسا  تعریف تیکاف

گهران  آمیهز انهواعی دارد و پهژوهش   (. عباراا احتیهاط 19۷2:19۵)تیکاف، « کردن موضوع است

-( کهه تاسهیم  19۷۷) 3ان . از جمله کلمهن های متفاوتی برای آن معرفی کردهبن یمختلف دسته

آمیزِ معمهول، مرکه ، حهروف    این وورا در نظر گرفته است: عباراا احتیاط بن ی خود را به

ربط تباینی، بن  شرط، اداا، ساخت مجهول، قضاوا شخصی و قضاوا درباره ارزش و ق. 

ای دارد، از جملهه افعهال   ماوتهه بنه ی هشهت  آمیهز، دسهته  ( برای عباراا احتیاط199۵) 4هایلن 

ده (، ساختارهای قی ی )احتمالاً(، افعهال کمکهی )ممکهن اسهت(، وهفاا      واژگانی )نشان می

دونهم کهه آیها..(،    کمکی )بیشترین(، اسامی کمکی )تخمین(، اقرار به ن اشتن دانش کافی )نمهی 

اشاره به مح ودیت شرایط )اگر این انگاره درست باشه ( و اشهاره بهه مه ل، نظریهه و انگهاره       

بنه ی دارد  ( نیز تاسهیم 199۷) ۵(. سلاجرمیر36، ص. 199۵کل است( )هایلن ، گیری مش)نتیجه

 است. بن ی استفاده ش ه که در این پژوهش از همین دستهکه مشتمل بر هفت دسته عم ه است 

آمیهز معرفهی کهرده    ( موارد زیر را به عنوان انگاره عبهاراا احتیهاط  2006) 6فربعلاوه جلیلی

ههای درجهه،   های اسمی، قی ی، وفتی، وجههی، تاریبهی  جهی، گروهاست: افعال معین، افعال و
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آمیز مرک ، مجهول ب ون ذکر کنن ه کار کمیت، بسام  و زمان، جملاا شرطی، عباراا احتیاط

 و افزودن عناور خاص به وفت. 

ای در گفتمهان علمهی داشهته و در    ها ناش عمه ه بای  خاطر نشان کرد استفاده از این نشانه

ی است که بیانگر تردی  نویسن ه و ع م قطعیت گزاره بوده و نویسن ه بها اسهتفاده از   واقع ابزار

توان  ع م پایبن ی کامل به ارزش و ق یک گزاره را نشان ده . از طرفی امروزه نیهاز  ها میآن

ها توسهط ماشهین بهیش از    های متنی عظیم جهت پردازش آنبه افزودن اطلاعاا جانبی به داده

( آن که 1نویسیگذاری )حاشیهشود. انجام این کار با ساختن پیکره و برچس پیش احسا  می

هها   های موجود و آماده شه ن آن توان  وورا بگیرد، باعث غنای دادههای مختلف میدر قات 

های دیگر به ویژه ها در زبانشود. این نشانهبرای استفاده در تحایااا و جستجوهای علمی می

ان ، اما در  های مختلفی بررسی ش ه میت بالایی برخوردار هستن  و در پیکرهزبان انگلیسی از اه

هها و بهه وهورا دسهتی      های انجام ش ه بر روی مجموعۀ مح ودی از داده زبان فارسی تحایب

تهیهه شه ه توسهط     آمیهز از پیکهره  است. در این پژوهش برای بررسی عباراا احتیاط انجام ش ه

های اعضهای هیهاا    مااته از پژوهش 1100که مشتمل بر  واژه ۷1۵4202نویسن گان با مجموع 

بن ی آموزشهی دانشهگاه و   علمی دانشگاه فردوسی مشه  است، استفاده ش  و با توجه به تاسیم

 و یانسهان علهوم آموزشهی متفهاوا )   حهوزه امکاناتی که در استفاده از پیکره وجهود داشهت دو   

 گردی . نتخاباآمیز اطبرای بررسی و ماایسه عباراا احتی (هیپا علوم

 هایی که در این پژوهش به دنبال پاسخ مناسبی برایشان هستیم ب ین ترتی  هستن :سوال

 حهوزه پژوهشی اعضای هیاا علمهی  -بکار رفته در ماالاا علمی آمیزنوع عباراا احتیاط .1

 انسانی چگونه است؟   علوم

پژوهشهی اعضهای هیهاا    -مهی بکار رفته در ماهالاا عل  آمیزعباراا احتیاط میزان استفاده .2

 انسانی چگونه است؟ علوم حوزهعلمی 

 حهوزه پژوهشی اعضای هیاا علمهی  -آمیز بکار رفته در ماالاا علمینوع عباراا احتیاط .3

 پایه چگونه است؟علوم

پژوهشهی اعضهای هیهاا    -آمیز بکار رفته در ماهالاا علمهی  عباراا احتیاط میزان استفاده .4

 است؟پایه چگونه علوم حوزهعلمی 
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 مبانی نظری

او از عبهاراا   بنه ی تاسیمو ( 199۷) 1سلاجرمیر پژوهش حاضر بر اسا  چارچوب نظری

بنه ی  به این تاسهیم در ادامه  ، انجام پذیرفت.که مشتمل بر هفت دسته عم ه است آمیز،احتیاط

   :شودپرداخته می

 خواستن یا توانستن. :مانن  .افعال کمکی .1

نشان دادن، فرض  :مانن  ؛هن ه شک و ارزیابی نویسن ه استدکه نشان گفتاریافعال کنش .2

  .کردن، معتا  بودن، پیشنهاد دادن

 :شودهای زیر میکه خود شامل زیربخش عبارات اسمی، قیدی و صفتی .3

 محتمل»و « ممکن» :مانن  .های احتمالصفت.» 

 احتمال»و « فرض» :مانن  .اسامی احتمال.» 

 طور فرضیبه»و « طور احتماتیبه»، «ممکنطور به» :مانن  .قی های احتمال.» 

و یها  « اغله  »، «سهختی بهه »، «معمهولا » :مانن  .اندازه، زمان، کیفیت و بسامد 2هایتقریب .4

 «.ح ودا»

مها  »و یها  « این نگهرش مها اسهت کهه    »، «بر اسا  دانش ما» :مانن  .عبارات آغازین جمله .۵

 «.کنیم کهاحسا  می

 .جملات شرطی .6

نظر برسه   شای  منطای به»، «ممکن است پیشنهاد شود» :مانن  .مرکبآمیز عبارات احتیاط .۷

 «.نظر برس ممکن است غیر محتمل به»و یا « گونه فرض کنیمکه این

-تاسهیم عهلاوه بیشهترِ   بن ی کامل و جامع بودن آن است، بهترین دتیل انتخاب این دستهمهم

 ان .طور مستایم از آن اقتبا  ش هپوشانی دارن  یا بهبن ی همهای بع  از آن به نوعی با این دستهبن ی

 پیشنه پژوهش-2

بنه ی ماهولاا گفتهار،    شهود، از جملهه دسهته   در ساخت پیکره مسایل مختلفی مطرح مهی  

کهه برخهی بهه    ههای زبهانی؛ در حهاتی   گذاری متون زبان فارسی و سایر ماوتهه ارزیابی برچس 
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بنه ی  ( دسهته 13۸1ان . به عنوان نمونه فرخ )داختهگذاری متون زبان فارسی پرارزیابی برچس 

مبسوطی از افعال زبان فارسی بهرای تشهخیص خودکهار رایانهه اراشهه کهرده اسهت و دانشهکار         

جا که تمرکهز ایهن پهژوهش بهر     افزار تشخیص فعل را طراحی کرده است. اما از آن( نرم13۸1)

برخهی از آاهار موجهود در ایهن حهوزه      آمیز است، در ادامه به بیان  روی بررسی عباراا احتیاط

 شود.اشاره می

آمیز عبارتن  از هر روش زبهانی کهه بهرای    ( عباراا احتیاطb1996بر اسا  تعریف هایلن  )

 اشاره به موارد زیر استفاده شود:

 اطمینان کامل ن اشتن به و ق گزاره بیان ش ه، -

 نش ه.بن یتمایل به بیان عباراا به وورا ماوته -

ای را از زبان نویسن ه به عنهوان عایه ه بهه جهای بیهان      توانن  گزارهین عباراا میعلاوه ابه

 (.b1996: 4۷۸، هایلن واقعیت بیان کنن  )

آمیز در متون علمهی و ماهالاا پژوهشهی     در این راستا ناش مهم استفاده از عباراا احتیاط

 ، a1996   ،هایلنه ؛ 1994خوبی مشخص شه ه اسهت )سهلاجرمیر،    مختلف بهتوسط مطاتعاا 

a199۸ ،b199۸، 2000 منه  بهه بررسهی    همختلفی علاقه  پژوهشگران(. همچنین 2001، 1ورتالا؛

ان  های مختلف از جمله انگلیسی و فارسی بودهآمیز در متون علمی در بین زبان عباراا احتیاط

، 200۷فهر،  یجلیله ؛ 2006، ۵کنگ؛ 2006، 4وت ؛ 2004، 3مارتین و برگز؛ 2004، 2)هایلن  و تسو

 .(2014سمایی، خسرویان و بغایری، ؛ 200۸، 6میلان

( بها بررسهی   2002ش ه بر روی ماالاا زبان فارسی، عبه ی )  های انجام اما از میان پژوهش

کارگیری این ابزار در بین ماالاا چها  شه ه دو رشهته    هگیری در بهای چشممااته تفاوا ۵۵

نامهه خهود بها    ( در پایهان 2004) ۷حتهی اسهت. فلا علوم طبیعی و علوم اجتماعی مشخص کهرده 

اسهت   آمیز در متون علمی فارسی و انگلیسی پرداخته مااته به ماایسه عباراا احتیاط 24بررسی 

و به این نتیجه رسی ه است که به طهور کلهی در ماهالاا انگلیسهی تعه اد کلمهاا و عبهاراا        
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ی در متون انگلیسهی زبهان و   شناسآمیز بیشتر از زبان فارسی است و همچنین رشته روان احتیاط

 زبان بالاترین بسام  کاربرد این عباراا را دارن .رشته داروسازی در متون فارسی

آورد کهه بهرای   شمار میرا به عنوان راهکاری بلاغی به آمیز( عباراا احتیاط2010) 1فریزر 

تهوان  آمیز میاطکن  از عباراا احتی رود. وی بیان میهای گفتاری بکار میکاهش اجبار در کنش

هها و نتهایح پهژوهش یهاری     ها، بحث یافتهدر اراشه ما مه و ترغی  خوانن گان، توویف روش

ههای  نامهه آمیهز در پایهان   ( به ماایسهۀ کهاربرد عبهاراا احتیهاط    2014) 2جست. تاکی و رضایی

د انهواع  ها کاربراست. آنانگلیسی و فارسی در مااطع کارشناسی ارش  و دکتری ایرانیان پرداخته

-ان  بسام  کاربرد این عباراا در پایهان ان  و بیان کردهآمیز را متفاوا ذکر کرده عباراا احتیاط

 های نوشته ش ه به زبان انگلیسی بالاتر بوده است.نامه

آمیهز در   فرهنگی عبهاراا احتیهاط  ( به بررسی بین201۵) 3امیرآبادیریا و اس یو اقت، بی

ههای  ان  و بسهام  کهاربرد ایهن عبهاراا را در سهرمااته     یسی پرداختهفارسی و انگل سرمااته 30

انه  از بهین سهه نهوع سهرمااته اجتمهاعی،       ان . همچنین اعلام کهرده انگلیسی بالاتر برآورد کرده

ههای  ههای سیاسهی و در زبهان فارسهی، سهرمااته     سیاسی و اقتصادی در زبان انگلیسی، سرمااته

 ان .  آمیز را داشته اراا احتیاطاقتصادی بالاترین حجم کاربرد عب

های جنسیتی دانشهجویان زبهان در کهاربرد    ( به بررسی تفاوا2016) 4راسخدوستی و اسلام

انه  کهه زنهان     ها به این نتیجهه رسهی ه   ان . آنفردی پرداختهدر تعاملاا بین آمیز عباراا احتیاط

زنان بهرای دوسهتانه بهودن روابهط      کنن . همچنینگونه عباراا استفاده میبیشتر از مردان از این

آمیهز را حهاکی از    ها کاربرد زیاد عبهاراا احتیهاط  تمایل به پذیرش نظراا دیگران دارن ، اما آن

 دانن . تر بودن جایگاه اجتماعی خود نمیپایین

شناسهی  نمااته حوزه زبا 1۵0آمیز در  ( با بررسی عباراا احتیاط2016) ۵هاشمی و شیرزادی

ان  که در ایهن  گونه نتیجه گرفتهسه روش تحایب متفاوا کمّی، کیفی و ترکیبی، اینکاربردی با 

عباراا در بخش بحث و بررسی ماالاا کمّی بالاترین بسام  را دارا هستن . سپس ماهالاا بها   

روش ترکیبی و در انتهای پیوستار ماالاا با رویکرد کیفی قرار دارن . همچنین بر اسا  معیهار  

                                                           
1. Fraser 
2. Taki & Rezaei 
3. Sedaghat, Biriya & Asadi Amirabadi 
4. Dousti & Eslami Rasekh 
5. Hashemi & Shirzadi 
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آمیهز را دارنه .    (، افعال کامل، افعال کمکی و قی ها بالاترین بسام  عباراا احتیاط199۸هایلن  )

در این مااته نتایح بر اسا  رابطه ماهیت انواع روش تحایب مورد ماایسه قرار گرفته اسهت. در  

شناسهی کهاربردی، آاهار متفهاوتی بهه بررسهی نهوع و ناهش عبهاراا          همین حوزۀ ماالاا زبان

گیهری  ( با بررسی بخش بحث و نتیجهه 200۸) 1ان ، از جمله عطایی و و رختهآمیز پردا احتیاط

و  مااتهه  100گیهری  ( بها بررسهی بخهش نتیجهه    2012) 2زادهمااته، بهنام، نعیمی و درویش 10۸

مااته و ماایسهه جنسهیتی و برتهر دانسهتن مهردان در       60( با بررسی 2016)  3حسنی و فراهانی

 ان .آمیز پرداخته نوع و ناش عباراا احتیاط کاربرد این عباراا، به بررسی

 آمیهز ( در پژوهش خود به بررسی و ماایسه بسام  عباراا احتیهاط 1390افشین و استاجی )

انه . آن هها از   های شیمی و ادبیاا پرداختهه در ماالاا علمی و پژوهشی زبان فارسی در رشته

ها در بخش بحث دن  که تع اد کل واژهمااته ادبیاا( استفاده کر ۵۷مااته شیمی، ۵۷مااته ) 114

بهه شهش گهروه فعهل      آمیهز واژه است و در این تحایب عباراا احتیهاط  1033۷1ماالاا شامل 

دهه   وجهی، فعل اولی، قی ، اسم، وفت و ارجاع تاسیم ش ه است. نتهایح تحلیهل نشهان مهی    

ها این تفاوا را بهه  نباش . آدر دو رشته ادبیاا و شیمی متفاوا می آمیزتوزیع عباراا احتیاط

تطفههی، قاسههمی و  انهه . همچنههین طباطبههاییدتیههل ماهیههت متفههاوا ایههن دو رشههته ذکههر کههرده

انسانی و پایهه  پزشهکی    های علومهای ماالاا رشته( به بررسی چکی ه139۸طباطبایی ) ساداا

نه . بهر   اپژوهشی در بررسی خود استفاده کهرده  -چکی ۀ ماالاا علمی 60ها از ان . آنپرداخته

گیرن  که به جز دو زیرمرحله، سایر موارد در نگهارش چکیه ه بهین    ایوانز نتیجه میاسا  م ل 

های مورد ماایسه یکسان هستن . در هر دو پژوهش اگر با استفاده از پیکره زبانی ماهالاا  گروه

 ش .ها بیشتر میدادن ، قابلیت تعمیم نتایح آنبیشتری را مورد بررسی قرار می

ههای تلویزیهونی   و تشه ی کنن ه در منهاهره   آمیز( به بررسی عباراا احتیاط1390نیا )علوی

ان ، زیرا نامزدهای انتخاباتی جهت دستیابی به اهه اف  ریاست جمهوری ایران و امریکا پرداخته

جوینه  و ایهن ته ابیر ناهش     خود بههره مهی   نظر مخاطبان از ت ابیر کلامی ویژهخویش و جل 

 ر سیاسی دارن .بسزایی در گفتا

                                                           
1. Atai & Sadr 
2. Behnam, Naeimi & Darvishzade 
3. Hasani & Farahani 
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-( به بررسی تأایر جنسیت به عنوان عاملی اجتماعی بر کاربرد عباراا احتیاط1390شرفی )

دانشهجوی   4۸ان . جامعه آماری پژوهش شامل زبان پرداخته در گفتار مردان و زنان فارسی آمیز

 بهوده اسهت.   ۸9 – 90زن( در سهال تحصهیلی   24مهرد و   24کارشناسی ارش  دانشگاه بیرجن  )

بین مردان و زنان وجود ن ارد  آمیزنتایح نشان داد تفاوا آشکاری از نظر بسام  عباراا احتیاط

کنن  عباراتی ( بیان می1391و این تفاوا تنها از نظر کارکرد این عباراا مطرح است. دوگانی )

از مواردی هستن  کهه باعهث سهل  اطمینهان از گهزاره      « ممکن است»یا « اگر»، «شای »همچون 

هها بهر اسها     در ششص  آیهه از قهرآن کهریم بهه بررسهی ایهن نشهانه       او  شون .طرح ش ه میم

( پرداخت. به این منظور هفت سوره از قرآن را بهه وهورا تصهادفی    200۵هایلن  )  چارچوب

تحایب نشهان   این باشن . نتایحانتخاب کرد که مشتمل بر سیص  آیه مکی و سیص  آیه م نی می

آمیز، منتس  به خ اون  و اوول دین نبهوده اسهت، بلکهه    باراا احتیاطده  که وجود این عمی

نسبت به بن گان آورده ش ه است و بازهم در چنین شرایطی نوعی ته ی  و هش ار بوده و ایهن  

 .ان  آمیز نوعی معنای تاکی ی و تنذیری پنهان را در خود داشته عباراا احتیاط

( بهه بررسهی   200۵اده از م ل تعامهل هایلنه  )  ( نیز در پژوهش خود با استف1392ممبینی  )

-کتاب و مجله در زبان انگلیسهی پرداختهه   120آمیز( در نا   نما )عباراا احتیاطعباراا موضع

دهی بحث نا  کتاب، استفاده از عبهاراا  است که یکی از عوامل مهم شکلاست. وی بیان کرده

اراا ابهزاری بهرای ابهراز احساسهاا     عبه  باش  و ایننما توسط نویسن گان )منتا ین( میموضع

شخصی، نگرش، داوری و ارزیابی نویسن ه یا گوین ه است. نتایح برگرفته از تحایهب حهاکی از   

نما در نا  کته  بهر   کارگیری عباراا موضعهآن است که شیوه برگزی ه توسط نویسن گان در ب

 ای متفاوا است.حس  دی گاه شناختی و قوانین اجتماعی هر رشته

ههای  آمیز در زبان فارسهی بهر اسها  چهارچوب     اسا  این پیشینه مفهوم عباراا احتیاطبر 

مختلف و با در نظر گرفتن متغیرهای متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است. اما ایهن تحایاهاا   

آمیهز بها    ، بنهابراین کهاربرد عبهاراا احتیهاط     انه ‌ش ه انجام میتعم قابل ریغ و مح وددر سطحی 

 رس .نظر میپیکره گستره زبانی لازم بهاستفاده از 

 شناسیروش-3

 اایه ه یاعضها پژوهشهی  -آمیز در ماالاا علمی ه ف این پژوهش بررسی عباراا احتیاط

سهاخته بهوده    من  و با استفاده از پیکره اتکترونیکهی محاهب  دانشگاه به روشی ساده و نظام یعلم

 ها ذکر ش ه است.هاست. در ادامه روش ساخت آن همراه با روش تحلیل داد
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 هاآوری دادهروش جمع 1-3

برای نیل به اه اف این تحایب ابت ا نویسن گان همراه با تیم تحایاهاتی خهود پیکهره متهون      

را  واژه ۷1۵4202و  مااتهه  1100علمی اعضای هیاا علمی دانشگاه فردوسی مشه  مشتمل بر 

علمهی دانشهگاه   اعضهای هیهاا  پیکره اولی شامل تمام ماهالاا چها  شه ه       بوجود آوردن .

شهود. پیکهره متهون علمهی     در مجلاا فارسهی مهی   139۷تا پایان سال 13۸۸فردوسی مشه  از 

بهه   "پیکهره زبهانی آکادمیهک فردوسهی     "علمی دانشگاه فردوسی مشه  با عنوان اعضای هیاا

-ومانسانی، مهن سی، علهای علومعلمی دانشگاه فردوسی مشه  در حوزهماالاا اعضای هیاا

، زبان و ادبیهاا فارسهی   شود:های آموزشی زیر میکشاورزی پرداخته و شامل گروهپایه و علوم

، علهوم اجتمهاعی  ، شناسهی زبهان ، زبان روسی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان و ادبیاا عربی

مهن سهی  ، انمهن سی عمهر ، مهن سی مکانیک، مهن سی برق، مهن سی کامپیوتر، تاریخ، جغرافیا

نهژادی   بیوتکنوتوژی وبهه ، اقتصاد کشاورزی، مهن سی ونایع، مواد متاتورژی ومهن سی ، شیمی

، علوم باغبانی و مهن سهی فضهای سهبز   ، اگروتکنوتوژی، علوم خاک، مکانیک بیوسیستم، گیاهی

، فلسفه و حکمهت اسهلامی  ، علوم مهن سی آب، پزشکیگیاه، علوم و ونایع غذایی، علوم دامی

ادیهان و عرفهان   ، تهاریخ و تمه ن اسهلامی   ، علوم قهرآن و حه یث  ، ه و مبانی حاوق اسلامیفا

، حاوق جزا و جرم شناسی، حاهوق خصووهی، علهوم سیاسهی، علهوم      معارف اسلامی، تطبیای

پایه، پاتوبیوتوژی، به اشت مواد غذایی و آبزیان،  علوم درمانگهاهی، به اشهت و پیشهگیری از    

شناسی، اقتصاد،  م یریت، حسهاب اری،  شناسی، زیستشیمی، زمین  بیماری های دامی، فیزیک،

مبهانی تعلهیم و   ، علهم اطلاعهاا و دانهش شناسهی    ، شناسی مشاوره و تربیتیروان، شناسیروان

، آمهار، رفتهار   مطاتعاا برنامه درسی و آموزش، م یریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، تربیت

شناسی، ورزش و حرکهاا اوهلاحی،   رزشی و آسی حرکتی و م یریت ورزشی، فیزیوتوژی و

تربیت ب نی و علوم ورزشی، معماری، شهرسازی، محیط زیست، مرتع و آبخیزداری، مه یریت  

مهن سی شیلاا، و مهن سی طبیعهت. پیکهره زبهانی آکادمیهک     مناطب خشک و بیابانی، علوم و 

-https://github.com/Textفردوسههی از طریههب تینههک ماابههل قابههل دسترسههی اسههت: )     

Mining/Ferdowsi-Annotated-Academic-Linguistic-Corpus  بعهه  از گههردآوری .)

-خودکار از نظهر ماوتهه  ها به وورا ساز طراحی ش ه، دادهافزار پیکره، با استفاده از نرمماالاا

گذاری ش ن . در نهایهت بهر   های گفتار از جمله اسم، فعل، وفت، حرف اضافه و قی  برچس 

http://farsidept.um.ac.ir/
http://farsidept.um.ac.ir/
http://arabicdept.um.ac.ir/
http://arabicdept.um.ac.ir/
http://frenchdept.um.ac.ir/
http://engdept.um.ac.ir/
http://russiandept.um.ac.ir/
http://zabanshenasi.um.ac.ir/
http://socialsciences.um.ac.ir/
http://geographydept.um.ac.ir/
http://geographydept.um.ac.ir/
https://tarikhnegar.um.ac.ir/
https://github.com/Text-Mining/Ferdowsi-Annotated-Academic-Linguistic-Corpus
https://github.com/Text-Mining/Ferdowsi-Annotated-Academic-Linguistic-Corpus
https://github.com/Text-Mining/Ferdowsi-Annotated-Academic-Linguistic-Corpus


 23/پیاپی 4های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                 236
 

ایجاد ش .  اوطلاحاا و واژگانجستجوی سریع  امکان ،روی خروجی اولی برچس  خورده

انسهانی و   علهوم  حوزهبر اسا  رشته و دانشک ه به دو دسته کلی  در پژوهش حاضر جستجوها

پایهه(  انسهانی و علهوم  تع اد واژگان این پیکهره )حهوزه علهوم   پایه تاسیم ش ن .  علوم هایحوزه

می باش . لازم به ذکر است کهه دقهت    ۷9۷واژه و تع اد ماالاا بررسی ش ه،  4۷۵3229شامل 

یهابی  است. این پیکره قادر به برچسه  گهذاری ماهولاا، ریشهه      ٪96برچس  گذاری پیکره 

 باش .ا میهکلماا، و تجزیه آن

 ابزار تحلیل 3-2

پردازش ایجاد شه ه بهرای متهون زبهان فارسهی از قبیهل        متاسفانه ابزارهای استان ارد پیش  

-ه( به 2012) 3و نیور 2( و سراجی، مایسی2013(، سرابی، مهیار و فرهودی )2010) 1فردشمس

از قبیل خلهش و  پردازش موجود  پیش 4ان . برخی از ابزارهای ک باز وورا رایگان منتشر نش ه

( نیهز از دقهت   201۵( و منشهادی ) 2010)  6نهژاد، محمهودی و دهه اری   (، جلیل2014)۵ایمانی

افهزار سهاخت پیکهره و    مناسبی برخوردار نیستن . در نتیجه ابزار مورد نیاز در این پژوهش نهرم 

 ان .آن را طراحی کرده مااته سن گانینوافزارهای تحلیل آن است که نرم

سهازی   های )حروف( متن بها معهادل اسهتان ارد آن جهایگزین و یکسهان      نویسه در ابت ا همۀ

یهابی، حهذف پیشهون  و     ههای ریشهه   یابی واژگان انجام ش . ه ف اتگوریتم  . سپس ریشهیگرد

پسون های کلماا و تعیین ریشه اولی کلمه هستن . همچنین برای بررسی آمهار تعه اد تکهرار    

مجهزا یها در کنهار ههم و اسهتخراج قهوانین نحهوی و        های مختلف بصورا واژگان و برچس 

 استفاده ش .   ۷واژی در متون زبان فارسی از پیکره استان ارد دادگانساخت

ساز آماده و بر اسا  آن کل ماالاا به شکل پیکره درآم ن  و متون بهه  افزار پیکرهابت ا نرم 

های واژگانی ماننه   ین ماوتهشان مانن  جمله و ریشه کلماا تجزیه ش ن . همچناجزای سازن ه

افهزار کمکهی بهرای    وفت، فعل، حرف اضافه، قی  و اسم نیز مشهخص شه ن . در نهایهت نهرم    

آمیهز کهه بهر اسها       استخراج اطلاعاا طراحی ش  و همچنین کلماا مرتبط با عباراا احتیاط

                                                           
1. Shamsfard 
2. Megyesi 
3. Nivre 
4. Open Source 
5. Khallash & Imani 
6. Jadidinejad, Mahmoudi & Dehdari 
7. Dadegan Treebank 
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افهزار  آن نهرم و با استفاده از  گردی افزار تعریف  بودن ، برای نرم  معیار سلاجرمیر مشخص ش ه

کارگیری پیکره ب ست آم ه بسیار بالا است، اما در این پهژوهش  به استخراج ش . گرچه قابلیت

آمیز در بین دو پیکره استفاده شه ه اسهت تها کهارآیی پیکهره       ورفا برای ماایسه عباراا احتیاط

تیهار سهایر   ش ه سنجی ه شود. در مراحل بع  این پیکره برای انجام سایر تحایااا در اخطراحی

 پژوهشگران قرار خواه  گرفت.

 هاتحلیل داده-4

گونه که در ما مه ذکر گردی  برای انجام ایهن تحایهب از دسهته بنه ی سهلاجرمیر از      همان 

 ذکر ش ه است. 1ای از هر دسته در ج ول آمیز استفاده ش ه است. نمونه عباراا احتیاط

 
 هاداده در آمیز عبارات احتیاطمثال از کاربرد  -1جدول 

 انسانی علوم حوزه پایهعلوم حوزه آمیزنوع عبارت احتیاط

 افعال کمکی
گفت هرچه شرایط  توانمی

 اقتصادی...
 بیان نمود.. توانمیبر اسا  این ج ول 

 شک و ارزیابی
این پرسش مطرح  ممکن است

 شود که..
 ،محتمل استبروز نتایح متناقض 

عباراا اسمی، قی ی و 

 وفتی

خود را پی ا  ممکنح اکثر ما ار 

 کن ،می

با توتی   ممکنبرای توتی  ح اکثر عملکرد 

 مطلوب...

 همراه با قرایح واضحی بوده... معمولا باشن .قابل ماایسه می سختیبه هاتاری 

 نسبت به... حاکی از نگرش مااین  - عباراا آغازین

 جملاا شرطی
های هورمونی بع  از کشعلف اگر

.. 
 به ما ار کافی مصرف شون ، اگر

 رکورد... رسد کهنظر میمنطقی به - آمیز مرک  عباراا احتیاط

 

افهزار طراحهی شه ه اطلاعهاا ههر      ها مورد بررسی قرار گرفتن  و با استفاده از نرمکل داده 

 دست آم .( به2)ج ول   بخش جستجو ش  و نتایح زیر
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 پایهانسانی و  علوم گروه دو مقالات در زیمآ اطیاحت عبارات میزان استفاده و نوع -2جدول 

 
 پایهعلوم حوزه

 )تعداد و درصد(

 انسانی علوم حوزه

 )تعداد و درصد(

 %(۵ ۸) 1160 %(۵ 9) 4۷9 افعال کمکی

 %(32 6) 4431 %(33) 1۷۷6 شک و ارزیابی

 %(13 ۸) 1۸۷۷ %(13 ۵) ۷30 عباراا اسمی، قی ی و وفتی

 %( 10 2) 13۸۷  %( 10 3) ۵۵9 هاتاری 

 %(0) 2 0 عباراا آغازین

 %(34 ۷) 4۷2۸ %(34 1) 1۸36 جملاا شرطی

 %( 0 2) 0 آمیز مرک  عباراا احتیاط

 % از مجموع(۷1 6) 13۵۸۷ % از مجموع(2۸ 3) ۵3۸0 کل

 1۸969 مجموع

 

انسهانی   علهوم  حهوزه آمیهز در   وضوح قابل مشاه ه است که میزان کاربرد عباراا احتیهاط به

 1۸36 پایه جملاا شهرطی بها تعه اد   علوم حوزهدیگر است. در  حوزهح ود دو برابر بیشتر از 

میهزان  %( بهالاترین   33) 1۷۷6بها تعه اد   شک و ارزیابی %( و پس از آن عباراا حاوی  34 1)

از  انه . آمیز مرک  بکار برده نش ه را دارن  و دو دسته عباراا آغازین و عباراا احتیاط استفاده

شود، هر چن  میهزان آن بهه   انسانی نیز مشاه ه می علوم حوزهاین ترتی  در  میزان استفاده،نظر 

%( بهرای جمهلاا    34 ۷) 4۷2۸اول و ح ود دو و نیم برابر است، تع اد  حوزهمرات  بیشتر از 

همه انهواع   حوزه%( برای جملاا حاوی شک و ارزیابی. در این  32 6) 4431شرطی و تع اد 

آمیز  آمیز مشاه ه ش ، هر چن  تنها دو نمونه از عباراا آغازین و عباراا احتیاط اا احتیاطعبار

ذکر شه ه اسهت، در وسهط ایهن      2گونه که در ج ول مرک  در کل پیکره وجود داشت. همان

موارد ذکر ش ه بهه   ها قرار دارن .پیوستار افعال کمکی، عباراا اسمی، قی ی و وفتی و تاری 

اینکه جملاا شرطی و عباراا حاوی شک و   ر در نمودار زیر مشخص هستن .ت وورا دقیب

ها را دارن ، انعکاسی از میزان استفاده بهالای  ارزیابی بالاترین میزان کاربرد در هر ک ام از حوزه

این دو گونه در زبان است. مشروط دانسهتن جهوابِ شهرط و شهک و ارزیهابی کهردن ماهیهت        

تر بهودن و   پایه نشانی از مست ل ها در علوم ن تر بودن میزان آ ا پایینهای علمی هستن . ام پژوهش

 باش . می تر بودن نتایح در این حوزه قطعی
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 پایه انسانی و علوم علوم حوزهآمیز در دو  مقایسه عبارات احتیاط -1شکل 

 گیریخلاصه و نتیجه-5

پژوهشهی اعضهای هیهاا علمهی      ای از ماالاا علمی برای انجام این پژوهش در ابت ا پیکره

مرحلهه   6تهوان گفهت ایهن عملیهاا در     طور خلاوه میبهدانشگاه فردوسی مشه  ساخته ش . 

آوری متن ماالاا و سپس تب یل متون پیکره خهام اوتیهه بهه فرمهت      انجام ش ه است. اول جمع

. سپس کار گردآوری منابع دسهتور زبهان بهرای کهار بهر روی پیکهره       قابل خوان ن برای ماشین

هها بهه پیکهره اضهافه شه . در مرحلهه آخهر        آغازین انجام ش . در دو مرحله بع  انواع برچس 

۴۷۹ 

۱۷۷۶ 

۷۳۰ 
۵۵۹ 

۰ 

۱۸۳۶ 

۰ 

۱۱۶۰ 

۴۴۳۱ 

۱۸۷۷ 

۱۳۸۷ 

۲ 

۴۷۲۸ 

۲ 
۰ 

۵۰۰ 

۱۰۰۰ 

۱۵۰۰ 

۲۰۰۰ 

۲۵۰۰ 

۳۰۰۰ 

۳۵۰۰ 

۴۰۰۰ 

۴۵۰۰ 

۵۰۰۰ 

عبارات اسمی،  شک و ارزیابی افعال کمکی
 قیدی و صفتی

عبارات  جملات شرطی عبارات آغازین تقریب ها

آمیز ¬احتیاط

 مرکب

 گروه دوم گروه اول
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ترین مهوارد کهاربرد   توان گفت از ساده میپذیر ش . استخراج دانش وریح از روی پیکره امکان

واژهها اسهت. همچنهین اسهتخراج     ها و تهک جملاا، واژهها با شمارش این پیکره، بررسی داده

های مورد ه ف ایهن  طور دقیب، حوزههای هماین  نیز از این دست هستن . بهها و واژهکلی واژه

پیکره، مطاتعاا زبان برای اه اف ویژه و دانشگاهی اسهت. بهه عنهوان مثهال بهر روی واژگهان       

چنهین  های واژگانی و روابط دستوری است. همنشینی واژگان، زنجیرههای دانشگاهی، همرشته

ههای  های مختلفی از واژگان عمومی یا تخصصی گهروه توان فهرستبا استفاده از این پیکره می

(، گهاردنر و  2000) 1آموزشی مختلف استخراج کرد. این فراین  تایی کنن ه آااری چون کاکسهه  

توان شیوه نگارش متهون علمهی در   می( است. همچنین با استفاده از این پیکره 2013) 2دیویس

ها و نویسن گان مختلف مورد بررسی قرار داد. از جمله آاهاری کهه تاییه  کننه ه ایهن      بین رشته

چه در این پژوهش م  نظر قرار گرفهت، عبهاراا    ( است. آن2004) 3مطل  است هایلن  و تسو

ههای   های متنهی بها فرمهت    از قابلیت پردازش فایل پیکرهاین آمیز بودن . از طرفی دیگر،  احتیاط

RTF، docx،doc ،  txt  وpdf که واکهاوی داده را بهرای کهاربر بسهیار سهاده       برخوردار است

های زبانی، راه را برای بسهیاری  علاوه بر این، توتی  این پیکره .کرده و نیاز به تب یل فایل ن ارد

شناسهی  شناسهی رایانشهی، زبهان   ز جملهه زبهان  ههای مختلهف ا  های زبانی در حهوزه از پژوهش

کن  و موج  کاهش زمان و هزینه و بالا بردن دقهت در  اجتماعی، تحلیل متن و غیره هموار می

 شود.های آتی میپژوهش

آمیز با ه ف افزایش یا کاهش میزان تعه ، ابهام، وضوح، تحکیم یا تضهعیف   عباراا احتیاط

بنه ی  . در پهژوهش حاضهر ایهن عبهاراا بهر اسها  دسهته       رونه  کار میهبستگی در کلام بهم

پایهه مهورد بررسهی قهرار     انسهانی و علهوم  دانشگاهی علوم حوزه( و بین دو 199۷سلاجرمیر  )

-پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهه  جمهع  زبانی ماالاا علمی هایگرفتن . برای انجام آن پیکره

یح استخراج ش . استخراج اطلاعهاا  و نتا )پیکره زبانی آکادمیک فردوسی( آوری و ساخته ش 

مهواردی   ،کاملا به وورا خودکار انجام گرفت و تنها برای ارزیابی عملکرد پیکره و کارایی آن

به وورا نمونه تصادفی مورد ارزیابی دستی قرار گرفت که وحت اطلاعاا اسهتخراج شه ه   

 درو  بود.  96افزار توسط نرم

                                                           
1. Coxhead 
2. Gardner & Davies  
3. Hyland & Tse 
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انسهانی بهه مراته      علهوم  حهوزه آمیهز در   اراا احتیاطآم ه کاربرد عبدستبر اسا  نتایح به

افشهین و  همچون انجام ش ه  هایپژوهش برخی بود و این نتیجه مؤی  پایه علوم حوزهبیشتر از 

(؛ عبه ی  2004؛ فلاحتی )(139۸طباطبایی ) تطفی، قاسمی و ساداا طباطبایی( و 1390استاجی )

باشه .  مهی ( 201۷پناه )و وحراگرد و یزدان(؛ 2013(؛ سودمن  افشار، مرادی و همزوی )2002)

و  پهژوهش کنه ، اسهتفاده از پیکهره در    که این پژوهش را از تحایااا گذشته متمایز مهی  چه آن

-توان ایهن ها میافزار استخراج اطلاعاا است. با بررسی دادهش ه و نرماستفاده از پیکره ساخته

آمیهز، خهود را از    فاده وحیح از عباراا احتیاطتوان  با استگیری کرد که نویسن ه میگونه نتیجه

شود، مصون نگه دارد؛ زیهرا از  هر گونه انتااد احتماتی که در آین ه بر ادعای علمی وی وارد می

گونه که مشاه ه ش ، نویسن گان قبل بر ع م اطمینان از ادعای خود اقرار نموده است. اما همان

رسه   ان  که به نظهر مهی  ا استفاده کردهاز این عبارهای مختلف علمی به میزان متفاوتی احوزه

ای از زمهانی کهه در رشهته   به طور مثهال  گردد. اتذکر برمیهای فوقاین موضوع به ماهیت رشته

گیرنه ، بها   های مختلف مورد بررسی قهرار مهی  کریستال ،های دقیب و مکرر پایه با آزمایش علوم

انسهانی وجهود    ههایی در علهوم  د. در ماابل، تحلیهل توان نتایح آن را ذکر کراطمینان بیشتری می

ان  و نویسن گان که آگهاه بهه   دست آم هدارن  که بیشتر بر اسا  تجربه و شم زبانی نویسن ه به

اتزام رعایت اوول نوشتار علمی هستن ، با اقرار به ع م اطمینان کامل به نتایح یا مشروط بهودن  

 کنن .ین اوول را رعایت میا آمیز ، با بکار بردن عباراا احتیاطآن

گونه عبهاراا، نویسهن گان از دانهش اراشهه شه ه در مااتهه فاوهله         در واقع با بکارگیری این

گیرن ؛ در عین حال که بافت علمی احتمال هر گونه رنگ و بوی فرهنگی و شخصهی را در   می

طا نیهز کهه آن   آمیز پیشاپیش احتمال وجود خ است، با وجود عباراا احتیاط ماالاا منتفی کرده

هم ناشی از ماهیت پژوهش است، پذیرفته ش ه است. زمانی که چیزی به طور مستایم مشهاه ه  

رود و زمانیکهه نتهایح بها تعبیهر و تفسهیر       بکهار مهی  « ایم کهه..  دریافته»شود عباراتی همچون  می

نه . بهه   کن خود نمایی می« اما ممکن است..»بن ی به اشکاتی مانن   شون ، جمله شخصی اراشه می

پایهه بیشهتر    علهوم  ها که در حوزه رس  استفاده از علم آمار و نتایح مست ل در آزمایشگاه نظر می

شهود   آمیز است. امروزه مشاه ه مهی  شود، روشی برای دور مان ن از عباراا احتیاط مشاه ه می

ی آماری ها شود از تحلیل گران خواسته می انسانی نیز از دانشجویان و پژوهش علوم که در حوزه

هایی که ورفا بر اسا  شم زبانی و تعبیر و تفسیر نویسن ه است مهورد   استفاده کنن  و پژوهش
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آمیهز در دو   گیرن . در این پژوهش به تفهاوا میهزان کهاربرد عبهاراا احتیهاط      استابال قرار نمی

تهوان بهه    آموزشی پرداخته ش . در ادامه این تحایب و به عنوان یک موضوع پژوهش مهی  حوزه

ی زمهانی پرداخهت    علوم انسانی در دو فاوله آمیز در حوزه بررسی میزان کاربرد عباراا احتیاط

کارگیری این گونه عبهاراا سهنجی ه   و تاایر استفاده از علم آمار در افزایش یا کاهش و میزان به

 شود.

 سهه یماا بهه  رشهته  دو بهر  تمرکهز  با نیشیپ های‌پژوهشگونه که در پیشینه ذکر ش ، همان  

 شهامل  که ام  هر که مختلف حوزه دو حاضر پژوهش در اما بودن ، پرداخته زآمی‌اطیاحت عباراا

ههای پیشهین کهه بهر روی     بر خلاف پهژوهش  و گرفتن  قرار سهیماا مورد هستن ، رشته نیچن 

مااتهه و   ۷9۷گرفهت، پهژوهش حاضهر بهر روی     تع اد ماالاا و واژگان معه ود وهورا مهی   

از  تهر اسهت.  بهیش  پهژوهش  نیا حینتا یریپذ میتعم امکان جهینت در واژه انجام ش  و 4۷۵3229

-گسترده در سایر حوزه هایپژوهشاین گذشته پیکره ساخته ش ه در فرآین  این پژوهش بستر 

دانشگاه یت های تحایااتی را فراهم کرده است. به زودی تینک استفاده از این پیکره بر روی سا

بر روی متهون   که قص  انجام پژوهش پژوهشگرانتا سایر  فردوسی مشه  قرار داده خواه  ش 

هها، بها وهرف    آوری یا جسهتجوی دسهتی داده  ی جمعدانشگاهی را دارن  بتوانن  ب ون دغ غه

در زمانی ان ک مراحل بنیادی پژوهش خود را انجام دهن . در ضمن این پیکره متن باز اسهت و  

 نتیجه به طور منظم به روز رسانی خواه  ش . 

 کتابنامه

آمیهز در  (. برررسی کاربردشناختی عباراا احتیهاط 1390. )اعظمو استاجی،  فهیمه.افشین،  -۱
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A corpus consists of natural continuous texts that are presented electronically and 

from which information about linguistic elements (both lexical and non-lexical) 

can be extracted; this can be done in the shortest possible time and with the highest 

degree of accuracy. The authors of this article have created Ferdowsi Annotated 

Academic Language Corpus and the purpose of this article is to introduce the 

corpus of faculty members of Ferdowsi University of Mashhad and use it in 

analyzing and describing hedges in both fields of humanities and science. Hedges 

indicate the certainty of the author through words such as "maybe", "possibly" and 

"definitely". Research in this area has mainly focused on manual analysis of 

limited number of words. In this study, Salager Meyer’s (1997) classification has 

been used to identify, and categorize hedges. The data were extracted from 

Ferdowsi Annotated Academic Language Corpus which contains 1100 Persian 

language articles. Based on the results, the use of hedges in the field of humanities 

was about twice as much as in the field of science. Meanwhile, the use of 

conditionals and expressions of doubt in both fields had a high frequency. The 

results from this study have a better chance at being generalized to the fields under 

study due to the greater number of entries. The accuracy of the corpus labeling is 

96% and it can be used as an excellent source for analysis and research on 

scientific texts. 
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 چکیده

کند.  در  شویم که دگرگونی زبان را نیز ناگزیر میای میبا جنبش مشروطیت وارد دوره تازه

آی. و ارزشها و افکار ج.ی. پ.ی. می در نتیجه شود؛مخاطب ادبیات عامه مردم میاین دوره 

بده   نیدز  گردد  نثدر مااردر فارسدی   نویسی آغاز میگرای. و نهضت سادهزبان به سادگی می

ایدن تحییدب بدر پایده      نثر ترجمه نیز از این قاع.ه مسدتثنی نیسدت    گردد ت.ریج متحول می

جارهای پیشدنهادی تدوری بدرای توردیج ترجمده  اسدتوار       مطالاات توریفی ترجمه و هن

های سبکی مترجمان ادبی ایران در ید   است  ه.ف از انجام این پژوهش، واکاوی ویژگی

جملده مجهدول،    -قرن اخیر است  در مطالاه جاری، شش متغیر سبکی مترجمان ادبی ایران

پد     -و تاابیر فارسدی  برداری واژگانیطول جمله، واژگان شکسته، واژگان محاوره، گرته

های این بررسی بیانگر آن بود کده در طدی ید  قدرن     از نهضت مشروطه بررسی ش.  یافته

اخیر، استفاده مترجمان ادبی ایران از ساختارهای مجهول، جملات بلن.، واژگدان شکسدته و   

برداری واژگانی بیشتر ش.ه است اما کاربرد تاابیر فارسدی و واژگدان محداوره پد  از     گرته

های دوره سوم کمتر شد.ه اسدت  نتدایج بدر پایده میدزان       گیری در دوره دوم در ترجمهاوج

 های زبان فارسی واکاوی ش.  پایبن.ی مترجمان هر دوره به امکانات و قابلیت
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 مقدمه

در زمینه تاریخ ترجمه ادبی در ایران انجام شد.ه ایدن    های عم.ه مطالااتی کهیکی از کاستی

نید. ترجمده    ،  ب.ون درک هنجارها آموزش ترجمها با هنجارهای ترجمه آشنا نیستیماست که م

 -ایم تصویری کلی از هنجارهای متنیو عمل ترجمه غیرممکن است  در تحییب جاری کوشی.ه

هیم و سیر تحول ایدن هنجارهدا را دریدابیم     زبانی مترجمان ادبیات داستانی در ایران به دست د

گانه نگارن.گان از مترجمان ادبدی ایدران در ید     بن.ی پیشنهادی و سهاین پژوهش بر پایه دسته

بند.ی، سده نسدل از    قرن گذشته )ر ک  بخش روش تحییب( ت.وین ش.ه است  طبب این دسدته 

آنان آشکارا متفداوت اسدت     مترجمان ادبی در ی  قرن اخیر حضور دارن. که هنجارهای زبانی 

 باش.   های سبکی این سه نسل مترجمان ادبی ایران میه.ف این پژوهش، واکاوی ویژگی

 مبانی نظری تحقیق

ها و این پژوهش، در چارچوب مطالاات توریفی ترجمه یانی نظریه توری در مورد هنجار

هدای  انی از زیرمجموعده زبد  -شود و به طور خاص بر هنجارهای متنیمی  قوانین ترجمه انجام

وجهدی کده   هنجارهای عملیاتی متمرکز است  مطالاات توریفی ترجمه بر اساس سداختار سده  

ای از مطالادات ترجمده اسدت کده بده توردیج        کن.،  شاخه هولمز از مطالاات ترجمه ارائه می

مطالادات ترجمده     پردازد که درمجمدو  موودو  رشدته    ی تجربی و مجزا می من. سه پ.ی.ه نظام

هستن.  این سه پ.ی.ه عبارتن. از: فرآورده، فرآین. و کارکرد ترجمده  ارتبداا ایدن شداخه بدا دو      

دیگر آن یانی مطالاات نظری و کاربردی، دیالکتیکی است و تحول کل رشته بستگی بده   شاخه

   ( 2002)لاویوسا،  تاامل پویا و هماهنگی بین این سه شاخه دارد

دهد.  هنجدار    مراحل مختلج فرآین. ترجمه تشخیص مدی توری هنجارهای مختلفی را در   

آغازین به تصمیم )آگاهانه یا ناآگاهانه( مترجم در انتخاب گرایش کلی به سمت مدتن مبد.ا یدا    

شود  انتخاب این هنجار کلیه تصمیمات اتخاذ ش.ه طی فرآین. ترجمده را   زبان میص. اطلاق می

    (2007ده. )شاتلورث و کاوی،  تحت تأثیر قرار می

تدری قدرار دارند.،     ای دیگر از هنجارها که نسبت به هنجارهای آغازین در مرتبه پدایین  دسته

هنجارهای می.ماتی و هنجارهای عملیاتی هستن.  هنجارهای مید.ماتی  بندا بدر تاریدج در دو     

کنن.  نخستین حوزه، خط مشی ترجمه است که اشداره بده    حوزه مجزا اما کاملاً مرتبط عمل می

رد که بر انتخاب متون برای ترجمه در فرهنگ و زبدان و برهده زمدانی خداص تدأثیر      عواملی دا
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گذارد  حوزه دیگر مربوا به این است که آیا ترجمه به طدور مسدتییم از زبدان اردلی مدتن       می

دهند.ه نگداه هدر    گیرد و در واقع نشدان گیرد و یا اینکه از ی  زبان واسطه رورت میانجام می

ای در زبدانی دیگدر انجدام شد.ه اسدت        ت که از روی متن ترجمه ش.های اسفرهنگ به ترجمه

کنند.  ایدن   های اتخاذش.ه در حین فرآین. ترجمده را توردیج مدی    هنجارهای عملیاتی، تصمیم

گذارن. یا به عبارتی بر توزیدع  ان.: هنجارهایی که بر چارچوب متن تأثیر میهنجارها، بر دو نو 

گذارند. )هنجارهدای چدارچوبی( و     در مدتن اثدر مدی    -گتدر مواد زبانی به ویدژه واحد.های بزر  

گیرند. )هنجارهدای مدتن(     بن.ی کلامدی آن را در بدر مدی   هنجارهایی که آرایش متن و رورت

رود، هنجارهای عملیاتی خاری که مورد استفاده قدرار   گیری پیش میهمچنان که فرآین. تصمیم

هایی بسته اسدت  مترجم قرار دارد و چه راه هایی فراروی ان. تایین خواهن. کرد که چه راهگرفته

 (   2012)مان.ی، 

رود و کار مدی ه زبانی ناظر بر انتخاب مواد زبانی است که در متن میص. ب -هنجارهای متنی

باشدن. و  « عام»شود  این هنجارها ممکن است یا به عبارتی جایگزین مواد زبانی متنی ارلی می

باشن. و تنها در ی  نو  از ترجمه یا متن به کار « خاص»یا در همه انوا  ترجمه به کار رون. و 

زبانی ممکن است به هنجارهای متون تالیفی شدبیه   -گرفته شون.  برخی از این هنجارهای متنی

تدوان ترجمده را در همده شدرایط     باشن. اما این شباهت همیشه وجود ن.ارد  بنابراین هرگز نمی

ص   ،1995کند. )تدوری،   های زبان میص. پیروی میتای از زبان میص. دانست که از سنگونه

202   ) 

توان نمودی از سب  زبدانی مترجمدان در هدر دوره تداریخی     زبانی را می -هنجارهای متنی

های زبانی هر دوره خداص اشداره دارد کده    ای از ویژگیدانست این مفهوم از سب  به مجموعه

بندابراین ایدن   دهند.   هر دوره را شدکل مدی   های زبانی مترجمانالگوهای رفتار زبانی و انتخاب

پژوهش در پی آن است که بررسی کند. مترجمدان نسدل اول تدا سدوم گدرایش بده اسدتفاده از         

 ان. یا زبان مب.أ؟ امکانات زبان فارسی داشته

 تحقیق ۀپیشین

های زیدادی در حدوزه ترجمده بدوده اسدت  تدوآن       ترجمه ساختار مجهول مووو  پژوهش

ترجمه ساختار مجهول را در گفتمان علمی از انگلیسی به ویتندامی بررسدی   ( راهبردهای 2010)

های این مطالاه نشان داد کده در ویتندامی، سداختارهای مجهدول گداهی بده سداختار        کرد  یافته
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شون. شون.، گاهی به ساختار مالوم برگردان.ه میمجهول ماادل خود در زبان میص. ترجمه می

رود  برخدی مطالادات   عل)کنشگر( در زبان میصد. بده کدار مدی    و گاهی ساختار مالوم ب.ون فا

اند.  بدرای مثدال، پلچداکووا     دیگر، کاربرد ساختار مجهول را به نو  متن و مترجم مربوا دانسته

( راهبرد ترجمه ساختارهای مجهول بدین انگلیسدی و چکدی در متدون ادبدی، علمدی و       2007)

ای نشان داد که بسام. ساختار مجهول پیکره مطبوعاتی را بررسی کردن.  یافته های این پژوهش

در متون ادبی برگردان ش.ه به انگلیسی بیشتر بدوده امدا در متدون علمدی و مطبوعداتی تفداوت       

های انجام ش.ه به انگلیسی و چکی وجدود  ماناداری میان بسام. ساختارهای مجهول در ترجمه

ربرد سداختار مجهدول در متدون    ده. کده کدا  ن.اشته است  در مجمو ، نتایج مطالاات نشان می

های دیگر است اما کاربرد مجهول تا ح.ودی هم به نو  مدتن و متدرجم   انگلیسی بیشتر از زبان

 وابسته است   

های فارسی هم مووو  مطالاات زیادی بدوده اسدت  حیداتی آشدتیانی و     طول جمله ترجمه

ان فرانسده و برگدردان فارسدی    ای از متون مطبوعاتی به زب( با واکاوی پیکره1392نژاد )شیرازی

ش.ه کمتر از متن ارلی بود  افزون بر ایدن،  آنها دریافتن. که میانگین طول جمله در متون ترجمه

تر و حجم و تندو  واژگدان در آنهدا کمتدر از متدون اردلی بده زبدان         ساختار متون فارسی ساده

شود  یشی متفاوت دی.ه میهای دیگر به انگلیسی گرافرانسوی بود  از طرفی، در ترجمه از زبان

( با بررسی ی  رمان اسلوونیایی و دو ترجمه انگلیسی آن پی بدرد کده شدمار    2011واسنونین )

جملات متن ترجمه در میایسه با متن ارلی کمتر ش.ه و در نتیجه جملات متن ترجمه بلند.تر  

ییر میانگین طدول  توان در مورد تغاز متن ارلی ش.ه است  با وجود این، به گفته واسنونین نمی

 جمله در طی فرآین. ترجمه به تامیمی کلی رسی.   

تر بودن طول جمله متون غیرادبی فارسدی در میایسده بدا مدتن     مطالاات نشان داده که کوتاه

( میانگین طول جملده،  1388است  برای مثال، استکی ) ارلی ارتباطی به سب  مترجمان ن.اشته

ن را در ترجمده متدون اقتصدادی از انگلیسدی بده فارسدی       تراکم واژگانی و نسبت تکرار واژگدا 

سدازی  زبان نشان داد که فرویه سداده های سه مترجم فارسیبررسی کردن.  نتایج تحلیل ترجمه

تنها در مورد میانگین طول جمله انجام ش.ه است و میانگین طول جملات فارسی کمتر از مدتن  

های سه مترجم میانگین طول جملات ترجمهارلی بوده است  از طرفی، تفاوت ماناداری میان 

 یافت نش.   
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سازی را در متون داستانی ترجمه ش.ه به فارسی بررسی و نتایج ( نظریه ساده1391ق.یانی )

های پژوهش وی نشان داد که میدانگین  را با متون تالیفی فارسی و انگلیسی میایسه نمود   یافته

تفاوت ماناداری ن.اشت اما به طدور مانداداری   های فارسی با متون ارلی طول جملات ترجمه

-های کودک تالیفی زبان فارسی بیشتر بود  این نتایج نشان مدی از میانگین طول جملات داستان

ای فارسدی تدابع مدتن اردلی بدوده اسدت         ترجمده  هدای میانگین طول جمله در داستانده. که 

و ید   « پیدامبر »ارسدی رمدان   هم با موردپژوهی سده ترجمده ف   (1390)فری. غمخواه و خزاعی

دریافتن. که میانگین طول جملات در سه ترجمه رمدان پیدامبر   « غربزدگی»ترجمه فارسی کتاب 

 از متن ارلی ش.ه است    اما در ترجمه کتاب غربزدگی بیشترتغییر ماناداری نیافته 

های بسدیاری در حدوزه ادبیدات و ترجمده     نویسی مووو  پژوهشنویسی و شکستهمحاوره

های گفتار و نوشتار فارسی و اهمیدت آن در  ( تفاوت1392ده است  برای نمونه، رفارمی.م )بو

زبانان را بررسی کرد  نتایج تحلیل وی نشدان داد کده زبدان گفتدار     آموزش فارسی به غیرفارسی

فارسی از جهاتی چون تغییرات واجدی و واژگدانی، تغییدر سداختار جملده، ترکیدب واژگدان و        

 عنارر ویژه گفتار با زبان نوشتار متفاوت است      ساختارها و وجود

( 2001برداری واژگانی مووو  مطالاات بسیاری در حوزه ترجمه بوده است  سدوول ) گرته

های دانشدجویان فرانسدوی و آمریکدایی از فرانسده بده انگلیسدی و بدرعک         با بررسی ترجمه

نگلیسی بیشتر بوده است  از طدرف  های انجام ش.ه به ابرداری در ترجمهدریافت که بسام. گرته

دیگر، وی گزارش کرد دانشجویانی که دانش زبان فرانسه آنان بیشتر بوده گدرایش بیشدتری بده    

    ان.برداری در ترجمه به انگلیسی داشته گرته

ان.  حسینی ماصدوم  برداری سخن گفتهعلاوه بر این، برخی پژوهشگران از نتایج مثبت گرته

یابی واژگانی در ترجمده متدون تبلیغداتی و    های ماادل( با واکاوی شیوه1389دوست ) و کمیلی

های مورد علاقه مترجمدان  برداری یکی از شیوهتجاری از انگلیسی به فارسی پی بردن. که گرته

برای حفظ عنارر فرهنگی متن ارلی و جلب نظر مخاطبان تبلیغدات تجداری بدوده اسدت  در     

( بدا بررسدی شدیوه انتیدال عناردر فرهنگدی در ترجمده متدون         2015ذب )ای مشابه، جامطالاه

هدای پربسدام.   برداری یکی از شیوهراهنمای گردشگری از فارسی به انگلیسی دریافت که گرته

-ان. عنارر فرهنگی ایدران را بدا گرتده   در ترجمه این دسته از متون بوده زیرا مترجمان کوشی.ه

یال دهن.  ایدن دو مطالاده بیدانگر کدارکرد فرهنگدی مثبدت       برداری واژگانی به جوامع ه.ف انت
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برداری بوده است  در پژوهش جاری گرایش مترجمان ادبی نسدل اول تدا سدوم ایدران بده      گرته

 برداری واژگانی بررسی ش.ه است گرته

 روش تحقیق

های سبکی مترجمدان ادبدی ایدران را در    ویژگیای است که حاور پژوهشی کتابخانه مطالاه

ای اسدت کده   کن.  ماهیت سوالات و اه.اف تحییدب حاودر بده گونده    رن اخیر مطالاه میی  ق

-تحلیلدی  -کن. از روش تحییب ترکیبی)کیفی و کمّی( بهره گیریم تا روایتی توریفیایجاب می

 تاریخی ب.ست دهیم 

 گیریروش نمونه

فارسدی بده جهدت    با توجه به اینکه بازه زمانی تحییب حاور نسبتا گسترده است و ادبیدات  

ای داشدته  ترجمه ادبیات داستانی در این بازه هم از لحاظ کیفی هم از لحاظ کمّی رش. فزایند.ه 

است بررسی تمام متون در تحییب حاور ناش.نی است؛ از طدرف دیگدر چدون تحییدب حاودر      

قص. دارد سیر تحول و تطور نثر ترجمه  را بصورت درزمانی و تاریخی ترسدیم نماید. نداگزیر    

ن بصورت غیرتصادفی انتخاب ش.ه ان.؛  مایار این انتخداب غیدر تصدادفی ارزیدابی ادبدا و      متو

شناسان نسبت به آثار موثر در تحول نثر ماارر فارسی فضلا و محییان ادبیات فارسی و ترجمه

های برجسته را ذکر ان. و نمونهباش.  با مطالاه آثاری که در باب نثر مترجمان  بزرگ نگاشتهمی

 همین آثار کنیم ان. ما نیز بر آن ش.یم تا پیکره تحییب حاور را مح.ود به هنمود

های زبانی مورد تحییدب نیدز مشدخص گردید.ه اسدت  بد.ین       ، ویژگیپ  از انتخاب متون

شناسدی  چارچوب روش تحییب این رساله است  منظور از سدب    1منظور، سب  شناسی زبانی

بررسی قواع. حاکم بر زبان است  واوح است که بررسدی   آی.زبانی همانطور که از نامش برمی

( نیدز تحلیدل سدبکی را    2007های زبانی ی  متن ممکدن نیسدت   لدی  و شدرت)    تمام ویژگی

ان.؛ تحلیدل  های دیگر تاریج کردههای زبانی و نادی.ه انگاشتن ویژگیگزینش برخی از ویژگی

ژگی و یدا تاد.اد زیدادی ویژگدی     سبکی بسیار ماهیت گزینشی دارد؛ ممکن است شامل ی  وی

های های زبانی مبین آن میزان اهمیت در انتخاب ویژگیباش.   رابطه بین اهمیت متن و ویژگی

کنن.ه هستن.  از این رو دو عامل در تایین اهمیت سبکی ی  ویژگی مهم هسدتن.:  سبکی تایین

                                                           
1. Linguistic stylistics 
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ی مهم و مانادار سدبکی   هاکنن. ویژگیعامل ادبی و عامل زبانی  ترکیب این دو عامل کم  می

نامن. و در ادامده  می 1شناسایی و بررسی شون.   لی  و شرت این ویژگیها را  نشانگرهای سبکی

؛ 3؛ میولده دسدتوری  2کنند.: میولده واژگدانی   فهرستی از این نشانگرها را در چهارمیوله  ارائه می

بند.ی،  ایدن دسدته   (  بدر اسداس  64-61و 2007)5؛ و میوله بافت و انسدجام 4میوله رنایع لفظی

بدرداری واژگدانی و تادابیر فارسدی در میولده      متغیرهای واژگان شکسته، واژگان محاوره، گرتده 

بند.ی  گیرن. و متغیرهای طول جمله و جمله مجهول در میوله دسدتوری دسدته  واژگانی قرار می

 شون.    می

مترجمدان  ل مترجمدان نسدل او  ه ایران، سه نسل مترجم وجود دارد؛ در تاریخ ماارر ترجم

هایشان از امکانات بالفال و بالیوه زبان فارسدی  ؛ این مترجمان در ترجمهبرجسته دوره قاجارن.

آنها گدرایش بده    باشن.؛می 1360کنن.  مترجمان نسل دوم مربوا به دوره پهلوی تا استفاده  می

ه از امکاندات بالفادل   استفاده  از امکانات بالفال و بالیوه  زبان فارسی  و نیز استفاده گاه و بیگا

باشن.  این مترجمان گرایش تاکنون می 1360زبان مب.ا دارن.  مترجمان نسل سوم متالب به دهه 

آشکار به استفاده از امکانات بالفال زبان مب.ا دارن.  از ایدن رو در تحییدب حاودر سده پیکدره      

(؛ پیکره 2سل دوم)پیکره (؛  پیکره مترجمان ن1ایم: پیکره مترجمان  نسل اول)پیکره تشکیل داده

   از هدر  استها شامل پانزده اثر از پانزده مترجم (  هر ی  از پیکره3مترجمان نسل سوم)پیکره 

 رفحه از ابت.ای اثر بررسی ش.  30ی  از کتابها 

 : 1پیکره 

المل ، سه تفنگ.ار ترجمه محم.طاهر میدرزا، ژیدل بدلاس    بختان ترجمه یوسج اعتصامتیره

ن کرمانشاهی، حاجی بابای اردفهانی ترجمده میدرزا حبیدب اردفهانی، میشدل       ترجمه محم.خا

استروگج ترجمه اوان  خدان، شدرح حدال خداطرات مادمدازل ترجمده محمد. حسدن خدان          

اعتمادالسلطنه، هانری سوم ترجمه سردار اسا. بختیاری، سرگذشت گراپرل ترجمه منوچهر بن 

کریسدتو ترجمده خلیدل خدان ثیفدی، پسدر        الالوم، کنت موندت عمادال.وله، تلماک ترجمه ناظم

بخش میدرزا، بوسده   المل ، ترجمه حیات فوبلاس ترجمه علیپاردایان ترجمه میرزا حبیب عین
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عدذرا ترجمدده سدی. حسددین شددیرازی، سدفر هشددتادروزه دور دنیددا ترجمده میددرزا حسددینخوان     

 ذکاِءالمل ، هانری چهارم ترجمه محم.امین دفتر

 :2پیکره 

محم. قاوی، بازمان.ه روز ترجمه نجج دریابند.ری، طداعون ترجمده    دون کیشوت ترجمه 

روا سی.حسینی، جنگ و رلح ترجمه سروش حبیبی، خانواده تیبو ترجمه ابوالحسدن نجفدی،   

آرزوهای بزرگ ترجمه ابراهیم یونسی، اوژنی گران.ه ترجمه عب.الله توکل، مرگ در آن. ترجمده  

ای ترجمه کریم امامی، موبی دید  ترجمده   ، برق نیرهکا ترجمه پرویز شهبازعب.الله کوثری، ربه

پرویز داریوش، ر. سال تنهایی ترجمه بهمن فرزانده، زمدان بازیافتده ترجمده مهد.ی سدحابی،       

 شوهر دلخواه ترجمه مه.ی غبرایی، برادران کارامازوف ترجمه رالح حسینی

 :3پیکره 

نهای شدرلوک هدولمز )دره   نماد گمش.ه ترجمه شبنم ساادت، اما ترجمه روا روایی، داستا

را ترجمده پیمدان   وحشت( ترجمه مژده دقییی، ظلمت در نیمروز ترجمه اس.الله امرایی، اومدون 

هدا، قلبدی بده    خاکسار، تابستان آن سال ترجمه شیرین قن.هاری، مون پلاس ترجمه لیلا نصیری

او ترجمده  رنگ و سدالهای زیدارت   این سپی.ی ترجمه مهسا مل  مرزبان، تسوکورو تازاکی بی

رون. در پرو بمیرن. ترجمه سمیه  نوروزی، ر. سال تنهایی ترجمده  فرزین  فرزام، پرن.گان می

آید. ترجمده فرنداز    زهره روشنفکر، عمارت ماصوم ترجمه شیوا میانلو، مدرگ بده پمبرلدی مدی    

 تیمورازف، عشب تابستانی ترجمه خجسته کیهان، غول م.فون ترجمه امیرمه.ی حیییت  

 باش.:بانی مورد بررسی به شرح زیر میهنجارهای ز

برداری واژگدانی و تادابیر   مجهول، طول جمله، واژگان شکسته، واژگان محاوره، گرته ۀجمل

 فارسی  

 تاریج متغیرهای مورد بررسی در این تحییب

 جمله مجهول

ای است که در آن مفاول یا گروه مفاولی جمله مالوم در نیدش فاعدل   جمله مجهول جمله

سدربازان بده دسدت افدراد مسدلح کشدته       »(  برای نمونده،  775: 2005آرتور، شود )م ظاهر می

 ی  جمله مجهول است   « ش.ن.

 طول جمله
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منظور از طول جمله شمار واژگان به کار رفته در هر جمله است  در این پژوهش، جملاتی 

جمدلات سداده و   گیریم  با این تاریدج،  را که از نظر مانایی مستیل هستن. جمله در نظر   می

 (   1389اللهی، فری. و فتحشون.)ر ک  خزاعیجملات مشتب ی  جمله شمارش می

 واژگان شکسته

حافظده  »( در 4: 1391منظور از واژگان شکسته واژگدانی هسدتن. کده بده گفتده ردلحجو )      

زباندان  فارسی زبانان حضور ن.ارن. و به همین دلیل کاربرد آنها در نوشتار برای فارسدی « بصری

 را ذکر کرد  « ف ، چی.، یه و امرو»توان واژگانی چون امانوس است و از آن جمله مین

 واژگان محاوره

رون. اما رورت واژگان محاوره در این تحییب واژگانی هستن. که ررفا در گفتار به کار می

 توان درب و داغان، فکسدنی، زهدوار دررفتده و   شکسته واژگان دیگر نیستن.  از این واژگان می

 کارکشته را ذکر کرد  

 برداری واژگانیگرته

برداری واژگانی انتیال دقیب ساختارهای واژگانی زبان مبد.ا بده زبدان میصد.     منظور از گرته

چدرا  »، «روی کسدی حسداب کدردن   »توان به ( که از آن جمله می147: 1393است )پولانسکی، 

 (   8: 1361اشاره کرد )نجفی، « نظرنیطه»و « نه؟

 فارسیتعابیر 

هاست  ارطلاح ساختاری المثلمنظور از تاابیر فارسی در این تحییب، ارطلاحات و ورب

: 2005آرتدور،  مد  «)مانای کلی آن با مجمو  ماانی اجزای آن متفداوت اسدت  »زبانی است که 

المثل هم تابیری حکیمانه است که مبتنی بدر تجدارب پیشدینیان و خدرد جمادی      (   ورب495

کار نیکو کردن از پر »ی  ارطلاح و « آب در هاون کوبی.ن»با این تاریج،  ( 818است)همان، 

 المثل است  ی  ورب« کردن است

 نتایج و  بحث

 جمله مجهول

های سه نسل از مترجمان ادبی بررسی شد.   در این مطالاه، کاربرد جمله مجهول در ترجمه

 نشان داده ش.ه است  1نتایج در ج.ول 
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 هول در آثار سه نسل از مترجمان ادبی ایران بسامد جمله مج -1جدول 

جمله 

 مجهول
 آثار دوره سوم

جمله 

 مجهول
 آثار دوره دوم

جمله 

 مجهول
 آثار دوره نخست

 تیره بختان 12 دن کیشوت 1 نماد گمش.ه 13

 سه تفنگ.ار 0 بازمان.ه روز 1 اما 1

 ژیل بلاس 0 طاعون 3 شرلوک هولمز 5

 0 جنگ و رلح 2 ظلمت در نیمروز 7
حاجی بابای 

 ارفهانی

 میشل استرگج 7 خانواده تیبو 1 اومون را 15

 خاطرات مادموزال 0 آرزوهای بزرگ 0 تابستان آن سال 2

 هانری سوم 0 اوژنی گران.ه 13 مون پلاس 2

 سرگذشت گراپرل 2 مرگ در آن. 1 قلبی به این سپی.ی 0

1 
بی رنگ و سال های 

 زیارت او
 تلماک 0 ربه کا 0

1 
پرن.گان می رون. در 

 پرو بمیرن.
 0 برق نیره ای 5

پسر کنت مونت 

 کریستو

 پسر پاردایان 5 موبی دی  6 ر. سال تنهایی 3

 فوبلاس 0 ر. سال تنهایی 2 عمارت ماصوم 2

 بوسه عذرا 4 زمان بازیافته 2 مرگ به پمبرلی می آی. 4

 هانری چهارم 7 شوهر دلخواه 1 عشب تابستانی 7

 0 م.فونغول  0
برادران 

 کارامازوف
 ژول ورن 4

 2.53 میانگین دوره سوم 4.2
میانگین دوره 

 دوم
 میانگین دوره اول 2.73

 

هدای  هدای دوره میبینیم، میانگین بسام. جملات مجهول در ترجمه 1همانطور که در ج.ول 

در دوره مورد در هر اثر بوده است در حدالی کده ایدن رقدم      2.53و  2.73اول و دوم به ترتیب 

دهد. مترجمدان نسدل سدوم     مورد در هر اثر رسی.ه است  این ارقدام نشدان مدی    4سوم به بالای 

( 3: 1392ان.  ایدن نتدایج بدا دید.گاه دبیرمید.م )     گرایش بیشتری به کاربرد جمله مجهول داشته
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های مختلدج در مدورد تحدول مجهدول در ادوار نثدر      همخوانی دارد  وی پ  از تحلیل دی.گاه

تیجه گرفت که ساختار مجهول در نثر فارسی کلاسی  دوره قاجدار وجدود داشدته امدا     فارسی ن

فراوانی آن ان.ک بوده است  اما مترجمان نسل سوم احتمالا به علت پایبن.ی به امکاندات زبدان   

اند.  ایدن در   های زبان فارسی، جملات مجهول بیشتری به کار بدرده ارلی و ناآشنایی با قابلیت

( گرایش غالب در فارسی را احتدراز از  1374فری. )حبنظرانی همچون خزاعیحالی است که را

های اخیر هم تاثیر ترجمه بر هنجدار کداربرد   های سالان.  برخی پژوهشساختار مجهول دانسته

(  بدا بررسدی   2013اند.  بدرای نمونده، مالاماتید.و )    میص. را نشان داده ساختار مجهول در زبان

ای و تدالیفی یوندان دریافدت کده بسدام. سداختار       متون علمی ترجمه بسام. ساختار مجهول در

ان. بالا بوده و نزدید  بده مدتن    های اخیر به یونانی ترجمه ش.همجهول در متون علمی که سال

 باش.   انگلیسی می

 های سه نسل مترجم ادبی ایران در ادامه آم.ه است:هایی از ساختار مجهول در ترجمهنمونه

)میشدل  همگیی مقتیول شیده بودنید     ز چن. نفر سرباز بداقی نماند.ه بدود و    اکنون بیشتر ا

 (2استرگج، 

 (4بختان، های پارلمانی در منازل خود کشته ش.ن. )تیرهحوادث هجوم آوردن. خانواده

گرفت )بازماند.ه  های سراسر مملکت مورد تحسین قرار میهای خانم سایمنز در خانهکتاب

 (28روز، 

، هندوز در اینجدا   اگرچه از چوب ساخته شیده اسی   هایی که سیص. سال عمر دارد، خانه

 (23استوار و پابرجا است )اوژنی گران.ه، 

 (50موش گردآوری ش.ه است )طاعون،  8000آوریل غریب  28روز 

های شاهینی بر آن خالکوبی شده بیود  چنگالاش ماطوف پاهایش ش. کده  ابت.ا نگاه خیره

 (21)نماد گمش.ه، 

بر بدنه هواپیمایش آس پیک نقاشی شده بیود  دی.م که در برابرم همان خلبانی ایستاده که 

 (19را، )امون

 (186پرون.ه او را به سلول عمومی بردن. )درّه وحشت، 

 طول جمله
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های سه نسل از مترجمان ادبدی بررسدی شد.     در این مطالاه، میانگین طول جمله در ترجمه

 ده ش.ه است نشان دا  2نتایج در ج.ول 
 میانگین طول جمله در آثار  سه نسل از مترجمان ادبی ایران  -2جدول

طول  نیانگیم

  جمله
 آثار دوره سوم

طول  نیانگیم

 جمله
 آثار دوره دوم

میانگین طول 

 جمله
 آثار دوره نخست

 تیره بختان 9.45 دن کیشوت 13.25 نماد گمش.ه 13.24

 سه تفنگ.ار 13.41 بازمان.ه روز 13.39 اما 12.16

 ژیل بلاس 9.75 طاعون 11.89 شرلوک هولمز 12.93

 14.38 جنگ و رلح 17.3 ظلمت در نیمروز 9.36
حاجی بابای 

 ارفهانی

 میشل استرگج 11.67 خانواده تیبو 8 اومون را 11.35

 11.85 تابستان آن سال 13.06
آرزوهای 

 بزرگ
12.58 

خاطرات 

 مادموزال

 هانری سوم 14.08 گران.ه اوژنی 20.33 مون پلاس 13.62

 6.40 مرگ در آن. 10.5 قلبی به این سپی.ی 47.84
سرگذشت 

 گراپرل

18.30 
بی رنگ و سال های 

 زیارت او
 تلماک 12.83 ربه کا 12.82

23.78 
پرن.گان       می رون. 

 در پرو بمیرن.
 6.91 برق نیره ای 13.90

پسر کنت مونت 

 کریستو

 پسر پاردایان 9.41 دی  موبی 13.20 ر. سال تنهایی 20

 14.40 عمارت ماصوم 25.42
ر. سال 

 تنهایی
 فوبلاس 10.49

18.35 
مرگ به پمبرلی می 

 آی.
 بوسه عذرا 9.46 زمان بازیافته 41.53

 هانری چهارم 7.58 شوهر دلخواه 24.40 عشب تابستانی 22.14

 26.68 غول م.فون 16.71
برادران 

 کارامازوف
 ژول ورن 9.43

 16.8 میانگین دوره سوم 18.55
میانگین دوره 

 دوم
11.14 

میانگین دوره 

 اول
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های مترجمان نسدل اول تدا   میبینیم، میانگین طول جمله در ترجمه 2همانطور که در ج.ول 

هدای  واژه بوده اسدت  بد.ین ترتیدب، جمدلات ترجمده      18.55و  16.8، 11.14سوم به ترتیب 

فرید. و فدتح   هدای خزاعدی  نتدایج بدا یافتده    فارسی با گذشدت زمدان بلند.تر شد.ه اسدت  ایدن      

بودند.   ای فارسی نشان دادههای تالیفی و ترجمه( همخوانی دارد که با مطالاه رمان1389اللهی)

ای در ی  قرن اخیر افدزایش یافتده و ایدن امدر     های فارسی ترجمهمیانگین طول جمله در رمان

( هم بدا  1391ی موثر بوده است  ق.یانی)های تالیفی فارساحتمالا بر بلن. ش.ن جملات در رمان

هدای  های کوتاه فارسی نشان داد که بلند.تر بدودن جمدلات ترجمده    های داستانبررسی ترجمه

 فارسی ارتباطی به هنجارهای نثر فارسی ن.ارد و بیشتر متاثر از ساختار متن ارلی است   

 واژگان شکسته

سه نسل از مترجمان ادبی بررسی ش.   هایدر این مطالاه، کاربرد واژگان شکسته در ترجمه

 نشان داده ش.ه است  3نتایج در ج.ول 

هدای اول تدا   هدای دوره میبینیم، بسام. واژگان شکسته در ترجمده  3همانطور که در ج.ول 

هدای  بوده است  پایین بودن شمار واژگان شکسته در ترجمده  22.6و  4.2، 1.53سوم به ترتیب 

نویسدی در سدنت نثدر فارسدی در آن دوران     رس. چون شکستهدوره نخست عجیب به نظر نمی

های مشهور نثدر  ( با بررسی نمونه1391جایگاه چن.انی ن.اشته است  خاتمی و ارغری طرقی )

هدای زیدادی   دوره قاجار مشکلات نگارشی و ویرایشی زیادی را در آن متون یافتن. اما به نمونه

( نیز با بررسی تحدول نثدر ادبدی    1390جهانگرد ) نویسی در نثر آن دوران برنخوردن. از شکسته

دوره قاجار نشان داد که نثر ادبی پیش از شرو  ترجمه در عصر قاجار نثری آراسته و خدالی از  

هدای نسدل دوم بده    ساختارهای شکسته و عامیانه بوده است  کاربرد واژگان شکسته در ترجمده 

نویسدی را  احمد. شکسدته  انی همچون آلت.ریج بیشتر ش.ه است  در این دوران، نویسن.گان ایر

اند. )نیدابی و   بدرده برای اه.اف خاص مثل خلب زبان عامیانه و یا زبان افراد سالمن. به کار مدی 

 به الهی»و « خوام می عرذ ن.اره قابلی گرچه جون ننهبیا ننه جون  »جملات  ( 1397فیروزه، تاج

 شدود   در آنها واژگان شکسته دید.ه مدی  هایی هستن. که نمونه« برنگردی نومی. که تن پنش حب

-احم.، ه.ایت و چوب  نتیجه گرفت کده آل های نثر آل( هم با تحلیل نمونه1389زاده )حلاج

رسد. کده افدزایش    سب  است  به نظدر مدی  ای راحبنویسی فارسی نویسن.هاحم. در شکسته
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کار نثرنویسدانی مثدل    های دوره دوم تا ح.ودی متاثر ازنسبی کاربرد واژگان شکسته در ترجمه

 احم. بوده باش.  آل

 
 بسامد واژگان شکسته در آثار  سه نسل از مترجمان ادبی ایران  -3جدول

واژگان 

 شکسته
 آثار دوره سوم

واژگان 

 شکسته
 آثار دوره دوم

واژگان 

 شکسته
 آثار دوره نخست

 تیره بختان 0 دن کیشوت 0 نماد گمش.ه 0

 تفنگ.ارسه  0 بازمان.ه روز 0 اما 0

 ژیل بلاس 0 طاعون 0 شرلوک هولمز 2

 0 جنگ و رلح 0 ظلمت در نیمروز 0
حاجی بابای 

 ارفهانی

 میشل استرگج 0 خانواده تیبو 0 اومون را 23

 خاطرات مادموزال 0 آرزوهای بزرگ 50 تابستان آن سال 0

 هانری سوم 0 اوژنی گران.ه 0 مون پلاس 6

 سرگذشت گراپرل 0 آن. مرگ در 8 قلبی به این سپی.ی 15

64 
بی رنگ و سال های 

 زیارت او
 تلماک 0 ربه کا 0

162 
پرن.گان می رون. در 

 پرو بمیرن.
 0 برق نیره ای 0

پسر کنت مونت 

 کریستو

 پسر پاردایان 0 موبی دی  1 ر. سال تنهایی 0

 فوبلاس 7 ر. سال تنهایی 0 عمارت ماصوم 0

 بوسه عذرا 9 بازیافتهزمان  0 مرگ به پمبرلی می آی. 0

 هانری چهارم 4 شوهر دلخواه 4 عشب تابستانی 67

 0 غول م.فون 0
برادران 

 کارامازوف
 ژول ورن 3

 4.2 میانگین دوره سوم 22.6
میانگین دوره 

 دوم
 میانگین دوره اول 1.53
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های نسل سوم مترجمدان ادبدی بده بدالاترین حد. رسدی.ه       کاربرد واژگان شکسته در ترجمه

این گرایش مترجمان نسل سوم تا ح.ودی ناشی از تاثیر رسدانه بدر هنجارهدای فارسدی      است 

شددود  بدرای نمونده ناظمیددان و   هدای دیگددر هدم دید.ه مدی    مایدار اسدت  ایدن پ.یدد.ه در زبدان    

-زبان به عربی موجب افزایش شکسدته ( نشان دادن. که ترجمه مطبوعات انگلیسی1395قربانی)

( هم 1388زاده )اف و جاذبیی مایار ش.ه است  عزیزی، رسولنویسی در عربنویسی و محاوره

پی بردن. که مصرف رسانه در افول هویت زبانی و ادبی جوانان شیرازی موثر بدوده اسدت  امدا    

-اعتنایی مترجمان نسل سوم بده اردول شکسدته   نویسی ناآشنایی یا بیشای. علت ارلی شکسته

 (   1391، ؛ نجفی1391نویسی ح.اقلی است )ر ک  رلحجو، 

 های سه دوره در زیر آم.ه است:هایی از واژگان شکسته در ترجمهنمونه

 (20ام )آرزوهای بزرگ، که با من قایم ش.ه  من پیش آن جوان فرشته هسی  نفر جوان 

 (22آد )مرگ در آن.، چیزی پیش نمی

 (25را، نشسته بود )امون روش عروسکهیه رن.لی میوایی کوچولو بود  این  توش

روی ردن.لی و باد. میدوا رو بدا چسدب دورش       نشوندنشاول آدم  رو درست کردن و 

 (25را، )امونچسبوندن 

 (12نگاه میکردی نه؟ )عشب تابستانی،  ایدیگهاما انگار به چیز 

 (18)عشب تابستانی، میومد کوچ  بودم ب.م  قدراونکه من از این

رون. در پرو بمیرند.،  ن بودم )پرن.گان میارلا نمی.ونم چه جوری این اتفاق افتاد  تو خیابو

21   ) 

 (30؟  )قلبی به این سپی.ی، دینمیقورت دادی؟چرا جواب  زبونتوخل ش.ی؟ 

 واژگان محاوره

های سه نسل از مترجمان ادبی بررسی ش.  در این مطالاه، کاربرد واژگان محاوره در ترجمه

 نشان داده ش.ه است  4نتایج در ج.ول 

های اول تا سدوم  میبینیم، میانگین فراوانی واژگان محاوره در دوره 4ج.ول  همانطور که در

واژه در هر اثر بوده اسدت  کداربرد واژگدان محداوره در دوره      19.06و  21.2، 11.73به ترتیب 

( اسدت   3نخست اگرچه ان.ک است اما همچندان بیشدتر از کداربرد واژگدان شکسدته )جد.ول       
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رفتده و پیدرو   ها به کار میی برگردان گفت و گوی شخصیتنویسی در دوره نخست برامحاوره

 هنجارهای زبانی نثر فارسی در آن دوران بوده است 

 
 بسامد واژگان محاوره در آثار  سه نسل از مترجمان ادبی ایران  -4جدول

واژگان 

 محاوره
 آثار دوره سوم

واژگان 

 محاوره
 آثار دوره دوم

واژگان 

 محاوره
 آثار دوره نخست

 تیره بختان 17 دن کیشوت 17 نماد گمش.ه 7

 سه تفنگ.ار 0 بازمان.ه روز 23 اما 51

 ژیل بلاس 0 طاعون 21 شرلوک هولمز 23

 0 جنگ و رلح 34 ظلمت در نیمروز 45
حاجی بابای 

 ارفهانی

 میشل استرگج 0 خانواده تیبو 26 اومون را 34

 مادموزالخاطرات  0 آرزوهای بزرگ 27 تابستان آن سال 14

 هانری سوم 0 اوژنی گران.ه 20 مون پلاس 28

 سرگذشت گراپرل 8 مرگ در آن. 54 قلبی به این سپی.ی 11

5 
بی رنگ و سال های 

 زیارت او
 تلماک 0 ربه کا 9

21 
رون. در پرن.گان می

 پرو بمیرن.
 0 برق نیره ای 22

پسر کنت مونت 

 کریستو

 پاردایانپسر  11 موبی دی  25 ر. سال تنهایی 10

 فوبلاس 43 ر. سال تنهایی 5 عمارت ماصوم 4

 بوسه عذرا 42 زمان بازیافته 5 مرگ به پمبرلی می آی. 4

 هانری چهارم 10 شوهر دلخواه 11 عشب تابستانی 9

 19 غول م.فون 20
برادران 

 کارامازوف
 ژول ورن 45

 21.2 میانگین دوره سوم 19.06
میانگین دوره 

 دوم
 دوره اولمیانگین  11.73
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( با بررسی سیر تحول نثر فارسی در دوره قاجار نشان داد کده نویسدن.گان   1384جهانگرد )

ایرانی بر اثر آشنایی با متون غربی به ت.ریج از نثر منشیانه قاجاری دور ش. و تاابیر محداوره را  

چشدمگیری  های دوره دوم افدزایش  در نثر خود به کار بردن.  کاربرد واژگان محاوره در ترجمه

یافت که این مساله تا ح.ود متاثر از رواج تاابیر محداوره در نثدر تدالیفی فارسدی اسدت  بدرای       

-( به وفور تاابیر محاوره در نثر جلال آل1397فیروزه )( و نیابی و تاج1389زاده )نمونه حلاج

ت کده  های ردادق هد.ایت دریافد   ( هم با تحلیل داستان1396سودا )ان.  آتشاحم. اشاره کرده

های خود به کار گرفته است  کاهش نسبی شدمار  ه.ایت تاابیر محاوره را در بسیاری از داستان

هدای  های نسل سوم و افزایش چشمگیر واژگدان شکسدته در ترجمده   واژگان محاوره در ترجمه

های این دوره است  این مساله تا حد.ودی ناشدی از   نویسی در ترجمهآنان بیانگر شیو  شکسته

نویسدی اسدت   نویسدی و شکسدته  ی نسل سوم مترجمان ادبدی ایدران بدا اردول محداوره     ناآشنای

 ، می.مه(   1391)رلحجو، 

 های سه دوره در زیر آم.ه است:هایی از واژگان محاوره به کار رفته در ترجمهنمونه

 (18بود )گراپرل،  شوخ و شنگعلیرغم کبر سن شخصی مزاح و 

 (19اپرل، دارد )گر سری و سرّیعاشیش با دیگری 

 (16ورن، باشن. )ژولمی خاطرجمعاز درستی و ت.یّن مردم 

 (26میخورد )بوسه عذرا،  بسرسریرودلج خیلی کم و 

 (4مارفی میکنم این خانم محترم را )پسر پاردایان،  بشماهامن این  با کمال افتخار 

 (54میسوزد )طاعون،  لاکردارمیسوزد    این 

 (14ش.ه است )مرگ در آن.،  گم و گوری بود که ان.ام لال اولین نفرمرد ریزه

 (8که میتوانست داخلشان جمع شود )عمارت ماصوم،  داغانیدو رن.لی گود و 

 (42مجبور ش.یم دستهایش را بگیریم و نگذاریم برود )غول م.فون،  آخرسر

 برداری واژگانیگرته

نسدل از مترجمدان ادبدی    هدای سده   برداری واژگانی در ترجمده در این مطالاه، کاربرد گرته

 نشان داده ش.ه است  5بررسی ش.  نتایج در ج.ول 

 

 



 23/پیاپی 4های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                      شمارة  شناسی و گویشمجلة زبان                                 264
 

 برداری واژگانی در آثار  سه نسل از مترجمان ادبی ایران بسامد گرته -5جدول 

برداری گرته

 واژگانی
 آثار دوره سوم

برداری گرته

 واژگانی
 آثار دوره دوم

برداری گرته

 واژگانی
 آثار دوره نخست

 تیره بختان 3 دن کیشوت 1 گمش.هنماد  22

 سه تفنگ.ار 6 بازمان.ه روز 8 اما 22

 ژیل بلاس 0 طاعون 7 شرلوک هولمز 12

 0 جنگ و رلح 29 ظلمت در نیمروز 3
حاجی بابای 

 ارفهانی

 میشل استرگج 6 خانواده تیبو 2 اومون را 17

 9 تابستان آن سال 20
آرزوهای 

 بزرگ
5 

خاطرات 

 مادموزال

 هانری سوم 5 اوژنی گران.ه 8 پلاسمون  23

 2 مرگ در آن. 2 قلبی به این سپی.ی 29
سرگذشت 

 گراپرل

12 
بی رنگ و سال های 

 زیارت او
 تلماک 3 ربه کا 5

14 
رون. در  پرن.گان می

 پرو بمیرن.
 5 برق نیره ای 12

پسر کنت مونت 

 کریستو

 پسر پاردایان 12 موبی دی  47 ر. سال تنهایی 53

 22 عمارت ماصوم 36
ر. سال 

 تنهایی
 فوبلاس 9

33 
مرگ به پمبرلی می 

 آی.
 بوسه عذرا 6 زمان بازیافته 8

 هانری چهارم 12 شوهر دلخواه 9 عشب تابستانی 42

 26 غول م.فون 32
برادران 

 کارامازوف
 ژول ورن 23

 13 میانگین دوره سوم 22.76
میانگین دوره 

 دوم
 میانگین دوره اول 6.46
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برداری واژگدانی در آثدار   ده. که میانگین بسام. گرتهنشان می  5ش.ه در ج.ول ارائه  نتایج

دهد. مترجمدان دوره اول   مورد در هر اثر بوده است که نشان می 6دوره نخست کمی بیشتر از 

ان.  ایدن میدانگین در دوره دوم قد.ری بیشدتر     کمتر تحت تاثیر ساختار واژگانی متن ارلی بوده

مورد در هر اثر رسی.ه است  ایدن   22.76ر دوره سوم با جهشی چشمگیر به رقم ش.ه است و د

ان. کده  برداری واژگانی داشتهده. که مترجمان دوره سوم گرایش بیشتری به گرتهارقام نشان می

این گرایش احتمالا ناشی از ناآشنایی این مترجمان با تادابیر واژگدانی مادادل در زبدان فارسدی      

 بوده است  

ها پیش از این ابراز ( سال13: 1361های این مطالاه تایی.کنن.ه نگرانی است که نجفی )هیافت

شون. کده  هایی به فارسی وارد میبرداری واژگانی ترکیبکرده بود  وی گفته بود که بر اثر گرته

تدری هدم بدرای آنهدا در فارسدی      های جاافتداده سازی درست نیستن. و ماادلاز نظر قواع. واژه

شود با مانای اجزای آنها دارد  علاوه بر این، مفهومی که از کل این ترکیبات برداشت می وجود

ذکر کرده  یهستن. که نجف هاییاز نمونه« اتوبوس گرفتن»و « قرار دادن انیدر جر»یکی نیست  

  است   

( اسدت کده نشدان داده بدود     2013های پژوهش جاری همچنین همراستا با نتایج واچ )یافته

ای منتشرش.ه در مجلات علمی لهستان گرایشدی غالدب مترجمدان    برداری در متون ترجمهگرته

-های واژگانی لهستانی تسلط کافی داشدته است  به گفته این پژوهشگر، مترجمانی که بر قابلیت

برداری را برای ساخت واژگان تخصصی ج.ی. و ساختارهای دسدتوری ندو   ان. گرتهان. توانسته

ش.ه به زبان باس  نشان داده ( هم با واکاوی متون ادبی ترجمه2010ریزگویتیا )به کار گیرن.  لا

برداری را برای خلب واژگان و ساختارهای زبدانی بد.یع   است که مترجمان توانمن. چگونه گرته

اند. امدا در مدورد    برداری مثبت و محاسن آن سخن گفتده ان.  این دو مطالاه از گرتهبه کار برده

برداری منفی پ.ید.ه  های ادبی نسل سوم شای. گرتهبرداری واژگانی در ترجمهرتهبسام. بالای گ

زا و ناشی از فیر های مترجمان ج.ی. را آسیببرداری( گرته1396غالب باش.  سمیای گیلانی )

دانش زبانی مترجمان دانسته است؛ مترجمانی که چون از امکاندات بدالیوه زبدان فارسدی خبدر      

 کنن.    می بردارین.ارن. گرته

 های سه دوره در زیر آم.ه است:برداری واژگانی ترجمههایی از گرتهنمونه
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نشانه دیگری بود که این جوان اهل کاسدکون اسدت )سده     شدهبسیار منبسطعضلات چانه 

 (5تفنگ.ار، 

 (7زیاد بودن. )استرگج،  جنسشان مخلوط اس هم گه  غیر از اینهای اسب

 (27بختان، گرم کردن آن دشوار بود )تیره ی هیزمبواسطه گراناطاقش بزرگ و 

ترین سطح از ب.نش در مارض دید. چشدم فضدول    زد که کمدر آنها غیبش می ای شیوه به

 (3رهگذران احتمالی باش. )زمان بازیافته، 

از نامه پسر کوچ ، بانو روپدا مهدرا نامده ای از پسدر بدزرگش دریافدت        کمتر از یک هفته

 (1667داشت )شوهر دلخواه، 

 (5روی آب شناور بود )عمارت ماصوم،  -اگرچه با مخاطراتی -هنوز

 (20گفت      )عشب تابستانی،  با حالتی جدیلبخن. آقای کی.ر باریکتر ش. و 

 (7م.فون، ش.ن. )غول دو جین خوک تلج می ظرف یک روز

 تعابیر فارسی

های سه نسل از مترجمان ادبی بررسدی شد.    در این مطالاه، کاربرد تاابیر فارسی در ترجمه

 نشان داده ش.ه است   6نتایج در ج.ول 

هدای  میبینیم، میانگین فراوانی تاابیر فارسی در هر ید  از ترجمده   6همانطور که در ج.ول 

و  26.2هدای باد. بدا سدیری نزولدی بده       های دورهمهمورد بوده است که در ترج 33دوره اول 

مورد در هر اثر رسدی.ه اسدت  رواج کداربرد تادابیر فارسدی در دوره نخسدت متداثر از         18.13

( نشان داده بود که 1392فر )های نثر فارسی در آن روزگار بوده است  پیش از این کیانیویژگی

از آثار تالیفی آن عصر هم بیشتر بدوده   های عصر مشروطهها در ترجمهرواج ارطلاحات و مثل

است  در آن دوران، نثر فارسی در مرحله گذار از نثر منشیانه به نثر ساده و زبان محداوره بدوده   

های دوره دوم کمتر شد.ه امدا مترجمدان    (  کاربرد تاابیر دوم در ترجمه101: 1381است )رفا، 

خود همچنان تاابیر فارسی را بده وفدور   نسل دوم احتمالا تحت تاثیر سنت نثر فارسی در دوره 

( بده وفدور تادابیر    1397فیروزه )( و نیابی و تاج1389زاده )در آثار خود به کار برده ان.  حلاج

 ان. احم. اشاره کردهفارسی در نثر جلال آل
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 بسامد تعابیر فارسی در آثار  سه نسل از مترجمان ادبی ایران  -6جدول 

تاابیر 

 فارسی
 سوم آثار دوره

تاابیر 

 فارسی
 آثار دوره دوم

تاابیر 

 فارسی
 آثار دوره نخست

 تیره بختان 6 دن کیشوت 47 نماد گمش.ه 3

 سه تفنگ.ار 7 بازمان.ه روز 27 اما 26

 ژیل بلاس 14 طاعون 4 شرلوک هولمز 20

 142 جنگ و رلح 42 ظلمت در نیمروز 28
حاجی بابای 

 ارفهانی

 میشل استرگج 15 خانواده تیبو 21 اومون را 7

 خاطرات مادموزال 17 آرزوهای بزرگ 38 تابستان آن سال 12

 هانری سوم 45 اوژنی گران.ه 11 مون پلاس 36

 سرگذشت گراپرل 23 مرگ در آن. 19 قلبی به این سپی.ی 12

15 
بی رنگ و سال های 

 زیارت او
 تلماک 45 ربه کا 10

34 
پرن.گان می رون. در پرو 

 بمیرن.
 31 نیره ایبرق  13

پسر کنت مونت 

 کریستو

 پسر پاردایان 11 موبی دی  62 ر. سال تنهایی 9

 فوبلاس 43 ر. سال تنهایی 23 عمارت ماصوم 6

 بوسه عذرا 42 زمان بازیافته 20 مرگ به پمبرلی می آی. 1

 هانری چهارم 10 شوهر دلخواه 13 عشب تابستانی 12

 44 غول م.فون 51
برادران 

 کارامازوف
 ژول ورن 45

 26.2 میانگین دوره سوم 18.13
میانگین دوره 

 دوم
 میانگین دوره اول 33

 

های ردادق هد.ایت دریافدت کده هد.ایت در کندار       ( هم با تحلیل داستان1396سودا )آتش

های ها و ارطلاحات فارسی در بسیاری از داستانالمثلتاابیر محاوره به طور گسترده از ورب

هدا و اردطلاحات بده    المثدل های دوره سوم، فراواندی ودرب  در ترجمهخود بهره گرفته است  

کمترین ح. ممکن رسی.ه که این مساله احتمالا ناشی از پایین بودن دانش مترجمان ایدن نسدل   
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در ترجمده بدوده اسدت  بدرای     اعتیادی آنان به کاربرد این عنارر در مورد تاابیر فارسی و یا بی

ایش بده برقدراری شدباهت    اندش و خلاقیدت زبدانی و گدر    ( واج د1393فری. )نمونه، خزاعی

 های مترجمان جوان ایران دانسته است   روری میان متن ترجمه و متن ارلی را از کاستی

 های سه دوره در زیر آم.ه است:هایی از تاابیر فارسی ترجمهنمونه

 (11پای دعوی.اران دین را نیز به دکان خویش بگشود )حاجی بابای ارفهانی، 

 (20ت و پهلویش را به باد مشت میگرفتم )حاجی بابای ارفهانی، پش

 (4بای. در دنیا ترقی کنی و گلیم بخت خود را از آب برآری )ژِیل بلاس، 

 (27بر میکرد )دن کیشوت، آدم را از خن.ه روده

 (20وی باب دوستی را با او گشوده بود )ربکا، 

 (28پول دارد )مرگ در آن.، آرد و کلی ای را درمیآدمی که دخل هر جنب.ه

 (43جانم    فانون    شکمی از عزا دربیار )اوژنی گران.ه، 

 (13سیر تا پیاز امور خانواده را می.انست )اما، 

 (18ناگهان جوان  با توپ پر گفت     )ظلمت در نیمروز، 

 های تحقیقواکاوی فرضیه

ه اسدتفاده از امکاندات   فرویه نخست این پژوهش آن بود که مترجمان نسل اول گدرایش بد  

ان.  فرویه دوم این پژوهش آن بود که مترجمدان نسدل دوم   بالفال و بالیوه  زبان فارسی داشته

اند.  فرودیه سدوم    گرایش به استفاده از امکانات بالفال و بالیوه  زبان مب.ا و زبان فارسی داشته

کانات بالفال زبدان مبد.ا   این پژوهش هم آن بود که مترجمان نسل سوم گرایش به استفاده از ام

 شود   ش.ه در مورد همه متغیرهای تحییب فالی بررسی میان.  در این بخش، فرویه گفتهداشته

نتایج این مطالاه نشان داد که مترجمدان نسدل اول کمتدر از مترجمدان امدروزی از سداختار       

واخر دوره قاجار نشان ای و ادبی ا( با تحلیل نثر روزنامه1387ان.  غلامی )مجهول استفاده کرده

داد که کاربرد مجهول در آن دوران بیشتر برای حفظ بافت رسمی کلام و حفظ شدان و منزلدت   

های نسل او شاهان هنگام خطاب کردن آنان بوده است  کاربرد ان.ک ساختار مجهول در ترجمه

هدای  رجمده هم تابع سنت نثر تالیفی آن دوران و به اقتضای بافت رسمی کلام بوده اسدت  در ت 

( به حرکت نثدر  1384نسل دوم، کاربرد مجهول ان.کی کمتر از دوره اول بوده است  جهانگرد )

تالیفی فارسی به سمت ساختارهای گفتاری و محاوره در دوره دوم اشاره کرده است  مترجمان 
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و نسل دوم نیز احتمالا تحت تاثیر این گرایش نثر فارسی به کاربرد بیشتر سداختارهای گفتداری   

اند.  میدانگین   هدای خدود کاسدته   ان. و از شمار ساختارهای مجهول در ترجمهمالوم روی آورده

های نسل سوم به بالاترین سطح رسی.ه است  ایدن در حدالی   فراوانی ساختار مجهول در ترجمه

(  1374فرید.،  است که گرایش غالب در متون ادبی فارسی، کاربرد ساختار مالوم است )خزاعی

هدای فارسدی و گدرایش آندان بده      بیانگر فارله گرفتن مترجمان نسل سوم از قابلیت این مساله

رس. که این گرایش تا حد.ود زیدادی ناشدی از    استفاده از امکانات زبان ارلی است  به نظر می

واج تسلط نسل سوم مترجمان ادبدی بدر امکاندات فارسدی اسدت  مهد.ی سدحابی یکدی از         

ترجمه خود از اثر کارلوس فوئنت ، پایبند.ی توامدان بده     مترجمان این نسل است که در می.مه

زبددان مددتن ارددلی و امکانددات زبددان فارسددی را شددرا موفییددت در ترجمدده دانسددته اسددت     

 ، ترجمه مه.ی سحابی، می.مه(   1383)فوئنت ،

ش.ه طول جمله است  نتایج این تحییب نشان داد که در دوره نخسدت  دومین هنجار بررسی

واژه بدوده اسدت     11هدای باد. و در حد.ود    هدا کوتداهتر از دوره  رجمده میانگین طول جمله ت

مترجمان دوره نخست در این بخش هم به هنجارها و قابلیت های زبانی فارسی در زمان خدود  

های اسمی طولانی و جمدلات  ( در مطالاه خود نشان داد که گروه1387پایبن. بوده ان.  غفاری)

.انی ن.اشته و جمدلات فارسدی در آن دوران کوتداهتر از    پیچی.ه در نثر دوره قاجار حضور چن

-فارسی امروز بوده است  مترجمان دوره دوم جملاتی بلن.تر از مترجمان نسل اول به کدار مدی  

( پیش از این گزارش کرده بودن. که میانگین طول جملده  1389فتح اللهی) و فری.بردن.  خزاعی

های کلاسی  دوره قاجار بدوده  دبی بیشتر از رمانهای تالیفی فارسی در دوره دوم ترجمه ارمان

است  بنابراین، به نظر میرس. بلن.تر ش.ن جملات مترجمان نسل دوم هدم تدابع سداختار مدتن     

هدای نسدل سدوم    ارلی بوده و هم تابع هنجار طول جملده در آن دوران  سدرانجام، در ترجمده   

بدرداری  ر بحد  پیرامدون گرتده   های پیش است  چندان کده د  میانگین طول جمله بیشتر از دوره

اند.  کداربرد   نحوی دی.یم، مترجمان نسل سوم پیشترین پایبن.ی را به ساختار متن ارلی داشدته 

های اسمی بلند. و جمدلات   های نسل سوم احتمالا ناشی از انتیال گروهجملات بلن. در ترجمه

رجمدان امدروزی را   ( نیدز گدرایش مت  1391پیچی.ه به فارسی بوده است  پیش از این، قد.یانی ) 

 انتیال ساختار بلن. جملات متن ارلی به فارسی دانسته بود  
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ش.ه کاربرد واژگان شکسته اسدت  نتدایج ایدن تحییدب نشدان داد کده       سومین هنجار بررسی

نویسدی  ان.  شکسدته هایشان به کار بردهمترجمان نسل اول کمترین واژگان شکسته را در ترجمه

( و مترجمان نسل اول هدم  1390ای نادر بوده است )جهانگرد، پ.ی.هدر نثر آراسته دوره قاجار 

های فارسدی قد.ری بیشدتر    نویسی در ترجمهان.  در دوره دوم، شکستهاز این سنت پیروی کرده

ش.ه است که این گرایش مترجمان تا ح.ودی متاثر از راه یافتن زبان گفتار به نثر فارسی بدوده  

نویسی ب.ان اشاره کردیم  در دوره سوم، شمار یسی و محاورهنوهای مربوا به شکستهکه بخش

های فارسی جهشی چشدمگیر یافتده اسدت  ایدن گدرایش مترجمدان       واژگان شکسته در ترجمه

امروزی چن.ان تحت تاثیر متن ارلی یا سنت نثر فارسدی نیسدت و بیشدتر بده علدت گسدترش       

مادی اسدت )ناظمیدان و قربدانی،     هدای ج نویسی میان نویسن.گان ایرانی و تداثیر رسدانه  شکسته

1395   ) 

های پژوهش جاری نشدان داد کده   چهارمین هنجار مورد بررسی واژگان محاوره است  یافته

ده. که مترجمان ان.  این نشان میمترجمان نسل اول کمترین استفاده را از واژگان شکسته کرده

ان.  پیشتر خسدروبیگی و فیضدی   نسل اول بیشتر به نثر منشیانه فارسی در عصر خود پایبن. بوده

تا پایان دوره ناررال.ین شاه نتیجه گرفتند.   1210های عصر قاجار از ( با واکاوی ترجمه1391)

اند. و  هایی با اشراف گسترده بر امکانات زبان فارسی بدوده «میرزا»که مترجمان آن عصر عم.تا 

ار، کارشدناس نسدخ عصدر    سب  ترجمه آنها نزدی  به متون تالیفی عصر خود بوده اسدت  اندو  

پختده و  »و نثدر آنهدا را   « ترجمه هایی دقیب»قاجار، نیز زبان بیشتر ترجمه های دوره نخست را 

، فصل بیستم(  این توردیج بیدانگر   1394توریج کرده است )انوار به نیل از آذرنگ، « استوار

وره دوم، شدمار  پایبن.ی مترجمان این عصر به استفاده از قابلیت های زبان فارسدی اسدت  در د  

های فارسی بیشتر ش.ه است  مترجمان نسل دوم واژگدان محداوره را   واژگان محاوره در ترجمه

ان.  همانطور کده در  وگوهای داستانی به کار بردهبرای انتیال زبان گفتار به نوشتار و خلب گفت

انی بخش قبل بح  کردیم، این گرایش مترجمان نسدل دوم از ید  طدرف متداثر از نثدر داسدت      

-فارسی در آن دوران بوده است و از طرف دیگر بیانگر تلاش آندان بدرای وارد کدردن داسدتان    

های نسل سوم شمار واژگان محاوره کمتر شد.ه اسدت   نویسی ج.ی. به ادب فارسی  در ترجمه

نویسدی  نویسی به جای محاورهکه این مساله تاح.ودی به دلیل گرایش این مترجمان به شکسته
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های زبان اردلی یدا زبدان میصد.     ایش را نمیتوان ناشی از پایبن.ی آنان به قابلیتاست   این گر

 دانست    

برداری واژگانی است  نتایج ما نشان داد که پنجمین هنجار مورد بررسی در این مطالاه گرته

اند.  ایدن گدرایش ناشدی از     برداری واژگانی کردهمترجمان نسل اول کمترین استفاده را از گرته

فرید.،  .ی مترجمان نسل اول به ساختار واژگدانی فارسدی بدوده اسدت  بده گفتده خزاعدی       پایبن

: 1397فارسدی را بده خد.مت گرفتند. )    « انبوهی از واژگان غنی و استااری»مترجمان نسل اول 

هدای واژگدانی در سدنت نثدر فارسدی      ( نشان داده بود که گرته1387(  پیش از این، غفاری )62

-برداری واژگانی در ترجمده رجمه وارد نثر دوره قاجار ش.ه است  گرتهوجود ن.اشته و بر اثر ت

های نسل دوم در میایسه با نسل قبل افزایش یافته است  مترجمان نسل دوم در کنار اسدتفاده از  

های جاافتاده در فارسی در بسدیاری از مدوارد کوشدی.ن. ترکیبدات ج.ید. واژگدانی را بده        گرته

بدرداری در بسدیاری   ( بر این باور اسدت کده گرتده   4: 1361جفی )های خود وارد کنن.  نترجمه

برداری واژگدانی بده اوج رسدی.ه    زبان فارسی افزوده است  در دوره سوم گرته« غنای»موارد بر 

های واژگدانی مترجمدان جدوان را    برداریهای بسیاری از گرته( نمونه1395فری. )است  خزاعی

رسد. گدرایش اردلی    رن. ذکر کدرده اسدت  بده نظدر مدی     های فارسی همخوانی ن.اکه با قابلیت

 گیری از امکانات زبان مب.ا بوده است   مترجمان نسل سوم بهره

های ما نشان داد که فراوانی ارطلاحات و هنجار ششم این مطالاه تاابیر فارسی است  یافته

هدای    ترجمههای با. بوده استهای دوره اول بیشتر از دورههای فارسی در ترجمهالمثلورب

(  1397فرید.،  این دوران تکیه بر گنجینه غنی تاابیر و ارطلاحات فارسی داشته اسدت)خزاعی 

(  1390این سنت ترجمه متاثر از غنای نثر آراسته فارسی در عصر قاجار بوده است )جهدانگرد،  

وده های نسدل سدوم بیشدتر بد    در دوره دوم شمار تاابیر فارسی کمتر ش.ه اما همچنان از ترجمه

اند. و هدم   ده. مترجمان نسل دوم هم از تاابیر مت.اول فارسی بهدره گرفتده  است  این نشان می

ان. تاابیر فرهنگی ج.ی.ی را از زبان مبد.ا بده فارسدی وارد کنند.  بدرای نونده علیدزاده        کوشی.ه

( نشان داد که کریم امامی از مترجمدان نسدل دوم در ترجمده عناردر فرهنگدی گتسدبی       1389)

از سنت فارسی بهره گرفته و هم عنارر فرهنگی را از زبان مب.ا به فارسی وارد کرده  بزرگ هم

های تالیفی دوره دوم هم بسیار رایدج بدوده اسدت )بدرای     است  کاربرد تاابیر فارسی در داستان

های دوره سدوم، اسدتفاده   (  در ترجمه1397فیروزه، ؛ نیابی و تاج1389زاده، نمونه  ر ک  حلاج
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های قبل رسی.ه است  مترجمان این دوره با یر فارسی به کمترین می.ار در میایسه با دورهاز تااب

گرایی به فارسی وارد ان. تاابیر فرهنگی متن ارلی را با لفظتکیه بر امکانات متن ارلی کوشی.ه

و  های خود بازگو کنن.  پیش از این کمیجانی فراهانیکنن. و یا مضمون این تاابیر را در ترجمه

ها و اردطلاحات اثدر پینوکیدو در    المثلهای برگردان ورب( نیز با واکاوی شیوه2012قاسمی )

های فارسی نشان داده بودن. که مترجمدان در بیشدتر مدوارد تادابیر فدوق را بدازگویی و       ترجمه

هدای مادادل فارسدی بهدره     المثدل ان. و در موارد کمتری از ارطلاحات و ورببازنویسی کرده

 . انگرفته

ش.ه، هنجار تاابیر فارسی هنجاری است که به طور خاص ریشده  از میان هنجارهای بررسی

برداری واژگانی، واژگان محاوره و واژگان شکسدته  در سنت نثر فارسی دارد و هنجارهای گرته

هدای فارسدی افدزوده شد.ه     هنجارهای غیرفارسی هستن. که به ت.ریج بر شمار آنهدا در ترجمده  

هدای  درر. کاربرد هنجار تاابیر فارسی و هنجارهای غیرفارسدی در ترجمده   ،1است  در شکل 

 سه دوره میایسه ش.ه است   

 

 
رنگ( و هنجارهای غیرفارسی )ستون سفیدرنگ( درصد کاربرد هنجار تعابیر فارسی )ستون سیاه -1شکل 

 های سه دورهدر ترجمه

 

گذشته سیر نزولی داشدته اسدت   ده. که کاربرد تاابیر فارسی در ی  قرن نشان می  1شکل 

در حالی که بر بسام. هنجارهای غیرفارسی بده تد.ریج افدزوده شد.ه اسدت  ایدن روند. موید.         

ش.ه در این پژوهش است  ذکر این نکته وروری است که هنجار طول جمله های مطرحفرویه

منظور نش.ه است زیرا طول جملده بدر حسدب میدانگین )و نده بسدام.(        1در محاسبات شکل 

42.6 
33.8 

23.6 
14.3 

28.6 

57.1 

1 2 3
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حاسبه ش.ه است  هنجار جمله مجهول نیز در محاسبات مربوطه وارد نش.ه است زیرا بسدام.  م

تدوان در زمدره هنجارهدای    کاربرد آن در هر سه دوره کمابیش یکسان بوده و این هنجار را نمی

 فارسی یا غیرفارسی به حساب آورد  

 گیرینتیجه

 ایدران پد  از مشدروطه بدود     های سبکی مترجمان ادبدی  ه.ف این مطالاه واکاوی ویژگی

های این پژوهش نشان داد که در طی ید  قدرن اخیدر، اسدتفاده مترجمدان ادبدی ایدران از        یافته

برداری واژگانی بیشتر ش.ه است امدا  ساختارهای مجهول، جملات بلن.، واژگان شکسته و گرته

های دوره سوم مهگیری در دوره دوم در ترجکاربرد تاابیر فارسی و واژگان محاوره پ  از اوج

هدای زبدان   کمتر ش.ه است  نتایج بر پایه میزان پایبن.ی مترجمان هر دوره به امکانات و قابلیت

 فارسی واکاوی ش.   

گانده  های سهتوان چنین نتیجه گرفت که فرویهاز برآین. بررسی هنجارهای ششگانه بالا می

بیشتر به اسدتفاده از امکاندات زبدان     تحییب مورد تایی. هستن.  به بیان دیگر، مترجمان نسل اول

اند.  ان.  مترجمان نسل دوم ومن پایبن.ی به امکانات زبدان فارسدی کوشدی.ه   فارسی پایبن. بوده

های زبانی ج.ی. را به فارسی بیفزاین.  بدالاخره مترجمدان نسدل سدوم بیشدتر بده       برخی قابلیت

ش مترجمان نسل سوم بده کاسدتن از   ان.  البته گرایاستفاده از امکانات زبان ارلی گرایش داشته

گدویی و  شمار واژگان محاوره و افزودن به شمار واژگان شکسدته ظداهرا تحدت تداثیر شکسدته     

های جمای بوده است  گرایش مترجمان نسل سوم بده زبدان اردلی را    نویسی در رسانهشکسته

 ن فارسی دانست  ها و امکانات زباتوان تا ح.ود زیادی ناشی از ناآشنایی آنان با قابلیتمی

هایی روبرو بوده است  یکدی از ایدن   این پژوهش همچون هر پژوهش دیگری با مح.ودیت

ها با متن ارلی و ع.م استفاده از پیکره متون تالیفی فارسدی در  ها ع.م میابله ترجمهمح.ودیت

 های مورد بررسی است  برای این انتخاب علل و دلایلی قابل ذکر است  نخسدت ایدن کده   دوره

اثدر بدود و بررسدی متدون اردلی و متدون تدالیفی فراتدر از تدوان           45پیکره این مطالاه شدامل  

بند.ی امدین   هدا همچدون دسدته   بند.ی ای در برخی دستهنویسن.گان بود  دوم این که نثر ترجمه

های خاص تلیی ش.ه است  بندابراین،  ( ی  نو  مستیل از متن ادبی با مشخصه37-61: 1384)

ن به طور مستیل مورد پژوهش قرار داد  سدوم ایدن کده بسدیاری از متغیرهدای      تواترجمه را می

-های ادبیات فارسی بدوده مورد بررسی در این پژوهش پیش از این مووو  بسیاری از پژوهش
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ها با متن ارلی و های آن مطالاات در دست است  با همه این اوراف، میابله ترجمهان. و یافته

 خواه. بود   متون تالیفی فارسی سودمن.

نگداری ترجمده توردیه    های این تحییب، به پژوهشگران حوزه تداریخ با توجه به مح.ودیت

شود متغیرهای زبانی این مطالاه در ترجمه آثار ادبی غیر از رمان نیز تحلیل و توریج شود  می

 تدر از هنجارهدای  توان. تصدویری واودح  علاوه بر این، بیشتر ش.ن هنجارهای مورد مطالاه می

مترجمان ادبی ایران در یکص. سال اخیدر بده دسدت دهد.  از طدرف دیگدر، بررسدی و میابلده         

های متا.دی که در ادوار مختلج از ی  اثر ادبی انجام ش.ه به ما تصویر بهتری از سدیر  ترجمه

 های مختلج ترجمه ادبی ایران ارائه خواه. داد  تحول هنجارهای زبانی در دوره

 کتابنامه

نگداری ترجمده در دنیدای متجد.د: ترجمده و تجد.د در       (  تداریخ 1394امی.)آزادی بوگر،  -1

    72-57، 57مترجم، (  2ایران)

-های نی. ادبدی و سدب     پژوهش(  سب  نثر داستانی ه.ایت1396سودا، محم.علی)آتش -2

    48-11، 30 شناسی،

  ر قاجدار تاریخ ترجمه در ایران، از دوران باستان تا پایان عص(  1394آذرنگ، عب.الحسین) -3

 تهران: قینوس   

های زبان محداوره  (  ویژگی1393الله عموزاده)آقاگلزاده، فردوس؛ اربابی، محمود و ق.رت -4

    102-77، 11علوم خبری، نویسی رادیویی  نامهدر نمایش

های ساده سیازی در   آزمودن فرضیه ساده سازی : بررسی ویژگی ( 1388استکی، آزاده) -5

 نامه کارشناسی ارش.، دانشگاه ارفهان   پایانمتون اقتصادی ترجمه شده وترجمه نشده

  چاپ اول  انتشارات دایدرۀ المادارف ایدرا    ادبیات ماارر ایران(  1384امین، سی. حسن  ) -6

 نشناسی   

   رساله دکتری، دانشگاه تهران تحول نثر فارسی در دوره قاجار ( 1384، فران )جهانگرد -7

(  رویکرد انتیادی، مبنای دگردیسی انوا  نثر ادبی در عصدر قاجدار    1390)---------- -8

    86-61، 15نی. ادبی، 

http://www.virascience.com/thesis/511293
http://www.virascience.com/thesis/511293
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With the Constitutional Movement we enter a new era that inevitably changes the 

language. During this period, laymen become the target of popular literature; as a 

result, new values and ideas emerge and the language simplification movement 

begins. Contemporary Persian prose is also gradually changing. Translation prose 

is no exception. This research is based on descriptive translation studies and its 

suggested norms for describing translation. The purpose of this study is to 

investigate the stylistic features of Iranian literary translators in the last century. In 

the current study, six stylistic variables of Iranian literary translators - passive 

sentence, sentence length, broken vocabulary, colloquial vocabulary, lexical 

calque, and Farsi expressions - were studied after the constitutional movement. The 

findings of this study indicate that over the past century, Iranian literary translators 

have used more familiar structures, long sentences, broken vocabulary and lexical 

punctuation, but the use of Persian and colloquial expressions has decreased after 

the climax of the second period. The results were analyzed based on the extent to 

which the translators of each course adhered to the capabilities of the Persian 

language  
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گروس « قایق کاغذی»شعر  شناسانۀ سنجش زیباییشناختی:  شعرشناسیو  خلاقیت ادبی

 مفهومی ادغامعبدالملکیان بر پایۀ نظریۀ 

 
 مجتبی پُردل، دکترای زبانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

 281-315صص: 

 چکیده

فارسیی در دو دهیۀ اخییر بیوده      منثورهای موفق شعر  اشعار گروس عبدالملکیان از نمونه 

های مربوط به ماهیت شعر و نییز   نظریه به. هدف پژوهش حاضر این است تا با اشاره است

( و ابزارهایی نظری کیه  2002مفهومی فوکونیه و ترنر ) ادغامبا استفاده از چارچوب نظریۀ 

منید بیه بررسیی     و نظیام  دقییق ای  دهد به گونه برای تحلیل متون خلاقانۀ ادبی به دست می

 شییوۀ توصیی  و تحلییل   بیه نحیوی کیفیی بیه     به این منظیور،  دلایل این موفقیت بپردازد. 

 نمیون از گیروس عبیدالملکیان    وعمفهومی بر روی شعری منتخب و ن ادغامکاربست نظریۀ 

ی کیه در  هیای  تحلیلسایر و نیز  کندوکاواین  پایۀپردازیم، و بر  می« قایق کاغذی» موسوم به

چیه   آن پردازیم. اش می گیری در مورد سبک شعری نتیجهبه  ایم مورد اشعار وی صورت داده

دهد کیه اشیعار عبیدالملکیان بیه دلییل اسیتفاده از        آید نشان می از این رهگذر به دست می

رو ارزش  ادبی بالایی برخوردارنید، و هیم از ایین    خلاقیتسطح از های بدیع  تصویرسازی

های مرکیب ییا    حاصلِ استفاده از آمیزه ها ها نیز بالاست. این تصویرسازی شناختی آن زیبایی

طیور پیونیدهای حییاتی متنیوع هسیتند.       های ادغامی چنددامنه و همیین  اَبَرآمیزه و نیز شبکه

، کیه  اند رعایت شدههای ادغامی مزبور  ها و شبکه اصول بهینگی نیز در ایجاد آمیزههمچنین 

 یی برخوردارنید ادبیی بیالا   خلاقیتاز سطح که  آنر عین شود اشعار وی د این امر باعث می

به جیذابیت اشیعارش    یادشده، شناختی در کنار جنبۀ زیبایی ،این مطلب .دنباشنیز قابل فهم 

 موفقیت کارش بوده است.   حاصل  و افزوده است
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ابزارهاای  مفهیومی؛ خلاقییت ادبیی؛     ادغیام : شعر سپید؛ گروس عبیدالملکیان؛  ها کلیدواژه

 آمیزی مفهومی نظریۀ هم

 مقدمه -1

ای از قواعد و قوانینی عیام و کلیی اسیت کیه از طرییقِ       هر هنری برای خود واجد مجموعه

دارد؛ موسییقی   صوریِ زیبا، بیان میی  ابزارهای وسیلۀ ها محتواها و موضوعات گوناگون را، به آن

واقسیامِ نماهیا    ها؛ فیلم از طریقِ انیواع  ، هارمونی و مانند این1)تونالیته( از طریقِ گام، مایه و مقام

و  2)میزانسین(  پیردازی  صحنههای برُش، تدوین )مونتاژ(،  )نمای نزدیک، برداشت بلند(، تکنیک

(؛ عکاسیی  56-139: 1395؛ متیز،  58-64: 1392؛ لوتمن، 13-64: 1394یر،  ها )کیسبی مانند این

هیا   نظیر و ماننید ایین    از طریقِ عناصری بصری مانندِ رنی،، نیور، کنتراسیت، کادربنیدی، نقطیه     

همین گونه دارای قواعد و قیوانین   (. در این میان، شعر نیز به 1393نژاد،  ؛ مقیم1390)سونسون، 

های  که چه عناصری مؤلفه که بر سرِ این خود است، ولو آن به آفرینیِ مخصوص لی و عام زیباییک

نظیران بحیث بیوده اسیت      دهنید مییان صیاحب    آفرینیی در شیعر را تشیکیل میی     اساسیِ زیبایی

: چهیارده و پیانزده(. ایین مسیئله در     1394؛ جعفری و فرهمند، 115-117: 1394)اسکیلئوس، 

صیورتِ بحیثِ شیعر نیو و شیعر       شیعر فارسیی بیه    ت نظری راجع به شعر فارسیتاریخ تحولا

آفرینیی در   های اساسیِ زیبیایی  آید. در تعری ِ قدما، دو عنصر وزن و قافیه مؤلفه کلاسیک درمی

رو آن را چنیین   شد، و هم از این که شعر با نظم یکسان انگاشته می گشتند، چنان شعر قلمداد می

ی اندیشیده، مرتبِ معنوی، موزونِ متکرر، متساوی حروف، آخر آن بیه  سخن»کردند:  تعری  می

 سخنی دیگر، شعر، از نظیرِ بلاغییونِ کلاسییکِ فارسیی     (، به169: 1388رازی، « )دیگر مانند یک

، سیخنی منسیجم، میوزون و مقفاسیت. گرچیه در ایین       طوسی، رازی، رادویانی، عمری، مانند 

(، امیا  26-27: 1390آفرینی نقش دارد )پورنامداریان،  تعری  از شعر، عنصر خیال نیز در زیبایی

شیود؛ در   چیالش کشییده میی    در شعر نو بهکلاسیک گیرد. این تعری ِ  در کانون توجه قرار نمی

نیسیت(، و  « موزون متکرر، متساوی حروف)»ان نیست دیگر یکس ها با یک شعرِ نو اندازۀ مصرع

نیسیت(. در شیعر نیو، وزنِ    « دیگر ماننید  آخر آن به یک)»قافیه نیز در آن جای مشخصی ندارد 

کنید و   وتصرف میی  چنان وجود دارد، با این تفاوت که خلاقیتِ هنرمند در آن دخل عروضی هم

                                                           
1. tonality 

2. mise en scène 
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مانید   در بنیدِ اوزانِ عروضییِ بابیت نمیی    آورد، و  ای پدیید میی   هیای تیازه   ها قالب با ترکیب آن

 (.110: 1391)جورکش، 

احمد شاملو بیه  « هوای تازۀ»اما در شعر سپید، که در دهۀ سی خورشیدی با انتشار مجموعۀ 

(، نه از وزنِ عروضی )در هیر دو  10: 1392گردد )حقوقی،  گفتمان ادبیِ زبان فارسی معرفی می

ای موسییقی   که در آن گونیه  نه از التزامِ قافیه، ولو آنمعنای کلاسیک و نیمایی( خبری هست، و 

هیای وزن   خورد. عدمِ وجیودِ مؤلفیه   چشم می  دیگر به ها با یک نشینی واژه درونی برخاسته از هم

بیه صیورِ    آفرینیِ مربیوط  شود شگردهای زیبایی عروضی و قافیۀ اجباری در شعر سپید باعث می

تیوان گفیت تصویرسیازی معییار      ای که می گونه نند، بهخیال برجستگی و اهمیتِ بسیاری پیدا ک

های شعر  طور نظریه دهد. در فلسفۀ  ادبیات و همین اساسی را در شعریتِ شعر سپید تشکیل می

، ایین مؤلفیه از اهمییت    )مانند فرمالیسم روسیی و سیاختارگرایی فرانسیوی(    در سدۀ بیستم نیز

بایسیتی موضیوعِ    به ابری شیعری گیردد میی    که متنی تبدیل بسیاری برخوردار است، و برای آن

صیور خییال ییا     بیه  کیم از رهگیذرِ ابزارهیای موسیوم     موردنظر خود )یا همان محتوا( را دسیت 

تیوان چنیین نتیجیه     ( بیان سازد. بر ایین بنییاد، میی   241-242: 1394( )گراهام، ) 1یرسازیتصو

کارگیری ابزار )یا قانون و قاعدۀ( مزبور، یعنیی تصیویرآفرینی،    گرفت که هراندازه شاعری در به

تیری   شناسی از ارزشِ بیش همان اندازه ابر وی به لحاظ زیبایی تری عمل کند، به با خلاقیت بیش

سنتی، از طریق کاربردِ استعاری و مجازیِ زبیان  در بلاغت برخوردار خواهد بود. تصویرسازی، 

تیوانیم مییزان خلاقییت ییک تصیویرپردازی و در نتیجیه ارزش        یابد. اما چگونیه میی   تحقق می

ردن تعیداد  شناختی یک ابر را مشخص سازیم؟ شاید یک پاسخ ساده این باشید: بیا شیم    زیبایی

ای پیذیرفتنی   کاررفته در یک ابر. این پاسخ اگرچه ممکن است تا اندازه ها و مجازهای به استعاره

هیای کیار برآیید. پاسیخ      تواند از عهدۀ پیچییدگی  باشد، اما جواب علمی و دقیقی نیست، و نمی

 .  شناسی است های زبان پذیر است و آن توسل به نظریه تری نیز امکان تر و علمی دقیق

به این سو، رویکرد جدیدی نسبت به مطالعیۀ زبیان و    1980در این چند دهۀ اخیر، از دهۀ 

، در حیوزۀ  هیا(  های زبانی )استعاره و مجاز و مانند این ساختارهای زبانی، از جمله تصویرسازی

کنید مییان زبیان     ، که ادعا میی 2شناسی شناختی شناسی به وجود آمده است، موسوم به زبان زبان

و روزمره و زبان ادبی تفاوت ماهوی خاصی وجود نیدارد، چراکیه فراینیدهای شیناختیِ      عادی

                                                           
1. imagery 

2. cognitive linguistics 
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زیرساختی در ساختارهای زبانیِ هر دو یکسان اسیت، و اگیر هیم تفیاوتی هسیت بیه کم ییت        

. لذا، به موجب این ادعا، برای نمونه، هم (2003گوینز و استین، ) گردد ساختارهای مزبور برمی

های زبانی وجود دارد و هم در زبان ادبی، بیا ایین تفیاوت کیه در      ردازیدر زبان عادی تصویرپ

تییر و بییه لحییاظ کم ییی بیشییتر   تییر، خلاقانییه هییای مزبییور آگاهانییه زبییان ادبییی تصییویرپردازی

شناسیی شیناختی و    شوند. به واسطۀ این ادعا یا برنهاده است که پای زبیان  وپرداخت می ساخت

)یا  ای موسوم به بوطیقای شود، و حوزه ون ادبی باز میهای دقیق و علمی آن به بررسی مت روش

مند و علمی آبار ادبیی در چیارچوب    گیرد که کارش تحلیل نظام شناختی شکل می شعرشناسی(

)یا به طور مختصر، نشان دادن آفیرینش   شناسی شناختی است های مختل  مطرح در زبان نظریه

 ادغیام اسیت. نظرییۀ    1مفهیومی  ادغیام ر نظریۀ های مزبو . از جمله نظریهادبی از دیدگاه شناختی

ای کیه بیدان    شییوه در  2002مفهومی را فوکونیه و ترنیر بیرای اولیین بیار بیه طیور کامیل در        
های خیاص زبیانی    برای تحلیل دقیق و موشکافانۀ برخی ساختارها یا تصویرپردازی اندیشیم می

شناسیی   )از جمله جملات شرطی( مطرح کردند. نظریۀ مزبور پس از مطرح شدن در حوزۀ زبان

هیای علیوم انسیانی     شناختی به سرعت از حوزۀ اصلی و اولیۀ خود فراتر رفت و در دیگر رشته

هییا ادبیییات و تحلیییل شییگردهای ادبییی، از جملییه  اییین حییوزهبییه کییار گرفتییه شیید. یکییی از 

؛ 2003آغیاز شید )   2هیای خیود ترنیر    ها، بود، که بیا تحلییل   کاررفته در آن های به تصویرپردازی

(. پس از آن، پژوهشگران ادبی بسیاری چارچوب نظری مزبور را اخذ کردنید و آن را در  2006

 های خود مورد استفاده قرار دادند. تحلیل

کیم در میورد شیعر سیپید، میلاش ارزش       کیه گفتییم، تصیویرپردازی خلاقانیه، دسیت      چنان

تر باشیند ارزش   های مزبور خلاقانه شناختی یک ابر ادبی است، و هر اندازه تصویرپردازی زیبایی

تیوانیم مییزان خلاقییت ییک      شیود. امیا چگونیه میی     شناختی یک شیعر نییز بیشیتر میی     زیبایی

 ادغیام شناختی ییک شیعر را مشیخص سیازیم؟ نظرییۀ       زیبایی تصویرپردازی و در نتیجه ارزش

آورد کیه   مند مقیاسیی فیراهم میی    مفهومی از طریق ابزارهای نظری خود به نحوی علمی و نظام

های زبانی در ییک ابیر شیعری بهیره      برای سنجش میزان خلاقیت تصویرپردازی  توان از آن می

بیش به نحوی کم ی مشخص کرد. به موجب نظرییۀ  گرفت و در نتیجه میزان خلاقیت آن را کما

های ادغامی چندفضایی و خلیقِ فضیاهای    های زبانی از طریقِ ایجادِ شبکه مزبور، تصویرپردازی

                                                           
1. Conceptual Blending Theory 

2. Mark Turner 
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شیوند، فراینیدی    و نیز ایجاد پیوندهای حیاتی، در عین رعایت اصول بهینگی، حاصل میی   آمیزه

نید و سیاختارِ مفهیومیِ نیوینی را پدیید      آمیز میی  دیگر درهیم  که طی  آن مفاهیم گوناگون با یک

تر در ساختار معنیایی شیعر بیه     ترتیب، هر اندازه ابزارهای مفهومی مزبور ماهرانه آورند. بدین می

شیناختی ارزشیمندتر خواهنید     تر و به لحاظ زیبیایی  اند باشند، صور خیال شعر خلاقانه کار رفته

 بود.

مفهومی، پژوهش حاضر یک ادعیا، ییک    ادغامبا توجه به این مقدمه، و در چارچوب نظریۀ 

( از  -1359کیه اشیعار سیپید گیروس عبیدالملکیان )      سؤال و یک فرضیه دارد: ادعیای آن ایین   

شناختی بالایی برخوردارند. علت این ادعیا   های خلاقانۀ بدیع و لذا ارزش زیبایی تصویرپردازی

ال از آبار وی در داخل و خارج اییران  اقب نگارنده نیست، بلکهصرفاً قضاوت ذهنی )سوبژکتیو( 

اند و به  دهند؛ از یک سو، اشعار وی در داخل به زبان فارسی پرفروش بوده نیز به آن گواهی می

مرتبیه   «15» 1398تیا   1394از « پیذیرفتن »اند )برای نمونه، مجموعیۀ   های متعددی رسیده چاپ

(، و از سیوی دیگیر گزییدۀ    های حتیی دیگیر بیشیتر از ایین     ، و مجوعهتجدید چاپ شده است

اند،  های انگلیسی، فرانسوی، سوئدی، عربی، ترکی و کردی ترجمه شده اشعارش تاکنون به زبان

. و اما سؤال پیژوهش  ایران شده استمعاصر  انشاعرنصیب شمار اندکی از موفقیتی که تاکنون 

مفهیومی در میورد اشیعار گیروس      ادغیام ت نظرییۀ  تیوان بیا کاربسی    حاضر این است: آییا میی  

حمایت و تأییید فیراهم آورد؟ و اگیر بلیه چگونیه؟ فرضییۀ ایین         بالا ادعایعبدالملکیان برای 

مفهیومی ابزارهیای لازم    ادغیام ت، و نظرییۀ  ن است که جواب به این سؤال مثبت اسآپژوهش 

دهد. چگونگی انجام این مهم کیاری اسیت کیه در ادامیۀ      برای این کار را در اختیارمان قرار می

 . خواهیم دیدمقاله 

ذکر پیشینه و معرفی چارچوب نظیری، در  از روش کار ما بدین صورت خواهد بود که پس 

آمیوزی   توصی  و تحلیل نحیوۀ کاربسیت نظرییۀ هیم    به نحوی کیفی به  بحث و بررسیبخش 

قایق »پردازیم،  از گروس عبدالملکیان می 1نمون )تیپیکال( مفهومی بر روی شعری منتخب و نوع

هیای دیگیری کیه در میورد اشیعار وی صیورت        و بر اساس این تحلیل و نیز تحلییل « کاغذی،

کلیی در میورد     بندی م( به یک جمعها معذوری ایم )و به خاطر کمبود فضا از آوردن همۀ آن داده

در بخیش  در نهاییت،   .ییازیم  مفهیومی دسیت میی    ادغیام سبک شعرپردازی وی از منظر نظریۀ 

                                                           
1. typical 
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در مورد خلاقیت شیعری و ارزش  را قواعدی عام و کلی ،  بندی مزبور بر پایۀ جمع گیری نتیجه

در  تواننید  کیه میی  کنییم   مطیرح میی  مفهومی  ادغامنظریۀ  چوبشناختی آبار ادبی در چار  زیبایی

اشعار گروس عبیدالملکیان بیه طیور معمیول     های تطبیقیِ بعدی پرورش بیشتری یابند.  پژوهش

نمیون و تیپیکیالِ    نیوع  هیای  ههستند )همان خصیصو آکنده از صور خیال وار  روایت ،نسبتاً بلند

در هیا بیرای بررسیی تفیاوت چنیدانی       ای که انتخاب هر کدام از آن به گونه مورداشاره در بالا(،

اساس انتخاب شعرِ برگزیدۀ این مقاله و نیز دیگیر  رو،  . هم از اینکردنخواهد گیری ایجاد  نتیجه

      شخصی نگارنده بوده است. علاقۀشده  اشعارِ تحلیل

 پژوهشپیشینۀ  -2

و اشیاره   اند در چارچوب این نظریه فراواندر حوزۀ ادبیات شده  های خارجی انجام پژوهش

گییر،   : دانسیی توان به این کارها اشیاره کیرد   می برای نمونه .به همۀ فضای زیادی اشغال خواهد

سییلویا  . 2012؛ گلوواچکیا،  2005سیمینو،  ؛ 20082006، ، 2005فریمن، ؛ 2012، 2006، 2005

های زبیانی   آمیزی مفهومی در مورد تحلیلی از صورت های نظریۀ هم به کاربستِ یافتهگلوواچکا 

هایی زبانی که از  پردازد، صورت ( می1«جهان دیسک»نامِ  های تخیلیِ کُمیکِ پرچت )به در داستان

جمیوع  روند. کیارِ گلوواچکیا در م   به کاربردِ عادی و روزمره فراتر می  های زبانیِ مربوط گزینش

رود، چیه وی   شمار میی  آمیزی مفهومی بر روی آبار ادبی به کاربستی بسیار نوآورانه از نظریۀ هم

سازوکارهای نظریۀ مزبور را بر روی ابری ادبیی در چنیدین سیطح )از سیطحِ سیاختار رواییی       

های این نظریه را در سطوح مختل   دهد، و قابلیت گرفته تا سطحِ واجی( مورد بررسی قرار می

آبیار شیکسیپیر از    به بررسی یدر کتاب (2017) ترین کارها، بوت در یکی از تازهکند.  کاوی میوا

هیایش   رن، داسیتان  دهد که چگونه وی پی ، و نشان میمنظر نظریۀ ادغام مفهومی پرداخته است

جهت تشیدید  سازی رویدادها  آمیزی عناصر داستانی مختل  با یکدیگر و فشرده را از طریق هم

مفهومی در مورد شعر سیپید،   ادغامدر باب کاربست نظریۀ اما  خلق کرده است. 2ایشیتوهم نم

 نوشته شده اسیت به زبان فارسی جا که نگارنده بررسی کرده است، چند مقاله پیش از این  تا آن

 (2000) شاملو را با اسیتفاده از چیارچوب مارگیارت فیریمن    « حکایت»( شعر 1391صادقی ))

کوشید تیا بیا     مفهومی است. وی می ادغامهایی صرفاً متأبر از نظریۀ  کند که در بخش بررسی می

                                                           
1. Discworld 

2. dramatic illusion 
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عنوان ییک نظرییۀ ادبیی     تواند به تحلیل شعر مزبور از شاملو نشان دهد که بوطیقای شناختی می

، )توصییفی مناسب برای تحلیل و خوانش ابر ادبی عمل کند، چراکه معیارهای هفتگانۀ فیریمن  

. همچنیین رضیایی و   سیازد  را برآورده میی  تبیینی، نظری، پیشگویانه، ابباتی، ارزیابی و برازنده(

به کار ( «لحظۀ شنی»)( نظریۀ مزبور را در مورد یکی از اشعار گروس عبدالملکیان 1396پردل )

اند و چگونگی ایجاد معانی پیدایشی در آن را بر اساس ابزارهیای مفهیومی نظرییۀ مزبیور      بسته

انید، امیا    ها نیز شعری از اشعار گروس عبدالملکیان را بررسیی کیرده   اند. اگرچه آن بررسی کرده

)بیرای   ، آن هم نه از نظر تمامی ابعیاد آن اند بسنده کردهصرفاً به تحلیل آن در چارچوب مزبور 

گییری خاصیی در میورد     نمونه بحث دربارۀ اصول بهینگی در آن غایب است(، و اشاره یا نتیجه

هیا مطیرح    شیناختی آن  خلاقییت و ارزش زیبیایی  ییا  شیوۀ شعرسرایی گیروس عبیدالملکیان و   

رود و، علاوه بر لحاظ کیردن اصیول    ها می از آن فراتراند. لذا کار ما از این حیث ی، گام  نکرده

از منظیر نظرییۀ   شناختی  و ارزش زیباییهایی نیز در مورد سنجش خلاقیت ادبی  گی، تعمیمبهین

 . دهد به دست می ادغام

مفهومی در مورد  ادغامدر مقالۀ دیگری به کاربست نظریۀ همچنین ( 1396رضایی و پردل )

سازوکارهای شناختی دخیل در اند و  پرداخته( «1شعر شمارۀ »)زاده  یکی از اشعار کامران رسول

انید تیا، بیه     اند و کوشیده های گوناگون آن را از منظر این نظریه مورد کندوکاو قرار داده خوانش

قول خود ایشان، نوعی روایتِ شناختی از نظریات پساساختگرایانه و ساختارشیکنانۀ درییدا بیه    

انید کیه    لییل کیرده  دست دهند، بدین معنیی کیه آن سیازوکارهایی شیناختی را توصیی  و تح     

دهقیان و وهابییان نییز     انجامد. های مختل  می شان در مخاطبان گوناگون به خوانش سازی فعال

هییای مفهیومی مجموعییه اشییعار   ( بیا اسییتفاده از چیارچوب مزبییور بییه تحلییل اسییتعاره   1397)

هیای   کههای به کار رفته در آن را به عنوان شب اند، و استعاره پناهی پرداخته« های روسی کابوس»

( 1398ها همچنین در مقالۀ دیگری )دهقیان و وهابییان،    اند. آن چنددامنه مورد بررسی قرار داده

هیای بیه کیار رفتیه در اشیعار شیاملو و بهیار         مفهومی به بررسی استعاره ادغامبر اساس نظریۀ 

به کار رفته در اشیعار ایین    های اند که استعاره رسیدهاند، و به نحوی مشابه به این نتیجه  پرداخته

های ادغامی چنددامنه هستند، و شیاملو از اسیتعارۀ ییأس در اشیعارش اسیتفاده       دو شاعر شبکه

 کرده است و بهار از استعارۀ امید.   
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شناختی آن در چیارچوب   میزان خلاقیت و ارزش زیبایی کم ی بررسی شعر سپید و سنجشِ

گیرد، و لذا پژوهش  مفهومی برای اولین بار است که ضمن مقالۀ حاضر صورت می ادغامنظریۀ 

 فرد است. حاضر از این نظر منحصربه

 چارچوب نظری -3

جیا کیه    از چهار قسمت تشکیل شده است، و از آن ادغامتوان گفت نظریۀ  به طور کلی، می 

جا به طور اختصیار بیه معرفیی     ا در اینیابند، لذ هر چهار قسمت مزبور در تحلیل ما کاربرد می

پیردازیم. بعیداً هنگیام تحلییل، چگیونگی       ها برای کار خودمان می اجزای اصلی و مورد نیاز آن

های  خواهد شد. لازم به توضیح است که تمامی قسمت  ها روشن کاربست و لذا مفهوم دقیق آن

( 2002) 1اندیشییم  کیه بیدان میی   ای  شییوه مزبور را فوکونیه و ترنر در کتاب اصلی خود به نیام  

 باشد. اند، و منبع اصلی ما نیز در توضیح نظریۀ مزبور همان کتاب می جا جمع آورده یک

گردد که به طیور خلاصیه از    نخستین قسمت نظریه به اجزای ساختاری و فرایندی آن برمی

 2نیدین فضیای ذهنیی   وپرداخت روابط مییان چ  مفهومی مستلزم ساخت ادغاماین قرارند: فرایند 

 4داد است. این فضاهای ذهنی شامل دو فضای درون 3متفاوت در دل یک شبکۀ ادغامی مفهومی

)ییا صیرفاً آمییزه(    و ییک فضیای آمییزه    دادهیا   مییان درون یا بیشتر، یک فضای عام و مشترش 

 6داد نگاشیت  عناصر موجود در فضای مشترش هر کدام بر عناصری از فضیاهای درون  5شود. می

هیا،   سازد. افیزون بیر ایین    داد را نمودار می شوند، و ساختارهای مشترش میان فضاهای درون می

 7دادها را داریم که همراه بیا فرافکنیی گزینشیی    فرایند نگاشت گزینشی عناصر موجود در درون

پیوندد. فرایندهای مزبور از طریق ایجیاد روابیط    عناصر مزبور به درون فضای آمیزه به وقوع می

ی نو و بدیع که پیشیتر  )یا معان 8داد معانی و ساختارهایی پیدایشی ان عناصر در فضاهای درونمی

آورنید. در ایین مییان، سیازوکاری شیناختی موسیوم بیه انتقیال          انید( پدیید میی    تهشی وجود ندا

                                                           
1. The way we Think 

2. mental space 

3. conceptual integration network 

4. input space 

5. input spaces, generic space and blended space (or blend) 

6. mapping 

7. selective projection 

8. emergent structure 
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شیود   مدت منتقل می نیز ساختارهای مفهومی را از حافظۀ بلندمدت به حافظۀ کوتاه 1ای طرحواره

، کیه در  2سیازی  پرداخته و نهشی (. این قسمت مفاهیم دیگری نیز دارد، مانند هم2005)کیان،، 

 ها اشاره خواهد شد.   قسمت تحلیل به صورت عملی و کاربردی بدان

 

 
 (43: 2002شبکۀ ادغامی پایه )فوکونیه و ترنر، 

 

اسیت   داد برقرار گردد که میان عناصر موجود در فضاهای درون قسمت دوم به روابطی برمی

ها  ترین آن شوند. پیوندهای حیاتی متعددند، اما چند مورد از رایج نامیده می 3و پیوندهای حیاتی

و غیره. این پیوندها تحیت تیأبیر فراینید     4اند از: زمان، مکان، جز و کل، بازنمایی، قیاس عبارت

هیا   آنتیرین   شیوند کیه راییج    درون فضای آمیزه به پیوندهای دیگری تبیدیل میی   5سازی فشرده

تواند این باشد: فضیای ذهنیی    است. یک مثال برای پیوندهای حیاتی زمان و مکان می 6یگانگی

مربوط به خاطرات کودکی در مقابل فضای ذهنی حال حاضیر افیراد؛ در هیر دو فضیا شیخص      

ترین پیوندهای موجود میان آن دو فاصیلۀ زمیانی )و احتمیالاً     واحدی قرار دارد که یکی از مهم

تواند برقرار باشد از ایین   ای است که میان دو فضای ذهنی می ت. جز و کل نیز رابطهمکانی( اس

رود، ماننید عکیس چهیرۀ شیخص و کیل وجیود        شمار میی   که یکی جزئی از دیگری به حیث 

جیا از توضییح نظیری     (. در ایین 70-65: 2014؛ ترنیر،  97، 95: 2002شخص )فوکونیه وترنر، 

                                                           
1. schema recruite  

2. composition and elaboration 

3. vital relations 

4. time, place, part and whole, representation, analogy 

5. compression  

6. uniqueness 
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دهای حیاتی قیاس و بازنمایی را در بخیش تحلییل در عمیل و    گذریم و مفهوم پیون بیشتر درمی

 کاربرد نشان خواهیم داد.    

دامنیه،   کیه آییا سیاده هسیتند، تیک      گیردد )ایین   های ادغامی برمیی  قسمت سوم به نوع شبکه

هیای سیاده و    های حاصیل )سیاده ییا ابرآمییزه(. شیبکه      ای(، و نیز به نوع آمیزه چنددامنه یا آینه

، لذا از میزان خلاقیت پایین(پیچیدگی و لذا  عدم)به خاطر  شوند کار ما مربوط نمیدامنه به  تک

هیا جملگییِ    هایی ادغامی هستند کیه در آن  شبکه 1ای های ادغامی آینه گذریم. اما شبکه ها می آن

دهنیدۀ   داد، فضای مشترش و آمیزه، از قالبِ مفهومیِ سازمان فضاهای ذهنی، یعنی فضاهای درون

فضیاهای   2های چنددامنیه  (. و در شبکه123-122: 2002یکسانی برخوردارند )فوکونیه و ترنر، 

اغلب متضاربی هستند، و هیردو بیه تشیکیل    دهندۀ متفاوت و  های سازمان داد دارای قالب درون

هیایی   های ساده آمیزه (. از سوی دیگر، آمیزه131: 2002رسانند )فوکونیه و ترنر،  آمیزه یاری می

هییایی مفهییومی نیسییتند کییه قییبلاً  هییا خییود پیشییاپیش آمیییزه دادِ آن هسییتند کییه فضییاهای درون

شییمارِ  3بییه ابرآمیییزه وطکییه، در شییبکۀ ادغییامی مربیی وپرداخییت شییده باشییند، حییال آن سییاخت

(، و 431-432: 2006تر است )ایونز و گیرین:   روند از دو مورد بیش کار می دادهایی که به درون

 4هیای آبشیاری   های نوعِ اخیر را آمیزه هایی مفهومی هستند. آمیزه خود آمیزه  دادهای آن نیز درون

 نامند. ( نیز می2005)فریمن،  5( و مرکب2003)ترنر، 

هیا   شود. ایین  مربوط می 6مفهومی که به اصول بهینگی ادغامقسمت چهارم نظریۀ  و بالاخره

نظیارت دارنید تیا یکدسیتی سیاختار       مفهیومی  عناصیر  ادغیام شماری اصل هستند که بر نحوۀ 

ترین اصول مزبور به شرح زیر هسیتند:   پیدایشی حاصل درون فضای آمیزه را تضمین کنند. مهم

موجیبِ ایین اصیل، پیونیدهای حییاتیِ موجیود مییانِ         : بیه 7سازی سازی فشرده نه( اصل بیشی1)

سازی شیوند، و از مییانِ    نحوی از انحا درونِ فضای آمیزه فشرده بایستی به داد می فضاهای درون

ای بهینه خواهد بود که ایین   توان در یک شبکۀ ادغامی ایجاد کرد، آمیزه های ممکنی که می آمیزه

موجبِ این اصیل،   : به8( اصلِ توپولوژی2(. )324: 2002سازد )فوکونیه و ترنر،  اصل را برآورده

                                                           
1. Mirror Networks 

2. Double-Scope Networks 

3. hyperblend 

4. Cascade Blends 

5. Complex Blends 

6. Optimality Principles  

7. Maximization of Compression Principle 

8. Topology Principle 
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ای بهینه است کیه در   توان شکل داد، آمیزه های ممکنی که در یک شبکۀ ادغامی می از میانِ آمیزه

گونیه تغیییری    داد بیی هیی    دهندۀ موجود درونِ فضیاهای درون  آن توپولوژی یا عناصرِ سازمان

سیازی   (. اصیل بیشیینه  327: 2002آمیزه فرافکنی شده باشند )فوکونییه و ترنیر،   درون فضای  به

گیرد، کیه ییک شیبکۀ ادغیامی بیرای       سازی اغلب با اصل توپولوژی در تعارض قرار می فشرده

ها تعادل و سازش برقرار سازد، و این امر معمیولاً   نحوی میان آن بایستی به رسیدن به انسجام می

( اصل 3گیرد. ) سازی پیوندهای حیاتی و فرافکنیِ گزینشی صورت می دهاز طریقِ الگوهای فشر

( اصیل  4(. )328)فوکونییه و ترنیر:   « پارچیه دسیت یابیید    ای منسیجم و ییک   به آمییزه : »1ادغام

بایسیتی روابیطِ    عنوان یک واحد می در شرایط برابر، دستکاری در فضای آمیزه به: »2واری شبکه

« سادگی و بدون نظارت یا محاسبۀ اضافی حفظ کنید  داد را به ونوارِ مناسب با فضاهای در شبکه

تنهایی  در شرایط برابر، فضای آمیزه خود به: »3( اصل واسازی5(. )331: 2002)فوکونیه و ترنر، 

 (.332: 2002)فوکونیه و ترنر، « بایستی قادر به انگیختنِ بازسازیِ کلِّ شبکۀ ادغامی باشد می

 بحث و بررسی -3

« پرنیدۀ پنهیان  »نام  که نخستین مجموعۀ شعری خود را به 1381الملکیان از سال عبد گروس

چاپ رسانده است که بیه ترتییب شیاملِ     تاکنون چند مجموعۀ شعری دیگر نیز به کند منتشر می

« کننید  سطرها در تاریکی جیا عیوض میی   »(، 1384« )های رفتۀ دنیا رن،»شوند:  این عناوین می

کیه در  « گانیۀ خاورمیانیه   سیه »( و واپسین ابر او 1393)« پذیرفتن»(، 1390« )ها حُفره»(، 1387)

قیایقِ  » اسیت   ی تحلیل در این بخیش گیزینش شیده   ی که برااست. شعر انتشار رسیده به 1397

   .انتخاب شده است« ها حُفره»نام دارد که از مجموعۀ « کاغذی

 قایق کاغذی

 یک جفت کفش

 های نارنجی و بنفش چند جفت جوراب با رن،

 یک جفت گوشوارۀ آبی

 یک جفت...

                                                           
1. Integration Principle 

2. Web Principle 

3. Unpacking Principle 
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 کشتیِ نوح است  

 بندی! این چمدان که تو می

 

 بعد 

 در صدای 

 از پیراهنم گذشت

 ام گذشت از سینه

 از دیوار اتاقم گذشت

 های قدیمی گذشت از محله

 ام را غمگین کرد. و کودکی

 کودش بلند شد

 اش را به آب انداخت و قایق کاغذی

 فهمید او جفت را نمی

 تنها سوار شد،

 رفتند... ها به آینده می آب

 

 شعر  جا دست بردم به همین

 و زمان را

 نازش بیرون کشیدم از آن!مثل نخی 

 های تسبیح ریختند: دانه

 من        ...        تو              

 ...                              کودکی              

 ...                    قایق کاغذی   

 نوح                          ...                

 آینده       ...                                

                        ... 
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 تو را

 ام با کودکی

 بر قایق کاغذی سوار کردم و

 دوردست فرستادم، به

 بعد با نوح 

 در انتظار توفان قدم زدیم.

 

احتمال  پردازد که در آن معشوقِ راوی، به بند نخستِ این متن شعری به عرضۀ تصویری می

پیردازد تیا وی را تیرش گویید.      کردنِ وسایلِ خود می جمع  پس از رنجیدن از راوی )عاشق(، به

کردنِ وسایل را از سوی معشوق به نهادنِ جانوران در کشیتی از سیوی نیوح تشیبیه      راوی جمع

کنید و   بینیم که، پس از بستنِ چمدان خود، راوی را ترش می کند. در بند دوم، معشوق را می می

رود و بیه خیاطرات دوران کیودکی     در فکر فرومی شود و گذارد. راوی غمگین می او را تنها می

کند. راوی، سپس، با ایین بیاور کیه     خبری و معصومیت بود بازگشت پیدا می خود که توأم با بی

گیرد با مداخلیه در رونیدِ رواییتِ     طور کلّی، ادبیات( همان زندگی است، تصمیم می شعر )یا به

کیه   چنیان عمیل آورد.   شیوق جلیوگیری بیه   شعر جریان وقایع را تغییر دهد تا از وقیوع قهیر مع  

کیم ییک    پیداست، شعر از نظر صور خیال بسیار غنی است، به طوری که در هر بنید آن دسیت  

خورد: کشتی نوح و چمدان معشوق؛ رسیدنِ صیدای در بیه    تصویرپردازی خلاقانه به چشم می

و موشکافانۀ برخیی از   های تسبیح؛ و بقیۀ موارد. تحلیل دقیق دوران کودکی؛ وقایع به مثابه دانه

مفهومی موضوع این بخیش از   ادغامها در چارچوب ابزارهای مفهومی نظریۀ  این تصویرپردازی

 دهد. مقاله را تشکیل می

است که از چندین آمیزۀ  یک آمیزۀ مرکب یا ابرآمیزهمفهومی، این شعر  ادغاماز منظر نظریۀ 

داد را بیرای آمییزۀ    های فرعیی حکیمِ فضیایی درون    دیگر تشکیل شده است، و هر یک از آمیزه

هیای فرعیی مزبیور     کب، که همان کلیت شعر باشد، دارند. ما ابتدا به بررسی تک تیک آمییزه  مر

بند نخسیتِ  . دهیم پردازیم و سپس آمیزۀ اصلی )یا مرکب( را در کلیتش مورد توجه قرار می می

ای که شبکۀ ادغامیِ نهفته  دهد، آمیزه های موجود در شعر را تشکیل می آمیزه از آمیزه اولینشعر 

: فضیای  تشیکیل شیده اسیت   داد  دو فضیای درون  کیه از  ای چنددامنیه اسیت   در پسِ آن شبکه
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و « حنیو »دادِ دوم از  شود، و فضای درون می« بستنِ چمدان»و « معشوق»دادِ نخست شاملِ  درون

   تشکیل یافته است.« سوارکردن بر کشتی»

و « نییوح»و « بسییتن چمییدان»و « معشییوق»وپرداخییت دو فضییای ذهنیییِ  پییس از سییاخت

داد  ، از طرییق فراینید همتاییابی، عناصیر مشیترش مییان دو فضیای درون       «سوارکردن بر کشتی»

کیه   گرفته اسیت  شکلها فضای عام و مشترکی  ، و با برقراری نگاشت میانِ آناند شدهشناسایی 

دو آفیرینش  کیه   ای هست و آن هم این جا نکته است. در این یافتهتشکیل « قراردادن»و « کنشگر»از 

عنیوانِ   بیه « قیراردادن »و « کنشیگر »دادِ یادشده برای این بند از شعر، و سپس، شناسیاییِ   فضای درون

هیای مفهیومیِ    چیارچوب  سیازیِ  بیه فعیال   داد بسته عناصرِ مفهومیِ مشترش میانِ آن دو فضای درون

و « بستنِ چمیدان »به  های مفهومیِ مربوط پیوسته حولِ مقوله ای درهم صورتِ شبکه چندی است که به

این عملییاتِ شیناختی از طرییقِ عملکیردِ انتقیال      . اند ذخیره گشته در حافظۀ بلندمدت« داستانِ نوح»

، و طیی  آن  کیرده اسیت  سازی عمل  ملبه کا که ذیلِ فرایندِ موسوم پذیرفته استای صورت  واره طرح

داد  بیرای فضیای درون  « کیردن وسیایل   جمع»و « قهرِ معشوق»، «جروبحث»واحدهایی مفهومی مانندِ 

کیه  « نیابودی، »و « توفیان »، «نۀ جانوریاز هر گو  انتخابِ یک جفت»هایی مفهومی مانندِ  اول، و قالب

: 2007؛ کوگیان،  19: آیۀ 6فصل )سفِر پیدایش،  ندا سازمان یافته« داستان نوح» پیرامونِ قالبِ فرهنگیِ

میدد ایین عملییاتِ شیناختی اسیت کیه امکیان         به اند. شدهداد دوم فراخوانی  برای فضای درون (،14

  . در ایین آمیده اسیت  فیراهم  برای مؤلی   ها  داد و نیز تعیینِ نقاطِ مشترشِ آن فضاهای درون آفرینش

فضایی میابینِ   های میان ، و به برقراریِ نگاشتداده استا ادامه میان، سازوکارِ همتایابی فعالیتِ خود ر

داد اول  از فضیای درون « بسیتنِ چمیدان  »و « معشیوق »سان،  : بدینپرداخته استداد  دو فضای درون

 .     اند گرفتهداد دوم قرار  از فضای درون« سوارکردن بر کشتی»و « نوح»ترتیب در تناظر با  به

داد اول  از فضای درون «بستنِ چمدان»و « معشوق»ناصرِ نهشی، ع همموجبِ فرایندِ  سپس، به

درونِ فضای آمییزه فرافکنیی    داد دوم به از فضای درون «سوارکردن بر کشتی»و « نوح»رِ و عناص

جا که شبکۀ ادغامی مزبور  . از آناند گرفتهدیگر قرار  ، در کنارِ یک1آمیزند که درهم ، بی آنشده و

داد، از طرییقِ فرافکنییِ عناصیری معیین، در      است، لذا هیر دو فضیای درون  ای چنددامنه  شبکه

. در پییِ فراینید مزبیور، از رهگیذرِ     انید  کردهدهی به ساختارِ درونیِ فضای آمیزه نقش ایفا  شکل

                                                           
: درون فضای آمیزه معشوق هویتِ مستقلِ خود را حفظ (fused)خورند  معنی که معشوق و نوح در هم جوش نمی . بدین1

 گیرد.  ماند با نوح مورد مقایسه قرار می چنان معشوق باقی می که هم کند و در عینِ آن می
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ای  واره های مفهومیِ دیگری نیز )که از طریقِ انتقال طیرح  سازوکارِ فرافکنیِ گزینشی، چارچوب

هیا   هیای آن  و زیرمؤلفیه « زییورآلات »و « های پوشیاش  کردنِ فقره جمع»انندِ ( مبودند فعال گشته

بیه   داد اول، و واحدهای مفهومیِ مربیوط  از فضای درون« گوشواره»و « جوراب»و « کفش»مانند 

داد دوم بیه درونِ   از فضیای درون « از هر گونۀ جانوری  انتخابِ یک جفت»مانند « داستان نوح»

بیر   دادِ مزبور پیوندی حیاتی مبتنیی  چنین، میانِ دو فضای درون . هماند دهش فضای آمیزه فرافکنی 

و درونِ آمییزه   شیده فشیرده   سیازی، درهیم   ، زیرِ تیأبیرِ سیازوکارِ فشیرده   کهقیاس برقرار است، 

ترتییب، درون فضیای آمییزه،     : بیدین آمده استبر یگانگی در فضاییِ مبتنی صورتِ پیوندِ درون به

کییه  از سییوی دیگییر، در عییینِ آن « کشییتی»و « چمییدان»سییو، و  یییکاز « نییوح»و « معشییوق»

ها و نییز   آن  موجبِ پیوندِ حیاتیِ قیاس میان دیگراند، به از یک  هایی جداگانه و مستقل موجودیت

سان، ساختارِ مفهومیِ حاصل  : بدیناند شدهفشردگی پیوندِ مزبور، با هم یکسان و یگانه انگاشته 

هم همان معشیوقِ راوی اسیت   « معشوق»دارد که در آن  را عرضه می درونِ فضای آمیزه معنایی

بستنِ چمیدان  نیز همان کنشِ عادیِ « بستنِ چمدان»رود، و  شمار می به« نوح»و هم در آنِ واحد 

، بر حسیبِ  احتمالاً، ، ؤل مسپس شود.  محسوب می« سوارکردنِ بر کشتی»است و هم در آنِ واحد 

که در آن معشیوقی در حیال    رده استسازی ک صویری را در ذهن خود شبیه، ت1سازی فرایند پرداخته

اش درون چمدان است و عاشقِ وی در کناری ایسیتاده اسیت و بیا سیکوت وی را      گذاشتنِ وسایل

 کوشد تا او را از رفتن منصرف سازد.   کند، و احیاناً می تماشا می

ایین بنید از شیعر، در    وجیود در  ساختار پیدایشی، یا همان تصویرپردازی بدیع و خلاقانیۀ م 

موجیبِ   ؛ بیه است« داستان توفان نوح»و  «کردن معشوق ترش»چارچوبِ مفهومیِ دو  ادغامواقع، 

کردن( همان  و بستنِ چمدانش )نشانۀ ترشاست  شدهنوح  تبدیل بهمفهومی، معشوق  ادغاماین 

آید نیز معیادلِ   توفانی که در داستانِ نوح از پی می و احتمالاً، نوح سوارکردنِ جانوران بر کشتی

 بیدیعی   تصویرپردازی. چنین خواهد بودشدن از سوی معشوق  حالتِ روحیِ عاشق پس از ترش

 زبانیان  فارسیی   المعیارفیِ  در دانشِ دایرهتا پیش از این گاه  های آن هی  دربارۀ عشق و زیرمقوله

مزبیور  مفهیومی  مفهیومی اسیت کیه سیاختارِ      ادغیام دد فراینیدِ  می   وجود نداشته است، و تنها به

 .  پذیر شده است امکان

                                                           
1. elaboration 
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 «قایق کاغذی»به بند نخستِ شعر  وطشبکۀ ادغامیِ مرب -1کل ش

 

 «قایق کاغذی»به آمیزۀ فرعیِ بند نخستِ شعر  های مربوط ویژگی -1جدول 

 چنددامنه نوع شبکۀ ادغامی

 ساده نوع آمیزۀ مفهومی

سازی  پیوند حیاتی و فشرده

 آن
 سازی شده است قیاس، که به یگانگی فشرده

یا  ساختارِ پیدایشی

 تصویرسازی بدیع و خلاقانه

برای صحبت دربارۀ حوزۀ « داستان نوح»وارۀ  های طرح استفاده از زیرمؤلفه

 . افزوده است، که در نتیجه بر اهمیت و خطیربودنِ دومی «عشق»مفهومیِ 

 

رویم. این بند آمییزۀ فرعییِ دوم ایین میتن شیعری را کیه        اکنون به سراغ بند بعدی شعر می

بایسیتی،   میی آفرینش این بند نییز،  دارد.  ای مرکب متشکل از چندین آمیزه است عرضه می آمیزه

، بیوده باشید  شیبکۀ ادغیامی نهفتیه در پیسِ آن     وپرداخیتِ   منوط به سیاخت همانندِ بند پیشین، 

داد تشیکیل   ای چنددامنیه اسیت و از دو فضیای درون    مانند آمیزۀ نخست، شبکهای که، ه شبکه
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داد دوم  شود، و فضای درون می« صدای در»داد نخستِ آن شاملِ عنصرِ  شده است: فضای درون

ای مفهیومی   داد نخسیت خیود آمییزه    جا، فضای درون در این. را دربردارد« کودکیِ راوی»عنصرِ 

: شیبکۀ ادغیامیِ در پیسِ آمییزۀ     بیوده اسیت  این صیورت    خلاصه بهطور  آن بهایجاد است، که 

ترتییب از   داد اول و دوم آن بیه  ای چنددامنه است که فضاهای درون شبکه« صدای در»به  مربوط

انید، و   تشیکیل شیده  « صیدای دَر »)که با رفتنِ معشوق و بستنِ دَر همراه اسیت( و  « کردن ترش»

هیا درون فضیای آمییزه     در( و معلیول )صیدای در( مییان آن   بر علت )بستنِ  پیوندِ حیاتیِ مبتنی

ای که معلول بیا   گونه بر یگانگی درآمده است، به فضاییِ مبتنی صورت پیوند درون گشته به  فشرده

 است.  « کردنِ معشوق ترش»همان « صدای در»علت یکی شده است: در نتیجه، 

، بیه  «(کیودکیِ راوی »و « درصیدای  )»دادِ یادشیده   وپرداختِ دو فضای درون پس از ساخت

داد میورد   ، و از طریقِ آن تناظرهایی میان دو فضای درونآورده شده استفرایندِ همتایابی روی 

که شاملِ عناصرِ اشتراکیِ دو فضیای   شده است، و فضایی مشترش بنا گرفته استشناسایی قرار 

)صیدا/ دورانِ  « م کلّیی واحیدی از ییک مفهیو   »)مکان/ زمیان( و  « مفهومی کلّی»داد، یعنی  درون

انید   کار رفته طور صریح در متن به هایی که به عبارت راتناظریابی  استنتاجِ اینشود.  کودکی(، می

از دیوار اتاقم »، «ام گذشت از سینه»، «از پیراهنم گذشت»هایی نظیرِ  ، عبارتسازند میپذیر  امکان

هایی باعیث   چنین عبارت«. کرد ام را غمگین کودکی»و « های قدیمی گذشت از محله»، «گذشت

هیا )یعنیی مکیان و زمیان(، از طرییقِ سیازوکارِ انتقیال         به آن شوند دو حوزۀ مفهومیِ مربوط می

 دریابیمحافظۀ کاری انتقال یابند، و در نتیجه   ای، در حافظۀ بلندمدتِ فعال گردند و به واره طرح

« کیودکی »عناصری مکانی هسیتند، امیا    «های قدیمی محله»و « دیوار اتاق»، «سینه»، «پیراهن»که 

مددِ عملکردِ همتایابی،  ای خود، و به زمینه ، با رجوع به دانش پیشچنین واحدی زمانی است. هم

احتمال همتا و متناظری زمانی دارند،  که هر یک از واحدهای مکانیِ یادشده به توانیم دریابیم می

را بیا  « نوجیوانی »، «سیینه »و « پییراهن »را بیا  «( جیوانی »)ییا  « زمان حال»توان  ترتیب می و بدین

  1در تناظر قرار داد.« های قدیمی محله»را با « کودکی»و « دیوارهای اتاق»

                                                           
« سینه»، «پیراهن». در این بند از شعر، با دورانِ کودکی )که یک واحدِ زمانی است( بر حَسَبِ عنصری مکانی و مادی مانندِ 1

گردد، پس از  ای فیزیکی و لذا مادی است، قادر می طوری که صدای در، که پدیده رفتار شده است، به« دیوارهای اتاق»و 

به  آن برسد و همچون شئی فیزیکی به آن «( دیوارهای اتاق»و « سینه»، «پیراهن)»عبور از چند مانعِ فیزیکی و مادیِ دیگر 

ترتیبِ  عبارتی دیگر، شاعر تناظری ایجاد کرده است میانِ اشیاءِ فیزیکی به رار دهد. بهاصابت کند و آن را تحتِ تأبیر ق

ها به  ترتیبِ نزدیکیِ آن های زمانی در طولِ زندگیِ یک فرد به سو و برهه ای که با تن یا جسمِ انسانی دارند از یک فاصله
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صیدای  »دادِ نخست عناصرِ  ، و از فضای درونشده استبه کار  نهشی دست سپس، فرایند هم

داد دوم  ؛ و از فضیای درون «هیای قیدیمی   محله»، «دیوار اتاق»، «سینه»، «پیراهن»، «گذشتن»، «در

، داده اسیت دیگیر قیرار    هیا را درون فضیای آمییزه کنیار ییک      آن گیرد، و  را می« کودکی»عنصرِ 

. در همین زمان، پیوندی اند کردهحفظ  که هر یک موجودیت مستقل و جداگانۀ خود را طوری به

عملکیردِ   تحت قرار گرفتن، و با شده استداد برقرار  بر قیاس میان دو فضای درون حیاتی مبتنی

بیر یگیانگی درآمیده     صورتِ پیونیدی مبتنیی   و به هفشرد   ی، درون فضای آمیزه درهمساز فشرده

، شدهگردانی، مفهوم زمان با مفهوم مکان یکی انگاشته  سازی و یگانه موجب این فشرده : بهاست

شیده  . این امیر باعیث   شده استهای مکانی رفتار  های زمانی چونان پدیده و در نتیجه با پدیده

جیا، واحیدی از آن؛ یعنیی،     هر آن ویژگی و ساختارِ مفهومی که در موردِ مکیان )در ایین   است

کیه در میورد عناصیر مکیانی مصیداق      « عبورکردن»یا « گذشتن»رود )نظیرِ  کار می به صدای در(

جا، واحدی از آن؛ یعنی، دوران کودکی( نیز کاربست بیابید.   دارد( در مورد مفهوم زمان )در این

، که به حوزۀ مفهومی زمان تعلیق دارد، چونیان واحیدی از حیوزۀ     «کودکی»ترتیب، مفهومِ  بدین

که، در درجۀ اول نه یک برهۀ زمانی بلکه جا و مکانی فیزیکی  شده استمداد مفهومی مکان قل

تواند به آن برسد یا از آن بگذرد، و فضای آن را انیدوهناش   است، جا و مکانی که صدای در می

شیدن از سیوی معشیوق اسیت(. و بیاز       یاد بیاوریم که صدای در، در واقع، همان ترش سازد )به

سیطر انتهیایی بنیدِ مزبیور را،      توانسته اسیت  ؤل نی از زمان است که مدلیل همین تلقیِ مکا به

هیای مکیان و    جا نیز زمان و واحدهای آن خصیلت  ؛ در اینخلق کند، «رفتند ها به آینده می آب»

انید.   سیوی آن روان  ها به اند؛ گویی آینده جا و مکانی است که آب واحدهای مکانی را پیدا کرده

سازیِ ساختاری پیدایشی تلقی کیرد کیه درونِ آمییزه پدیید      توان پرداخته مابقیِ بند مزبور را می

آمده است: کودکی نه یک دورۀ زمانی بلکه جا و مکانی مادی است، جا و مکانی که فرد در آن 

 «. فهمید... اش را به آب انداخت / او جفت را نمی قایق کاغذی»پردازد و  به بازی می

                                                                                                                                                    
یا « جوانی»ترین اشیاءِ مادی به جسم انسان هستند با  ککه نزدی« سینه»و « پیراهن»سان  برهۀ کنونیِ که جوانی است: بدین

اش است در تناظر  ترین برهۀ زمانی به زمانِ کنونیِ او هنگامِ مشاجره با معشوق که )احتمالاً( نزدیک« زمان حالِ )راوی(»

در تناظر « نوجوانی»هۀ تری با تن و جسمِ انسانی دارند با بر که فاصلۀ بیش« دیوارهای اتاق»قرار گرفته است، و پس از آن 

در « کودکی»که دورترین فاصله را با تن و جسمِ راوی دارند با برهۀ زمانیِ « های قدیمی محله»اند، و در نهایت  قرار گرفته

 لحاظِ زمانی دورترین فاصله را با زمان حالِ راوی دارد.    اند که به تناظر قرار گرفته
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آمیزۀ این بند، در واقع، همیانِ تلقیی و رفتیارِ    بدیع و نوی  یا تصویرآفرینیساختارِ پیدایشی 

تر، معنای پیدایشی این آمیزه فهیم   عبارتی دقیق مکانی با مفهومِ زمان و واحدهای زمانی است: به

صیورتِ جیا و فضیایی     عنوان یک واحد مکیانی اسیت کیه بیه     و درشِ برهه و دورانِ کودکی به

توان با حرکت در بُعیدِ مکیانی بیه آن رسیید و حتیی       میطوری که  فیزیکی نمود یافته است، به

 دهد:   ( در زیر شبکۀ ادغامی بندِ مزبور را نشان می2درونِ آن قرار گرفت. نمودار )
 

 
 «قایق کاغذی»به آمیزۀ فرعی دومِ شعر  شبکۀ ادغامی مربوط -2شکل 

 

 «قایق کاغذی»به آمیزۀ مفهومیِ بند دوم شعر  های مربوط ویژگی -2جدول 

 چنددامنه نوع شبکۀ ادغامی

 مرکب )ابرآمیزه( نوع آمیزۀ مفهومی

پیوند حیاتی و 

 سازی آن فشرده
 سازی شده است قیاس، که به یگانگی فشرده

 ساختار پیدایشی
ای که دوران کودکی چونان جا  گونه تلقی و رفتارِ مکانی با زمان و واحدهای زمانی، به

 است.و مکانی فیزیکی درش و دریافت شده 
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 آوریم:  رویم، که برای راحتیِ ارجاع دوباره آن را می حالا به سراغ بندِ سوم شعر می

 شعر  جا دست بردم به همین

 و زمان را

 مثل نخی نازش بیرون کشیدم از آن!

 های تسبیح ریختند: دانه

 من        ...        تو              

 ...                              کودکی              

 ...                    قایق کاغذی   

 نوح                          ...                

 ...                           آینده             

                        ... 

دهندۀ این متنِ شیعری   های تشکیل عۀ آمیزهدر بند سومِ شعر با سومین آمیزۀ فرعی از مجمو

 این آمییزه شویم. در این مورد نیز، همانند دو بند پیشین، شبکۀ ادغامیِ نهفته در پسِ  رو می روبه

داد  ای ادغامی که ماهیتی چنددامنه دارد و از دو فضای درون ، شبکهوپرداخت شده است ساخت

شیود،   می« روایت/ شعر»و « راوی/ شاعر» داد نخست که شاملِ تشکیل یافته است: فضای درون

، ادغیام جبِ فراینیدِ  مو ساخته شده است. به« زندگی»و « آفریدگار»داد دوم که از  و فضای درون

تواند شعر یا هیر چییز    ابری ادبی )که می« آفرینشگر»در مقامِ « نویسنده»طور کلّی،  یا به« راوی»

   یکی شده است.« جهان»طور کلّی  یا به« زندگی»آفرینندۀ  در مقامِ« آفریدگار»دیگری باشد( با 

بیه سیاحتِ   از حافظیۀ بلندمیدت   ها  ترین ساختارهایی مفهومی که فراخوانی و انتقالِ آن مهم

شاملِ عناصیرِ زییر    اند آوردهرا فراهم و سپس یگانگیِ دو سرَِ آن  قیاسحافظۀ کاری امکانِ این 

شیاعر/  »، «ر/ راوی آفرینندۀ آبار شیعری/ رواییی اسیت   شاع»داد نخست:  شوند؛ فضای درون می

هر رواییت/ شیعر   »، «وتصرف در ابر آفریدۀ خود را دارد راوی در مقام  آفرینندۀ ابر قدرتِ دخل

توانید از طرییقِ    شیاعر/ راوی میی  »، و لیذا  «رنی،ِ ابیر(   حاصلِ توالیِ شماری رویداد است )پیی 

، «خداوند آفریدگار جهیان اسیت  »؛ «ر را تغییر دهددستکاری در زنجیرۀ رویدادها روند وقایعِ اب

جهان/ زندگی »، «وتصرف در آفریدۀ خود را دارد خداوند در مقام آفریدگار جهان قدرت دخل»

تواند از طرییقِ دسیتکاری در روییدادها     خداوند می»، و بنابراین «ای از رویدادها است مجموعه
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جهان چونان کتیابی  »انی عقاید و نظراتی مانند چنین فراخو هم«. روند وقایع جهان را تغییر دهد

 ؤل م ای آفرینش خلاقانهنیز در رسیدن به چنین  1«دست خداوند نگاشته شده است است که به

 ها دسترسی داشته باشد.   که وی در ذخیرۀ دانشِ خود به آن شرط آن ، البته بهاند کردهرا یاری 

و در فضیاهای   انید  شیده ال و فراخوانی صورت از حافظۀ بلندمدت فع ساختارهایی که بدین

ی سیاز برقرار بیه معنیی کیه    ، بیدین اند آمدهکار  ، در مرحلۀ همتایابی نیز بهاند گرفتهداد قرار  درون

انید تیا فضیای     کمک کیرده د، و ان رساندهداد یاری  تناظر میانِ عناصر موجود در دو فضای درون

کیه عناصیر اشیتراکی مییان دو      که به فضای مشترش موسوم اسیت، فضیایی   گیردشکل  سومی

در فضیای  « شیعر/ رواییت  »و « راوی/ شیاعر »رو، مییان   داد را دربردارد. هم از این فضای درون

، و در پییِ آن  شیده اسیت  فضایی برقرار  نگاشت میان« زندگی»و « آفریدگار»داد نخست با  درون

ر اسیت، یعنیی عناصیرِ    که دربردارندۀ عناصر مشترش میانِ مفاهیم مزبو یافتهفضایی عام تشکیل 

تبعِ آن، تمامیِ سیاختارهای موجیود درون دو    به«. شده تعیین»و « کننده تعیین»ترِ  تر و کلّی انتزاعی

شیاعر/ راوی آفریننیدۀ آبیار    »سیان،   : بیدین انید  شدهدیگر منطبق  نحوی بر یک داد به فضای درون

وتصیرف در ابیر آفرییدۀ     خیل شاعر/ راوی در مقام  آفرینندۀ ابر قدرتِ د»، «شعری/ روایی است

شاعر/ راوی »، و «رن،( هر روایت/ شعر حاصلِ توالیِ شماری رویداد است )پی»، «خود را دارد

ترتییب بیا    بیه « تواند از طریقِ دستکاری در زنجیرۀ رویدادها روند وقایع ابیر را تغیییر دهید    می

وتصیرف در   دخیل خداوند در مقام آفرییدگار جهیان قیدرت    »، «خداوند آفریدگار جهان است»

توانید از   خداونید میی  »، و «ای از رویدادها اسیت  جهان/ زندگی مجموعه»، «آفریدۀ خود را دارد

 .  اند گرفتهدر تناظر قرار « طریقِ دستکاری در رویدادها روند وقایع جهان را تغییر دهد

دادِ  از فضیای درون  «شعر/ رواییت »و « راوی/شاعر»رِ نهشی، عناص سپس، از طریق فرایندِ هم

داد دوم عنصیری را   ، امیا از فضیای درون  انید  داده شدهو درون فضای آمیزه قرار  گرفتهنخست 

 ،اند شتهقرار دا در مراحلِ قبلی همواره مد نظر ، هرچند تناظرهای ایجادشدهشده استفرافکنی ن

بُیردنِ در   دسیت »همسین، بیا   « بُردن در توالیِ رویدادهای شعر دست»مثلاً ها،  و، با رجوع به آن

                                                           
1 .Quasi liber scriptus digito Deiموجبِ  ای از آگوستین قدیس، متکلم مسیحیِ سدۀ چهارم میلادی، که به فته. گ

ها گسترده است و آدمیان  که پیشاروی انسان  ( مملو از نشانهliber mundiشود ) آن جهان چونان متنی شمرده می

های میانه بوده  شناسیِ سده های رایج در نشان (. این عقیده11: 1994های آن را تفسیر و تعبیر کنند )اِکو،  بایستی نشانه می

توان در میان نویسندگان  (. باوری مشابه آن را می81: 1995نام دارد )نوت،  "pansemiotism" «باوری نشانه همه»است و 

 (.356: 1385)مولوی، « ها روید / غلغلِ اجزای عالم بشنوید از جمادی عالَمِ جان»ایرانی نیز بازجست، برای نمونه: 
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تیراز بیا    ای هیم  است، و نویسینده، در واقیع، شیأن و پاییه    قلمداد شده « روندِ واقعی امور جهان

داد، در  بودنِ عناصرِ مفهیومیِ موجیود در فضیاهای درون    آفریدگار پیدا کرده است. این همسن،

موجیبِ آن پیونیدِ قیاسییِ     سازی، فرایندی که به کردِ سازوکارِ فشردهواقع، حاصلی است از عمل

تبیعِ آن   آید، و به فضاییِ یگانگی درمی صورتِ پیوندِ درون داد درون آمیزه به میانِ دو فضای درون

یگانیه و یکسیان   « زنیدگی »و « آفریدگار»درون فضای آمیزه با « شعر/ روایت»و « راوی/ شاعر»

انجام دهد برابر با کاری « شعر/ روایت»در مورد « راوی/ شاعر»چه  که هر آن ای گونه ، بهاند شده

دانییم کیه شیعر ییا      دهد. امیا میی   و جهان صورت می« زندگی»دربارۀ « آفریدگار»که  شده است

در این بند از  ؤل چه م ، و آن1روایت، در حقیقت، نه خودِ واقعیت بلکه بازنماییِ واقعیت است

دستکاری در شعر )که بازنماییِ واقعییت اسیت(    تأبیرِواقع، گذر و انتقالِ  ، درآفریده استشعر 

بیر قییاس،    ، عیلاوه ؤلی  مستلزم آن است که م تصویریبه خودِ واقعیت است. رسیدن به چنین 

، و سیپس از  خته باشید داد برقرار سیا  نیز میان دو فضای درون 2بر بازنمایی پیوندی حیاتی مبتنی

: در ه باشید صیورتِ یگیانگی، امکیانِ چنیین وضیعیتی را فیراهم آورد       آن به سازیِ طریقِ فشرده

گیردد و هرگونیه تغیییری در     صورت بازنماییِ واقعیت با خودِ واقعیت یکسان و یگانیه میی   این

شیده  رو است که راوی/ شیاعر قیادر    شود. هم از این بازنمایی برابر با دگرگونی در واقعیت می

                                                           
موجبِ آن آبار هنری تقلید یا بازنماییِ )محاکات(ِ جهانِ  نزد ارسطو، که به mimesis""« میمسیس»مفهومِ اشاره به . 1

  (.13-14: 1387؛ تودوروف، 113-114: 1393، کوب زرینروند ) شمار می واقعی به

 است آن از بازنمودی که سازد می مرتبط دیگر رویدادی یا موجودیت به را رویدادی یا موجودیت حیاتی بازنمایی پیوند .2

 این دربارۀ( 421-422: 2006) گرین و ایونز که مثالی(. 421: 2006 گرین، و ایونز) باشد دیگر جنسی از است ممکن اما

 به را شمسی منظومۀ یا خورشیدی سامانۀ کوشد می که گردد برمی فیزیکی معلم به دهند می دست به حیاتی پیوندهای از گونه

 و خورشید بازنمود که هایی توپ دهد، آموزش پن، پین، رنگی های توپ کمک به دبیرستانی آموزان دانش از کلاسی

 خورشید، به نسبت سیاره چهارمین است، مریخ قرمز توپ است؛ خورشید زرد توپ) روند می شمار به آن پیرامون های سیاره

 (.است زمین آبی توپ است؛

 و شمسی منظومۀ) آن دادِ درون فضای دو میان بازنمایی بر مبتنی فضاییِ برون پیوند است، مفهومی آمیزۀ یک که مثال این در

 پدید را یگانگی فضاییِ درون پیوند و شده سازی فشرده( دهند می تشکیل را آن داد درون فضاهای رنگی های توپ از مدُلی

 و جداسر مکانی لحاظ به موجودیت دو فهم و درش برای است آورده فراهم روشی و راه و ترتیب بدین و است، آورده

 خودِ و زمین کرۀ از لاستیکی یا فلزی مُدلی میانِ حیاتیِ پیوندِ مشابه، نحوی به. واحد ای یگانه موجودیت چونان متمایز

 تندیسِ یا و او از شده نقاشی تابلوی وی، فیلمِ و عکسِ و فرد هر میانِ. است بازنمایی بر مبتنی حیاتی پیوندی زمین سیارۀ

 در) کنیم می اراده را او واقعیِ شخصِ فرد تصویرِ به شاره با که ای گونه به است، برقرار بازنمایی بر مبتنی پیوندی نیز وی

 (.97: 2002 ترنر، و فوکونیه()«است سعید این» عکس، یک به اشاره
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رویدادهای شعر )ابر ادبی( توالیِ رویدادهای جهیانِ واقعیی را نییز    با دستکاری در توالیِ  است

طرییق درونِ آمییزۀ    کیه بیدین   ای( )تصویرسازی خلاقانیه  زند. ساختاری پیدایشی زمان برهم هم

شدنِ آفرینشگرِ ادبیی بیا آفرییدگار جهیان، و نییز امکیانِ        همان همسن، آمده استمزبور پدید 

در بازنماییِ واقعیت است. میابقیِ بنید سیوم، در واقیع،      تصرف در واقعیت بر اساسِ دستکاری

معنیی کیه معنیا و سیاختارِ پیدایشییِ       سیازی، بیدین   حاصلی است از عملکردِ سازوکارِ پرداختیه 

تیر بیه    سازیِ ذهنی و انتقالِ واحیدهای مفهیومیِ بییش    مددِ شبیه پدیدآمده درونِ فضای آمیزه، به

: در پاییان بنیدِ مزبیور راوی قیادر     یافتیه اسیت   تیری  وگسترشِ بیش ساحتِ حافظۀ کاری، بسط

وسیالِ   گردد، با دخالت در توالیِ زمانیِ رویدادها، به گذشته واپیس رود و بیا خیود در سین     می

کیه روییداد نیاگواری را از سیر خیودش در آینیده دور کنید         کودکیِ مواجه گردد، و جهیتِ آن 

کنید کیه عیادت داشیت در      ی میی شدن از سوی معشوق( او را سوار بر همان قایقِ کاغیذ  )ترش

گردد و منتظرِ قهیر و   کودکی با آن بازی کند، و پس از انجام این کار، مجدداً به زمان حال بازمی

 ماند. زند( می عتابِ معشوق )که در خطیربودن با توفانِ نوح پهلو می

 
 «قایقِ کاغذی»به آمیزۀ فرعیِ سومِ شعرِ  نمودارِ مربوط -3کل ش
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 «قایق کاغذی»های آمیزۀ فرعیِ سوم شعر  به ویژگی جدول مربوط -3جدول 

 چنددامنه نوع شبکۀ ادغامی

 ساده نوع آمیزۀ مفهومی

 اند سازی شده یگانگی فشرده قیاس که به سازی آن پیوند حیاتی و فشرده

 ان شدنِ آفرینشگر ادبی با آفریدگار جه همسن، و تصویرپردازی بدیع و خلاقانه ساختار پیدایشی

 

زدنِ توالیِ رویدادهای شعر( خود درونِ فضای آمییزه از طرییق    البته، این مطلب )یعنی برهم

ای که در آن زمان و توالیِ زمانی با مکان و توالیِ مکیانی   : یکی آمیزهاند شدهدو آمیزۀ دیگر بیان 

سازیِ پیونید حییاتیِ قییاس     ، در ابرِ فشرده«(و زمان را / مثل نخی نازش / بیرون کشیدم از آن)»

اند، و در نتیجه زمان و تیوالیِ زمیانی چونیان     گشته  دادِ مکان و زمان یگانه میان دو فضای درون

)همانندِ آمیزۀ بندِ پیشین که مورد بازسازی قرار دادییم(؛ و   اند شدهمکانی نمودار  مکان و اشیای

ریختگیِ  صورتِ تصویری از طریقِ درهم ریختگیِ توالیِ رویدادها را به ای که درهم دیگری آمیزه

 به یگانگیِ دو عنصر مفهومیِ زمان و مکیان را  جا که آمیزۀ مربوط دهد. از آن متنِ زبانی نشان می

پوشیم، و بازسازیِ  جا از تکرارِ آن چشم می در قسمتِ قبلی مورد بررسی قرار دادیم، لذا در این

ای ادغامی دارد که از سیه   کنیم. این آمیزۀ دوم، شبکه صورت مختصر توصی  می آمیزۀ دوم را به

شیود،   میی « میتن زبیانی  »داد نخست که شیامل   داد تشکیل شده است: فضای درون فضای درون

داد سیوم از   را دربیردارد، و فضیای درون  « ریختگیی  مفهومِ انتزاعیِ درهیم »داد دوم  درون فضای

داد، و سیپس   نهشیِ محتویاتِ هر سه فضای درون ساخته شده است. هم« ریختگی  تصویرِ درهم»

سازیِ پیوندِ حیاتیِ بازنمایی مییان فضیاهای مزبیور و تبیدیلِ آن بیه پیونیدی        برقراری و فشرده

بخش از بند سیومِ شیعر    آفرینش اینتا به  اند ساختهرا قادر  ؤل یگانگی درون آمیزه، مبر  مبتنی

و « ریختگی مفهومیِ انتزاعیِ درهم»، «متن زبانی»به  دادِ مربوط نائل آید: درون آمیزه، فضای درون

هیومِ  در آنِ واحید مف « متنِ زبانی»که  طوری ، بهاند شدهدیگر یگانه  با یک« ریختگی تصویرِ درهم»

 سازد: صورتِ تصویری نمودار می را به« ریختگی درهم»انتزاعیِ 
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 «  قایق کاغذی»به آمیزۀ فرعیِ درونِ آمیزۀ فرعیِ سومِ شعرِ  شبکۀ ادغامی مربوط -4شکل 

 

 «قایق کاغذی»م شعر چهارهای آمیزۀ فرعیِ  به ویژگی جدول مربوط -4جدول 

 چنددامنه نوع شبکۀ ادغامی

 ساده ومینوع آمیزۀ مفه

 اند سازی شده یگانگی فشرده بازنمایی، که به سازی آن پیوند حیاتی و فشرده

و تصویرپردازی بدیع و  ساختار پیدایشی

 خلاقانه

امکانِ دستکاری در جهان واقعی از طریقِ دستکاری در 

 بازنماییِ آن 

   

آمیزۀ مرکبِ شیعرِ مزبیور   فرعیِ های  به آمیزه های ادغامیِ مربوط که مجموعۀ شبکه پس از آن

وپرداخیت   ر پسِ آمییزۀ مرکیبِ شیعر در کلی یتش سیاخت     شبکۀ ادغامیِ نهفته د شوند، ایجاد می

داد  ای ادغامی که ماهیتی چنددامنه دارد. این شیبکۀ ادغیامی از سیه فضیای درون     ، شبکهشود می

وصیی  قیرار   تیر میورد ت   هایی فرعی هستند که پیش تشکیل شده است، که در واقع همان آمیزه

دادِ دوم  دهد، فضیای درون  داد نخست را اولین آمیزۀ فرعیِ شعر تشکیل می گرفتند: فضای درون

چیه در جرییانِ    دادِ سوم را آمییزۀ فرعییِ سیوم، بیا همیۀ آن      را آمیزۀ فرعیِ دوم، و فضای درون

قیایقِ  »شعر  آفرینشِ )و نیز خوانش(ها مورد توصی  قرار دادیم.  های ادغامیِ آن بازسازیِ شبکه
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داد )بیا همیۀ جزئییاتِ     نهشی و فرافکنیِ هر سیه فضیای درون   در کلی تِ آن مستلزمِ هم« کاغذی

کیه   آیید  میی سان، درون آمیزه، ساختاری پیدایشی پدید  است. بدین ها( به درونِ آمیزۀ اصلی ن آ

خلاصیه  طور  ، و بههای فرعی پدیدآمده در آمیزه سرجمعِ ساختارهای پیدایشیِحاصلی است از 

طیور   علیت مشیکلاتی کیه افیراد بزرگسیال بیه       صورت تقریر کرد: راوی به توان آن را به این می

اسیت تیا معشیوق از وی برنجید.       شوند باعیث شیده   ها مواجه می معمول در زندگی خود با آن

بردنِ وی به خاطرۀ  زند، و باعثِ پناه کند و این تجربۀ تلخ به او آسیب می معشوق او را ترش می

شود، زمانی که در آن از مشکلات دوران بزرگسالی خبیری نبیود. هیم از     صومیتِ کودکی میمع

پردازانیه   حل و جلوگیری از رنجشِ معشوق، از طریق دستکاریِ خیال عنوانِ راه رو، راوی، به این

کند همان معصومیتِ کودکانۀ دورانِ طفولیت را همراه خود به آینده بیاورد، و  در امور، سعی می

به این آمیزۀ کلّیی را نشیان    ( شبکۀ ادغامیِ مربوط5پرتو آن با معشوق رویارو شود. نمودارِ ) در

 دهد. می

و « داسیتان نیوح  »به تحلیلِ بالا از شعر، چارچوبِ مفهیومیِ   در آمیزۀ اصلی و مرکبِ مربوط

اصیلی   دادهای آمییزۀ  های فرعی و درون های مفهومیِ مرتبط با آن )که آمیزه شماری از زیرحوزه

انید، و ایین، از منظیرِ     تنییده  دیگر درهم دست با یک یکای منسجم و  گونه دهند( به را تشکیل می

سیاختنِ   انید، بیه معنیای بیرآورده     های ادغامی حاکم وپرداختِ شبکه اصولِ بهینگی که بر ساخت

داسیتان  »نیوعی بیا قالیبِ مفهیومیِ      های مزبور( به باشد: هر سه بند شعر )یا آمیزه اصلِ ادغام می

در بنید نخسیت و   « گذاشتنِ وسایل درونِ چمدان  جفت جفت»در پیوندند، مانندِ اشاره به « نوح

ای بیه   در بند دوم و آمیزۀ دوم )کیه اشیاره  « کردنِ کودش با قایقِ کاغذی بازی »آمیزۀ فرعی اول؛ 

زۀ سیوم.  در بنیدِ سیوم شیعر و آمیی    « زدن بیا نیوح در انتظیارِ توفیان     قدم»دارد(؛ و « کشتی نوح»

دیگیر   ای با یک پارچه نحو یک گانه در دلِ فضای آمیزۀ اصلی و کلانِ شعر به های فرعیِ سه آمیزه

واری  اند. از همین رهگذر، اصلِ شیبکه  اند و ساختاری پیوسته و منسجم پدید آورده ادغام گشته

سب میانِ سیه آمییزۀ   وارِ منا نیز، که با اصلِ ادغام در پیوند است، از طریقِ ایجاد پیوندهای شبکه

میثلاً قالیبِ   کیه  ای  گونیه  دادهای آمیزۀ اصلیِ شعر( برآورده شده است، بیه  فرعی )در مقام درون

چشیم   نحیوی در هیر سیه آمییزۀ فرعیی مزبیور بیه        های آن به و زیرمؤلفه« داستان نوح»مفهومیِ 

ای  و گونیه  در آمییزۀ سیوم(،  « توفیان نیوح  »در در آمیزۀ اول و دوم، و « کشتی نوح)»خورند  می

 خورد.   چشم می ها )در متن شعری و خوانشِ آن( به وار میان آن تنیدگیِ شبکه درهم
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سیازیِ   توان به آن در مورد تحلیلِ بالا اشاره کرد اصلِ کامل چنین، از دیگر اصولی که می هم

موجودی در زبان فارسی چیون   های مفهومی پیش الگو است، که از رهگذرِ استفاده از چارچوب

با آن )آمیزۀ فرعی اول در بند نخستِ شعر(، « شدن از سوی معشوق ترش»و قیاسِ « توفانِ نوح»

دییدنِ   بیرای اشیاره بیه آسییب    « کیودشِ درون »شناسیانه نظییرِ    های روان و استفاده از چارچوب

آمییز و   صورتِ اغیراق  روانی )آمیزۀ فرعی دوم در بندِ دوم شعر(، و نیز استفاده از، البته به روحی

)آمیزۀ فرعی سیوم در بنید   « های ادبی در زندگی واقعی تأبیرِ روایت»تخیلی، چارچوبِ مفهومیِ 

، رعایت شده و بیر بهینگییِ   "liber mundi"یا « کتابِ جهان»سوم( از طریقِ اشاره به مضمونِ 

 است.   خوانش افزوده 

ییزۀ مفهیومیِ شیعر    تا عناصرِ گوناگون در آم نیز آفرینندۀ شعر را واداشته استاصلِ واسازی 

داد فرافکنی کند که، در عینِ ایجیادِ ییک سیاختارِ مفهیومیِ      ای از فضاهای درون گونه خود را به

هایی نیز برای مخاطب فراهم آورد تا وی قادر باشید بیر    دست درونِ آمیزه، سرنخ منسجم و یک

بپیردازد. موفقییت در   گرفته در ذهنِ خالق ابیر   ها به بازسازیِ وارونۀ شبکۀ ادغامیِ شکل پایۀ آن

رو، شعرِ مؤلفی که بیه ایین    چنین عملی مستلزم مهارتِ شاعر در آفرینش شعر است، و از همین

دهد. چنیین امیری    خود اختصاص می لحاظِ نقد و سنجش جایگاه بالایی را به مهم توفیق یابد به

مفهیومیِ  بایسیتی سیاختارهای    رسیاند کیه وی میی    رو مهارت شاعر را در شعرسرایی میی  از آن

دیگر بیامیزد که در عینِ حفظِ ساختمانِ اساسییِ   داد را به نحوی با یک موجود در فضاهای درون

باشیند، و ایین حیذف و      سیازی و حیذف( را در برداشیته    سیازی )کوتیاه   ها حداکثرِ فشیرده  آن

جامِ همۀ سازی در درش و فهمِ ساختارِ پیدایشیِ پدیدآمده درونِ آمیزه مانعی ایجاد نکند. ان کوتاه

هیای   دادِ شیبکه  ها نیازمندِ آشناییِ وی با عناصری مفهومی نیز هست که وی به عنیوانِ درون  این

دهید چنیین نکیاتی را     گزیند، و همین آشنایی است که به او اجازه میی  ادغامیِ اشعارِ خود برمی

 مورد توجه قرار دهد.  

 
 «قایق کاغذی»شعر  زۀ کلِّاصلی یا ابرآمیهای آمیزۀ  به ویژگی جدول مربوط -5جدول 

 چنددامنه نوع شبکۀ ادغامی

 مرکب یا ابرآمیزه نوع آمیزۀ مفهومی

 اند سازی شده یگانگی فشرده بازنمایی، که بهقیاس و  آن به کار رفته در سازی حیاتی و فشرده هایپیوند
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 «قایقِ کاغذی»به آمیزۀ مرکبِ شعرِ  شبکۀ ادغامیِ مربوط -5نمودار 
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 گیری نتیجه -4

و ابزارهیای مفهیومی آن، بیه     مفهیومی  ادغامدر این پژوهش، ما بر اساس چارچوبِ نظری 

که یک تن از شعرسرایانِ فارسییِ امیروز، گیروس     پرداختیمکندوکاو در سازوکارهایی شناختی 

بر اساس جداولی که بر اسیاس  . است  به آفرینش اشعار خود پرداخته ها عبدالملکیان، بر پایۀ آن

هیای فرعیی درونِ ایین ابرآمییزه ترسییم       های هیر ییک از آمییزه    ویژگیهایمان در مورد  تحلیل

لازم به ذکر . توان به این نتایج کلی در مورد اشعار گروس عبدالملکیان دست یافت ایم، می کرده

هیا صیرفاً بیر پاییۀ همیین ییک        گیری که در مقدمۀ مقاله نیز اشاره کردیم، این نتیجه است، چنان

 هیای مختلفیی از اشیعار گونیاگون گیروس عبیدالملکیان       بلکه نمونه اند، تحلیل به دست نیامده

کیه بیه طیور    «( پرندۀ اندوه»و « های تاریکی خرده»، «ریخته هم میزبه»، «جنوب»، «قایق کاغذی)»

انید،   جیا نیامیده   اند و به دلیل حجم بالا و فضای محدود در این جداگانه مورد تحلیل قرار گرفته

هیای   ( آمییزه 1: به طیور کلیی، )  .کنند دهند و تأیید می را نشان می بندی رفته همین جمع هم روی

ها عمومیاً ایین اسیت کیه، در      ویژگیِ ابرآمیزهاشعار گروس عبدالملکیان عمدتاً ابرآمیزه هستند )

کنند که، سپس، در بسترِ آن میابقیِ شیعر جرییان     ای خلق می زمینه  ابتدا، با تشکیلِ فضایی آمیزه

کنید کیه میا در     هایی مفهومی نمود پییدا میی   دنباله خود بعضاً در قالبِ آمیزهکند، و این  پیدا می

های ادغامیِ شیعرهای عبیدالملکیان    شبکه( 2(؛ )ایم ها نامِ آمیزۀ فرعی داده های خود به آن تحلیل

گرفته حاصل فرافکنی از تمیامی   های چنددامنه هستند )یعنی آمیزۀ مفهومی شکل نیز اکثراً شبکه

 از قییاس و  متنیوعی  حییاتی  ها پیوندهای دادهای آن یانِ درونو م (3داد است(؛ ) نفضاهای درو

باشید،   برقیرار میی   و غیره همانی، کلّ و جزء، نقش و ارزش و زمان ، اینگرفته تا تغییر بازنمایی

پیونیدِ   صیورت  تقرییب همیواره بیه    بیه  و گیرنید  سیازی قیرار میی    پیوندهایی که تحتِ فشیرده 

سیاختارهای  شیوند بسیامد    ها هستند که باعیث میی   ین ویژگی. اآیند درمی فضاییِ یگانگی درون

کیه   های بدیع در اشعار گروس عبدالملکیان بالا باشد، که، چنان یا همان تصویرپردازی پیدایشی

شناختی اشعار وی به شیمار   اشاره کردیم، از عوامل دخیل در خلاقیت و نیز ارزش بالای زیبایی

 میؤبر ین عوامل هستند که در موفقیت بالای اشعار گیروس عبیدالملکیان   و احتمالاً همآیند.  می

هایمان نشان  که نتایج تحلیل چنان سان، بدینهای مختل (.  اند )فروش بالا و ترجمه به زبان بوده

آمیزی یا ادغام مفهومی برای سنجشِ میزان خلاقییت ادبیی و لیذا     توان از نظریۀ هم دهند، می می

منید و کم یی عرضیه     و نتایج آن را به صورت دقیق، نظیام شناختی آن بهره گرفت،  ارزش زیبایی
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شناختی  یت ادبی و ارزش زیباییفرضیۀ مقاله )امکانِ سنجشِ خلاقلازم به ذکر است که  داشت.

و ارزش ادبیی  ی کیه بیه سیطح بیالای خلاقییت      مشخصیات  کم یِو  مفصلاین تصریحِ متون( و 

که در پژوهش حاضر صورت گرفته اسیت، تیا    سان آنشوند،  منجر میآبار ادبی  شناختیِ زیبایی

بوق به سیابقه  جا که نگارنده اطلاع دارد، در هی  پژوهش دیگری، چه داخلی یا خارجی، مس آن

   آید. های ویژۀ این کار به حساب می نوآورینیست و از 

نحیوۀ آفیرینش آبیار شیعری در     در بیاب  نییز  از رهگذرِ این پژوهش، نکاتی عام  همچنین،

سینجش مییزان   هیا در   توان از آن است که می  دست آمدهمفهومی به  آمیزی همچارچوب نظریۀ 

بهیره  شیناختی آن   و نیز قضیاوت در میورد ارزش زیبیایی   شعر  های یک خلاقیت تصویرپردازی

 .  کنیم ها اشاره می ترین آن به مهم ادامهدر  ، کهگرفت

گیردد.   های ادغامی برمی ساختیِ شعر به مفهومِ شبکه خوشنخستین قاعده و قانون در مورد 

لحاظِ ساختارِ معناییِ شعر، هر آن شعری که شیبکۀ ادغیامیِ    توان چنین مطرح ساخت که، به می

شناسیانۀ   تیر و لیذا ارزشِ هنیری و زیبیایی     آن ماهیتی چنددامنه داشته باشد، از خلاقییت بییش  

میورد   «قیایق کاغیذی  »شیعر  ۀ بالا که در ارتباط با تری برخوردار است. در همان چند نمون بیش

ماهیتی چنددامنیه دارنید،    بندهای شعر همگیهای ادغامیِ نهفته در پسِ  بحث قرار دادیم، شبکه

داد مشیارکت دارنید:    معنی که درونِ آمیزه سیاختارهایی مفهیومی از هیر دو فضیای درون     بدین

   شود. ه به عنصری زمانی تبدیل میمعشوقی که در عین حال نوح است، یا عنصری مکانی ک

ساختیِ شعر(  مفهومی که در این رابطه )یعنی مسئلۀ خوش آمیزی همبخشِ دیگری از نظریۀ 

داد و نییز سیازوکارِ    توان به آن اشاره کیرد مسیئلۀ پیونیدهای حییاتی میابینِ فضیاهای درون       می

آفرینیی و خلیقِ    ای در خییال  مِ عمیده ها درونِ فضای آمیزه است. این فرایند سه سازیِ آن فشرده

دهد: آفرینشِ شعر تنها بیه آمیخیتنِ دو    خود اختصاص می آمیز و شاعرانه به فضاهای ذهنیِ خیال

تر از آن توجه به پیونیدهای حییاتیِ    شود، بلکه مهم دادِ متفاوت خلاصه نمی یا چند فضای درون

زدایییِ ایین پیونیدها درونِ     نیز فشیردگی سازی و  داد و امکانِ توأمان فشرده میانِ فضاهای درون

شیود فاصیلۀ    زدایییِ پیونیدهای حییاتی باعیث میی      سازی و فشیردگی  فضای آمیزه است. فشرده

هیا   داد در شبکۀ ادغامی از میان بیرود و ذهین میابینِ آن    مفهومی یا وجودیِ میانِ فضاهای درون

ی شناختی سیببِ خلیقِ لیذتی    پیوسته در نوسان باشد و از یکی به دیگری گذر یابد. چنین حالت
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تیر   شود، و لذا هر آن ابر شعری که این سازوکارِ شناختی را در کارِ خود بیش شناسانه می زیبایی

 تری برخوردار خواهد بود. سانۀ بیششنا رعایت کند، در نتیجه از ارزشِ هنری و زیبایی

آبیارِ شیعری از حییثِ    توانید در سینجشِ    مفهومی که میی  آمیزی هماز نظریۀ  بخش دیگری

به اصولِ حاکمیتی یا بهینگی است. از جمله  ساختی مورد استفاده قرار گیرد بخشِ موسوم خوش

دارد  ساخت عرضه میی  ساخت از شعرِ ناخوش برای سنجشِ شعر خوش ادغاماصولی که نظریۀ 

تنهیایی   ه خیود بیه  در شرایط برابر، فضای آمییز »موجب این اصل  گردد. به به اصلِ واسازی برمی

بیه  (. 332: 2002)فوکونیه و ترنر، « بایستی قادر به انگیختنِ بازسازیِ کلِّ شبکۀ ادغامی باشد می

هیا بیه    ای ساخته شوند که امکانِ واسیازیِ آن  گونه بایستی به های مفهومی می ، آمیزهغبارتی دیگر

ور ضیمنی مسیتلزم سیایر    طی  شان وجود داشته باشد. رعایتِ این اصیل، بیه   دهنده عناصرِ تشکیل

کشید. بیرای    های مفهیومی پییش میی    ساختیِ آمیزه اصولی است که نظریۀ مزبور در مورد خوش

سیازی، توپولیوژی،    سیازیِ فشیرده   کند تیا میثلاً اصیولِ بیشیینه     نمونه، اصل واسازی ایجاب می

ی ایین  واری نیز برآورده شیوند. هیر انیدازه شیعر     سازی پیوندهای حیاتی، ادغام و شبکه بیشینه

ای بیالاتر   لحاظِ نقد و سینجش در مرتبیه   همان میزان نیز به رعایت کرده باشد، بهبیشتر اصول را 

 گیرد.   قرار می

تواند مقایسۀ اشعار شاعران در چارچوب نظریۀ مزبور و در قالیب   گام بعدی در پژوهش می

اصیولی را کیه میا     تواند وپرداخت شعر باشد. این کار می قواعد و قوانین پیشنهادشده در ساخت

 در این پژوهش مطرح ساختیم به محک  آزمونِ بیشتری بگذارد. 
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Abstract:  
The Poems written by Garoos Abdolmalekian have been among successful Blank-

Verse Persian poetry over the last two decades – selling well and numerous 

reprints testify to this claim, as well as recent translations of his poetry selections 

into English, French, Swedish, Arabic, Turkish and Kurdish. By employing the 

Conceptual Blending Theory proposed by Fauconnier and Turner (2002) and the 

conceptual means it provides for analyzing creative literary texts, the present work, 

with a hint at the theories of the nature of poetry, aims at a scientific, systematic 

investigation of the reasons lying behind this success. What comes through this 

process reveals that Abdolmalekian's work, owing to his use of novel imagery in 

his poems, enjoys a high degree of literary creativity, and consequently a high 

esthetic value. Analyzed in terms of the Conceptual Blending Theory, these images 

are resultant from an employment of hyperblends and double-scope integration 

networks as well as a rich variety of vital relationships. Moreover, observance of 

the governing or optimality principles in setting up blends and integration 

networks, which makes his poems, while having a high creativity degree, not deter 

his readers from approaching his poetry, thus contributing to the esthetic appeal of 

his work, which has a share in hid overall literary success. 
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 واکه -ی همخوان بر اساس نظریه  بررسی ساخت هجا در گویش مشهدی

 
 .ایران تهران، گردشگری، و فرهنگی میراث پژوهشگاه استادیار، سعیده شجاع رضوی

 
 317-343صص: 

 چکیده

بررسی ساخت هجا در شناخت واجی یک گویش از اهمیت به  سهزایی برخهوردار اسهت      

پرداخته   پژوهش حاضر در قالب طرحی میدانی ب  بررسی ساخت هجایی گویش مشهدی 

هها و همننهیت ثها یر     ی واج آرایهی همخهوان   واک  ب  شهیوه  -ی همخوان و بر اساس نظری 

های زبانی ایت پژوهش  پردازد  داده های همخوانی می ی هجا در انتخاب خوش  ی هست  واک 

سهال و کهم    80ثها   60حاصل مصاحب  با ده گویشور مشهدی شامل زن و مرد بهیت سهنیت   

های آوایی و ساخت واژی ب  ‌ی ثفاوت ر در نظر دارد ضمت ارای سواد است  پژوهش حاض

های پهژوهش نشهان ر    ایت مهم بپردازد ک  گون  ی مورد بررسی گویش است ن  لهج   یافت 

آن است ک  عنصر هجایی در گویش مشهدی هست  است ک  قبل از آن حداکثر دو همخوان 

گیرند  طی ایت بررسی مشاهده شهد که     ثوانند قرار و بعد از آن نیز حداکثر دو همخوان می

ثمایل گویش مشهدی بیشتر بر هجاهای کوثاه اسهت به  صهورثی که  در املهب مهوارد در       

ههایی ماننهد     باشهیم  واژه  مقایس  با فارسی معیار درج واک  یا فرایند واج افزایی را شاهد می

د  فراینهد واج  باشه  نشان ر ایت فرایند مهی  /، سطل//toro ، ثرش//بزرگ/

شود ک  در ایت پهژوهش به  ثفصهیل به  آن      افزایی  در ایت گویش ب  چهار دست  ثقسیم می

 پرداخت  شد 

 

 ی همخوان واک ، فرایند واج افزایی کلیدواژه  گویش مشهدی، ساخت هجا، نظری 
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 مقدمه -1

فارسهی  های کههت   های فارسی دری است ک  بسیاری از واژه گویش مشهدی یکی از گویش

شود و یادآور سخت بزرگانی چون رودکی،  و ساختار زبانی آن هنوز در ایت گویش مشاهده می

های قومی در جای جای  ها و لهج  فردوسی، عطار وخیام  است  از آنجایی ک  فراموشی گویش

باشهند و شههر    های محلهی مهی   شود وجوانان کمتر رامب ب  استفاده از گویش ایران مشاهده می

 طلبد  ز از آن مستثنی نیست، ک  لزوم بررسی هر چ  دقیقتری را در ایت زمین  میمشهد نی

ای از ایهت شههر بها     گویش مشهدی دارای ثنوع بسیاری است ب  ایت معنا ک  در ههر گوشه   

ههای اطهراک که      شویم زیهرا افهرادی از شهرسهتان    ی خاصی از گویش مشهدی مواج  می گون 

کنند و خود را نیز  ک است، در جای جای مشهد زندگی میگویششان ب  ایت گویش بسیار نزدی

هها و   دانند  علاوه بر آن ب  دلیل زیارثی بودن ایت شهر، گویشهوان مختلها از شههر    مشهدی می

هها   کنند و جالب اینجاست ک  آنهان نیهز بعهد از سهال     روستاهای میر همجوار در آن زندگی می

شهر خهود دارنهد که  نهام آن را نیهز مشههدی       ای مشهدی با واژگانی از  زندگی در مشهد لهج 

گذارند!  بر ایت اساس،  پیدا کردن گویش مشهدی و گویشور مشهدی در ایهت شههر بسهیار     می

هها افهرادی را    دشوار است اما از آنجایی ک  ن ارنده گویشور بومی است، در ثکمیل پرسشهنام  

انهد  موضهوع    دگی کهرده باشند و چندیت نسل در مشههد زنه   انتخاب نمود ک  مشهدی اصیل می

هایی آوایی و واژگهانی وجهود    ی مشهدی نیز ثفاوت دی ر ایت ک  در بیت همیت گویشوارن صره

نمایهد  به     دارد ک  ب  دلیل وسعت شهر مشهد و مراودات زبانی با گویشوان دی هر طبیعهی مهی   

که  در  کنند با مشههدی کسهانی    عنوان مثال مشهدی افرادی ک  در اطراک حرم مطهر زندگی می

ی کوهسن ی و احمد آباداند بسیار متفاوت است    ی نومان هستند و یا کسانی ک  در محل  محل 

ی اصلی شمال، جنوب، شرق و مرب مشهد ثفکیک شهود   ب  همیت دلیل سعی شد چهار منطق 

های آوایی و واژگانی هر کدام ضهب    و از هر منطق  افراد مشهدی اصیل انتخاب شوند و ثفاوت

ی ثوصیفی ثحلیلی صورت گرفت  است  در گهردآوری   سازی شود  ایت پژوهش ب  شیوه و پیاده

ها س  عامل شمّ زبانی پژوهش ر، مصاحب  با گویشوران و منهاب  مکتهوب موجهود در ایهت      داده

ی گویشهی اسهت    نام  ی زبانی گویش مورد پژوهش، واژه زمین  مورد استفاده قرار گرفت  پیکره

ساس شناخت خود از گویش مشهدی ثهی  کرده است و گویشوران ب  آن ک  پژوهش ر آنرا بر ا

اند و گفتار آنان ب  صورت ضب  شده مورد بررسی و ثحلیل قرار گرفت  عهلاوه بهر    پاسخ گفت 
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آن گفتار آزاد نیز ب  صورت نقل داستان یا شعر ب  گویش مشهدی گرداوری شد ک  از کلمهات  

 گردید و ساختار آن در پژوهش حاضر استفاده 

شهامل   در خصوص تفاوت گویش، لهجه و زباان زبانشناساان محارر کردناد: گاویش     

ها دارد و فههم   های آوایی، واژگانی و ساختاری با دی ر گون  هایی از زبان است ک  ثفاوت گون 

آن برای گویشوران آن زبان مشکل است و گاه نیاز ب  آموزش رسمی دارد ولی در هر صهورت  

  1387( و )دبیهر مقهدم،  29  1368(، )مدرسهی، 75  1349ه است )صهادقی، از آن زبان مشتق شد

ههای آوایهی و واژگهانی دارنهد ولهی از       از زبان اشاره دارد ک  ثفاوت هایی ب  گون « لهج »(  103

های ثلفظهی   لحاظ ساختار زبانی متفاوت نیستند  برخلاک گویش سخن ویان دو لهج  با ثفاوت

ی زبهانی   (  زبان ب  دو گون 18  1354فهمند) باطنی،  ر را میبدون نیاز ب  آموزش سخت یکدی 

های گفتاری و نوشتاری متفاوت دارند و سهخن ویان آنهها    ک  دارای شکل یکسان نبوده صورت

شود  ب  عنوان مثال کهردی و بلهوچی در ایهران)     درک متقابل از گفتار یکدی ر ندارند اطلاق می

اصطلاحی خنثی است ک  ب  عنوان مفههومی کلهی    گونه(  1368(، ) مدرسی، 1387دبیر مقدم، 

ههای   (  در برخهی از پهژوهش  1387رود) دبیر مقدم،  برای انواع گویش، لهج  و زبان ب  کار می

اند و آن را لهج   استفاده کرده لهجهی مشهدی پژوهش ران از اصطلاح  انجام شده بر روی گون 

(، وحیهدیان کامیهار   1363(، میرخهدیوی) 1347(، حبیب الههی، م ) 1339دانست  اند مانند بینش)

(، مشههکوه 1386( )از اصهطلاح فارسهی مشههدی اسهتفاده کهرده اسهت(  نهارران پهور)         1384)

را بهرای  گاویش  (  برخی دی ر از پژوهش ران اصطلاح 1388( ، حیدری پور، م )1387الدینی)

(، 1370نی ) (، اکبهری شهال  1341انهد ماننهد  رفهر محجهوب، ز)     ی مشهدی ب  کهار بهرده   گون 

( 1388(، ،  حسهینی، ز ) 1388(، خزایی، الها )  1385(، زارعی، م) 1384وحیدیان کامیار، ت )

 ( 1394(  شهریاری راد)1390(، نجاثیان، ح)1389(، فیروزیان، آ)1389پهلوان نژاد، م ر ) 

مشهدی امروز ک  در بیت مردم رایج اسهت را در ثقسهیم بنهدی لهجه  و      اگر بخواهیم گونۀ

بایست اصطلاح لهج  را به  کهار ببهریم زیهرا بها       ش بر اساس ثعاریا فوق قرار دهیم،  میگوی

شهویم که  حتهی کهاربران سهعی در پنههان کهردن و         ثفاوت واژگانی و آوایی اندکی مواج  مهی 

باشهند  امها آن    ثصحیح آن دارند و املب در پی معادل یابی و جای زینی فارسی معیار با آن مهی 

صهیل و آنهان   سعی در حفظ و  بت آن داشت  است و در بیت مشهدی های ا مشهدی ک  ن ارنده

، حهاکی از گویشهی دارای نظهام آوایهی     شهود،  خود ندارند مشاهده مهی  ک  سعی در ثغییر لهجۀ
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ثهوان آن را گهویش    ساخت واژی و نحوی خاص خود است ک  طبق ثعاریا زبانشناسان  مهی 

و ساخت واژی  آن در پژوهش حاضهر مشهاهده    های نظام آوایی هایی از ثفاوت نامید ک  بخش

خواهد شد   طبق ثعریا گویش، اگر گویشور مشهدی  ب  گویش اصهیل خهود صهحبت کنهد     

 گیرد   ثفهیم و ثفاهم با گویشور فارسی معیارصورت نمی

 پژوهش: پیشینۀ -2

به   « ی مشههدی  چنهد اصهطلاح هواشناسهی در لهجه     » ( با پژوهشی با عنهوان  1339بینش)

ی  نامه   ( در پایهان 1341ههای مشههدی پرداخته  اسهت  رفهر محجهوب )       رخهی واژه ثوصیا ب

 1ب  ثوصیا سهاخت واژی و نحهوی گهویش   « گویش مشهدی»کارشناسی ارشد خود با عنوان 

لغههات » ( درکتههاب خههود بهها عنههوان   1341مشهههدی پرداختهه  اسههت  ادیههب طوسههی )     

هد پرداخته  اسهت  حبیهب    ی نوقان مشه  ب  گرداوری لغات قدیمی مردم محل «نوقانی)مشهدی(

( ب  بررسی افعهال  1347« )ی مشهدی کیفیت و بررسی فعل در لهج » الهی با پژوهشی با عنوان 

ی رسهمی و   ی لهج  رابط » گویش مشهدی پرداخت  است  مشکوه الدینی در پژوهشی با عنوان 

یهار  ههای آوایهی گهویش محلهی و فارسهی مع      ( ب  ثفاوت1387« )های محلی زبان فارسی لهج 

ههایی مشههدی بهرای ثوصهیا گهویش محلهی        پرداخت  است در بخشی از ایت پژوهش از مثال

 ثعدادی از اشعار خود،« اشعار مشهدی» ( در ا رش ب  نام1363استفاده شده است  میرخدیوی)

ب  گویش مشهدی و لطایا نظم و نثر آورده اسهت که  هم هی ا هر خهود او اسهت و در بهیت        

بسیار پر طرفدار است ب  طوری که  اکثهرا در خانه  دارنهد و در      مشهدی های اصیل ایت کتاب

، « فرهنه  گهویش خراسهان   » (در ا هرش بها عنهوان   1370خواننهد  اکبهری شهالنی )    محافل می

و دی ر مقال  اش در سال « گویش مشهدی» ی  خود با عنوان  ( در مقال 1383وحیدیان کامیار )

ی  شناسهان   به  بررسهی زبهان   « فارسهی مشههدی  بررسی کوثاه ویژگی ههای  » (  با عنوان 1384)

» ی کارشناسی ارشد خود بها عنهوان   نام  ( در پایان1385گویش مشهدی پرداخت  است  زارعی ) 

ی اجتمهاعی و   بر اساس متغیرهای ست، طبق « بررسی جامع  شناختی گوناگونی گویش مشهدی

( در ا رش با نام 1386ر) های جامع  شناختی زبان پرداخت  است  نارران پو جنسیت ب  شاخص 

سهعی در اسهتفاده از لغهات و    « ی شیریت مشهدی برخی از آداب و رسوم مشهد قدیم ب  لهج » 
                                                           

ثفاوثهای آوایی، ساخت واژی اشاره شده در بحهت  پژوهش حاضر بر گویش بودن ایت گون  ی زبانی ثاکید دارد ب  دلیل   1

 های ذکر شده گفت  اند با رعایت امانت داری آورده شد  اما در نقل قولها ی آمده آنن  نویسنده
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( 1387(اصطلاحات مشهدی دارد و آداب و رسوم قدیم مشهد را نیز بازگو کرده است  داورپناه

ن در ایت شههر  ب  بررسی جامع  شناسی زبا« بررسی اجتماعی زبان فارسی در مشهد»ی  در مقال 

ههای   ی رسمی و لهجه   ی لهج  رابط »ای با عنوان  ( در مقال 1387پرداخت  است  مشکوه الدینی)

های مشهدی برای ثوصیا زبان محلی استفاده کرده است، حیهدری   از مثال« محلی زبان فارسی

گیری های جلهو  ی مشهدی  عوامل و روش فرایند مرگ لهج » ای با عنوان  ( در مقال 1388پور )

ب  ثا یرات فارسی معیار و کم کاربردی گویش شهدی در بیت گویشوران پرداخت  اسهت   « از آن

به   « بررسی و ثوصیا آوایی افعهال در گهویش مشههدی   » ای با عنوان ( در مقال 1388خزایی ) 

ای بهها  ( در مقالهه 1388نظههام آوایههی گههویش مشهههدی در افعههال پرداختهه  اسههت  حسههینی )  

به  بررسهی سهاختار متفهاوت واژگهانی      « های میانجی در گویش مشههدی  بررسی صامت»عنوان

بررسی و ثوصیا واژگانی در » ی  ( در مقال 1388گویش مشهدی پرداخت  است  پهلوان نژاد ) 

ههای میهانجی در گهویش     بررسهی صهامت  » ی  ( در مقاله  1389و در سهال ) « گویش مشههدی 

( ایشهان و نجاثیهان نیهز در    1390) ب  بررسی ایت گهویش پرداخته  اسهت   در سهال     « مشهدی

ی  به  بررسهی گهویش محله     « بررسی و ثوصیا نظام آوایی گویش مشههدی »ای با عنوان  مقال 

ی گهردآوری   ی ویهژه  ی زبانی ایت پژوهش بر اسهاس پرسشهنام    اند  پیکره نوقان مشهد پرداخت 

لحاظ آوایی، واژگهانی  های زبانی آوانویسی کلی شده و از  ها از ایران کلباسی است، داده گویش

بررسهی  » ی  (  در مقاله  1389و دستوری مورد ثجزی  و ثحلیل قرار گرفت  اسهت   فیروزیهان )  

ب  بررسی نظهام آوایهی   «  های واجی در گویش مشهدی بر اساس واج شناسی خود واحد فرایند

و بررسهی  » ی خهود بها عنهوان     نامه   ( در پایهان 1390گویش مشهدی پرداخت  است  نجاثیهان ) 

ب  بررسی نظام آوایی و ساخت واژی گویش مشهدی پرداخت  اسهت   « ثوصیا گویش مشهدی

بررسی فراینهدهای واجهی در گفتهار    » ( در مقال  ای با عنوان1392حسینی معصوم و حسینی ) 

به  بررسهی   « ی مشهدی با ثحصیلات مختلا در مقایس  بها زبهان فارسهی معیهار     کاربران لهج 

ای بها   ( در مقاله  1393پرداخت  اند  پیش قدم، شریفی و عطاران)  جامع  شناسی گویش مشهدی

ای  به  بررسهی مقایسه    « بررسی کاربرد فعل رفتت در گویش مشهدی و زبان ان لیسهی » عنوان 

هایی از قبیل ست، جنسهیت، سهطح    گویش مشهدی و زبان ان لیسی ب  همراه بررسی ثا یر متغیر

های ایت پهژوهش   اند  یافت  تفاده از فعل رفتت پرداخت ی اجتماعی بر میزان اس ثحصیلات و طبق 

ههای   نشان ر آن است ک  استفاده از فعل رفتت ب  معنای شدن در ایت گویش ثحت ثها یر متغیهر  
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ی اجتماعی است و کاربرد ایت فعل در گویش مشههدی و   ست، جنس، سطح ثحصیلات و طبق 

( در کتابی با عنهوان  1395  شهریاری راد )باشد هایی می ها و ثفاوت زبان ان لیسی دارای شباهت

های آوایی در گویش مشهدی پرداخت  است  در بخشهی   ب  دگرگونی« بررسی گویش مشهدی» 

هها، اشهعار و    ب  طور مختصر دستور زبان را بررسی کرده و در بخش دی ر کتاب ضرب المثهل 

از گهویش مشههدی نیهز    های ایت گویش آورده شده است  در انتهای کتاب، ثعهدادی واژه   ثران 

« واژه در گویش مشههدی  65ریش  شناسی» (  نیز در کتابی با عنوان 1396آمده است  در سال )

هها و   ههای واجهی ایهران باسهتان در زبهان      ب  خانواده های زبهانی پرداخته  اسهت و دگرگهونی    

ههای کهردی، سهکایی، یغنهابی، سهغدی و       های ایرانی نو را بررسی کهرده اسهت  معهادل    گویش

 های مشهدی را آورده است    واژه  

 چارچوب نظری -3

 واکه -ی همخوان نظریه -1-3

ی  واک  منتشر کردند  آنهها ییه    -شناسی همخوان ( ا ری ب  نام واج1983)1کلمنتس و کایزر

های بازنمایی هجا معرفی کردند و عنهوان سهاختند که      همخوان واک  را ب  عنوان یکی از مولف 

مند هجا نیز  های ثحلیل ساختواژی است  ایت یی  در ساختار نقش واک  از یی  -ی همخوان یی 

واکه    -ی همخهوان  ((  بهرای ثوصهیا نظریه    112 1390کاربرد دارد)ب  نقل از کرد زعفرانلهو ) 

 نماید  ثوصیا هجا ضروری می

 هجا: -2-3

( 1385ینی)الهد  های مختلفی وجود دارد  مشهکوه  در ارثباط با ثعریا و ساخت هجا دیدگاه

کنهد و معتقهد اسهت بهدیت      ن   داشتت نفس و مکث را عاملی برای ثشخیص هجا معرفهی مهی  

ثهوان   شهود  همننهیت مهی    ی واحدهای واجی یعنی هجا مشخص مهی  طریق، کوثاهتریت زنجیره

گفت هجا یک واحد آوایی مرکب است ک  از یک یا چند واحد زنجیری و یک یا چنهد واحهد   

ی  ضرورثا یکی از واحدهای زنجیری آن دسهت کهم دارای مختصه     زبرزنجیری ثشکیل شده و

 هجایی است 

                                                           
1. Clements & Keyser 
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ای از گفتهار زبهان    ی یک واژه یا قطع  ( معتقد است املب مردم هجاهای سازنده2009)1هیز

دهند، چرا ک  هجا ب  عنوان یک واقعیت واجی در سطح آگهاهی   خود را ب  خوبی ثشخیص می

  گویشوران بومی هر زبانی قرار دارد 

و  2هایی مثل واج شناسی نوایی یها همونهدی   در میان نظریات متعدد واج شناختی نیز، نظری 

های پسازایشی ب  طور اختصاصی با ساختمان هجا  واک  ب  عنوان نظری  –واج شناسی همخوان 

 (   2008سروکار دارند)کریستال،

از هجها را   ثهر  ههای کوچهک   ( در مکتب نقش گرایی سازه1958)3افرادی چون ثروپتسکوی

ند ک  شامل همخوان و واک  ب  عنوان یک مجموع  است و به  آن آمهازه، هسهت  و     ا مطرح کرده

شود و میان  نیهز شهامل هسهت  و پایانه       گویند  هر هجا ابتدا ب  آمازه و میان  ثقسیم می پایان  می

شتر است  وجود هست  در ساختمان هجا ضروری است  در قسمت آمازه ممکت است یک یا بی

 ی هجا نیز ممکت است همخوان یا واک  جا ب یرد   همخوان باشد  در پایان 

Ơ 

   (Rمیانه) (oآغازه) 

  

 (Cپایانه) (Nهسته) 

ک  در ساخت واجی نقش دارد در ثمایز هجاهای سبک و سهن یت   ی هجا علاوه بر آن هست 

خهتم   (a,e,o)کوثهاه ی  نیز مو ر است  منظور از هجای سبک هجایی اسهت که  به  یهک واکه      

ی  یک واکه   (ā,u.i)ی کشیده شود ک  ب  یک واک  شود و هجای سن یت ب  هجایی اطلاق می می

 ( 153  1390ی کوثاه و همخوان ختم شود)ب  نقل از کرد زعفرانلو) مرکب و یا یک واک 

سازد  الها  بررسهی واج    کرد زعفرانلو)همان( برای اهمیت بررسی هجا س  دلیل مطرح می

آرایی ب  اصهولی   های واج دارد ک  محدودیت ی بررسی ساخت هجا  وی بیان می یی ب  وسیل آرا

گیرند  به  عنهوان مثهال در     های یک زبان بر اساس آنها کنار یکدی ر قرار می اشاره دارد ک  واج

گیرد و ن  واکه  که  ایهت مسهال  در      ی همخوانی قرار می ی هجا ن  خوش  زبان فارسی، در آمازه

                                                           
1. B. Hayez 
2. Prosodic phonology 
3. Trubetskoy 
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شود بها   شود  ب  فرایندهایی مانند فرایند درج ک  باعث ثقطی  هجا می هجا مشاهده میساخت 

ثوج  ب  ساختمان هجا قابل بررسی است  ج  فرایندهای واجی در سطح هجا یها بخشهی از آن   

ههای مختلفهی    ثهری اسهت، بازنمهایی    های کوچهک  دهد  از آنجایی ک  هجا دارای بخش رخ می

شهود   واک ، درخت هجا از س  یی  ثشکیل می -ی همخوان   در نظری ثوان برای آن قایل شد می

ههای   ها ویژگی ی واجی  ایت یی  و یی  1واک  -ی همخوان ی هجا، یی  ک  عبارت است از  یی 

صوری نظام جزء مستقل را دارا هستند و بها اسهتفاده از خطهوط پیونهدی به  یکهدی ر مهرثب         

ی واجهی   واک  بیان ر کمیهت واج و ییه    -ی همخوان یی  ( 1983شوند) کلمنتس و کایزر،  می

بندی را ب  دیرش زمهانی یهک واج مهرثب      های زمان ی مبنا جای اه بیان ر کیفیت واج است یی 

هها   های کوثاه و کشیده وبرخی واج ثوان در ثمایز واک  ی مبنا را می دهد   ضرورت یی  نشان می

هها در ایهت نظریه      اجی هستند، نشان داد  هر یهک از ییه   ها ک  ثوالی دو واحد و مانند سایشی

( oی هجا ثنها از یهک عنصهر بانمهاد )    ی نخست یا یی  اصطلاح خاص خود را دارا است  یی 

شهکل گرفته  و    vو cواکه  از دو عنصهر    -ی همخهوان  ی دوم یا همان یی  ثشکیل شده و یی 

هها و   ایی ثک ستونی است ک  جای اه همخوانهای آو ی واجی دارای ماثریس ی سوم یا یی  یی 

ی از اعضها اسهت    ا های خوش ساخت در هر یی ، مجموع  سازد  زنجیره ها را مشخص می واک 

(  ساخت سلسل  مراثبهی هجها   25  1983است) کلمنتس و کایزر،  ک  برای آن یی  ثعریا شده

  کهرد زعفرانلهو   (R)فیه  ( و قاo( عبهارت اسهت از ثقطیه  هجها به  آمهازه )      2009از نظر هیهز) 

شهمارد  الها  بایهد     ای هجها برمهی   ی سه  ییه    ی عمهده بهرای نظریه     ( س  وریف 112 1390)

های خوش ساخت را مشخص کند  ب  باید پارامترهای سهاخت هجها در ههر زبهان را      عبارت

 ها را مشخص کند  نشان دهد  ج  قواعد هجا سازی و چ ون ی ساخت آن

 اه بررسی و توصیف داده -4

ههای حهاکم بهر آن و چ هون ی ثوزیه        در ایت پژوهش میدانی سهاخت هجها، محهدودیت   

ههای   ی هجها در انتخهاب همخهوان    ی هسهت   های همخوانی و ثها یر واکه    ها در خوش  همخوان

 شود     بررسی می 2واک  -ی پایانی در گویش مشهدی در چارچوب نظری  ی همخوان خوش 

                                                           
 پیشنهاد ورگناد و هل ب   (Halle& Vergnaud) ب  یی  ی مبنا معروک شده است   1

2. Cv-  phonology theory 
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پردازد  وی ب  منظور ثبییت و  ی بر رویکرد نقشی می( ب  ثحلیل واجی مبتن2001)1برکوئست

ههای گهردآوری شهده را بررسهی      های یک زبان ، ابتدا ثمهامی داده  ها و واک  ثشخیص همخوان

ی زبانی بیشتر است را شناسایی  ها در گون  نماید و واحدهای آوایی ک  احتمال واج بودن آن می

شوند و ایت ثشهخیص   ای ارای  می خوانی و واک کند  آواهای ارائ  شده در جدول آواهای هم می

ی ثقابلی، ثوزی  ثکمیلی و مدل آزاد ب  عنوان واج یا واج ون  شناسهایی   براساس س  نوع رابط 

 شود  می

ی  واج واکه  بهر اسهاس ان هاره     6واج همخوان و  21در پژوهش خاضر نیز در ایت گویش 

 عبارت است از ( ثوس  ن ارنده شناسایی شده است ک  2001برکوئست)

 
 ای گویش مشهدی: آواهای همخوانی و واکه -1جدول 

-h های همخوانی واج

 
  ی بلند ای ساده های واک  واج
  ی کوثاه ای ساده های واک  واج
 -i - ای مرکب های واک  واج

 

رود  ایهت واج ارزش   نیست و ب  جای آن واج)ج( ب  کار میدر ایت گویش واج)ژ( موجود 

ای از  بایسهت واج ونه    رود نیهز مهی   کار می واجی در گویش مشهدی ندارد و در مواردی ک  ب 

کنهد  ماننهد ممژم ه  یها      های کمین  ثقابل معنایی ایجهاد نمهی   واج )ج( محسوب گردد و در جفت

شویند، ثعدادی ان ور  ور) وقتی ان ور را میهای ان  دان / ب  معنای  /مجم 

از خوش  کنده می شود ک  ب  آن مژم  یا مجم  گویند(  خانلری معتقد اسهت در فارسهی دری   

ههایی چهون پهارثی و     ای از واج )ج( بوده و بعدها ثحهت ثها یر زبهان    آمازیت نیز )ژ( واج ون 

 (   1373سغدی ب  ثدریج واجی مستقل شده است)خانلری، 

همخوان همزه نیز در هجای میانی و انتهایی مشاهده نشد  کلمات عربی نیز در ایت گهویش  

دههات و روسهتا  نبهودن واج همهزه نیهز       /شوند  مانند قلع   قل  / ب  همیت شیوه ثلفظ می

                                                           
1. D.A. Burquest 
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نشان ر قدمت ایت گویش است زیرا در نظهام همخهوانی فارسهی دری نیهز واج همهزه وجهود       

 ( 1349بعدها ثحت ثا یر زبان عربی وارد فارسی شد)صادقی  نداشت  است  ایت واج 

رود  ایهت )ذ( بها )ذ( عربهی     در ایت گویش همخوان )ذ( در مواردی ب  جای)د( ب  کهار مهی  

ثفاوت دارد  ایت آوا سایشی و پشت دندانی ضعیا است در حالی ک  در عربهی سایشهی میهان    

قهدر    ، چه  //، به  او  بهذو  //شود   مثل  ایهت قهدر  اقهذر    دندانی قوی ثلفظ می

  گنبد  )ذ( در فارسهی دری  / /، گممب ذ//، آنقدر  اوقذر//چقذر

ی  (  ایت همخوان بعد از یهک واکه  ثها سهده    126  1357ای از )د( بوده است) صادقی، واج ون 

ن در گهویش مشههدی   هفتم رایج بوده بعد از آن ب  )د( بدل شهده اسهت  امها هنهوز رد پهای آ     

 ( 1368شود)زمردیان   مشاهده می

شهود که  به      هها مشهاهده مهی    آیی برخی همخوان ساخت هجای دوهمخوانی آمازه در باهم

ایهت سهاخت نیهز     //، دلن هون //های  پلخمون ثفصیل خواهد آمد  مانند واژه

(  )که   1388اسهت)زمردیان   های زبان فارسی میان  در فارسی دری نخسهتیت   ی ویژگی بازمانده

 ای نشده است(  البت  ب  هجای دو همخوانی آمازیت در پژوهش زمردیان اشاره

ی  نیهز بازمانهده   و خارشو  /های خارسو/ در واژه/ ی مرکب / واک 

(  اشههتو 1388هههای زبههان فارسههی میانهه  در فارسههی دری نخسههتیت است)کلباسههی     ویژگههی

// چطور، لو/ب  معنایl / ب  معنای لب، گو//ب  معنای گاو. 

به    /iی مرکهب/  در بعضی مواردحذک و ب  جای آن واکه   ی  ی ساده در ایت گویش واک 

و  iههای پریشهان    که  به  صهورت    رود  ماننهد کلمهات پریشهان و پشهیمان     کار مهی 

  شود         مشاهده می  iپشیمان

شههود ماننههد  کههلاج، کههلاا/     در برخههی مواقهه  ثفههاوثی میههان ا و ج مشههاهده نمههی    

  ب  معنای لوا، چشم چپ / 

رود  گاب،گههاو  در ایههت گههویش همخههوان)ب( نیههز در مههواردی بهه  جههای)و( بهه  کههار مههی

/ گَبِرگَه ، گَوِرگَه /  ی  / ب  معنای گاو و یا کلم-/   سهازی

 شود  ب  نقاره خان  امام رضا )ع( ک  هن ام طلوع و مروب آفتاب نواخت  می منحصر
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 ساخت هجا 1-4

ها در آمهاز و   ی واج آرایی همخوان در ایت بخش ب  ثوصیا ساخت هجا و انواع آن، شیوه

 ی هجا در گویش مشهدی پرداخت  خواهد شد  پایان هجا و چ ون ی هست 

ی سهاده،   عنصر هجا است ک  معموی به  صهورت واکه    ثریت  در ساخت هجا، هست  اساسی

ی مرکب  در ایت بررسی ب  وجود چهار واک  شود  ی مرکب مشاهده می ی کشیده و یا واک  واک 

هها   بندی آوایهی واکه    ی مرکب نوعی طبق  ( واک 139  2008)1قائل هستیم  در فرهن  کریستال

ای است که    ی مرکب، واک  عریا وی واک ی ثولید است  در ث ی شیوه برشمرده شده ک  بر پای 

  1994)2در حیت ثولید آن، صرفا در یک هجا شاهد نوعی ثغییهر کیفهی محسهوس باشهیم  یور    

ی  ی مرکب را ثغییر محسوس ثولیهد آن از یهک واکه  به  واکه       ( نیز مهمتریت ویژگی واک 284

ی  کب را ثوالی دو واک ی مر ( واک 15 2004)3داند  جنست دی ر در خلال ثولید در یک هجا می

ثهر از دی هری    گیهرد و معمهوی یکهی برجسهت      داند ک  در یک هجای واحد قرار می مختلا می

ی مرکههههب در ان لیسههههی قایههههل اسههههت کهههه  عبارثنههههد    اسههههت  او هفههههت واکهههه  

( معتقد است ک  در فارسی کنونی به   1387(  مشکوه الدینی )i,از)

نقهش واجهی   های مرکهب را نهداریم  مهثلا صهورت آوایهی      ی از واک سبب ثغییر زبان بسیار

است و باز ب  سبب ثغییر بیشهتر   خاصی داشت  ک  ب  سبب ثغییر زبان، ایت نقش را از دست داده

گردد  مسلما در گویش مشهدی نیهز به  سهبب ثغییهرات      راهر می در گفتار امروز ب  صورت 

ایم و چنانن  در گفتار جوانهان بهومی مشهاهده     داده های مرکب را از دست زبانی برخی از واک 

انهد و به  خهوبی ادا     ههای سهاده را به  خهود گرفته       های مرکب رن  و بوی واک  شود، واک  می

 های مرکب بیشتری مشاهده شد  شوند، اما ب  نسبت فارسی معیار در ایت گویش واک  نمی

نوع هجا دست  6ی هجا به  هستهتوان از طریق حذف یا درج واکه به  در گویش مشهدی می  

 یافت که شرح آن به تفصیل خواهد آمد. 

 :CVساخت هجای  -1-1-4

ی کشیده  ی ساده، واک  در ایت ساخت، هجا متشکل از یک همخوان و یک واک  اعم از واک 

 باشد    ی مرکب می و یا واک 

                                                           
1. D. Crystal 
2. J. Laver 
3. J.T. Jenson 
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 Ơ  Ơ                     لایه ی هجا

 R  O C R O لایه ی مبنا

  C N N لایه ی واج

 C V C C V V C 

     

 Ø  Ø

   

 V Cساخت هجای  -2جدول 

 معنای فارسی
فارسی 

 نوشته
هجای  واژه ی مشهدی

CV  
  - گو گاو

-   بیل  دفع ، بار

    - بیده یونج  خشک

  پای  رعد و برق
-  

- 

اصطلاحی ک  برای نشان دادن ثعجب ب  عجیب و مریب، 

رود)ثعجباثی ک  مو نفهمیدم یعنی عجیب بود ک   کار می

 نفهمیدم( 

 ثعجباثی

  

    - پغن  چرک ضخیم پشت دست یا پا

      - پوچ  کپک مواد مذایی

 او   آب

 مترسک
چول  

- مزک

 ک  در کلمات ایت گویش مشاهده شده بود ب  عنوان نمون  آورده شد  (cv)ایت جدول برخی از هجاهایدر 
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 :VC Cساخت هجای  -2-1-4

گیههرد  ایههت سههاخت یکههی از  در ایههت سههاخت یههک واکهه  در میههان دو همخههوان قههرار مههی

 های هجایی در گویش مشهدی است  در ایهت گهویش عمومها هجاههای     پرکاربردثریت ساخت

CVCC گیهرد  در   شود و در ایت ساخت قرار می شکست  می 1فارسی معیار با فرایند واج افزایی

 ها پرداخت  شد  ( ب  ایت نمون 4جدول)

 

Ơ مانند 

 Ơ 

R ی هجا لایه

 R 

C N O C ی مبنا لایه

 N O 

 C V C C V V C ی واج لایه

    

 

  CVCCهجای درج واکه در -3-1-4

فارسی  CVCC شود و هجاهای هایی ک  در ایت گویش با فرایند درج واک  شکست  می واژه

کنند در جدول ذیل آمده است  ایت فراینهد که  در    می CVC +CVمعیار را ثبدیل ب  دو هجای

شهود، در چنهد سهاخت مشهاهده شهد که         طی آن هجای کشیده ثبدیل ب  دو هجای کوثاه مهی 

 عبارثند از  

هها   در برخی ساخت (o,e)های  ها حاکی از ایت است ک  فرایند درج واک  بررسی داده ف:ال

ی دو همخهوانی   باشد و همخوان انتهایی خوشه  CVCC شود  اگر هجا دارای ساخت  دیده می

درج  eی  ( باشهد، بهیت دو همخهوان انتههایی واکه      l,r,g,s,z,n,ههای)  پایان  یکی از همخهوان 

                                                           
1 Epenthesis 
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شهود و   ثلفظ می ب  صورت « آقا بزرگ»بزرگ ک  در ثرکیب  ی شود مانند  واژه می

 رود  ب  کار می +ب  صورت دو هجای کوثاه ی  در واق  هجای کشیده
 

 cvc ساخت هجای -3جدول 

 معنای فارسی
فارسی 

 نوشته

واژه ی 

 مشهدی
  CVCهجای 

استخوان مچ پای گوسفند، قاب گوسفند ک  با آن بازی 

 کردند  می
  -- بجل

  -- بخت  گوسفند نر دو ثا س  سال 

  -- براق ی جن یدن زل زده، چشم در چشم، آماده

  -- بلکم بلک 

  -- بسکی بس ک 

 بوا لپ، گون 

-- بوز بز

--   بیغوش جغد

 پالزیک پرستو
--   --



  -- پخ قی چشم

--    پرهیب شبح -سای 

-- پوس پوست

 چوی چای

-- پت در هم و شان  نشدهموی 

-- پخ علا خشک، آدم یمر

   ثاس کاس 
 ثل شبی ، مانند

 ثیل طالبی

  جل کهن ، رو اندا ز چارپا لباس


 


 کوش کفش
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در هجاههایی بها سهاخت     oی  نوع دی ری از افزایش یا درج واک  افهزوده شهدن واکه     ب:

CVCC های  باشد ک  همخوان انتهایی آن یکی از همخوان می(m,b)     باشد  مانند چشم که  به

ای اسهتثناهایی نیهز مشهاهده     دلیهل هم هونی واکه    البت  ب   شود  مشاهده می /صورت/

  /toro شود مانند مثال ثرش/ می

 
  CVCCهجای  درج واکه در -4جدول 

 معنای فارسی
فارسی 

 نوشته
 و فرایند واج افزایی CVCهجای  واژه ی مشهدی

  -- اسب اسب

  -- چشم چشم

  -- بزرگ بزرگ

  -- بل  برگ

  -- ثلخ ثلخ

 صبر صبر
 

-- 

toror-o- ثرش ثرش

-- پتک پتک

 سطل سطل

 گفتک گفت

 بردک برد

 حکم حکم

-- زخم زخم

rr-- چرب چرب

 -- اخم اخم

 

هسهتند و به    CVCC کلماثی مانند پست، پوست، کلفت و   ک  دارای ساخت هجهایی   ج:

 شهوند   ثلفظ می شود و ب  صورت  شوند ایت همخوان انتهایی حذک می ختم می همخوان

میسر میشهود ک  در  CVCC در اینجا واک  افزایی وجود ندارد ولی با کوثاه سازی، ثلفظ هجای 

 است ی گفتاری بسیار شای   گون 



 23/پیاپی 4مشهد                      شمارة های خراسان دانشگاه فردوسی  شناسی و گویشمجلة زبان                                 332
 

 CVCCساخت هجای  -5جدول 

 معنای فارسی
فارسی 

 نوشته
هجای  واژه ی مشهدی

CVCC 
  -- برمست باد ثند، سری 

  -- الفج نوا، چسبناک

  -- چخت سقا

نوعی گیاه شبی  شاهی ک  خودرو است و اول بهار می 

 کنند  روید و در آش و کوکو استفاده می
  -- بلغست

 نوعی دی  مسی

 

 ملفت

 --

 مین  باد معده



--



-- مرچن  مضروک

-- گرماست شود  نوعی ماست ک  با دوغ ثرکیب می

-- ملتشن  قلدر و قوی هیکل

-- آدانس آدامس

-- برنس برنز

-- بومب پشت بام

-- بومض بغض

-- دن  دان 

-- ثرمست یک لحظ 

 جلو -لب  –نوک پرنده 

 

 

 چین 




--



 

در افعالی مانند برد، گفت،سوخت، هست، بست و     علاوه بر درج واک  شاهد افهزایش   د:

شود  در واق  ایت ساخت هجها   می مانند  گفت ک  ثبدیل ب   باشیم نیز می  1همخوان

                                                           
همخهوان بعهد از    CVCCکنیم  ایت واژه بها سهاخت هجهایی     ی کیک نیز مشاهده می فرایند افزایش همخوان را در واژه  1

پهذیرد و ثبهدیل به      را میs اما در انتها دچار فرایند افزایش همخوان شده و همخواندهد  را از دست میj ی خود یعنی  واک 

 شود  می ی  واژه
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CVCC ثر  ثبدیل ب  دو هجای کوچکCVC +CVها از چهار سهاخت مطهرح    شود   نمون  می

 ( آورده شد  4شده، در جدول شماره)

 :  CVCCساخت هجای  -4-1-4

ی  کهاربردثر اسهت، درج دو واژه  ههای قبلهی کهم     در ایت ساختار هجا ک  ب  نسبت سهاخت 

است  یا ب  عبارثی یک واک  و سه  همخهوان در ایهت سهاخت      CVهمخوانی در انتهای هجای

 شود    مشاهده می
Ơ  

 R  لایه ی هجا

 C N O لایه ی مبنا

 C C V C لایه ی واج

     

  CCVCساخت هجای  -5-1-4

در ایت ساخت دو همخوان در ابتدای هجا و یک همخوان در انتها و یک واک  در میان آنهها  

قهرار   CVگیرد  یا ب  عبارثی یک همخوان در انتها و یک همخهوان در ابتهدای هجهای     قرار می

 گرفت  است 

 

 Ơ 

 R ی هجا لایه

 C N O ی مبنا لایه

 C V C C ی واج لایه

     
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 CCVCساخت هجای  -6جدول 

معنای 

 فارسی

فارسی 

 نوشته

واژه ی 

 مشهدی
 CCVCهجای 

  -- پلخمون ثیرکمان

  -- پلق اندک، کم

پریشان و 

 آشفت 
-- پتیخ

 پن ول

 

 پخل

 --

 پهت

 

 پنیخ

 --

خراب، 

 دامون

 

 

 پتل








 بلا

 

 

 بلا
                                                



 آویزان

 

 

-- دلن ون

 CCVای ساخت هج 6-1-4

گیرد  یا به  عبهارثی    در ایت ساخت دو همخوان در ابتدای هجا و یک واک  در انتها قرار می

 قرار گرفت  است  CVیک همخوان در ابتدای هجای 

 Ơ 

 R ی هجا لایه

 C N O ی مبنا لایه

 C V C C ی واج لایه

 Ø    
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 CCVساخت هجای  -7جدول 

 معنای فارسی
فارسی 

 نوشته
 CCVهجای  مشهدیواژه ی 

  - ثل  ثل 

   قل  قلع ، روستا
 دل  شکمو، حریص

   جزمل  ی سرخ شده دنب 

 

 :  CCVCCساخت هجای  7-1-4

در ایت ساخت دو همخوان در ابتدای هجا و دو همخوان در انتها و یک واک  در میهان آنهها   

قهرار   CVگیرد  یا ب  عبارثی دو همخوان در انتها و یهک همخهوان در ابتهدای هجهای      قرار می

گرفت  است  ایت ساخت نیز بسیار کم کاربرد است اما در گویش مشهدی مشاهده شهده اسهت    

های دو همخهوانی آمهازه در ایهت     ی گردآوری شده از گویش مشهدی، خوش  با ثوج  ب  پیکره

 گویش عبارثند از 

 Ơ  ی هجا لایه

 R 

 C N O 

 C C V C C ی مبنا لایه

      ی واج لایه

 ccvccساخت هجا  -8جدول 

 خوشه ی دوهمخوانی آغازه و پایانه واژه ی مشهدی  معادل فارسی

   -- پشین  پاچیدن آب

  -- پلن  پلن 

  -- پلشت آلوده و کثیا

  -- ثلن  باد معده

  -- قشن  قشن 

  -- مشن  خل و دیوان 



 23/پیاپی 4مشهد                      شمارة های خراسان دانشگاه فردوسی  شناسی و گویشمجلة زبان                                 336
 

 های دوهمخوانی آغازه: خوشه -4-1-8

های دو همخهوانی   خوش درها  ثوزی  همخوانی زبانی گویش شهر مشهد،  با ثوج  ب  پیکره

های مختلا در سهاختار هجهایی    آمازه ب  شرح زیر است  درجدول زیر جای اه قرارگیری واج

ههای   های ستون افقی جای اه آمازی واکه  و واج  شود  در ایت جدول واج دو همخوانی ارای  می

 ی دو همخوانی قرار دارند    ستون عمودی در جای اه دوم خوش 
 های دوهمخوانی آغازه خوشه -9جدول 
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، ثوزی  دو همخوانی در خوش  ی آمازی و پس آمازی ب  صهورت   با ثوج  ب  جدول فوق

 زیر است 

 / مشاهده شد  ,l, rt sهای / / قبل از همخوانp همخوان/ -1

 / مشاهده شد  s,nهای/ / قبل از همخوان bهمخوان/  -2

 / مشاهده شد  p,r,lهای/ / قبل از همخوان tهمخوان/  -3

 / مشاهده شد  r,l های/ / قبل از همخوانdهمخوان/  -4

 / مشاهده شد  ,l,t های/ / قبل از همخوانkهمخوان/  -5

 / مشاهده شد  l,wهای/ / قبل از همخوانهمخوان/  -6

 / مشاهده شد  m,lهای/ / قبل از همخوان sهمخوان/  -7

 / مشاهده شد  mهای/ / قبل از همخوان zهمخوان/  -8

 / مشاهده شد p,wهای/ / قبل از همخوانهمخوان/  -9

 / قبل از هیچ همخوانی مشاهده نشد  hهمخوان/  -10

 / قبل از هیچ همخوانی مشاهده نشد همخوان/  -11

 / قبل از هیچ همخوانی مشاهده نشد  همخوان/ -12

 / مشاهده شد  r,lهای/ همخوان / قبل ازهمخوان/  -13

 / مشاهده شد zهای/ / قبل از همخوانهمخوان/  -14

 / مشاهده شد  nهای/ / قبل از همخوان mهمخوان/  -15

 / مشاهده شد  m,wهای/ / قبل از همخوان nهمخوان/  -16

 / مشاهده شد  nهای/ / قبل از همخوانrهمخوان/ -17

 / قبل از هیچ همخوانی مشاهده نشد  lهمخوان/  -18

 ./ مشاهده شد lهای/ / قبل از همخوان Gهمخوان/ -19

 / قبل از هیچ همخوانی مشاهده نشد  jهمخوان/ -20

 / قبل از هیچ همخوانی مشاهده نشد  wهمخوان/  -21

ی دو همخوانی آمازه در گویش مشهدی دارای شهرایطی اسهت    چنانن  مشاهده شد خوش 

نیسهت یها به  عبهارت دی هر      ای ثکهراری   ک  ب  ثفصیل ارای  گردید  ههیچ دو همخهوان آمهازه   

ی همخوانی آمازیت دخیل نیستند  ثعدادی دارای بسهامد   های یکسان در ساخت خوش  همخوان
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و برخی دی ر بسامد وقهوع کمتهری دارنهد  ممکهت اسهت در       /p,t,k/وقوع باییی هستند مانند

حهال   های دو همخوانی آمازیت بیشتری بوده  امها در  های پیشیت ایت گویش دارای خوش  دوره

 حاضر ایت ثعداد مورد بررسی قرار گرفت 

 نتیجه گیری:  -5

ی مشهدی امروز که  در بهیت مهردم رایهج اسهت را در       اگر بخواهیم گون چنانچه اشاره شد 

بایست اصطلاح لهج  را به    ثقسیم بندی لهج  و گویش بر اساس ثعاریا فوق قرار دهیم،  می

شهویم که  حتهی کهاربران سهعی در       اندکی مواج  میکار ببریم زیرا با ثفاوت واژگانی و آوایی 

پنهان کردن و ثصحیح آن را دارند اما آن مشهدی ک  ن ارنده سعی در حفهظ و  بهت آن داشهت     

است، حاکی از گویشی دارای نظام آوایی ، ساخت واژی و نحوی خاص خود اسهت که  طبهق    

ههای نظهام آوایهی و     فهاوت ههایی از ث  ثوان آن را گویش نامید و بخهش  ثعاریا زبانشناسان  می

نظرر پووهشرارانی   ساخت واژی  آن در پژوهش حاضر مشاهده شد  پهژوهش حاضهر در ثاییهد    

( 1385( زارعهی)  1384( وحیهدیان کامیهار)  1370( اکبهری شهالنی)   1341رفر محجوب)مانند 

( و 1390( نجاثیههان)1389( فیروزیههان)1389( پهلههوان نههژاد) 1388( حسههینی)1388خزایههی) 

 ی زبانی استفاده نمود  ( لفظ گویش را برای ایت گون 1394راد)شهریاری 

ی بحث حاضر وجود هجای کوثاه در گویش مشهدی است ب  ایت شکل ک   مهمتریت نتیج 

کنند ثا در  گویشوران هجاهای بلند و کشیده را با فرایند درج واژگانی ثبدیل ب  هجای کوثاه می

/، /، چشهم/ عنهوان مثهال  اسهب/    نظام آوایهی ایهت گهویش قابهل ثلفهظ باشهد ب       

/ گفت  میشود ک  نمون  های مفصهل ان در بحهث ارایه  شهد  ثفهاوت دی هر وجهود        ثلخ/

شهود که  نشهان ر     های دو همخوانی آماز هجا است ک  در فارسی معیهار مشهاهده نمهی    خوش 

 قدمت ایت گویش و بازماندن ساختار هجایی پیشیت زبان فارسی است   

 های ایت پژوهش نتایج ذیل حاصل شد   ایت بر اساس دادهدر نه

باشهد  در ایهت    ی مرکهب مهی   واکه   4ی ساده و واک  6همخوان و  21گویش مشهدی دارای

 گویش همخوان ژ مشاهده نشد 

ی دو همخوانی در آماز و انتهای هجا وجود دارد ک  در فارسی معیهار   در ایت گویش خوش 

 وجود ندارد 
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 ههههههای یی دوهمخهههههوان آمهههههازیت همخهههههوان  ههههههای هجههههها  در سهههههاخت

//s,p,b,t,d,k,,m,n,r,G, عنوان آمازه  مشاهده شد که  در ایهت خصوصهیت نیهز      ب

 متفاوت با فارسی معیار است   

 /l,j,w,, h,/ههای   های هجایی دوهمخهوان آمهازیت همخهوان    مشاهده شد ک  در ساخت

 ثوانند در آماز هجا قرار گیرند  نمی

شهود و   ا مشاهده شد هجاهای ایت گویش با فراینهد درج واکه  شکسهت  مهی    در ساختار هج

 کنند  می CVC +CVفارسی معیار را ثبدیل ب  دو هجای CVCC هجاهای

شهودک  هجها دارای    ههایی دیهده مهی    در ساخت (o,e)های  در ایت گویش فرایند درج واک  

کههی از ی دو همخههوانی پایههانی ی  باشههد و همخههوان انتهههایی خوشهه    CVCC سههاخت 

 شود  درج می eی  ( باشد، بیت دو همخوان انتهایی واک b,l,r,g,s,z,n,های) همخوان

 CVCCدر هجاهایی با سهاخت   oی  نوع دی ری از افزایش یا درج واک  افزوده شدن واک  

درکلماثی ک  دارای سهاخت   .باشد (m,b)های  باشد ک  همخوان انتهایی آن یکی از همخوان می

  شود  شوند ایت همخوان انتهایی حذک می ختم می هستند و ب  همخوانCVCC هجایی 

نیهز   سوخت نیز علاوه بر درج واکه  شهاهد افهزایش همخهوان     گفت، برد، مانند افعالیدر 

 شود    می مانند  گفت ک  ثبدیل ب   باشیم می

 کتابنامه

، 2/1،3، ادبیات تبریاز ی دانشکده  نشریه(  لغات نوقانی)مشهدی(  1341ادیب طوسی، م )  -1

1-41    

 اولّ  ثهران  نشر مرکز    فرهنگ گویش خراسان بزرگ.(  1370اکبری شالنی، ا  ) -2

نشااریه فرهنااگ ی مشهههدی   (  چنههد اصههطلاح هواشناسههی در لهجهه  1339بیههنش، ت ) -3

    36-33، 2/1،4،خراسان

مقااتت  چکیده (  بررسی و ثوصیا واژگانی در گویش مشهدی  1388پهلوان نژاد، م  ر ) -4

 ( مشهد  دانش اه فردوسی   33)اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی

خلاصه مقااتت   های میانجی در گویش مشهدی  ( بررسی صامت1389پهلوان نژاد، م  ر ) -5

 ( سمنان  دانش اه سمنان 123)همایش بین المللی گویشهای مناطق کویری ایران.
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( بررسی کاربرد فعل رفتت در گویش مشههدی  1393 )پیش قدم، ر  شریفی، ش  عطاران، آ -6

، 11،  6/9، هاای خراساان   شناسی و گاویش  زبانها   ها و ثفاوت و زبان ان لیسی  شباهت

55-77  

ادبیاات  دانشاکده  ی مشههدی    (  کیفیت و بررسهی فعهل در لهجه    1347حبیب الهی، م  ) -7

  244-200، 3، 3/7مشهد،

چکیده مقااتت اولاین   (  بررسی صامتهای میانجی در گویش مشههدی   1388حسینی، ز ) -8

 .( مشهد  دانش اه فردوسی211)همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی. 
(  بررسی فراینهدهای واجهی در گفتهار کهاربران     1392حسینی معصوم، س و حسینی، ت ) -9

مجلاه زبانشناسای و   ن فارسی معیار  لهج  مشهدی با ثحصیلات مختلا در مقایس  با زبا

    141-119، 10، 9/  5 گویشهای خراسان

ی مشهدی   عوامل و روشهای جلوگیری از آن   (  فرایند مرگ لهج 1388حیدری پور، م  ) -10

(مشههد   213 )چکیده مقاتت اولین همایش ملی آماوزش زباان فارسای و زبانشناسای    

 دانش اه فردوسی  

 ، چاپ سوم، ثهران  انتشارات ثوس اریخی زبان فارسیدستور ت( 1373خانلری،پ  ) -11

چکیاده مقااتت   (  بررسی و ثوصیا آوایی افعال در گهویش مشههدی    1388خزایی، آ  ) -12

 دانش اه فردوسی    (مشهد 41  )اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی

مایش بین المللای  نخستین ه(  بررسی اجتماعی زبان فارسی در مشهد  1387داورپناه، ا  ) -13

 ( زاهدان  دانش اه سیستان و بلوچستان  18  )های ایران ها و گویش زبان

بررسی جامعاه شاناختی گونااگونی گاویش مشاهدی بار اسااس        (  1385زارعی، م  ) -14

نام  کارشناسی ارشد(  ثههران  دانشه اه      )پایانی اجتماعی و جنسیت متغیرهای سن، طبقه

 پیام نور 

 چاپ اول، مشهد  نشر کتابدار  بررسی گویش مشهدی،( 1395شهریاری راد، پ  ) -15

،چهاپ اول، مشههد    واژه در گویش مشهدی 65ریشه شناسی ( 1396شهریاری راد، پ  ) -16

 نشر کتابدار 
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( بررسی زبانشناختی گویش مشهدی، ا بات مشهدی ب  عنوان یک 1394شهریاری راد، پ) -17

رسای ، چشاا اناداز    ساومین هماایش ملای زبانشناسای و آماوزش زباان فا      گویش، 

 ( مشهد  دانش اه فردوسی   37-18) .21های زبان در قرن  پژوهش

بررسی جامعاه شاناختی گونااگونی گاویش مشاهدی بار اسااس        (  1349صادقی، ع ) -18

نام  کارشناسی ارشد(  ثههران  دانشه اه      )پایانی اجتماعی و جنسیت متغیرهای سن، طبقه

 پیام نور 

 ، جلد اول، مشهد  انتشارات آستان قدس ی عملیشناس زبان(  1368زمردیان، ر  ) -19

ی کارشناسهی(  مشههد  دانشه اه     نامه   )پایهان  گاویش مشاهد.  (  1341رفر محجوب، ز  ) -20

 فردوسی 

(  بررسی فرایندهای واجی در گویش مشهدی بهر اسهاس واج شناسهی    1389فیروزیان، آ  ) -21

( 113، )ی ایاران های مناطق کویر المللی گویش خلاصه مقاتت همایش بینخود واحد  

 سمنان  دانش اه سمنان  

  چهاپ اول،  واج شناسای رویکردهاای قاعاده بنیااد    (  1390کرد زعفرانلو کامبوزیا، ع ) -22

 ثهران  سمت 

، ثهران   پژوهش اه علوم انسانی های زبان ایرانی فرهنگ توصیفی گونه(  1388کلباسی، ا ) -23

 و مطالعات فرهن ی   

دی: گزیده شیرین ترین لحایف نظا و نثر و اشاعاری  اشعار مشه ( 1363میرخدیوی، ا  ) -24

   مشهد  انتشارات باستان ی مشهدی از آداب و رسوم مردم خراسان به لهجه

  ی شیرین مشاهدی  برخی از آداب و رسوم مشهد قدیا به لهجه(  1386نارران پور، م  ) -25

 مشهد  سنبل  

نامه  کارشناسهی ارشهد(      )پایهان  بررسی و توصیف گویش مشهدی.(  1390نجاثیان، ح  ) -26

 مشهد  دانش اه فردوسی 

هاای ایرانای و    دوماین هماایش زباان   (   گهویش مشههدی    1383وحیدیان کامیهار، ت )  -27

 مشهد  دانش اه فردوسی  (567-551شناسی ایران،) زبان
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فرهناگ و هنار   های فارسهی مشههدی     (  بررسی کوثاه ویژگی1384وحیدیان کامیار، ت ) -28

    107-101، 3، 13/7، خراسان
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The study of syllable construction is of great importance in the phonological 

recognition of a dialect. The present study has investigated the syllabic structure of 

the Mashhadi dialect in the form of a field design and based on the cv- phonology 

theory, it deals with the phonological arrangement of the consonants as well as the 

effect of the core vowel of the syllable on the selection of consonant clusters. The 

data of this study are the result of interviews with ten speakers native of Mashhad, 

including men and women between the ages of 60 and 80 and low literacy. In 

addition, researcher is a native of Mashhad. The research findings indicate that the 

syllabic element in the Mashhadi dialect is the core before that, a maximum of two 

consonants and after that, a maximum of two consonants can be placed. During this 

study, it was observed that the tendency of Mashhadi dialect is more on short 

syllables in most cases, in comparison with Persian we see the criterion of 

Epenthesis process. Words like: bozorg//, tor/toro/,satl// 

indicates this process. The phonological process in this dialect is divided into four 

categories, which were discussed in detail in this study. 
 
Keywords: Mashhadi dialect, Syllable construction, Cv- phonology theory, 

Epenthesis  
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